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چکیده
پیوندی ژرف میان  الهی است که  و جلوه‎گاه حکمت  آینه‎ای قدسی  ایران  در  معماری اسلامی 
انسان، طبیعت و مبدأ متعال پدید می‎آورد. بااین‎حال سلطۀ گفتمان سکولار و گسست از سنت در 
روزگار کنونی بحران معنا و هویت را رقم زده است. این پژوهش در پی طرح الگویی وحدت‎بخش 
در عرصه معماری ایرانی ـ اسلامی است؛ الگویی که در عین وفاداری به بنیادهای قدسی، توان 
پاسخ‎گویی به نیازهای زیباشناختی، فرهنگی و کارکردی معاصر را نیز دارا باشد. چنین چشم‎اندازی 
مستلزم بازخوانی اندیشه معمارانی است که سنت را با رهیافت‎های متفاوت احیا نموده‎اند. در این 
میان عبدالحمید نقره‎کار با رویکرد عقلانی و نظام‎مند مبتنی بر حکمت متعالیه و نادر اردلان با 
نگرشی منطقی، فلسفه شهودی و کیهان‎شناسانه در بستر سنت‎گرایی معنوی، دو رویکرد نظری 
می‎نمایند.  صورت‎بندی  را  معاصر  اسلامی ـ ایرانی  معماری  بازاندیشی  در  تأثیرگذار  و  برجسته 
استخراج  با  که  بدین‎صورت  است؛  تطبیقی  تحلیل  بر  مبتنی  و  کیفی ـ تفسیری  پژوهش  روش 
مؤلفه‎های هویت‎بخش معماری اسلامی از متون نظری، آرای نادر اردلان و عبدالحمید نقره‎کار 
بازخوانی و در چارچوبی مقایسه‎ای تحلیل شده و بر اساس هم‎نشینی عقلانیت نظام‎مند و شهود 
کیهانی، الگویی وحدت‎بخش برای معماری معاصر استخراج گردیده است. نتایج نشان می‎دهد 
با وجود تفاوت‎های معرفتی و زبانی، دو منظومه فکری مکمل یکدیگرند، دستاورد نهایی الگویی 
وحدت‎بخش استوار بر چهار اصل ارائه می‎دهد: عدالت وجودی، وحدت در کثرت فضایی، تجلی 

معنا در فرم، آفرینش فضای قدسی.

عبدالحمید  اردلان،  نادر  متعالیه،  حکمت  سنت‎گرایی،  اسلامی،  معماری  هویت  کلیدواژه‎ها: 
نقره‎کار
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1.مقدمه
صفوی،  عصر  تا  هجری  قرون  آغاز  از  ایران  اسلامی  معماری 
بازتاب  نه صرفاً سازه‎ای کارکردی بلکه تجسّد حکمت قدسی و 
جهان‎بینی توحیدی بود؛ هنری کل‎نگر که در آن فرم، فضا، نور 
و ماده در طنین معنوی واحدی هم‎نوا می‎شدند و پیوند انسان، 
این  متجلی می‎ساخت.  قدسی  کالبدی  در  را  و خداوند  طبیعت 
و  سکولار  رویکردهای  غلبه  با  معاصر  دوران  در  اما  پیوستگی 
گسست از سنت، به انقطاعی معرفتی و وجودی انجامید )نقره‎کار، 
رمزین  »زبان  مقام  از  را  معماری  که  انقطاعی  5(؛   :1387
سیمای  در  و  فروکاست  بی‎معنا  و  ابزاری  سطحی  به  حقیقت« 
تیتوس  باور  به  ساخت.  آشکار  فرم‎ها  بی‎روحی  و  هویت  فقدان 
بورکهارت، این فقدان در معماری اسلامی از آن‎جا آغاز گردید که 
فرم‎های قدسی، که زمانی حامل معنا و بازتاب رمزهای توحیدی 
بودند، از محتوای معنوی خود تهی گشتند و به الگوهایی تقلیدی 
و بی‎جان فرو کاسته شدند. او ریشۀ این زوال را در گسست بیرونی 
آن از سرچشمه‎های قدسی می‎داند؛ گسستی که معماری، این 
تجلی‎گاه وحدت، را به پوسته‎ای تکراری و فاقد روح بدل ساخت 
)Burckhardt, 1976: 19(. هم‎سوی این نگرش هانری کربن 
میانه‎ای  می‎خواند؛  مثال«  عالم  »تجلی‎گاه  را  اسلامی  معماری 
قدسی میان محسوس و معقول که در آن مکان، عرصۀ ظهور 
حقیقت است و بحران هویت نتیجۀ فراموشی این مقام مثالی و 
 Corbin, 1986:( باشد‎فرو کاستن معماری به کارکرد مادی می
36-41(. فریتیوف شوان نیز این بحران را بخشی از گسیختگی 

کلی سنت در جهان مدرن می‎داند و هشدار می‎دهد که فرم‎های 
سنتی، زمانی واجد روح‎اند که به اصول ازلی خویش وفادار باشند؛ 
در غیر این صورت، هرچند ظاهراً »اسلامی« باشند، چیزی جز 

.)Schuon, 2007: 160( جان نخواهند بود‎کالبدی بی
ازاین‎رو به نظر می‎رسد، راه برون‎رفت از چنین وضعیتی در 
بازگشت به بنیان‎های قدسی‎ می‎باشد که فرم را به مثابه زبانی 
رمزین و معنا ‎آفرین خلق می‎نماید. در این راستا معمار می‎بایست 
و  تلقی شود  مَلکوت  و  مُلک  میان  واسطه‎ای  به مثابه  دیگر  بار 
توحیدی  فطرت  تجلی‎گاه  الهی،  اسماء  آینۀ  به عنوان  معماری 
از  تنها  اسلامی  معماری  هویت  در  بازاندیشی  بنابراین  گردد. 
رهگذر احیای نسبت میان فرم و معنا ممکن است. بدین‎ترتیب 
دغدغۀ بنیادین این پژوهش شکل می‎گیرد؛ با توجه به آنکه در 
دوران معاصر اندیشمندان برجسته‎ای ظهور کرده‎اند که هریک 
بر پایه مبانی حکمی و زیباشناختی خاص خود نظریات جامعی 

درخصوص احیای معماری اسلامی ارائه داده‎اند، آیا می‎توان از 
دل این منظومه‎های نظری متمایز به تلفیقی خلاقانه و روشمند 
تا به نظریه‎ای جامع  دست یافت که ظرفیت آن را داشته باشد 
پاسخ  در  بدل گردد؟  معاصر  معماری  در عرصه  کاربست‎پذیر  و 
منظومۀ  دو  تطبیقی  تحلیل  بر  حاضر  پژوهش  مسئله  این  به 
می‎گردد:  متمرکز  اسلامی  معاصر  معماری  در  شاخص  نظری 
برگرفته  بنیانی  با  نقره‎کار  اردلان.  نادر  و  نقره‎کار  عبدالحمید 
عقلانی  و  ساخت‎یافته  اصولی  تدوین  به  متعالیه  حکمت  از 
نفس  تهذیب  و  وجودی  مراتب  معنویت،  عدالت،  که  می‎پردازد 
با تلفیق  معمار را بنیان طراحی می‎داند. در سوی دیگر اردلان 
زیبایی‎شناسی  و  کیهان‎شناسی اسلامی منطق، شهود عرفانی 
قالب  در  را  ازلی  صور  که  می‎نگرد  زنده  زبانی  را  سنت  سنتی، 
واکاوی  مقاله  این  هدف  می‎سازد.  متجلی  معاصر  فضاهای 
نظری  دستگاه  دو  این  هم‎افق‎سازی  امکان‎پذیری  سنجش  و 
مصاحبه‎های  و  گفت‎وگوها  و  منتشرشده  منابع  به  استناد  با 
اینکه  جهت  در  تلاشی  است؛  اندیشمند  دو  این  با  انجام‎شده 
تعامل  در  اردلان،  شهودی  ذوق  و  نقره‎کار  حکمی  عقلانیت 
فرایند  در  وحدت‎بخش  نظریه‎ای  شالودۀ  به  متقابل،  تکمیل  و 

بازتعریف معماری اسلامی در جهان معاصر بدل شوند.

1. 1. روش پژوهش
استراتژی  با  و  تفسیرمحور  و  کیفی  رویکردی  با  پژوهش  این 
تحلیلی ـ مقایسه‎ای سامان یافته است. مبنای اصلی آن، امکان 
طریق  از  معاصر  معماری  در  وحدت‎بخش  الگویی  به  دستیابی 
ایرانی ـ اسلامی  تطبیق دو منظومه نظری شاخص در معماری 
منابع کتابخانه‎ای، مقالات  از  استفاده  با  است. در گام نخست 
تخصصی و متون نظری، عناصر هویت‎ساز معماری شناسایی و 
دسته‎بندی می‎شوند. در گام دوم، آراء نادر اردلان و عبدالحمید 
مستندات  و  گفت‎وگوها  منتشرشده،  منابع  بر  تکیه  با  نقره‎کار 
درخصوص  هریک  بنیادین  اصول  و  می‎گردد  بازخوانی  نظری 
معماری هویت‎مند، با تأکید بر منظر زیبایی‎شناختی مورد بررسی 
یافت؛  اختصاص  تطبیقی  مقایسه  به  سوم  گام  می‎گیرد.  قرار 
به عنوان  نقره‎کار  قاعده‎مند  و  بدین‎صورت که منظومه عقلانی 
منطقی  و  معناگرای  مفاهیم  تا  شد  انتخاب  سنجش  چارچوب 
با  انتخاب  این  یابد.  تطبیق  و  تفسیر  آن  با  نسبت  در  اردلان 
و  انجام گرفت  مقایسه‎پذیر  و  ارزیابی منظم  امکان  ایجاد  هدف 
شهود  فلسفه  و  نقره‎کار  نظام‎مند  عقلانیت  ترکیب  با  درنهایت، 
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هویت  بازخوانی  برای  پیشنهادی  الگویی  اردلان،  کیهانی 
معماری اسلامی در بستر معاصر استخراج گردید.

1. 2. پیشینه پژوهش
نوشته‎ها  برخی  ایران، علی‎رغم وجود  در حوزه معماری معاصر 
که به صورت مقطعی به آثار یا دوره‎هایی خاص پرداخته‎اند، هنوز 
چارچوبی منسجم و تحلیلی برای تبیین اندیشه‎ها و نظریه‎های 
ایرانی شکل نگرفته است. اغلب این نوشته‎ها  معماران معاصر 
معماران،  فکری  گرایش‎های  تحلیلی  صورت‎بندی  به‎جای 
و  مؤلفان‎اند  سلیقه‎ای  و  تفسیری  رویکردهای  بازتاب‎دهنده 
ازاین‎رو امکان شناسایی نظام‎مند اشتراک‎ها و تمایزهای نظری 
پرداختن  این‎رو  از   .)Farahi, 1998: 57( است  نشده  فراهم 
نظری  صورت‎بندی‎های  و  فکری  مبانی  مفاهیم،  به  تحلیلی 
معماران معاصر ایران ضرورتی آشکار دارد. در میان پژوهش‎های 
رویکردی  با   )1400( اعتصام  و  طهوری  جلالی،  انجام‎شده، 
تطبیقی، به بررسی دو نحله سنت‎گرایی و تاریخ‎گرایی در تبیین 
و  بورکهارت  تیتوس  آراء  بر  تمرکز  با  و  پرداخته  معماری مسجد 
الگ گرابار، تفاوت خوانش معنوی-نمادین و کارکردی-تاریخی 
از عناصر مسجد را تبیین کرده‎اند. باقریان و پرتوی )1395( در 
میان  نسبت  در  را  »مرکز«  معنای  فلسفی ـ تفسیری،  پژوهشی 
اندیشه هستی‎شناسانه مکتب اصفهان و فلسفه هایدگر بازخوانی 
کرده و نقش بنیادهای وجودی در معنا‎بخشی به جهان، مکان 
ایران،  معاصر  معماری  در حوزه  برجسته ساخته‎اند.  را  زندگی  و 
معمار دزفولی و شایان )1393( با تحلیل تطبیقی آثار سه نسل 
از معماران معاصر، به بازشناسی جریان نظری معماری معاصر 
ایران پرداخته و نشان داده‎اند که ایده‎های ساختاردهنده، بیش 
از سایر مؤلفه‎ها، حامل نوعی گفتمان مشترک با هویت ایرانی‎اند. 
و  اردلان  نادر  بینش  بر  تمرکز  با   )1402( همچنین سنگتراش 
سنت،  میان  نسبت  پست‎مدرنیسم،  نظری  چارچوب  به  اتکا  با 
تاریخ‎گرایی و اندیشه معمار مؤلف را در آثار وی تحلیل کرده و بر 
تداوم نظم فضایی سنتی در قالب خوانشی معاصر تأکید داشته 
از  نمونه‎هایی شاخص  به عنوان  پژوهش‎ها، هرچند  این  است. 
تلاش‎های نظری در این حوزه قابل توجه‎اند، عمدتاً یا بر تطبیق 
دیدگاه‎های فلسفی و نظری متمرکز بوده‎اند یا به تحلیل موردی 
الگوی  استخراج  به  کمتر  و  کرده‎اند  بسنده  معمار  یک  اندیشه 
مفهومی مشترک از تطبیق منظومه‎های فکری معماران معاصر 

ایرانی پرداخته‎اند.

2. مبانی نظری
مبانی نظری این مقاله بر این پیش‎فرض استوار است که برای 
باید  نخست  معاصر،  اندیشمندان  دیدگاه‎های  بررسی  به  ورود 
دستگاهی مفهومی از هویت معماری در اختیار داشت؛ چراکه 
اندیشه‎ها در خلأ  تحلیل  و  این چارچوب، مقایسه  ترسیم  بدون 
صورت می‎گیرد و امکان سنجش میزان هم‎سویی یا فاصله‎ آنها 
فراهم نمی‎شود. درواقع، اگر غایت پژوهش کشف ظرفیت‎های 
باشد،  معاصر  در جهان  بازآفرینی هویت  برای  معماران  اندیشه 
ناگزیر باید ابتدا دانست که هویت بر چه پایه‎هایی استوار است و 
کدام بنیان‎ها در تعریف و تداوم آن نقش محوری دارند. از این 
منظر شناخت عناصر هویت‎بخش معماری در حکم زیرساختی 
دو  فکری  منظومه‎های  با  گفت‎وگو  به  ورود  زمینۀ  که  است 
در  کنشی  به مثابه  معماری  درک  می‎سازد.  فراهم  را  اندیشمند 
از  عبوری  انسانی، مستلزم  زیست  به فضای  جهت شکل‎دهی 
سطح فنی و کالبدی آن به ساحت‎های ژرف‎تر معنایی و وجودی 
است. معماری، در معنای حقیقی خود، صرفاً ترکیبی از مصالح 
بازتابی از نگرش انسان به هستی  و فنون ساخت نیست؛ بلکه 
می‎باشد. از این رو، می‎توان آن را نوعی »هستیِ تمدنی« دانست 
افق‎های  بیانگر  بلکه  تاریخی،  روایت‎های  حامل  نه‎تنها  که 
4و   :1363 )هلتزی‎هال،  هست  نیز  بشر  آینده  و  حال  معنایی 
در  را  بازشناسی هویت  امکان  نگرشی،  عاملی، 1385(. چنین 
انسان  هستی  با  ارتباط  در  که  هویتی  می‎آورد؛  فراهم  معماری 

معنا می‎یابد.
این راستا، گل‎محمدی در کتاب جهانی شدن، هویت،  در 
بیان  معاصر،  اندیشمندان  دیدگاه‎های  جمع‎بندی  با  فرهنگ 
بلکه  نیست،  ذات‎گرایانه  و  ایستا  مفهومی  هویت  که  می‎دارد 
زمینه‎های  با  تعامل  در  که  است  برساخته  و  پویا  ساختاری 
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی تکوین می‎یابد. او از تحلیل نظریه 
اندیشمندان معاصر، سه عنصر »زمان«، »مکان« و »فرهنگ« 
می‎دارد  بیان  حوزه  هر  در  هویت‎ساز   مؤلفه‎های  مهم‎ترین  را 
هم  که  بنیادینی  عناصر   ،)244-228  :1381 )گل‎محمدی، 
ظرف معنای معماری‎اند و هم محتوای آن را متبلور می‎سازند. 
زبان معماری، بسترهایی  پایه در  به مثابه مفاهیم  این سه‎گانه، 
درخصوص پیوند انسان با معنا، خاطره و تاریخ فراهم می‎سازند؛ 
حافظه‎ای  چونان  زمان  هویت‎مند،  معماریِ  در  که  به‎گونه‎ای 
ظرف  به مثابه  مکان  می‎گردد،  متجلی  بنا  کالبد  در  تاریخی 
جانمایۀ  به عنوان  فرهنگ  و  می‎شود  زیسته  تجربۀ  حامل  معنا 
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ارتقا می‎بخشد.  معنا  افق  به  ماده  از سطح  را  معماری  معنایی، 
رهگذر  از  وحدت‎بخش  الگویی  به  دستیابی  جهت  در  بنابراین 
حکمت متعالیه و سنت‎گرایی، در آرای عبدالحمید نقره‎کار و نادر 
اردلان، لازم است نسبت و پیوند میان منظومه‎های فکری این 
دو اندیشمند در ارتباط با عناصر هویت‎ساز معماری مورد بررسی 

و تحلیل قرار گیرد.

منظر  از  اسلامی  ایرانی  معماری  نظری  الگوی   .1  .2
عبدالحمید نقره‎کار

فراتر  ایرانی-اسلامی  معماری  نقره‎کار،  عبدالحمید  اندیشۀ  در 
میان  قدسی  پیوند  تجلی  است؛  کالبدی  نیازهای  به  پاسخ  از 
در  اسلامی  متعالی  حکمت  ظهور  و  وحی  و  طبیعت  انسان، 
حیات انسانی. وی با تلفیق فلسفۀ اسلامی، معارف دینی و تمدن 
ایرانی، معماری اسلامی را بازتاب جهان‎بینی توحیدی می‎داند؛ 
فضایی برای تعالی روح و ظهور معنا در تقابل با معماری مدرن 
)نقره‎کار،  است  استوار  فردمحوری  و  لذت  اصالت  بر  که  غربی 
1400: 190-191(. این معماری بازتاب معرفتی کل‎نگر است 
نقره‎کار  بازمی‎تاباند.  پیوندی حکیمانه  را در  انسان و هستی  که 
و  جوهری  حرکت  چون  اصولی  و  متعالیه  حکمت  بر  تکیه  با 
اصالت وجود، فضا را ظرف تجلی حقیقت و مسیر سیر به سوی 
وحدت می‎داند )نقره‎کار، 1392: 35-37 و 156-157(. اصل 
وحدت  است؛  فکری  دستگاه  این  محور  طراحی«  در  »توحید 
در همۀ سطوح، از اجزاء تا سازمان فضایی، معنا می‎یابد. سیر 
است  ایرانی متجلی  باغ  و  کالبد مسجد  در  به وحدت  کثرت  از 
)نقره‎کار، 1392: 232-238؛ 1400: 345-348(. زیبایی در 
این چارچوب، تجلی حقیقت است، نه امری صوری. نقره‎کار با 
استناد به آیۀ »إن الله جمیل یحب الجمال«، زیبایی را جلوۀ حق 
و عدالت فضایی می‎داند )نقره‎کار، 1392: 78-80(. او زیبایی 
تعامل عقل، قلب و حواس می‎بیند که در آن، حس  را حاصل 
مکان به آرامش درونی منتهی می‎شود و فرم در خدمت معنا قرار 
می‎گیرد؛ تناسب و ریتم هندسی در فضاهایی چون مسجد و باغ 
ایرانی نیز حامل معنا و مرتبه‎ای از حقیقت‎اند )‎نقره‎کار، 1392: 

.)192-184
با  او  است.  حقیقت  تجلی  نقره‎کار ساحت  نظر  از  »مکان« 
استناد به مفاهیم قرآنی، فضا را دارای دو ساحت آفاقی و انفسی 
و در  با طبیعت است  پیوند  آفاقی، فضا در  می‎داند: در ساحت 
انسان متصل می‎شود. مکان  درونی  تجربۀ  به  انفسی،  ساحت 

حقیقی هنگامی پدید می‎آید که این دو ساحت در توازن باشند و 
فضا به تجلی فطرت توحیدی بدل گردد )نقره‎کار، 1392: 155(. 
خانه، مسجد و مدرسه زمانی معنا می‎یابند که سیر از ظاهر به 
باطن در آنها ممکن شود. در نسبت با »زمان«، نقره‎کار نگاهی 
نه  می‎بیند،  هدف‎مند  و  پیوسته  را  زمان  دارد؛  تاریخی-حکمی 
خطی و گسسته. زمان، بُعدی وجودی برای انسان و فضاست 
و باید زمینه‎ساز تعالی باشد. با اتکا به حرکت جوهری صدرایی، 
وی معماری اسلامی را هم‎زمان »سنت‎مند« و »پویا« می‎داند؛ 
آن  از  پویا  و  دارد  تکیه  ازلی  حکمتی  بر  که  رو  آن  از  سنت‎مند 
جهت که با تحولات زمان منطبق می‎شود بی‎آنکه دچار اغتراب 
نیز  »فرهنگ«   .)108-107  :1392 )نقره‎کار،  گردد  فرهنگی 
بلکه  نیست  عادات  از  مجموعه‎ای  صرفاً  نقره‎کار  نگرش  در 
تبلور جهان‎بینی در بستر تمدنی است. او میان فرهنگ مادی و 
معنوی تمایز می‎گذارد و تأکید دارد که معماری زمانی فرهنگی 
است که از جهان‎بینی توحیدی برخیزد و در همۀ مراتب، از ماده 
تا شهر، آن را بازتاب دهد. در این معنا، فرهنگ اسلامی نه‎تنها 
معنا  را  تناسب  و  نور  زیبایی،  ادراک  بلکه  را جهت می‎دهد  فرم 
می‎بخشد. این دیدگاه در نقد او به معماری سکولار مدرن آشکار 
است که فاقد بستر فرهنگی معناگراست )نقره‎کار، 1387: 51-

.)53
نظری  حکمت  عینی  تجلی  را  معماری  نقره‎کار  بنابراین 
راه  انسان،  زیست  به  پاسخ  بر  افزون  که  معماری‎ای  می‎داند؛ 
دستگاه،  این  در  معمار  می‎گشاید.  کمال  به‎سوی  را  او  سلوک 
توحیدی،  معرفت  بر  تکیه  با  که  است  متأمل  و  اخلاقی  فاعلی 
فضا را برای رسیدن انسان به حقیقت می‎آفریند. چنین نگرشی 
اسلامی  معماری  در  او  راهبردی  اصل  چهار  منظومۀ  شالودۀ 
است؛ اصولی که با اتکا بر حکمت و سنت و در پیوند با زمان، 
مکان و فرهنگ، زمینۀ بازآفرینی هویت اصیل و معناگرا را در 

معماری معاصر فراهم می‎نمایند.

اصل اول: ابر اصل عدالت‎محوری در خلق آثار معماری
و  وجودشناختی  مفهومی  عدالت  نقره‎کار،  اندیشه  در 
معماری  بالتبع  و  هستی  نظم  بنیان  که  است  کیهان‎شناسانه 
اسلامی را شکل می‎دهد. عدالت در این معنا، بازتاب تناسبات 
فی  الشیء  »وضع  به صورت  و  است  وجودی  مراتب  در  الهی 
موضعه« در معماری به نظم، تعادل و هماهنگی میان عناصر، 
نیازهای انسان و محیط بدل می‎شود )نقره‎کار، 1387: 482-
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484(. این اصل، سه عرصۀ بنیادین طراحی را در بر می‎گیرد: 
به  متوازن  پاسخ‎دهی  دوم،  کالبدی؛  و  نخست، عدالت فضایی 
با  معنادار  پیوندی  حفظ  سوم،  و  روحانی؛  و  جسمانی  نیازهای 
طبیعت. عدالت، هنگامی به عمق می‎رسد که به تجلی اسماء 
بازتاب  را  انسان  خلیفه‎اللهی  منزلت  و  شود  بدل  فضا  در  الهی 
این منظر،  از  )نقره‎کار، 1387: 485 و1400: 59-58(.  دهد 
طراحی عدالت‎محور، تبلور فطرت است و فضایی می‎آفریند که 
تأکید می‎نماید  نقره‎کار  به سوی کمال سوق می‎دهد.  را  انسان 
که تحقق چنین معماری‎ای، مستلزم تهذیب نفس معمار است؛ 

زیرا تنها نفسی متوازن، می‎تواند نظمی عادلانه بیافریند.

اصل دوم: سیر از کثرت به وحدت
اصل »سیر از کثرت به وحدت« در منظومه فکری نقره‎کار، بنیاد 
ساختار فضایی معماری اسلامی است؛ اصلی که ریشه در فلسفۀ 
توحید دارد و کثرت‎ها را نه در تضاد با وحدت، بلکه مراتب تجلی 
کالبد  در  این اصل  )نقره‎کار، 1387: 484-483(.  آن می‎بیند 
تدریجی،  پیوستگی فضایی، حرکت  مفاهیمی چون  با  معماری 
مرکزیت و نظم سلسله‎مراتبی نمود می‎یابد. نقره‎کار آن را در قالب 
هفت اصل زیر تبیین می‎نماید: محوربندی فضایی برای هدایت 
فضایی  معنایی، سلسله‎مراتب  قلب  به مثابه  مرکزگرایی  ادراک، 
سیالیت  وحدت،  عین  در  استقلال  کثرت،  در  انسجام  برای 
حرکتی، تقدم درون‎گرایی، و گذر از هندسه آفاقی به انفسی برای 
معنا بخشی به فضا )همان: 485-490(. در حقیقت ترجمانی 
از ساختار وجودی انسان و عالم در تفکر حکمی اسلامی است؛ 
در هم تنیده‎اند.  بلکه  تقابل،  در  نه  کثرت  و  وحدت  که  جایی 
فضای  به سوی  بیرونی  لایه‎های  از  فضا  در  انسان  حرکت 
مرکزی، الگویی استعاری از سلوک معنوی انسان است. از این 
منظر، معماری نه صرفاً ظرفی برای زیستن، بلکه مسیری برای 

رجوع به اصل و خاستگاه الهی انسان است.

اصل سوم: سیر از ظاهر به باطن
اصل سوم در منظومۀ نظری نقره‎کار، حرکت ادراکی و معنایی 
بودن  ساحتی  دو  بنیان  بر  که  اصلی  است؛  باطن  به  ظاهر  از 
این  در  است.  باطن-استوار  و  ظاهر  ملکوت،  و  عالم-مُلک 
چشم‎انداز، معماری نباید به سطح محسوسات بسنده کند، بلکه 
به تأملات شهودی و  باید مسیر ادراک را از حسی‎ترین لایه‎ها 
معقول هدایت کند. وی این اصل را در قالب پنج اصل زیر تبیین 

به  که  نشانه‎گرایی  تقلید؛  از  رهایی  برای  انتزاع‎گرایی  می‎نماید: 
عناصر کالبدی معنا می‎بخشد؛ تقدم فضا بر توده به مثابه اصالت 
باطن؛ سامان‎دهی چشم‎انداز در راستای هدایت از جزء به کل؛ 
و تعامل با طبیعت به جهت بازتاب ابعاد غیبی هستی )نقره‎کار، 
1387: 491-494(. این سیر درونی در ساختار فضایی نیز نمود 
دارد؛ همچون گذار از فضای عمومی به خصوصی یا بازی نور 
و سایه، که استعاره‎ای از سلوک انسان به سوی حقیقت است. 
چنین نگرشی، بازتابی از پیوند عمیق معماری اسلامی با حکمت 
متعالیه و معرفت‎شناسی اشراقی است، جایی که معماری خود، 

آیینۀ مراتب وجود تلقی می‎شود.

اصل چهارم: رده‎بندی اهداف کمی و کیفی
رده‎بندی  ضرورت  به  نقره‎کار،  فکری  منظومه  در  چهارم  اصل 
معماری  عملکردی  و  وجودی  مراتب  بر مبنای  اهداف طراحی 
اسلامی می‎پردازد. وی این اصل را ضرورتی در جهت نظام‎مند 
ساختن فرایند طراحی می‎داند که می‎تواند تعادل میان جنبه‎های 
فنی، کارکردی، زیبایی‎شناختی و هویتی را در معماری اسلامی 
عقلانی  غایت‎مند،  فعلی  این  در  طراحی  چراکه  سازد؛  ممکن 
نقره‎کار  می‎گردد.  تلقی  انسان  نیاز  مختلف  سطوح  به  متعهد  و 
اهداف  می‎نماید:  تعریف  چارچوب  این  در  را  هدف  سطح  پنج 
ساختاری )پایبندی به اصول ایستایی و فنی(، اهداف کارکردی 
زیبایی‎شناسانه  اهداف  کاربری(،  متنوع  نیازهای  به  )پاسخ 
هویت‎ساز  اهداف  مثبت(،  تزئینات  با  ادراک  و  حس  )تعالی 
)تجلّی فرهنگ و شخصیت معماری( و درنهایت، تهذیب نفس 
معمار، به عنوان شرط تحقق طراحی خالص و معناگرا )نقره‎کار، 
1387: 494-491(. این اصل، نمایانگر یک منظومۀ چندلایه 
جسم،  از  اعم  انسان،  کلیت  با  ارتباط  در  را  معماری  که  است 
روان و معنا می‎بیند. طراحی اصیل و با هویت تنها زمانی محقق 
می‎شود که این سطوح در سلسله‎ای منظم رعایت شوند و توازن 

میان فرم و معنا حفظ گردد.
حکمی  و  منسجم  چارچوبی  مجموع،  در  اصل  چهار  این 
عبدالحمید  اندیشۀ  در  اسلامی  معماری  طراحی  و  فهم  برای 
نقره‎کار نمایان می‎سازند؛ چارچوبی که معماری را بازتابی از نظم 
عدالت‎محوری  می‎داند.  معنا  مراتب  و  انسانی  سلوک  وجودی، 
طبیعت  و  انسان  فضا،  میان  تعادل  بنیان  ابر‎اصل،  به عنوان 
معمار  نفس  تهذیب  به  منوط  را  آن  تحقق  و  می‎دهد  شکل  را 
می‎سازد. در امتداد آن، اصول سیر از کثرت به وحدت و حرکت 
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از ظاهر به باطن، ساختار فضایی و ادراکی معماری را به الگویی 
استعاری از توحید و سلوک معنوی انسان بدل می‎سازد؛ الگویی 
نقش  فضایی  سلسله‎مراتب  و  مرکزیت  نور،  حرکت،  آن  در  که 
با  و کیفی،  اهداف کمی  رده‎بندی  نهایتاً اصل  دارند.  هدایت‎گر 
فرایند طراحی در سطوح ساختاری، کارکردی،  نظام‎مند کردن 
زیبایی‎شناختی و هویتی، پیوندی معنادار میان عقلانیت فنی و 
معماری  اصول،  این  برآیند  برقرار می‎سازد.  معنوی  غایت‎مندی 
تحقق  برای  عرصه‎ای  بلکه  زیستن،  برای  کالبدی  صرفاً  نه  را 

فطرت، ادراک معنا و تقرب به حقیقت بازمی‎شناساند.

منظر  از  اسلامی  ایرانی  معماری  نظری  الگوی   .2  .2
نادر اردلان

در نظام فکری نادر اردلان، معمار و متفکری که در مرز میان سنت 
نوعی هستی‎شناسی  برمی‎دارد،  گام  و معماری معاصر  اسلامی 
معنا، مکان،  میان  نسبت  که  نگرشی  است؛  نهفته  سنت‎گرایانه 
زمان و انسان را در پرتو حکمت اسلامی بازخوانی می‎نماید. اردلان 
با تأثیرپذیری از سید حسین نصر و بهره‎گیری از آرای رنه گنون 
سهروردی،  اشراقی  اندیشه‎های  همچنین  و  شوان  فریتیوف  و 
 ‎معماری ترسیم می‎نماید،  اسلامی  معماری  برای  قدسی  بنیانی 
مبتنی بر وحدت، نظم کیهانی و شهود عرفانی. او در آغاز حس 
وحدت، سنت را حقیقتی زنده و درونی می‎داند که از مرکز هستی 
برمی‎خیزد و در مراتب کثرت متجلی می‎شود و تأکید می‎نماید که 
با طبیعت و  بر ادراک شهودی در نسبت انسان  معماری سنتی 
)اردلان،  بازنمایی صرف عملکرد  بر  نه  استوار است،  امر قدسی 
ریشۀ  وی  اردلان،  نادر  با  شخصی  گفت‎وگویی  در   .)6  :1391
این نگرش را در درک خویش از حکمت اشراق و به‎ویژه اندیشۀ 
سرخ«  »عقل  آموزۀ  که  می‎دهد  توضیح  او  می‎داند.  سهروردی 
سهروردی تأثیری بنیادین بر دریافت فکری و تجربی او از واقعیت 
داشته است؛ زیرا به باور او این مفهوم بر سه‎گانگی متوازن میان 
عقل، شهود و تجربۀ وجودی استوار است. به تعبیر اردلان، عقل 
استدلالی زمانی به مرتبۀ حکمت می‎رسد که با شهود درآمیزد و 
از تجربۀ معنوی تغذیه شود؛ چنین توازنی، جوهرۀ نگرش قدسی 
به هستی و مبنای تأمل او در باب معماری به مثابه تجلی معنا 

در ماده است )نادر اردلان، مصاحبه شخصی، اکتبر 7، 2025(.
حکمت  و  معرفت  تجلی  برای  ساحتی  را  معماری  اردلان 
می‎داند که در این نگاه، معمار واسطۀ ظهور معناست و معمار 
سنتی، سنت را چون زبانی رمزی و کیهانی درک می‎نماید؛ زبانی 

)اردلان،  می‎سازد  متجلی  عینی  فرم  قالب  در  را  ازلی  صور  که 
صور  و  اسلامی  کیهان‎شناسی  بر  بینش  این   .)8-7  :1391
فضا  در  رمزآلود  و  هماهنگ  ساختاری  که  است  استوار  مثالی 
پدید می‎آورد. معماری بازتاب روح عالم است و زیبایی‎شناسی آن 
در طنین وحدت کیهانی معنا می‎یابد. اردلان هماهنگی اجزاء 
را مصداق وحدت در کثرت می‎داند؛ مفهومی که در اسلیمی‎ها 
بیان می‎دارد: »زیبایی  و هندسه‎های تکرارشونده تجلی دارد و 
در هنر اسلامی بر نظم متعالی، توحید باطنی و ادراک شهودی 
مبتنی است« )همان: 79(. فرهنگ، از دید او، نه مجموعه‎ای 
تجلی یک جهان‎بینی  بلکه  تکرارشونده،  رفتارهای  و  از عادات 
کنده  قدسی تلقی می‎شود؛ جهان‎بینی‎ای که در سنت اسلامی، آ
خط،  چون  ساحت‎هایی  در  و  است  معنوی  اشارات  و  رموز  از 
رنگ، فضا و مکان به ظهور می‎رسد )اردلان، 1391: 23(. بر 
درونی،  امری  اردلان،  فکری  منظومه  در  فرهنگ  اساس،  این 
قدسی و معنا‎بنیاد دانسته می‎شود که تجلی خود را در هندسه، 
تناسب و نظم معماری می‎یابد. از همین رو، صورت‎ها و فرم‎ها در 
آثار او نه به‎منزله نوآوری‎هایی گسسته از زمینه تاریخی و معنایی، 
از صور کهن و  بازخوانی خلاقانه و تداوم‎یافته‎ای  به مثابه  بلکه 

الگوهای ریشه‎دار سنتی تفسیر می‎شوند.
در نسبت با »مکان«، اردلان مفهوم »حس مکان« را بنیاد 
فیزیکی،  نه صرفاً فضایی  او  نظر  در  تأمل خود می‎داند. مکان 
را  انسان  وجودی  تجربۀ  که  است  حضوری  عرصه‎ای  بلکه 
شکل می‎دهد. در خانه‎های سنتی، »درون« بر »برون« و »راز« 
است؛  مثبت«  »فضای  کیفیت،  این  دارد.  تقدم  »صراحت«  بر 
فضایی حسی و معنوی در تضاد با فضای ابژکتیو مدرن غربی 
)اردلان، 1391: 56-58(. در واقع از منظر وی مکان، میانجی 
پیوند انسان، طبیعت و امر قدسی می‎باشد. زمان نیز در اندیشۀ 
او قدسی و دوری است، نه خطی. اردلان با اشاره به طواف کعبه، 
که  می‎داند  دورانی  را  زمان  مدور،  گنبدهای  و  صوفیانه  سماع 
 .)83  :1391 )اردلان،  قدسی‎اند  حضور  حامل  لحظه‎هایش 
ازاین‎رو معماری سنتی از منظر اردلان تلاشی است برای تثبیت 
لحظۀ قدسی در ماده که این را می‎توان »معماری حضور« نامید.
بر این اساس، اردلان با هم‎نشینی شهود عرفانی، عقل قدسی 
معنا  و  معماری  میان  نسبت  در  نو  افقی  معنوی،  سنت‎گرایی  و 
می‎گشاید. در منظومۀ فکری او سنت مسیری زنده برای سلوک 
انسان به سوی حقیقت تلقی می‎شود. معماری در این چارچوب 
به مثابه ابزاری برای کشف معنا، بازشناسی وحدت ازلی و تعمیق 
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نظری  بنیانی  بدین‎سان،  و  انسان فهم می‎گردد  تجربۀ وجودی 
برای بازتعریف هویت در معماری معاصر فراهم می‎آورد. در امتداد 
این نگرش اردلان مجموعه‎ای از اصول طراحی را صورت‎بندی 
ایرانی–اسلامی  را در کالبد معماری  می‎نماید که حکمت قدسی 
متجلی می‎سازند؛ اصولی که نه به‎منزلۀ قواعدی صرفاً صوری، 

بلکه به عنوان تجلیات وجودی و معنا‎محور ظهور می‎یابند.

اصل اول: بینش نمادین
نخستین اصل در منظومه فکری نادر اردلان، تأکید بر »بینش 
به عنوان  را  معماری  که  بینشی  است؛  معماری«  در  نمادین 
معماری  او،  منظر  از  می‎نگرد.  معنا  حامل  و  قدسی  زبانی 
ایرانی-اسلامی بر مبنای مفاهیم رمزی و کیهانی استوار است 
حس  برانگیختن  پی  در  معماری  »این  که  می‎نماید  تصریح  و 
عمیق معانی ازلی، تعالی معنوی و وحدت کل موجودات عالم 
در بیننده است« )اردلان، 1391: 16(. در این نگرش، هندسه 
و تناسبات، نقشی فراتر از ابزار طراحی دارند؛ آنها تمثیل‎هایی از 
و آسمان‎اند. اشکالی  و تجلی‎گاه نسبت میان زمین  الهی  نظم 
چون مثلث، مربع و دایره، در معماری مقدس، رموزی برای سیر 
انسان به‎سوی حقیقت متعالی محسوب می‎شوند  ذهن و جان 
این بینش، هر فرم به مثابه پلی میان محسوس  از این‎رو در  و 
و معقول عمل می‎نماید، انسان را از عالم کثرت به وحدت و از 
ظاهر به باطن رهنمون می‎سازد. بدین‎ترتیب، معماری در اندیشه 
اردلان نه صرفاً »هنر ساختن«، بلکه فرایندی از »تأویل و تذکر« 

است که در آن فضا به آینه معنا بدل می‎شود.

اصل دوم: انطباق محیطی
محیطی«  »انطباق  اردلان،  نادر  فکری  منظومه  در  دوم  اصل 
است؛ اصلی که ریشه در پیوند درونی میان انسان، طبیعت و امر 
گاهی از بستر اقلیمی و فرهنگی ایران،  قدسی دارد. اردلان با آ
بر این باور است که معماری سنتی، تجلی وحدت وجودی جهان 
در نسبت با طبیعت است. از منظر او، هماهنگی با محیط، نه 
قدسی  و  هستی‎شناختی  امری  بلکه  عملکردی،  ضرورت  یک 
است که بر مبنای حکمت اسلامی، جهان را شبکه‎ای از روابط 
متعادل میان عناصر مادی و معنوی می‎داند. در این چارچوب، 
طبیعت آیه‎ای الهی است که معمار با فهم رموز آن، فضا را از 
سطح کارکرد به مرتبه معنا ارتقا می‎دهد. وی تصریح می‎نماید که 
»محیط طبیعی در مقام آیت‎اللهی، بخشی از فرایند قدسی‎سازی 

فضا محسوب می‎شود« )اردلان، 1391: 16(. ازاین‎رو، ارتباط 
با  هم‎نوایی  نوعی  بومی،  مصالح  و  باد،  نور،  اقلیم،  با  معماری 
پاسخ  نه‎تنها  این نگرش، معماری  الهی طبیعت است. در  نظم 
به شرایط جغرافیایی، بلکه ابزاری برای استمرار حیات معنوی و 

حفظ تعادل زیست‎جهان انسان در بستر قدسی آفرینش است.

اصل سوم: الگوی مثالی باغ بهشت
سومین اصل در منظومۀ فکری اردلان، برگرفته از صورت مثالی 
کیهان‎شناسی  تا  زرتشتی  سنت  از  که  الگویی  است؛  »بهشت« 
قالب »باغ  ایرانی در  کالبد معماری  و در  یافته  استمرار  اسلامی 
ایرانی« و سپس در ساختار »حیاط مرکزی« تجسد یافته است. 
باغ محصور،  به‎معنای  »پَرده‎ئسه«  واژۀ کهن  به  اشاره  با  اردلان 
در  دارد  کالبدی  نمود  مثالی، هم  این صورت  که  بیان می‎نماید 
قالب چهارباغ، محورهای متقاطع و حضور آب در مرکز و هم معنا 
و باطنی رمزی به‎منزلۀ تمثیلی از بهشت موعود )اردلان، 1391: 
82(. وی تأکید می‎نماید که در این نظام، آب نماد حیات و نور، 
نظم  از  بازتابی  باغ،  هندسی  نظم  و  است  حقیقت  تجلی  نشانۀ 
کیهانی در زمین محسوب می‎شود. الگوی نور در اندیشۀ اردلان 
جوهره‎ای متافیزیکی و واسطه‎ای میان ظاهر و باطن هستی تلقی 
»نورالانوار«  مفهوم  از  به‎ویژه  و  اشراق  فلسفۀ  از  متأثر  می‎شود، 
در گفت‎وگویی  اردلان  است.  اندیشۀ شهاب‎الدین سهروردی  در 
نور،  تأکید می‎نماید که بینش سهروردی دربارۀ مراتب  شخصی 
الهام‎بخش درک او از نسبت میان ماده، فضا و تجلی بوده است؛ 
به باور وی، نور در معماری سنتی ایرانی بالاخص باغ، همان نقش 
را ایفا می‎نماید که »عقل سرخ« در نظام معرفتی سهروردی دارد، 
پلی میان عقل و شهود، میان عالم مُلک و ملکوت )نادر اردلان، 
مصاحبۀ شخصی، 7 اکتبر 2025(. بدین‎سان، باغ ایرانی برای 
اردلان نه صرفاً فضایی زیباشناختی، بلکه میدانی قدسی است که 
در آن انسان، در هماهنگی با عناصر چهارگانۀ طبیعت و در پرتو 
نور به عنوان تجلی حقیقت، تجربه‎ای عرفانی از وحدت و حضور 
پیوندی میان  نتیجه اصل سوم  در »بهشت زمینی« می‎یابد. در 
سازد و نمونه‎ای از  ‎شناسی و معنویت برقرار می‎معماری، کیهان

حضور رمزآلود امر الهی در حیات روزمره را بازتاب می‎دهد.

اصل چهارم: نظام‎های فضایی مثبت
چهارمین اصل در نظام فکری اردلان، »نظام‎های فضایی مثبت« 
است که جوهرۀ تفاوت معماری اسلامی با معماری غربی را آشکار 
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می‎سازد. در معماری سنتی ایران، برخلاف نگرش غربی که در 
آن شیء عینی یا حجم مادی عنصر مثبت تلقی می‎شود، فضا 
خود به عنوان عنصر مثبت و زنده تعریف می‎گردد. اردلان تأکید 
است  توحیدی  جهان‎بینی  از  برخاسته  نگرش  این  که  می‎نماید 
که در آن خلأ، نه تهی، بلکه محل تجلی حضور قدسی است. 
به‎واسطۀ هندسه و ریاضیات قدسی، فضای مرکزی یا »فضای 
منفی  حجم‎های  از  سلسله‎ای  شکل‎گیری  منشأ  اصلی«  مثبت 
پیرامونی می‎شود که هریک نسبت خود را با مرکز حفظ می‎نمایند. 
الگویی سه‎مرحله‎ای  بر مبنای  میان فضاها  پیوند  نظام،  این  در 
سامان می‎یابد: وصل )دروازه(، گذر، و اوج )اردلان، 1391: 82(. 
الگویی که تجربۀ حرکتی و ادراکی انسان را از ورود تا وصول به 
مرکز هدایت می‎نماید. بدین‎سان، فضا در این معماری نه ظرفی 

خنثی بلکه مسیری قدسی برای سیر از ظاهر به باطن است.

اصل پنجم: مکمل بودن )کیمیای ماده و معنا(
در اندیشۀ اردلان، اصل »مکمل بودن« بیانگر هم‎نشینی معنا 
که  تأکید می‎نماید  او  است.  معماری  آفرینش  فرایند  در  ماده  و 
معنا  از  لبریز  را  معماری  این  روح  خط،  و  ماده  رنگ،  کیمیای 
می‎سازد و هیچ عنصر کالبدی در آن خنثی یا صرفاً تزئینی نیست. 
مفهوم »خشت و آینه« نماد این پیوند قدسی میان جسم و جان 
است؛ جایی که صنعتگری، با نیت و حضور قلب، مادۀ خام را به 
سطحی از معنا و قدسیت ارتقا می‎دهد )اردلان، 1391: 82(. 
از ساخت  انسانی،  این کیمیاگری سنتی، هر عمل  در  واقع  در 
به  صنعتگر  آن  در  که  می‎شود  عبادتی  نقش،  ترسیم  تا  خشت 
واسطۀ اثر خویش، به تجلی حقیقت یاری می‎رساند. بدین‎سان، 
اثر هنری نتیجۀ مشارکت روحانی میان انسان و معناست؛ امری 

که به ساده‎ترین اشیاء و بناها، شأن قدسی و برکت می‎بخشد.

اصل ششم: مقیاس انسانی و مشارکت اجتماعی
و  انسانی  »مقیاس  بر مبنای  ششم  اصل  اردلان،  اندیشه  در 
ایرانی،  معماری  که  معنا  بدین  است؛  استوار  جمعی«  مشارکت 
ریشه در تناسبات طلایی و هندسه ذاتی بدن انسان دارد و این 
نسبت‎ها به صورت نظام‎مند در تمامی سطوح کالبدی و اجتماعی 
تداوم می‎یابد. از مقیاس اتاق تا خانه حیاط‎دار، از بافت محله تا 
سازمان فضایی شهر، زنجیره‎ای از مراتب پیوسته شکل می‎گیرد 
که در آن هر فضا، حلقه‎ای از ارتباط میان فرد و جامعه است. 
این ساختار سلسله‎مراتبی تجلی نگرشی کیهانی است که انسان 

را به مثابه جزئی از کل و مشارکت‎کننده در نظم هستی می‎نگرد 
فضا،  در  زیستن  دستگاهی،  چنین  در   .)82  :1391 )اردلان، 
پاسخ‎گوی  نه‎تنها  معماری  زیرا  است؛  معنوی  و  جمعی  کنشی 
پیوند  تحقق  برای  بلکه عرصه‎ای  انسان است،  مادی  نیازهای 
میان بدن، خانه، اجتماع و درنهایت، کیهان محسوب می‎شود.

اصل هفتم: نوآوری در سنت
اردلان، برخلاف برداشت سطحی و قالبی از سنت به عنوان امری 
ایستا و تقلیدی، آن را بستری پویا و زاینده برای خلاقیت می‎داند. 
از دید او، سنت، نظامی زنده از حکمت و تجربۀ تاریخی است که 
قابلیت تجدید و تفسیر در هر عصر را دارد، بی‎آن‎که پیوند خود را 
با حقیقت قدسی از دست بدهد. وی با تمایز میان »ابداع درون 
سنت« و »نوآوری آزاد«، بر این نکته تأکید می‎نماید که خلاقیت 
اصیل در معماری اسلامی در تداوم روح آن معنا می‎یابد. اردلان 
نمونه‎هایی همچون گنبد سلجوقی، تاق تیسفون و کاشی‎کاری 
صفوی را مصادیقی از آفرینش نو در دل سنت معرفی می‎نماید؛ 
آثاری که در عین نو بودن، وفادار به اصول قدسی‎اند )اردلان، 
الهام‎بخش  سرچشمه‎ای  سنت  دیدگاه،  این  در   .)82  :1391
برای نوآوری است، نه مانعی در برابر آن؛ بستری که در آن، معنا 

و صورت در پیوندی زنده به تکامل می‎رسند.
ایرانی-اسلامی  معماری  در  اردلان  نادر  اندیشۀ  درمجموع 
معاصر در قالب هفت اصل بنیادین سامان یافته است که همه 
بر پیوند میان معنا، فضا و کیهان‎شناسی تأکید دارند. این اصول 
برای  بلکه عرصه‎ای  زیستن،  برای  کالبدی  نه صرفاً  را  معماری 
تجربۀ وجودی، سلوک معنوی و کشف وحدت ازلی می‎دانند. در 
این نگرش، فضا و فرم، ماده و معنا، انسان و طبیعت، سنت و 
نوآوری در هم تنیده شده و هر عنصر کالبدی به مثابه پلی میان 
چارچوب،  این  در  معماری  می‎نماید.  عمل  معقول  و  محسوس 
وسیله‎ای برای بازنمایی نظم الهی، هدایت ادراکی انسان و تبلور 
و  خلاقیت  زیستن،  تجربۀ  که  به‎گونه‎ای  است،  قدسی  حکمت 
مشارکت اجتماعی نیز با حضور امر قدسی و وحدت وجودی پیوند 
می‎یابند و هویت معماری سنتی را در بستر معاصر تجلی می‎بخشد.

3. یافته‎ها: تطبیق و تحلیل تطبیقی دو منظومۀ فکری 
در معماری ایرانی

پس از تبیین نظام‎های فکری نادر اردلان و عبدالحمید نقره‎کار 
و شرح رویکرد آن دو نسبت به فضا، مکان و فرهنگ و عناصر 
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تحلیلی  گام  اکنون  آنان،  منظر  از  اسلامی  معماری  ساز  هویت 
پیش  نظری  منظومه  دو  این  تطبیقی  سنجش  به سوی  مقاله 
و هم‎پوشانی‎های  تفاوت‎ها  با هدف درک  که  می‎رود؛ سنجشی 
فکری  فضای  درون  از  از سنت،  معاصر  قرائت  دو  این  بنیادین 
معناباختگی  بحران  ادراک  با  معمار  دو  هر  سربرمی‎دارد.  آنان 
این  اما  فراخوانده‎اند؛  سنت  به  بازگشت  به  معاصر،  معماری  در 
بازگشت همچون راهی برای احیای معنا در فضای زیست انسان 
 ‎مسلمان معاصر تلقی شده است. در این میان، نخستین مسئله
بیانی،  منطق  در  ساختاری  تفاوت  رویکرد،  دو  این  تطبیق  در 
فلسفۀ زیرین و شیوۀ صورت‎بندی اصول نزد آنان است. نقره‎کار 
با تکیه بر حکمت اسلامی به‎ویژه حکمت متعالیه صدرالمتألهین، 
به تبیین اصولی عقلانی، نظام‎مند و سلسله‎مراتبی برای معماری 
اسلامی می‎پردازد. در سوی دیگر، نادر اردلان، متأثر از جریان 
حکمت )خالده( و آموزه‎های سید حسین نصر، تیتوس بورکهارت 
جهت  به  سهروردی،  اشراقی  اندیشۀ  نیز  و  شوان  فریتهوف  و 
بیان‎هایی زیباشناختی-هستی‎شناختی در معماری به منظومه‎ای 

از »کیفیت‎های حضوری« در معماری اسلامی می‎اندیشد.
»جدول 1«، خلاصه‎ای بصری از مقایسۀ دو منظومۀ فکری 
نقره‎کار و اردلان است که با تکیه بر ساختار عقلانی و قاعده‎مند 
مفاهیم  تطبیق  و  تحلیلی  چارچوب  به عنوان  نقره‎کار  اصول 
است.  شده  تنظیم  آن،  با  اردلان  شهودی  فلسفه  و  منطقی 
بلکه  نقره‎کار،  رویکرد  برتری  به‎منزلۀ  نه  چارچوب  این  انتخاب 
به دلیل انسجام مفهومی و قابلیت سنجش‎پذیری ساختار نظری 
فراهم  را  تحلیلی  و  منظم  بستری  در  تطبیق  امکان  که  اوست 
مفاهیم  میان  هم‎ترازی  ایجاد  جدول،  این  از  هدف  می‎سازد. 
و حکمی  اصول عقلانی  با  اردلان  اندیشۀ  در  نمادین  و  قدسی 
این  واگرایی  و  همگرایی  نقاط  تا  است  نقره‎کار  فکری  نظام  در 
دو جریان فکری آشکار گردد. برآیند این تطبیق، فراهم آوردن 
جهت  در  جامع  و  وحدت‎بخش  الگویی  تدوین  برای  زمینه‎ای 
احیای هویت و معنای معماری اسلامی در جهان معاصر است.

تحلیل تطبیقی اصول نقره‎کار و مفاهیم هم‎راستای اردلان 
نشان می‎دهد که هریک از این اصول با یکی از عناصر هویت‎ساز 
معماری زمان، مکان و فرهنگ نسبتی برجسته‎تر دارند، هرچند 
آن  نقره‎کار  زمان،  حوزۀ  در  درهم‎تنیده‎اند.  اغلب  نسبت‎ها  این 
به‎مثابۀ  آن  به  اردلان  و  می‎داند  سلوکی  و  حکمی  مفهومی  را 
نقره‎کار  مکان،  زمینۀ  در  می‎نگرد.  کیهانی  و  حضوری  لحظۀ 
تأکید  انفسی  و هندسۀ  در ساختارهای درون‎گرا  معنا  تحقق  بر 

دارد، درحالی‎که اردلان آن را محل تجلی صور مثالی و تجربۀ 
ارزش‎های  بر  نقره‎کار  فرهنگ،  خصوص  در  می‎داند.  رمزی 
وحیانی و تهذیب نفس معمار تکیه دارد، و اردلان فرهنگ را در 
قالب حافظۀ جمعی، مشارکت اجتماعی، و هنرهای سنتی فهم 
می‎نماید. به بیانی دیگر، از منظر عبدالحمید نقره‎کار، مهم‎ترین 
از  او  درک  است.  دینی- ‎وحیانی  فرهنگ  هویت‎ساز،  عنصر 
معماری برخاسته از نظام معنایی توحیدی است و همۀ عناصر 
مراتب  در  تفسیر می‎شوند.  فرهنگ  با  نسبت  در  مکان  و  زمان 
بعدی، زمان )در ساحت سلوکی( و مکان )در ساحت تجلی معنا( 
قرار می‎گیرند. در نگاه نادر اردلان عنصر مکان بیشترین اهمیت 
را دارد چراکه در اندیشه او، مکان تجلی‎گاه رمزها، شهودها، و 
از چرخۀ  )به‎مثابه حلقه‎ای  زمان  است. سپس،  کیفیات حضور 
هستی( و فرهنگ )در شکل زیسته و صنفی آن( قرار دارند. از 
بنیادین هویت‎بخش  مؤلفۀ  ترکیب سه  و  منظر، هم‎نشینی  این 
معماری، یعنی زمان، مکان و فرهنگ، در منظومۀ فکری این 
در  و  معناگرا  زاینده،  الگویی  صورت‎بندی  امکان  متفکر،  دو 
عین حال معاصر را فراهم می‎سازد، الگویی که در افقی میان 
برآیند  از  چارچوب،  این  در  می‎یابد.  تکوین  معاصرت  و  سنت 
هریک از چهار حوزۀ نقره‎کار با اصول متناظر در اندیشۀ اردلان، 
را به‎منزلۀ اصول  آنها  پدید می‎آید که می‎توان  نوین  چهار اصل 
هویت‎ساز معماری از تلفیق این دو نگرش در عصر معاصر تلقی 
الگوهایی  به عنوان  نوین  اصل  چهار  این  بدین‎ترتیب،  نمود. 
آنها سنت حقیقتی زنده، سیال و  نظری عمل می‎نمایند که در 

قابل بازتفسیر در بستر اکنون ادراک می‎گردد.
)از  سطوح  همه  در  تناسب  و  وجودی  عدالت  اول،  اصل   -
طریق  از  چارچوب،  این  در  معماری  هویت  معنا(:  تا  ساختار 
که  به‎گونه‎ای  می‎گیرد؛  شکل  فضا  و  انسان  معنا،  میان  توازن 
انسانی  نیازهای  به  با پاسخ‎گویی  نظم رمزی و قدسی هم‎زمان 
و اجتماعی معاصر در کالبد معماری تجلی می‎گردد. این اصل 
به این معناست که هر جزء در جای خود می‎بایست با اندازه و 
نسبت متناسب با کل قرار گیرد که در عمل، این عدالت وجودی 
و  معنایی،  و  عملکردی  سلسله‎مراتب  فضاها،  توزیع  نحوۀ  در 

انسجام اجزای سازه‎ای با سازمان کلی بنا می‎تواند ظاهر ‎شود.
به  ظاهر  از  سلوک  و  فضایی  کثرت  در  وحدت  دوم،  اصل   -
مسیر  در  می‎تواند  معاصر  معماری  هویت  اصل  این  در  باطن: 
حرکت و تجربۀ تدریجی فضا شکل پذیرد. این اصل بیان می‎دارد 
وحدت نتیجۀ سازمان‎دهی هوشمندانه‎ مکان و حرکت در فضا 
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جدول 1. مقایسه‎ای اصول معماری اسلامی از دیدگاه نقره‎کار و اردلان در نسبت با عناصر هویت‎ساز.

استنتاج
توضیح تحلیلی نسبت

مفهومی اردلان
اصول متناظر در نظام فکری نادر 

اردلان
توضیح تحلیلی نسبت مفهومی نقره‎کار اصول نقره‎کار

هر دو معمار عدالت را به‎مثابۀ اصلی کیهانی و 
هندسی بازنمایی می‎نمایند. تأکید بر فرهنگ و نظم 

رمزی دارد. ← فرهنگ

عدالت در هندسه مقدس و نظم رمزی 
فضا جلوه‎گر می‎شود، با الهام از الگوهای 

کیهانی.

اصل مشارکت اجتماعی و مقیاس 
انسانی / اصل نوآوری در درون 

سنت

عدالت، بنیان هستی‎شناختی معماری 
است و بازتابی از تعادل وجودی عالم در 

فضا است.

1. ابر اصل عدالت 
محوری در خلق آثار 

معماری

مسیر از کثرت به وحدت در هر دو رویکرد، فرایندی 
وجودی و زمانی-معنوی است. ← زمان، مکان

سنت در معماری، سیر از کثرت مظاهر 
حسی به وحدت رمزآلود معناست.

اصل نظام‎های فضایی مثبت / 
اصل الگوی مثالی باغ بهشت

سیر معماری از محسوسات به سوی وحدت 
توحیدی و معنوی، در چارچوب تشکیک 

وجود انجام می‎گیرد.

2.  اصل سیر از کثرت 
به وحدت

محور حرکت در فضا حامل معناست. هر دو فضا را 
مسیر سلوک می‎دانند. ← مکان

محور فضا از دل سنت و اسطوره برآمده و 
مبتنی بر شهود قدسی است.

اصل بینش نمادین/ اصل 
نظام‎های فضایی مثبت

فضاسازی مبتنی بر جهت‎مندی قدسی، 
حرکت فیزیکی را به حرکت معنوی بدل 

می‎نماید.

2. 1.  محوربندی 
فضایی

مفهوم مرکز به عنوان وحدت‎گاه تجلی، نزد هر دو 
معمار بنیادی است. ← مکان

مرکز معماری، نقطه اتصال زمین و آسمان 
و تجلی‎گاه وحدت معنوی است.

اصل الگوی مثالی باغ بهشت / 
اصل بینش نمادین

مرکز، نماد قلب و محل تجلی وحدت و 
اسماء الهی است. 2. 2. مرکزگرایی

فضا در هر دو رویکرد، ساختاری سلسله‎مراتبی دارد 
که معنا در آن جریان می‎یابد. ← زمان، مکان

مراتب فضا، انعکاسی از سلسله‎مراتب 
هستی و سیر آفاقی انسان‎اند.

اصل بینش نمادین/ اصل الگوی 
مثالی باغ بهشت

فضاها با الهام از مراتب هستی، از ماده تا 
معنا طبقه‎بندی می‎شوند.

2. 3.  سلسله‎مراتب 
فضایی

ایدۀ وحدت در عین تکثر، بنیان درک نظم قدسی 
در هر دو نگاه است. ← فرهنگ

هر جزء معماری بازتابی از کل کیهانی 
است؛ هماهنگی کل و جزء ضروری است.

اصل مکمل بودن/ اصل بینش 
نمادین

هر جزء مستقل ولی در کل وحدانی معنا 
می‎یابد، بر اساس وحدت در عین کثرت.

2. 4. استقلال در عین 
وحدت

حرکت در معماری وسیله‎ای برای تحول درون 
است. ← مکان

حرکت در فضا باید سلوک معنوی را با نظم 
هندسی قدسی همراه کند.

نظام‎های فضایی مثبت/ اصل 
انطباق محیطی

حرکت فضاها، انسان را از ظاهر به باطن و از 
حس به عقل می‎برد.

2. 5.  سامان‎بندی 
حرکت

هر دو معماری را بستری برای سیر درونی می‎دانند. 
← فرهنگ

درون‎گرایی معماری، بستری برای تأمل و 
ادراک رموز وجود است.

نظام‎های فضایی مثبت/ اصل 
بینش نمادین

فضاهای درون‎گرا، زمینه خلوت، تأمل و 
حضور معنوی را فراهم می‎کنند.

2. 6.  تقدم درون‎گرایی 
بر برون‎گرایی

هندسه قدسی عامل پیوند میان آفاق و انفس است. 
← فرهنگ

هندسه قدسی ابزار تجلی نظم کیهانی در 
فضاهای مقدس است.

اصل مقیاس انسانی و مشارکت 
اجتماعی/ اصل بینش نمادین

هندسه، ابزار انتقال از طبیعت به روح و 
تجلی مراتب وجودی است.

2. 7.  هندسه آفاقی به 
انفسی

فرم‎ها باید حجاب معنا و نه صرف نمایش باشند. 
← فرهنگ

ظاهر معماری باید پرده‎بردار از معنا و 
جوهر قدسی نهفته در فرم باشد.

اصل بینش نمادین/ اصل الگوی 
مثالی باغ بهشت/ اصل انطباق 

محیطی

صورت معماری، حامل معنا و نشانه‎ای از 
حقیقت غیبی است.

3. اصل سیر از ظاهر 
به باطن

فرم ساده ابزاری برای اشاره به معنای متعالی است. 
← فرهنگ

اشکال انتزاعی و رمزی، تجسمی از 
ایده‎های ازلی و کهن‎الگوها هستند.

اصل بینش نمادین/ اصل مکمل 
بودن )کیمیای ماده و معنا(

فرم‎های ساده و انتزاعی، حامل معناهای 
متعالی‎اند. 3. 1.  انتزاع‎گرایی

نشانه در معماری، زبان قدسی است. ← فرهنگ هر نماد در معماری، حامل پیامی عرفانی 
یا استعاره‎ای از عالم مثال است.

ا اصل بینش نمادین/ اصل الگوی 
مثالی باغ بهشت/

نشانه‎ها در معماری حامل پیام‎های 
قدسی‎اند، نه صرفاً تزئینی. 3. 2.  نشانه‎گرایی

فضا عنصر فعال و قدسی در معماری است. ← 
مکان

فضا، میدان شهود و تجربه قدسی است و 
اولویت بر توده دارد.

اصل مقیاس انسانی و مشارکت 
اجتماعی/ اصل بینش نمادین

فضا مقدم بر توده است؛ ظرفی برای تجربه 
و معنویت.

3. 3. برتری فضا بر 
توده

طبیعت به مثابه تمثل معنا در چشم‎انداز معمارانه 
حاضر می‎شود. ← مکان

چشم‎انداز باید وحدت طبیعت، انسان و 
معنا را در یک کلیت منعکس کند.

اصل نوآوری در سنت/ اصل 
انطباق محیطی

چشم‎انداز طبیعت، بستری برای تدبر و 
ارتباط با آیت‎های الهی است.

3. 4. سامان‎بندی 
چشم‎انداز

تعامل قدسی با طبیعت برای توازن و تدبر الزامی 
است. ← مکان

طبیعت، متنی است برای قرائت اسماء 
الهی در معماری سنتی. اصل انطباق محیطی/ تعامل با طبیعت باید قدسی، متعادل و 

هماهنگ با فطرت باشد. 3. 5.  تعامل با طبیعت

طراحی باید هم به جسم پاسخ دهد و هم به روح. 
← فرهنگ، زمان

معماری قدسی هم‎زمان پاسخ‎گوی 
نیازهای زمینی و تعالی روح است.

اصل نوآوری در سنت / اصل 
مکمل بودن )کیمیای ماده و معنا(

هدف معماری، تقرب به حقیقت با رعایت 
اهداف کمی و کیفی است.

4.  اصل رده‎بندی 
اهداف کمی و کیفی

ساختار به مثابه نماد اسماء الهی است. ← زمان ساختار به مثابه اسکلت رمزی و تصویری 
از نظم متافیزیکی است. اصل نوآوری در سنت ساختار، نماد نظم و اسماء الهی با معنای 

رمزی است. 4. 1.  اهداف ساختاری

عملکرد در خدمت تجربه قدسی است. ← فرهنگ عملکرد تابع معناست و در خدمت 
شکل‎گیری تجربه قدسی قرار می‎گیرد.

اصل مکمل بودن )کیمیای ماده و 
معنا(/ انطباق محیطی

فضاها هم‎زمان پاسخ‎گوی نیازهای مادی، 
عبادی و اجتماعی‎اند. 4. 2.  اهداف کارکردی

زیبایی برخاسته از معناست نه تزئین صرف. ← 
فرهنگ

زیبایی، ظهوری از حقیقت قدسی و 
هماهنگی کیهانی است. اصل بینش نمادین زیبایی پیوندی با حقیقت دارد و بر وحدت، 

توازن و رمز مبتنی است.
4. 3.  اهداف 
زیبایی‎شناسانه

معماری، تجلی فرهنگ اسلامی است. ← فرهنگ معماری باید متجلی فرهنگ و حافظ 
حافظه تاریخی-معنوی جامعه باشد.

اصل نوآوری در سنت/ اصل بینش 
نمادین

هویت معماری باید بازتاب فرهنگ اسلامی و 
ارزش‎های وحیانی باشد. 4. 4.  اهداف هویت‎ساز

معمار باید خود به مرحله معنا دست یافته باشد. 
← فرهنگ

معمار، سالکی است که با درک نمادها و 
سنت، به آفرینش قدسی می‎رسد.

اصل الگوی مثالی باغ بهشت/ 
اصل بینش نمادین

معمار با تهذیب نفس، به خلق فضای معنوی 
نایل می‎شود.

4. 5.  تهذیب نفس 
معمار
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می‎باشد و معماری می‎تواند بستری برای سیر درونی انسان در 
بستر زمان و مکان معاصر فراهم آورد. فرم‎های هندسی خاصی 
نیز می‎توانند این وحدت را نمایان ‎سازند: استفاده از مربع )نماد 
زمین و تثبیت( در پلان، سپس تبدیل آن به دایره )نماد آسمان 

و وحدت( در گنبدخانه، نشانگر همین سلوک است.
- اصل سوم، تجلی معنا از طریق فرم، فضا و طبیعت: هویت 
و طبیعت  زمانی محقق می‎شود که فرم، فضا  معماری معاصر 
معماری  ظاهر  سازند؛  آشکار  را  قدسی  معنای  یکپارچه  به‎طور 
گاهانه‎ای است که مخاطب را به تجربۀ شهودی و تدبر  حجاب آ
ساده،  فرم‎های  از طریق  و  درونی هدایت می‎کند  در لایه‎های 
فضاهای معناگرا و تعامل با طبیعت، پیوند انسان با نظم کیهانی 
را نمایان می‎سازد؛ نمونه‎ای از این رویکرد، طراحی باغ ایرانی با 

حوض مرکزی و مسیرهای هندسی است.
قدسی،  کیفیت  دارای  فضاهایی  آفرینش  چهارم،  اصل   -
معاصر  معماری  اصل  این  در  فرم:  و  ماده  نور،  کیمیای  با 
و  الزامات فنی، عملکردی  برای آشتی دادن  به عنوان میدانی 
زیبایی‎شناختی با اهداف متعالی و هویتی فهم می‎شود که معمار 
از  بخشی  خود  و  دارد  گاهانه  آ و  فعال  نقشی  چارچوب  این  در 
فرایند هویت‎سازی تلقی می‎شود. ایجاد چنین کیفیت فضایی از 
نور طبیعی، سایه‎های معنادار، مصالح خام و  هم‎نشینی دقیق 
فرم‎های رمزی پدید می‎آید .در این راستا استفاده از نورگیرهای 
نقطه‎ای، شیشه‎های رنگی )ارسی‎ها(، سطوح نیم‎شفاف و بازی 

سایه و نور، فضایی حضوری و رمزی می‎آفرینند.

4. نتیجه‎گیری
بررسی تطبیقی اصول و مفاهیم نظری عبدالحمید نقره‎کار و نادر 
اردلان با تمرکز بر نسبت آنها با مؤلفه‎های هویت‎ساز معماری، 
امکان استخراج دو دستاورد بنیادین را فراهم می‎سازد. نخست 
متمایزی  رویکردهای  اردلان  نادر  و  نقره‎کار  عبدالحمید  آنکه 
اتخاذ  معماری  هویت  مؤلفه‎های  به  اولویت‎بخشی  و  تعریف  در 
کرده‎اند. نتایج این تحلیل نشان می‎دهد نقره‎کار فرهنگ به‎ویژه 
فرهنگ دینی و وحیانی را بنیادی‎ترین عنصر هویت‎ساز معماری 
اسلامی می‎داند، در مقابل نادر اردلان مکان را عنصر اولویت‎دار 

در تبیین هویت معماری معرفی می‎نماید. بر این اساس می‎توان 
فرایند  در  تفکیکی  رویکردی  اتخاذ  نتیجه گرفت که در صورت 
طراحی مبتنی بر نظریات این دو متفکر، توجه به شاخصه‎های 
آنها امری ضروری است؛ به‎گونه‎ای که در الگوی  اولویت‎بندی 
و  فرهنگی  لایه‎های  از  باید  طراحی  نقره‎کار  اندیشه  بر  مبتنی 
معنایی آغاز شود و صورت فضایی را به عنوان پیامد آن سامان 
کیفیت  و  فضایی  سازمان  اردلان  رویکرد  در  حالی‎که  در  دهد، 
هویتی  مؤلفه‎های  سایر  و  بوده  طراحی  عزیمت  نقطه  مکان 
هم‎افزایانۀ  برآیند  آنکه  دوم  می‎شوند.  تعریف  آن  با  پیوند  در 
به صورت‎بندی  اردلان  نادر  و  نقره‎کار  عبدالحمید  اندیشه‎های 
معاصر  هویت‎مند  معماری  برای  نظری  اصول  از  مجموعه‎ای 
فضایی،  کثرت  در  وحدت  وجودی،  عدالت  بر  که  می‎انجامد 
این  است.  استوار  قدسی  فضای  آفرینش  فرم،  در  معنا  تجلی 
فراهم  را  نوین  الگویی  شکل‎گیری  امکان  فکری،  هم‎نشینی 
می‎سازد که با اتکا بر سنت‎های فکری و فرهنگی، در عین حال 
ظرفیت پاسخ‎گویی به نیازهای زیستی، ادراکی و معنایی انسان 

معاصر را داراست.
از حیث کاربردی این پژوهش می‎تواند به عنوان نقطه آغازی 
نظریه‎پردازی  توسعه  جهت  در  نوین  روشی  به  شکل‎دهی  برای 
معماران معاصر ایران درباره معماری اسلامی با هویت تلقی شود 
و هم‎زمان برآیند تلفیق این الگوها زمینه‎ساز شکل‎گیری الگوهای 
نوین و دارای هویت در معماری معاصر گردد. مطالعات آینده نیز 
می‎تواند با تمرکز بر آثار متأخر عبدالحمید نقره‎کار و نادر اردلان، 
نسبت معماری اسلامی با جهان معاصر را بازکاوی نماید. نقره‎کار 
در اثر »حکمت اسلامی در خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی« 
)1400( با پنج مرحله طراحی مبتنی بر حکمت اسلامی، پیوندی 
نظام‎مند میان دین، عقل و کالبد برقرار کرده است. اردلان در آثار 
 ACSF Declaration of« و   »The Dilemma« جمله  از  خود 
Transcendent Human Habitat«، الگویی سه‎سطحی شامل 

حکمت  از  برگرفته  که  کرده  ارائه  معیارها  و  اصول  جهان‎بینی، 
اشراقی و شاکله کیهانی »درخت زندگی« است. مطالعات آینده نیز 
می‎تواند با تمرکز بر آثار متأخر عبدالحمید نقره‎کار و نادر اردلان، 

نسبت معماری اسلامی با جهان معاصر را بازکاوی نماید.

فهرست منابع
اردلان، نادر )1374(، معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحب‎نظر، فصلنامه آبادی، سال پنجم، شماره نوزدهم.
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چکیده
طراحی منظر، شاخه‎ای از طراحی در بسترهای طبیعی و انسانیِ پویا با ماهیتی پیچیده و چندلایه 
است. در چنین شریطی، تفکر طراح نه در قالب یک توالی خطی، بلکه در جریانی سیال و متکی 
بر درک تدریجی و بازتعریف مستمر مسئله شکل می‎گیرد. با وجود اهمیت این جنبه شناختی ذهن 
طراح، بخش قابل‎توجهی از ادبیات طراحی منظر همچنان بر رویکردهای تجویزی و ابزارهای 
تحلیلی تمرکز داشته و کمتر به سازوکارهای شناختی پرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف 
پاسخ به این خلا نظری، به ارائه چارچوبی مفهومی از فرآیند تفکر در طراحی منظر می‎پردازد. این 
چارچوب با بهره‎گیری از روش تحلیلی–تطبیقی بر سه دیدگاه کلیدی در مطالعات طراحی استوار 
برایان  راه‎حل«  و  مسئله  درهم‎تنیده  »تعامل  دونالد شون،  در عمل«  »تأمل  نظریه  است:  شده 
لاوسون و »حرکت سیال و زنبوروار ذهن« تام ترنر. این انتخاب به‎دلیل تمرکز مشترک و عمیق 
این نظریه‎ها بر سازوکارهای شناختی طراح صورت گرفته است. در چارچوب حاصل، تفکر طراح 
به‎مثابه جریانی سیال در میان چهار بعد درهم‎تنیده صورت‎بندی می‎شود: کلیت مسئله به‎مثابه 
ادراکی متغیر و تدریجی؛ اجزای مسئله که به‎طور گزینشی برجسته می‎شوند؛ ایده‎ها و پاسخ‎ها 
به‎عنوان ابزارهایی برای کاوش و بازاندیشی؛ و مسیر اندیشه به‎مثابه جریانی تأملی و تعاملی که 
این ابعاد را به یکدیگر پیوند می‎دهد. به‎منظور درک بهتر پیوند میان این ابعاد، چارچوب یادشده 
در قالبی بصری نمایش داده شده است. هدف این چارچوب، ارائۀ درکی عمیق‎تر از فرایندهای 
سیال ذهن طراحان منظر است که بستری سودمند را برای بازاندیشی در شیوه‎های آموزش و 

کنش حرفه‎ای در معماری منظر فراهم می‎آورد.
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مقدمه
و  طراحی  فرایند  شناخت  بیستم،  قرن  پایانی  دهه‎های  از 
سازوکارهای ذهنی طراحان به یکی از محورهای مهم پژوهش 
این دوره، نظریه‎هایی  در مطالعات طراحی بدل شده است. در 
از  نو  زمینۀ درکی  دونالد شون )1983(  »تأمل در عمل«  چون 
طراحی  عمل  آن،  در  که  آوردند  فراهم  را  طراح  تفکر  ماهیت 
بلکه  ازپیش‎تعریف‎شده،  و  خطی  مراحل  از  مجموعه‎ای  نه 
به‎مثابه جریانی پیچیده، تفسیری و موقعیت‎محور تلقی می‎شود. 
نسل  برای  مهمی  نظری  مبنای  دست،  این  از  دیدگاه‎هایی 
ساختند  فراهم  طراحی  فرایند  پیرامون  مطالعات  از  جدیدی 
با توسعه موجی از یافته‎های شناختی و  )Yaneva, 2011( که 
ادراکی در سال‎های بعد، توجه پژوهشگران را به بررسی فرایند 
تأملی  و  شناختی  سازوکارهای  دریچۀ  از  آن  آموزش  و  طراحی 
 Cross, 2023; Fleck and Fitzpatrick,( ساختند  معطوف 
 2010; Hay, Cash, and McKilligan, 2020; Lousberg et

 al. 2020; Raven, 2024; Thorpert et al. 2024; Tracey

and Hutchinson, 2018; Uzunkaya and Paker Kah-

vecioğlu, 2020؛ امرایی 1402؛ شریعت راد و ندیمی 1395؛ 

1383؛  محمودی  1400؛  کاروان  1392؛  ندیمى  و  شریف 
حسینی‎زاده‎مهرجردی 1404؛ ندیمی 1378(.

با وجود این پیشرفت‎ها، مرور ادبیات موجود در حوزۀ منظر، 
دربارۀ  نظری  تحلیل‎های  پراکندگی  و  محدودیت  نشان‎دهندۀ 
در  است.  طراحی  فرایند  در  طراح  ذهن  شناختی  سازوکارهای 
پاسخ به این خلا نظری در بستر طراحی منظر، پژوهش حاضر 
خوانشی تلفیقی از دیدگاه سه نظریه‎پرداز برجسته ارائه می‎دهد:

ــ نخست، نظریه »تأمل در عمل«1 دونالد شون )1983( مبنی 
عمل  با  هم‎زمان  و  مداوم  اندیشه‎ای  خلال  از  طراح  آن‎که  بر 

طراحی، مسیری برای تحقق آن می‎یابد؛
بر  تمرکز  با  که   )2005( لاوسون  برایان  دیدگاه  دوم،  ــ 
هم‎زمان  تعامل  را محصول  طراحی  ذهن،  درونی  سازوکارهای 
از  چرخه‎ای  در  که  می‎کند  معرفی  راه‎حل  و  مسئله  درک  میان 

تحلیل اجزا، ترکیب و ارزیابی تداوم می‎یابد؛
ــ و سوم، دیدگاه تام ترنر )2004( که جریان سیال تفکر طراح 
را به پرواز بی‎نظم و البته هدف‎مند زنبور عسل تشبیه کرده و بر 
ارتباط درهم‎تنیده، غیرخطی و بازگشتی میان ایده‎هایی در ارتباط 
تأکید  با پاسخ طراحی و اجزای مسئله در فرایند طراحی منظر 

دارد.

طراحی،  مطالعات  در  موجود  متنوع  رویکردهای  میان  در 
ادبیات مرتبط  در  نظریه داری جایگاه شناخته شده‎ای  این سه 
بوده و به‎سبب تمرکز مشترک بر سازوکارهای شناختی و ماهیت 
سیال اندیشه، ظرفیت ویژه‎ای را برای فهم پیچیدگی‎های تفکر 
این دیدگاه‎ها  تلفیق و هم‎افزایی  دارا هستند.  در طراحی منظر 
به  که  می‎آورد  فراهم  را  یکپارچه  چارچوبی  صورت‎بندی  امکان 
شکل‎گیری درک روشن‎تری از فرایندهای ذهنی طراح در بستر 

پیچیده و چندلایه طراحی منظر می‎انجامد.
با تکیه بر این سه دیدگاه، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی 
تعامل  اساس  بر  طراح  اندیشه  »مسیر  که  است  پرسش  این  به 
میان فهم مسئله، اجزا و راه‎حل‎های احتمالی چگونه در قالب 

یک چارچوب مفهومی در طراحی منظر قابل تبیین است؟«.
این  از  یکپارچه  و  منسجم  چارچوبی  ارائۀ  پژوهش،  هدف 
سه نظریه در قالب دیدگاه‎هایی مکمل است که در بیانی نظری 
صورت‎بندی  را  آنها  میان  روابط  و  کلیدی  مفاهیم  تحلیلی،  و 
از  بازخوانی عمیق‎تری  امکان  پژوهش  این  نتیجه،  در  می‎کند. 
سازوکار سیال ذهن طراح را در بسترهای پیچیدۀ منظر فراهم 
شناختی،  سازوکارهای  بعد  از  مهم  مبنایی  همچنین  و  ساخته 
منظر  پیچیدۀ  در شرایط  و عمل طراحی  آموزش  تحلیل،  برای 

ارائه می‎دهد.

روش و گام‎های پژوهش
با روش  که  نظری است  و  نوع مطالعات کیفی  از  پژوهش  این 
سه  در  کلیدی  مفاهیم  است.  شده  انجام  تحلیلی-تطبیقی 
نظریۀ دونالد شون، برایان لاوسون و تام ترنر در تحلیلی نظری 
یک  قالب  در  نهایت  در  و  مقایسه شده  و  استخراج  تطبیقی،  و 

چارچوب مفهومی منسجم بیان و تصویرسازی شده‎ است.
فرایند پژوهش در چهار گام اصلی سامان یافته است:

از   ‎آن کلیدی  مفاهیم  استخراج  و  نظریه  هر  بررسی مجزای  ــ 
طریق تحلیل محتوای مفهومی در منابع اصلی و مرتبط؛ در این 
هر  در  طراح  تفکر  شناختی  سازوکارهای  شناسایی  امکان  گام 

دیدگاه به‎صورت مستقل فراهم شده است.
هدف  با  استخراج‎شده  مفاهیم  تطبیقی  مقایسۀ  و  تحلیل  ــ 
شناسایی نقاط اشتراک، تمایزها و پیوندهای مفهومی میان سه 

نظریه؛
تفکر  سیال  سازوکار  از  یکپارچه  مفهومی  چارچوب  استخراج  ــ 
گام‎های  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  منظر  طراحی  در  طراح 
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نتیجه تحمیل یک ساختاربیرونی،  در  نه  این چارچوب  پیشین. 
بلکه برآمده از مفاهیم مشترک در نظریه‎ها بر چهار بعد کلیت، 

اجزا، پاسخ‎ها و مسیر اندیشه طراح بنیان شده است.
بازنمایی  بصری  قالبی  در  ارائه شده  چارچوب  پایانی،  گام  در  ــ 
شده است تا ارتباط میان ابعاد آن به گونه‎ای شفاف‎تر انعکاس 

یابد.
حوزه  معتبر  منابع  بررسی  نتیجه  در  پژوهش  داده‎های 
طراحی و طراحی منظر گردآوری شده و فرایند تلفیق مفاهیم در 
چارچوبی نظری سامان یافته است که در آن، سه نظریه نقشی 
مکمل در تبیین نهایی دارا هستند. در این رویکرد، هدف تولید 
و هم‎نشینی  تطبیقی  تحلیل  از طریق  مفهومی جدید  چارچوب 
تحلیلی نظریه‎های موجود است. اعتبار این پژوهش نه از طریق 
سازگاری  و  مفهومی  انسجام  اساس  بر  بلکه  تجربی،  آزمون 
آن  آزمون تجربی  این حال، ظرفیت  با  ارزیابی می‎شود.  درونی 
در بستر پروژه‎های واقعی طراحی منظر به‎عنوان مسیر پژوهشی 

آتی پیشنهاد می‎شود.

پیشینه نظری
از  به‎تدریج  طراحی  مطالعات  بیستم،  قرن  پایانی  دهه‎های  از 
رویکردهای صرفاً تحلیلی و مسئله‎محور فاصله گرفته و اغلب به 
سمت تبیین‎هایی متمایل شده است که ماهیت تأملی و تعاملی 
تفکر طراح را برجسته می‎سازند. با این حال، این تغییر رویکرد در 

حوزه طراحی منظر همچنان محدود و پراکنده است.
حوزه  در  معاصر  پژوهش‎های  از  توجهی  قابل   ‎بخش
چارچوب‎های  و  رویکردها  توسعۀ  بر  تمرکز  با  منظر،  طراحی 
پایدار  بر موضوعاتی چون طراحی منظر  را  اولویت خود  عملی، 
Musacchio, 2025; Smithwick et al. 2023; Solec�(

 Murphy, 2016; Musacchio,( بوم‎شناسانه   ،)ka, 2018

2025؛ احمدی، بمانیان و انصاری 1396( و طراحی مشارکتی 

قرار   )Henningsson et al. 2015; Stephenson, 2008(
بدنه‎ای  شکل‎گیری  به  رویکردها  این  گسترش  اگرچه  داده‎اند. 
منتهی شده  کاربردی  و  الگوهای عملی  و  چارچوب‎ها  از  غنی 
است، اما در این مطالعات توجه کمتری بر سازوکارهای ذهنی 

طراح معطوف است.
 ‎گیری‎با گسترش پذیرش پیچیدگی مسئله و شرایط تصمیم
ارائه  بر  پژوهش‎ها  از  دیگری  گروه  منظر،  طرح‎های  در 
طراحی  در  سیستمی  رویکرد  با  ساختاریافته  چارچوب‎هایی 

 Alpak, Özkan, )Ahern, 2005؛  یافته‎اند  تمرکز  منظر 
اسدپور  و  فیضی  Steinitz, 2020؛  and Düzenli, 2018؛ 

امتداد دیدگاه‎های  در  نوعی  به  را می‎توان  رویکرد  این   .)1392
به  واکنش  در  که  دانست  طراحی  در  مرحله‎ای  و  منطقی 
ایجاد  دنبال  به  پیشین،  تجویزی  الگوهای  محدودیت‎های 
طراحی  ویژگی‎های  و  شرایط  به  حساس‎تر  و   ‎تر‎منعطف نظمی 
بر  تمرکز  با  مطالعات،  از  این دسته  در  موقعیت هستند.  در هر 
منظر،  فرایندهای  و سازمان‎دهی کل‎نگر  پیچیدگی‎ها  مدیریت 
بازخوردی و  شونده  تکرار  چرخه‎هایی  به‎کارگیری  بر   عمدتا 

تأکید می‎شود.
مثابه  به  را  منظر  طراحی  که  رویکردهایی  میان،  این  در 
Guler and Erbas Gurl�( ‎شمارند  برمی پژوهشی  یفرایندی 
er  2022; Hensel et al. 2020; Lenzholzer, Duch-

;hart, and Koh, 2013; Nijhuis and De Vries, 2019؛ 

تأملی  نگاهی  اتخاذ  واسطۀ  به   ،)1393 سمیاری  و  تقوایی 
نسبت به فرایند طراحی منظر، بیشترین اشتراکات را با موضوع 
غالبا  نیز  مطالعات  این  در  حال،  این  با  دارند.  حاضر  پژوهش 
حدود  تعریف  یا  و  عمل  و  پژوهش  میان  پیوند  مبانی  بر  تمرکز 
و قلمرو دانش معماری منظر قرار دارد. در نتیجه محوریت این 
چارچوب‎های  یا  روش‎شناختی  جنبه‎های  بر  اغلب  مطالعات 
تبیین  به  اندکی  سهم  و  بوده  معطوف  آموزش  و  عمل  در  کلی 
اختصاص  طراح  ذهنی  فرایندهای  و  درونی  سازوکارهای 
تفکر  سیال  کیفیت  عمیق‎تر  درک  آنکه  حال  است.  یافته 
نقشی  دارای  فردی  فعالیت  کیفیت  ارتقای  در  نه‎تنها  طراح، 
در  را  هم‎افزایی  و  تعامل  ظرفیت  می‎تواند  بلکه  است،  محوری 
فعالیت‎های مشارکتی، میان‎رشته‎ای و تیمی که از ویژگی‎های 
چشم‎گیری طور  به  است،  منظر  پروژه‎های  از  بسیاری  در   بارز 

افزایش دهد.
»جدول 1« با هدف جمع‎بندی تطبیقی رویکردهای موجود 
پاسخ  در  است.  شده  ارائه  پژوهش  نظری  پیشینه  با  ارتباط  در 
دیدگاه  بر  تکیه  با  حاضر  پژوهش  شده،  اشاره  نظری  خلا  به 
به مثابه دیدگاه‎هایی مکمل، می‎کوشد  برجسته  سه نظریه‎پرداز 
طراحی  در  تفکر  سیال  فرآیند  از  منسجمی  مفهومی  چارچوب 

منظر ارائه دهد.
در ادامه، بنیان‎های نظری پژوهش حاضر از طریق شرح، 
یاد   ‎دیدگاه سه  از  یک  هر  در  کلیدی  مفاهیم  مقایسه  و  تحلیل 

شده، تشریح شده است.
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دونالد شون: تأمل در عمل
است  متعددی  سطوح  و  ابعاد  دارای  »تأمل«  مفهوم  اگرچه 
بر  مبتنی  خوانشی  در   ،)Fleck and Fitzpatrick, 2010(
اندیشه شون، »تأمل« فرایندی معطوف به اندیشه‎ای مستمر و 
عمیق است که در آن طراح بر پیامدهای غیرمنتظرۀ تصمیمات 
خود می‎اندیشد و از طریق تعامل با موقعیت و ایجاد درکی جدید 
 Schön,( می‎کند  هدایت  را  بعدی  حرکات  موضوع،  به  نسبت 

.)1983: 94

دونالد شون )1983( طراحی را حرفه‎ای »تأملی« می‎داند؛ 
فرایندی که در آن، طراح از رهگذر اندیشه‎ای مداوم و هم‎زمان 
با عمل طراحی که »تأمل در عمل« نامیده شده است، مسیری 
برای تحقق آن می‎یابد. در این چارچوب، تعریف مسئله طراحی 
کنشی تفسیری و خلاق دانسته می‎شود که نمی‎توان در قالب 
علمی  روش‎های  در  منطقی  رویکردی  که  فنی«2  »عقلانیت 

.)Schön, 1983: 40( است، به آن رسیدگی کرد
در رویکردهای منطقی و مبتنی بر عقلانیت فنی، برخلاف 
بر  مبتنی   ‎مسئله حل  فرایند  به‎عنوان  طراحی  تأملی،  دیدگاه 
قواعد تجویزی، تجزیه موضوع و استفاده استقرایی از داده‎های 
پیشین تعریف می‎شود )Milburn and Brown, 2003(. شون 
زمانی  تنها  رویکرد  این  که  است  باور  این  بر   )40–39  :1983(

کارآمد است که اهداف طراحی روشن و مورد توافق باشند، زیرا 
در چنین حالتی مسئله به انتخاب بهترین ابزار یا روش از میان 
می‎کند  تأکید  همچنین  او  می‎یابد.  تقلیل  مشخص  گزینه‎های 
که حتی زمانی که یک مسئله طراحی در ظاهر به خوبی تعریف 
شده باشد، همچنان در عمل دارای شرایطی منحصربه‎فرد بوده 
و بنابراین از طریق نظریه‎ها یا گام‎های از پیش تعیین‎شده قابل 
حل نیست. درنتیجه طراح باید هر وضعیت را به‎عنوان موردی 
یا  نظریه‎ها  به‎کارگیری  از طریق  امر  این  و  بگیرد  نظر  در  یگانه 
 Schön,( نیست  قابل تحقق  از پیش مشخص شده،  گام‎هایی 

.)1983: 129

ابهام،  دلیل  به  نیز،  منظر  طراحی  مشابه  طریقی  به 
چندلایگی، تعارض میان اهداف و فقدان توافق میان ذی‎نفعان 
 Rittel and( آن  با  مرتبط  ارزش‎های  و  مسئله  چیستی  درباره 
نقطه  در  عمدتا   ،)Webber, 1973; Stephenson, 2010

مقابل رویکردهای منطقی و قاعده‎محور قرار می‎گیرد. از دیدگاه 
موقعیت‎های  چنین  با  رویارویی  در   ،)30–129  :1983( شون 
بهترین  یافتن  در خصوص  تنها  »اختلاف  تعارض‎آمیزی،  و  باز 
اینکه  دربارۀ  بلکه عموما  نیست،  شیوۀ حل یک مسائل خاص 
طراح  نقش  و  دارند  رسیدگی  و  کردن  حل  ارزش  مسائل  کدام 
با وجود  نیز مناقشاتی وجود دارد«.  آنها چیست  به  در رسیدگی 

جدول 1. جمع‎بندی تطبیقی پیشینه نظری پژوهش.

دستاوردهای کلیدیتمرکز تحلیلیمبانی نظری غالبدسته مطالعات
محدودیت‎ها از منظر تبیین 

فرایند ذهنی طراح
نسبت با پژوهش حاضر

رویکردهای 
عملی )پایدار، 
بوم‎شناسانه، 

مشارکتی(

نظریه‎های پایداری، 
بوم‎شناسی منظر، برنامه‎ریزی 

مشارکتی

توسعه چارچوب‎ها و الگوهای 
اجرایی برای مواجهه با مسائل 

محیطی و اجتماعی

تولید بدنه‎ای غنی از 
راهبردهای عملی، تقویت 

پاسخ‎گویی اجتماعی و 
زیست‎محیطی طراحی

تمرکز محدود بر سازوکارهای 
شناختی و فاقد ساختار 

منطقی )شهودی( در ذهن 
طراح

همسو در توجه به پیچیدگی 
بستر، اما فاقد تمرکز بر 

سیالیت تفکر طراح

رویکردهای 
سیستمی و 
ساختاریافته

نظریه سیستم‎ها، مدل‎های 
منطقی و مرحله‎ای طراحی

سازمان‎دهی کل‎نگر فرایند و 
مدیریت پیچیدگی از طریق 
چرخه‎های تکرارشونده و 

بازخوردی

ایجاد نظم منعطف‎تر نسبت 
به الگوهای تجویزی؛ تقویت 

نگاه کل‎نگر

غلبه نگاه ساختاری با نادیده 
گرفتن نقش سازوکارهای فاقد 

ساختار منطقی

فراهم‎کننده بستر مفهومی 
برای تحلیل پیچیدگی، اما 
نیازمند تکمیل از دیدگاه 

شناختی

طراحی به 
مثابه فرایند 

پژوهشی
بازتعریف طراحی به‎عنوان ارتباط پژوهش و عمل  طراحی

‎فرایندی تأملی و سازنده دانش

تقویت پیوند پژوهش و 
عمل، ارتقای جایگاه معرفتی 

معماری منظر

تمرکز غالب بر روش‎شناسی و 
آموزش، توجه محدود به وجوه 

شناختی

دارای بیشترین هم‎پوشانی 
مفهومی، اما فاقد توجه صریح 

به سازوکارهای ذهنی

چارچوب نظری 
پژوهش حاضر

نظریه »تأمل در عمل« دونالد 
شون، »تعامل درهم‎تنیده 
مسئله و راه‎حل« برایان 

لاوسون، »حرکت سیال و 
زنبوروار ذهن« تام ترنر

تبیین سازوکار سیال و تأملی 
در تصمیم‎گیری طراحی منظر

ارائه چارچوبی مفهومی برای 
فهم عمیقتر نسبت به ماهیت 

سیال تفکر طراح

عدم بررسی تجربی یافته‎های 
پژوهش

تکمیل‎کننده رویکردهای 
پیشین از طریق تمرکز بر بعد 

شناختی در فرایند طراحی 
منظر
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مقبولیت رویکرد »تأملی« شون، کاربرد آن در حوزه منظر عمدتاً 
مانده است  بازاندیشی محدود  قابلیت‎های  ارتقای  و  آموزش  به 

.)Britton, 2014; Seevinck and Lenigas, 2013(
طراحی  فعالیت  جوهره  عمل«  در  »تأمل  شون،  نگاه  در 
مبهم،  شرایط  در  می‎دهد  امکان  طراح  به  که  فرایندی  است؛ 
پیچیده، یکتا و همراه با تعارض ارزش‎ها، تصمیم‎هایی خلاقانه 
و سازگار اتخاذ کند. نقطه کلیدی و آغازین این فرایند »قاب‎بندی 
برجسته‎سازی  و  با گزینش  این طریق طراح  از  مسئله«3 است. 
ویژگی‎هایی  چه  »به  که  می‎کند  مشخص  موضوع  از  ابعادی 
)نیز(  و  کرد  خواهد  برقرار  موقعیت  در  نظمی  چه  کرده،  توجه 
 Schön,( داشت«  خواهد  تغییر شرایط  در  در چه جهاتی سعی 
نتیجه طراح »بر اساس درک نخستین خود  165 :1983(. در 

آن  نامعین  و  فرد  به  منحصر  شرایط  به  شکلی  موقعیت،  از 
.)Schön, 1983: 79( »بخشد‎می

محدودیت‎ها  نمایش  با  طراحی،  موقعیت  کنش،  این  پیرو 
با  سازوکار  این  داد.  خواهد  بازخورد  خود  خاص  ویژگی‎های  و 
و  بازدرک  از مسئله،  وجوه جدیدی  امکان درک  فراهم ساختن 
بازکنش طراح را از طریق بازاندیشی در پیش‎فرض‎های ذهنی، 
تعریف قاب‎های جدید  یا  راهبردهای عمل و هم‎چنین اصلاح 

 Schön, 1983: 79,( در پی خواهد داشت )بندی مسئله‎بازقاب(
.)101, 131

نامطمئن  و  منحصربه‎فرد  »موقعیتِ  تأملی،  چرخه  این  در 
آن  تغییر  برای  تلاش  خلالِ  از  سویه(  دو  تعاملی  )در  طراحی، 
فهمیده می‎شود و از خلالِ تلاش برای فهم آن تغییر می‎کند« 
تصویری  بیان  در  تلاشی   »1 »شکل   .)Schön, 1983: 132(

این چرخه است.
در  را  چارچوب‎ها  درباره  اندیشه‎ورزی  امکان  دیدگاه  این 
 .)Schön, 1983: 311( سازد‎ها فراهم می‎شرایط کثرت دیدگاه
ازاین‎رو، در طراحی منظر که با تعدد ذی‎نفعان و تنوع ارزش‎ها 
همراه است، می‎توان از جزم‎اندیشی و تک‎صدایی فاصله گرفته 
و با ایجاد فرصت تأمل و نقد مستمر، بازدرک پیوسته و بازتعریف 
قاب‎های ذهنی )هم برای طراح و هم برای دیگران(، بستری 
هم‎افزا  راه‎حل‎های  خلق  و  مذاکره  گفت‎وگو،  برای  مناسب‎تر 

فراهم ساخت.
در  که  است  آن  اندیشه  این  بر  وارد  نقدهای  جمله  از 
بر   )1983( شون  کتاب  در  شده  داده  شرح  تجربی  نمونه‎های 
تعامل  بر  بر پیچیدگی‎ها در فرایند طراحی، عمدتا  تأکید  خلاف 
تمرکز  با موقعیت در شرایطی ساده‎سازی شده و محدود  طراح 
نحوه  و  بستر  واقعی  شرایط  پیچیدگی‎های  به  کمتر  و  شده 
اما   .)Yaneva, 2011( است  پرداخته شده  تعاملات چندجانبه 
با وجود محدودیت‎هایی از این دست، »تأمل در عمل« هم‎چنان 
 ،)Schön, 1983: 133( عمل4  معرفت‎شناسیِ  یک  به‎مثابه 
چارچوبی بنیادین برای درک فرایندهای شناختی در طراحی را 
در  »تأمل  مفهوم  معرفی  شون،  هدف  چراکه  می‎سازد.  فراهم 
در  که  است  حرفه‎ای  تفکر  از  مشروع  شکلی  به‎عنوانِ  عمل« 
دستورالعمل‎ها،  حوزه  از  خارج  و  نامطمئن  یکتا،  موقعیت‎های 

تصمیمات حرفه‎مندان را هدایت می‎کند.
تدریجی  شناخت  بر  شون  دیدگاه  شد  داده  شرح  چنانچه 
شون  است.  متمرکز  »قاب‎بندی«  نوعی  اساس  بر  مسئله 
موقت  دارد قاب‎ها صرفاً چارچوب‎هایی  اذعان   )134 :1983(
که  بوده  طراحی  مسئله  به  نظم‎بخشی  و  ابعاد  گزینش  برای 
امکان نوعی کاوش را برای طراح فراهم می‎کنند. بنابراین طراح 
در لحظۀ »قاب‎بندی مسئله« نمی‎داند راه‎حل نهایی چه خواهد 
در  آنکه  حال  خیر.  یا  است  قابل‎حل  اساساً   ‎مسئله حتی  یا  بود 
 )2005( لاوسون  جمله  از  بعدی  همسوی  دیدگاه‎های  اغلب 
نقش  بر  به رسمیت شناختن مفهوم قاب‎بندی، عمدتا  با وجود 

شکل 1. بیان تصویری سازوکار تامل در عمل در بیان شون؛ طراح از 
طریق چرخه‎ای از کنش )قاب‎بندی( و بازکنش )اصلاح یا قاب‎بندی 
جدید مسئله( بر اساس گفتگو با موقعیت و بازخورد شرایط، در تاملی 

مستمر درک خود را نسبت به مسئله طراحی عمیق‎تر می‎کند.
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متقدم و هدایتگر راه‎حل‎های احتمالی در هدایت مسیر طراحی 
تأکید شده است.

‎برایان لاوسون: تکامل تدریجی مسئله و راه‎حل
اندیشه برایان لاوسون )2005()2005( را می‎توان امتدادی بر 
نگرش شون دانست که با تمرکز بیشتر بر سازوکارهای شناختی 
تعاملی مستمر میان  را محصول  و درونی ذهن طراح، طراحی 
مسئله و راه‎حل از طریق سه‎گانه تحلیلِ اجزا، ترکیب و ارزیابی 

معرفی می‎کند )شکل 2(.
نیز برخلاف دیدگاه‎های منطقی که بر درک  در این دیدگاه 
مسئله از طریق تحلیل اجزای آن در گام نخست طراحی تأکید 
دارند، بیشتر موضوعات طراحی در نقطه‎ای در میانۀ طیفی در 
ابعاد  روشنی  و  وضوح  میزان  به  بسته  که  می‎شوند  گرفته  نظر 
با  یا  و  سمت  یک  در  منطقی  غالب  رویکرد  با  می‎تواند  مسئله، 
تدریجی  شناخت  و  ممکن  راه‎حل‎های  در  شهودی  کاوشی 
 Lawson,( شوند  رسیدگی  طیف  دیگر  انتهای  در  موضوع 

.)2005: 296

نقطۀ  بر  تأکید  ضرورتِ  نفی  با   )49–31  :2005( لاوسون 
آغازی مشخص و هرگونه جهت‎گیری یا مسیر ازپیش‎تعیین‎شده، 
بلکه  طراحی،  آغاز  الزامی  پیش‎شرط  نه  را  مسئله  شناخت 
هیچ  و  می‎داند  راه‎حل  توسعۀ  با  هم‎زمان  و  تدریجی  فرایندی 
تفکیک معناداری میان تحلیل اجزا و ترکیب آن قائل نیست. این 
دیدگاه، با برجسته‎کردن ماهیت تعاملی و تدریجی تفکر طراحی، 
نقش مهمی در فهم سازوکارهای ذهنی طراح دارد، اما در حوزه 

طراحی منظر کمتر به آن پرداخته شده است.

تام ترنر: مسیر سیال ذهن طراح
دیدگاه ترنر )2004( از جمله معدود نمونه‎های هم‎سو با دو دیدگاه 
پیشین )و البته بدون ارجاع مستقیم( در حوزه طراحی منظر است. 
نوعی  اساس  بر  تفکر طراحی  تأملی  ماهیت  بر  تأکید شون  اگر 
قاب‎بندی متغیر، و تأکید لاوسون بر سازوکار تدریجی و تعاملی 
میان مسئله و راه‎حل است، ترنر علاوه بر توجه گزینشی به ابعاد 
مسئله )مشابه مفهوم قاب‎بندی در بیان شون( و محوریت ایده‎ها 
در خصوص راه‎حل )مشابه تأکید لاوسون بر جایگاه راه‎حل‎ها(، بر 

سیالیت و بی‎نظمی مسیر اندیشه در این فرایند تأکید دارد.
جریانی  را  منظر  طراحی  فرایند   )39–38  :2004( ترنر 
میان  ذهن  جریان  پی  در  که  می‎داند  بازگشتی  و  غیرخطی 
ایده‎هایی  این دیدگاه،  اجزای مسئله پیش می‎رود. در  و  ایده‎ها 
درخصوص وضعیت مطلوب نهایی، در مرکز اندیشۀ طراح قرار 
گرفته و منجر به شکل‎گیری پاسخ طراحی با نگاهی گزینشی و 
بی‎نظم میان اجزای مسئله طراحی که در چهار دسته الگوهای 
طبیعی، اجتماعی، زیبایی شناسی و کهن‎الگوها قرار گرفته‎اند، 
زنبوروار  پرواز  استعارۀ  از  استفاده  با  بیان  این  در  شد.  خواهد 
ذهن طراح، بر ماهیت سیال، پیچیده، بی‎نظم و در عین حال 

هدف‎مند جریان تفکر تأکید شده است )شکل 3(.

شکل 2. مدل پیشنهادی لاوسون که در آن طراحی در تعاملی میان 
مسئله و راه‎حل  بر اساس سه گانه تحلیلِ اجزا، ترکیب و ارزیابی تحقق 

.)Lawson, 2005, p. 49( یابد‎می

شکل 3. نمایش حرکت نامنظمِ ذهنِ طراح در فرایند طراحی منظر مشابه حرکت یک زنبور عسل و با محوریت ایده‎ای از وضعیت مطلوب که 
.)Turner, 1996, p. 39( کند‎الگوها، استفاده می‎های موجود در چهار دسته طبیعی، اجتماعی، زیبایی شناسی و کهن‎صورت گزینشی از داده‎به
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بنابراین اگرچه در دیدگاه ترنر اجزای مسئله دارای جایگاهی 
اجزا  به  نسبت  گزینشی  نگاه  بر  تأکید  با  اما  هستند،  محوری 
بر  حاکم  نگرش  با  مهمی  تفاوت  شون(،  قاب‎بندی  )مشابه 
روش‎های منطقی، تجویزی و گام به گام در رویارویی با مسئله 
طراحی ایجاد شده است. زیرا ترنر )2004: 39,45( پیمایش و 
مطالعه وضع موجود را همواره وابسته به هدفی خاص در ذهن 
موضوع  اجزای  بر  توجه  میزان  و  نوع  تعیین‎کنندۀ  که  طراح 

طراحی است، برمی‎شمرد.
باید توجه داشت در این دیدگاه، همسو با اندیشه شون، گامی 
در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  ارزیابی  و  قضاوت  برای  مستقل 
حقیقت می‎توان گفت ارزیابی به‎عنوان ویژگی اندیشه تأملی جاری 
و معیاری برای پیش‎روی در مسیر طراحی که متشکل از زنجیره‎ای 
از تصمیمات است در نظر گرفته شده است. این مفهوم همچنین 
قضاوت‎های  در  ارزیابی5  نوعی  به  نسبت  لاوسون  دیدگاه  موکد 
پیچیدۀ طراحی است که از آن به‎عنوان راهی در به نظم آوردن 
معیارهای  از  مجموعه‎ای  اساس  بر  که  شده  یاد  طراحی  مسیر 

.)Lawson, 2005: 291,298( گیرد‎روشن و یا مبهم انجام می
در مجموع، تأکید ترنر بر غیرخطی بودن و حرکت گزینشی 
ذهن، بعدی همسو و مکمل در فهم »سازوکارهای شناختی و 
تأملی تفکر طراح در حوزه منظر« فراهم می‎آورد. این سه نظریه، 
در بخش بعدی در چارچوبی یکپارچه مورد تحلیل و مقایسه قرار 

گرفته است.

تلفیق مفاهیم و استخراج چارچوب بر پایه دیدگاه‎های 
شون، لاوسون و ترنر

با  که  می‎دهد  نشان  ترنر  و  لاوسون  شون،  دیدگاه‎های  مرور 
وجود تفاوت‎هایی در زاویه‎ نگاه، این نظریه‎ها همگی بر سیالیت 
اندیشه‎ در طراحی تأکید دارند و در هر سه دیدگاه طراحی کنشی 
است که در آن فهم کلیت مسئله و شکل‎گیری پاسخ در تعاملی 

پویا و به صورت تدریجی شکل می‎گیرد.
تحلیل تطبیقی مفاهیم در این سه دیدگاه، آشکارکنندۀ چهار 
بعد اصلی از فرایند طراحی است که در هر سه نظریه به طریقی 
به  2. توجه  کلیت مسئله،  1. درک  است:  پرداخته شده  آنها  به 
و   طراحی،  پاسخ‎های  و  ایده‎ها  3. شکل‎گیری  مسئله،  اجزای 
ابعاد وجوه درهم‎تنیدۀ یک  این  اندیشه طراح.  4. کیفیت مسیر 
جریان واحد در ذهن بوده که ارتباط میان آنها بخش مهمی از 
نتیجه، چارچوب  در  را روشن می‎سازد.  سازوکار شناختی طراح 

مفهومی پژوهش حاضر بر این چهار بعد استوار شده است.
نخستین بعد در چارچوب پیشنهادی، »درک کلیت مسئله« 
به  وابسته  و  تدریجی  طریقی  به  را  مسئله  تعریف  شون  است. 
با  تعامل  در  که  می‎داند  )قاب‎بندی(  مسئله  از  ابعادی  گزینش 
مسئله  کلی  درک  نیز  لاوسون  می‎شود.  بازبینی  بستر  شرایط 
پاسخ‎های  و  مسئله  میان  مدام  تعامل  در  تکاملی  فرایندی  را 
مسئله  اجزای  ارزیابی  و  ترکیب  و  تجزیه  هم‎چنین  و  احتمالی 
دانسته است. ترنر با نگاهی شناختی‎تر، نشان می‎دهد که ادراک 
کلی مسئله و موقعیت طراحی از تغییر پیوستۀ توجه ذهنی طراح 

میان اجزای مسئله شکل می‎گیرد.
در برداشتی تلفیقی، درک کلیت مسئله به‎منزلۀ شکل‎گیری 
تدریجی تصویری در حال تکامل و بازتعریف مستمر از موقعیت 
این  نتیجه  در  می‎شود.  تلقی  طراح  ذهن  در  طراحی  شرایط  و 
ادراک تدریجی و متغیر بیش از آن‎که معادل برداشتی منفعلانه 
نسبت به تعریفی اولیه‎ از مسئله باشد، نوعی چارچوب شناختی 
با اشراف بر بخشی از مسئله در واقعیت است که در طول فرایند 

طراحی دستخوش تغییرات تدریجی خواهد شد.
از  یک  هیچ  در  مسئله«  »اجزای  به  طراح  توجه  همچنین 
سه نظریه، در قالب مجموعه‎ای از داده‎ها که به صورت خطی 
بر اساس دیدگاه شون و  نبوده است.  تحلیل و رسیدگی شوند، 
ترنر، توجه طراح به اجزای مسئله نه بر اساس دسته‎بندی‎های 
بیرونی، بلکه مطابق با قاب‎بندی و گزینش ذهنی شکل می‎گیرد. 
از سوی دیگر لاوسون بر درهم‎تنیدگی تحلیل و ترکیب در فرایند 
طراحی و در نتیجه پیوندها و تفکیک‎هایی تدریجی و پویا میان 
اجزای  که  است  چنین  دیدگاه  سه  این  برآیند  دارد.  تأکید  اجزا 
تشکیل  را  طراح  گزینشی  توجه  نقاط  از  پویا  شبکه‎ای  مسئله 
می‎دهند که می‎توانند به صورت پیوسته تجزیه و بازترکیب ‎شوند.
فرایند  این  در  دیگری  بُعد  طراحی«  پاسخ‎های  و  »ایده‎ها 
این  بر  به‎طور محوری  به‎شمار می‎آیند. هرچند در دیدگاه شون 
بُعد تمرکز نشده است، در دو دیدگاه دیگر جایگاهی اساسی برای 
آن در نظر گرفته می‎شود. در نگاه لاوسون، پاسخ‎های احتمالی 
طراح به‎منزلۀ ابزاری برای فهم مسئله و همچنین پیشروی در 
درک  با  تعامل  در  که  پاسخ‎هایی  می‎کنند؛  عمل  طراحی  مسیر 
کلیت مسئله به‎تدریج تکامل می‎یابند و در نهایت به شکل‎گیری 
میان  گزینش  نیز  ترنر  مشابه،  به‎طور  می‎انجامند.  نهایی  پاسخ 
در  که  می‎داند  ایده‎هایی  از  متأثر  را  مسئله  مختلف  اجزای 
خصوص پاسخ مطلوب در ذهن طراح شکل گرفته‎اند. بر اساس 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هفدهم، بهار 261405
فرایند سیال تفکر در طراحی منظر: خوانشی تلفیقی از دیدگاه‎های ...  مهدیه صادقی‎پور رودسری، نیلوفر رضوی، حمید ندیمی  صفحۀ 19 تا 32

برداشتی تلفیقی، ایده‎ها و پاسخ‎های موقتی ابزاری برای کاوش 
مسیر  در  پیشروی  و  مسئله  تعریف  در  بازاندیشی  موقعیت،  در 

طراحی محسوب می‎شوند.
طراح«  اندیشۀ  »مسیر  کیفیت  بعد  آخرین  میان،  این  در 
است. این مسیر، آن‎گونه که شون آن را صورت‎بندی می‎کند، 
دارای ماهیتی تأملی است؛ یعنی اندیشه‎ای هم‎زمان با عمل که 
قاب‎های  تغییر  و  مسئله  تعریف  به  نسبت  مداوم  بازاندیشی  به 
ذهنی می‎انجامد. در نگاه لاوسون نیز، این جریان همان حرکت 
استعارۀ  دیگر،  سوی  از  است.  پاسخ  و  مسئله  میان  مستمر 
غیرخطی  از  روشنی  بیان  ذهن«  زنبوروار  »حرکت  دربارۀ  ترنر 
فراهم  آن  بودن  هدفمند  وجود  با  مسیر  این  بودن  بازگشتی  و 
می‎آورد. در بیانی تجمیعی این مسیر را می‎بایست داری کیفیتی 
می‎سازد.  فراهم  را  ابعاد  سایر  میان  سیال  تعاملی  که  تاملی 
ابعاد در  از  ارائه شده در هر یک  از مقایسه تطبیقی  خلاصه‎ای 

»جدول 2« ارائه شده است.
با وجود استخراج این مفاهیم مشترک، بررسی تطبیقی سه 
دیدگاه نشان‎دهندۀ برخی تفاوت‎ها در سطح تحلیلی و محورهای 
معرفت‎شناسی  بر  ناظر  واقع  در  شون  دیدگاه  است.  آنها  تمرکز 
اندیشه  ماهیت  فهم  بر  چیز  هر  از  بیش  و  است  طراحی  عمل 
ترنر  و  لاوسون  حالی‎که  در  دارد؛  تمرکز  عمل  جریان  در  طراح 
مسیر  ویژگی‎های  و  طراحی  فرایند  درونی  ساختار  بر  به‎ترتیب 
تفاوت‎هایی  این،  بر  افزون  می‎کنند.  تأکید  آن  در  تفکر  حرکت 
در نقطه آغاز فرایند و نحوه پیشبرد آن نیز وجود دارد. در نظریۀ 
شون، فرایند طراحی بیشتر با »قاب‎بندی مسئله« )که الزاماً با 
تمرکز  و  می‎شود  آغاز  نیست(  همراه  آن  پاسخ  به  نسبت  درکی 
اصلی بر فهم موقعیت است؛ در مقابل، در دیدگاه‎های لاوسون 
و ترنر، نقش ایده‎ها و پاسخ‎های اولیه در هدایت و پیشبرد مسیر 

طراحی برجسته‎تر است.
با این حال، تفاوت‎های موجود بیش از آنکه ناظر بر تعارضات 
تأکید  نقاط  و  تحلیل  سطح  در  تفاوت  بیانگر  باشند،  مفهومی 
بوده و مانعی برای هم‎نشینی آنها بر اساس ابعاد پیش‎تر شرح 
داده‎شده، ایجاد نخواهند کرد. زیرا در نهایت، هر سه دیدگاه در 
بر ماهیت سیال  تأکید  و در  نفی رویکردهای خطی و تجویزی 
تفکر طراحی همسو هستند. از این رو، این نظریه‎ها را می‎توان 
تلفیقی یکپارچه درکی چندلایه و  مکمل یکدیگر دانست که در 
عمیق‎تر از سازوکار تفکر طراحی ارائه می‎کنند. این تلفیق امکان 
صورت‎بندی چارچوبی جامع‎تر برای فهم ماهیت سیال تفکر در 

به  از سه دیدگاه  بررسی هر یک  به  فرایند طراحی منظر نسبت 
صورت مجزا، فراهم ساخته است.

بازنمایی بصری چارچوب مفهومی
به‎منظور تسهیل در درک چارچوب ارائه‎شده، ارتباط میان مفاهیم 
بازنمایی شده است )شکل 4(.  به‎صورت بصری  این بخش  در 
برای  تجویزی  الگویی  به‎عنوان  نه  مفهومی  تصویرسازی  این 
مراحل طراحی، بلکه به‎منظور نشان دادن کیفیت سیال و پویای 

حرکت ذهنی طراح در فرایند طراحی منظر ارائه شده است.
فرم‎هایی  از  استفاده  با  مسئله  کلیت  تصویرسازی،  این  در 
خاکستری در پس‎زمینه، به صورت بستری در حال تغییر ترسیم 
شده است. این نحوه نمایش بیانگر درکی متغیر و ناپایدار است 
که نسبت به هر موقعیت طراحی به تدریج در ذهن طراح شکل 

می‎گیرد.
نقاط سفیدِ پراکنده در تصویر که با درجات مختلف وضوح 
با  که  هستند  مسئله  اجزای  نماد  شده،  داده  نمایش  اندازه  و 
اهمیت‎های متفاوت در جریان طراحی مورد توجه ذهن طراح 
است  شده  کوشش  نقاط،  این  نمایش  نحوه  در  می‎گیرند.  قرار 
از میان رفتن مرز میان تجزیه و ترکیب اجزا در فرایند طراحی، 
در  تمرکز  که  آن‎جا  از  این،  بر  افزون  یابد.  بازتاب  خوبی  به 
اساس  بر  مسئله  اجزای  است،  طراح  ذهنی  سازوکار  بر  اینجا 
نشده‎اند؛  تفکیک  ازپیش‎تعریف‎شده  یا  بیرونی  دسته‎بندی‎های 

)بر خلاف مدل ترنر در شکل 3(.
لامپ‎ها در تصویر نماد ایده‎ها یا پاسخ‎های احتمالی هستند. 
این لامپ‎ها با ابعاد، طول عمر و شدت روشنایی متفاوت و متغیر 
آنها  تغییرپذیر  و وضوح  اهمیت  که نشان‎دهنده مقیاس، درجه 
با درک  پیوسته  تاثری  و  تأثیر  در  فرایند طراحی است،  در طول 
طراح از کلیت و اجزای مسئله دستخوش تغییرات خواهند شد. 
به‎طوری‎که هر لامپ‎ )که می‎تواند معرف پاسخی کلی و یا جزیی 
باشد(، ممکن است در تمامی فرایند روشن باقی مانده، به تنهایی 
یا با ادغام در پاسخ‎های دیگر پرورش یابد، و یا آن‎که به فراموشی 
سپرده شود )به طور مقطعی و یا حتی به تمامی(. لامپ‎ پرفروغ‎تر 
ابراز شدۀ طراح در مقاطع متفاوت  و  نماد پاسخ‎های عینی  که 
به‎عنوان  طراح،  رضایت  میزان  و  شرایط  بر  بنا  می‎تواند  است، 
پاسخ نهایی در نظر گرفته شود و یا مجدد وارد فرایند شده و به 

گونه‎ای متفاوت در ادامه مسیر طراحی بازآفرینی شود.
کلافی  صورت  به  بازنمایی  این  در  طراح  ذهنی  مسیر 
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فرایند  در  اندیشه  تعاملی  و  سیال  تأملی،  ماهیت  درهم‎پیچیده 
کنش‎های  با  هم‎زمان  تأمل  این  می‎کند.  منعکس  را  طراحی 
طراح تا یافتن پاسخ نهایی استمرار خواهد داشت. جایگزینی فرم 
کلاف با مسیر حرکت زنبور که در مدل ترنر استفاده شده است، 
امکان بازنمایی دقیق‎تر جایگاه پاسخ‎های طراحی در این فرایند 

را )با نماد لامپ( ممکن ساخته است.
این کلاف درهم پیچیده در هنگام عبور از نقاط سفید رنگ 
با  متناظر  عملکردی  دارای  هستند(،  مسئله  اجزای  نماد  )که 
چرخۀ سه‎گانۀ لاوسون است )شکل 2( که در آن تحلیل اجزا، 
ترکیب و ارزیابی در تعاملی متقابل قرار دارند. باید توجه داشت، 
در این بیان گامی مجزا برای ارزیابی در نظر گرفته نشده است، 
اساس  بر  قضاوت  و  ارزیابی  ترنر،  و  شون  دیدگاه  مشابه  بلکه 
ماهیت تأملی مسیر به‎عنوان ویژگی کلاف ذهنی و معیاری برای 

پیش‎روی در مسیر، در تمامی فرایند جاری دانسته شده است.
همچنین نمایش بخشی از مسئله در بیرون از کلاف ذهنی 
واقعیت  در  طراحی  فرایند  ذاتی  محدودیت‎های  موکد  طراح، 
متغیرها  و  داده‎ها  تمامی  بر  هیچ‎گاه  طراح  که  شرایطی  است؛ 
دامنه  از  خارج  در  مسئله  از  بخشی  همواره  و  نداشته  اشراف 

گاهی او باقی خواهد ماند. آ
بازنمایی مفهومی ارائه شده در شکل 4، با تمرکز بر توصیف 
طراحی،  مراحل  در  تجویزی  توالی  نه  و  طراح  ذهن  عملکرد 
می‎کوشد ماهیت سیال تفکر را در طراحی منظر بازنمایی کند. 
پژوهش،  این  در  پایه  دیدگاه‎های  با  مقایسه  در  بیان  این  در 
در  اندیشه شون  در  در عمل«  »تأمل  مفهوم  است  تلاش شده 

ارتباطی نزدیک‎تر با عناصر و کنش‎های طراحی بازنمایی شود. 
متفاوت  طریقی  به  نیز،  لاوسون  دیدگاه  از  برگرفته  مفاهیم 
بر سیالیت  این طریق  از  و  بازنمایی شده   )2 او )شکل  از مدل 
نیز  و  راه‎حل  و  مسئله  میان  تعامل  میان  درهم‎تنیدگی  و  ذهن 
عدم تفکیک میانِ تحلیل اجزا، ترکیب و ارزیابی تأکید بیشتری 

جدول 2. مقایسه تطبیقی دیدگاه‎های شون، لاوسون و ترنر در ابعاد فرایند سیال تفکر طراحی.

برآیند تلفیقیتام ترنر )2004(برایان لاوسون )2005(دونالد شون )1983(بعد مفهومی

کلیت مسئله
درک کلیت مسئله به‎صورت تدریجی و 
از طریق قاب‎بندی و در تعامل با بستر

درک کلیت مسئله فرایندی تکاملی 
در تعامل مداوم میان مسئله و 

پاسخ‎های احتمالی

ادراک مسئله حاصل جابجایی 
پیوسته توجه ذهنی میان اجزای 

مسئله

درک کلیت مسئله به‎منزلۀ ادراکی 
متغیر و تدریجی

اجزای مسئله
برجسته‎سازی گزینشی اجزا بر اساس 

قاب‎بندی‎ها
تحلیل و ترکیب توأمان اجزا در 

چرخه‎ای رفت‎وبرگشتی
حرکت سیال ذهن میان اجزا با 

محوریت ایده طراحی

اجزای مسئله به مثابه شبکه‎ای پویا 
از نقاط توجه گزینشی که پیوسته 

تجزیه و بازترکیب می‎شوند.

ایده‎ها و 
پاسخ‎های طراحی

به‎طور مستقیم به این بُعد پرداخته 
نشده است.

پاسخ‎های طراحی به منزله ابزاری 
برای فهم بهتر مسئله و پیشروی در 

مسیر طراحی

ایده‎ها معیاری در
توجه گزینشی طراح به  اجزای 

مسئله

پاسخ‎های موقتی ابزارهای کاوش، 
بازاندیشی مسئله و پیشروی در مسیر 

طراحی

مسیر اندیشۀ 
طراح

دارای ماهیت تأملی در حین عمل که 
منجر به بازاندیشی مستمر میان تعریف 

مسئله و قاب‎ها خواهد شد.

حرکت مستمر میان درک مسئله و 
یافتن پاسخ‎های احتمالی

حرکتی غیرخطی، بازگشتی و البته 
هدفمند میان اجزای مسئله

تأملی پیوسته و بستر تعامل سیال 
میان سایر ابعاد

شکل 4. تصویرسازی مفهومی فرایند سیال تفکر در طراحی منظر که در 
مسیری نامشخص )کلاف(، میان درک مبهم و ناپایدار از کلیت مسئله 
)فرم خاکستری(، اجزای متغیر و با اهمیت متفاوت )نقطه‎های‎سفید( و 
ایده‎ها یا پاسخ‎های احتمالی )لامپ‎هایی با ابعاد، روشنایی و طول عمر 
متفاوت(، منجر به ارائه را‎ه‎حل‎های نهایی )لامپ روشن و پرفروغ( با 
قابلیت بازگشت مجدد )نمایش خط‎چین( به فرایند طراحی خواهد شد.
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بازتاب  این تصویرسازی مفهومی  این، در  بر  افزون  شده است. 
شکل‎گیری  هم‎زمانِ  و  تدریجی  تکامل  فرایند  از  دقیق‎تری 

راه‎حل و درک مسئله ارائه شده است.
جنبۀ   ،)3 )شکل  ترنر  مدل  با  مقایسه  در  بازنمایی  این 
ویژگی‎های  از  همچنین  است.  یافته  درونی‎تری  و  شناختی‎تر 
مهم این بیان تصویری، انعطاف‎پذیری آن در مواجهه با درجات 
مختلف ابهام و عدم قطعیت در موضوع طراحی است که بسته 
به ماهیت مسئله و رویکرد شخصی طراح، در ماهیت توصیفی 
آن نسبت به واقعیت ذهنی و موقعیتیِ فرایند طراحی خدشه‎ای 
نقطه شروعی  بر  تأکید  بدون  ترتیب  این  به  نخواهد شد.  ایجاد 
اجزا  مسئله،  توأمان  درک  و  درهم‎تنیدگی  با ‎فرضِ  و  مشخص 
و همچنین راه‎حل‎های مسئله طراحی، ذهن طراح در مسیری 

سیال و تأملی به پیش‎می‎رود.
ابعاد  و  تصویرسازی  نمادهای  میان  ارتباط   »3 »جدول  در 
داده  نشان  خلاصه  طور  به  مفهومی  چارچوب  در  تفکر  جریان 

شده است.
بازنمایی مفهومی ارائه‎شده درک روشن‎تری را نسبت به ارتباط 
این  به  فراهم می‎سازد.  پژوهش،  این  در  اشاره شده  ابعاد  میان 
ترتیب کیفیت سیال تفکر طراح در تعامل میان کلیت و اجزای 
ادامه،  در  می‎گیرد.  شکل  طراحی  ایده‎های  همچنین  و  مسئله 
در حوزه  پروژه فرضی  قالب یک  در  این چارچوب  پیاده‎سازی  با 

طراحی منظر، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده می‎شود.

پایه  بر  منظر  طراحی  در  تفکر  سیال  فرایند  تحلیل 
چارچوب مفهومی

ظرفیت  نمایش  و  تشریح‎شده  سازوکار  شدن  روشن‎تر  به‎منظور 
را در یک موقعیت فرضی، مانند  تبیینی چارچوب، می‎توان آن 
شهری،  محدوده  در  رودخانه  یک  حاشیه  بازآفرینی  پروژه 
مجموعه‎ای  با  طراح  فرضی،  پروژه  این  آغاز  در  ساخت.  پیاده 
و  اجتماعی  زیست‎محیطی،  محدودیت‎های  و  خواسته‎ها  از 
ابتدا صرفاً تصویری  کارکردی مواجه است؛ مجموعه‎ای که در 
نمود  این وضعیت،  را شکل می‎دهد.  از مسئله  ناپایدار  و  مبهم 
از لحظه آغازین فرایند است که در طول  وجه »کلیت مسئله« 
سیال  فرم  با  و  بود  خواهد  تغییراتی  دستخوش  طراحی  فرایند 

خاکستری رنگ در بازنمایی نمایش داده شده است.
در جریان طراحی، طراح به تدریج برخی جنبه‎های مسئله را 
برجسته‎تر می‎بیند: برای مثال نحوه تعامل با رودخانه، مسیرهای 
حرکتی، تعریف فعالیت‎ها یا حساسیت‎های محیط‎زیستی بستر. 
تجزیه  عناصر جزئی‎تر  به  به طور مستمر می‎توانند  مسائل  این 
شده و یا با یکدیگر ترکیب شوند. یا این توجه گزینشی و دائماً در 
حال تغییر، بیانگر جایگاه »اجزای مسئله« و نحوه تحول آنها در 
ذهن طراح است که در بازنمایی به صورت نقاط پراکنده‎ای در 

کلیت مسئله نمایش داده شده است.
پاسخ‎های  و  ایده‎ها  برخی  بررسی  در حال  هم‎زمان، طراح 
موقتی در مقیاس متفاوت در طرح است؛ از پیشنهاد شکل‎دهی 
نشیمن  فضاهای  پیاده،  مسیرهای  تا  گرفته  کناری  تراس‎های 
به‎عنوان  نه  پاسخ‎ها  این  کاشت.  الگوی  یا  رودخانه  امتداد  در 
برای کاوش بیشتر در  ابزاری  بلکه به‎منزله  نهایی،  راه‎حل‎های 
مسئله عمل می‎کنند و فهم طراح را اصلاح و غنی می‎سازند. 
بازنمایی  نماد لامپ در  بعد »ایده‎ها و پاسخ‎ها« و  با  این مرحله 

بصری متناظر است.
چرخه‎ای  در  طراح  اندیشه  در  پیوسته  تأملی  میان  این  در 
بی‎نظم و بازگشتی در تعامل میان این سه بعد در جریان است. 
این کیفیت در بازنمایی بصری با استفاده از نماد کلاف نمایش 

داده شده است.
این مثال که بازنمایی قابل تعمیمی از سازوکار تفکر طراح در 
مواجهه با پیچیدگی، ابهام و پویایی بسترهای طراحی منظر در 
ارائه می‎دهد، نشان‎دهنده آن است که چارچوب  دنیای واقعی 
تفکر  از  مهمی  ابعاد  نه‎تنها  پژوهش،  در  شده  ارائه  مفهومی 
طراحی را شناسایی کرده، بلکه قادر است سیالیت جریان ذهن 

جدول 3. تطبیق نمادهای تصویرسازی مفهومی با چارچوب نظری پژوهش.

مفهومشیوه نمایشبعد مفهومی

کلیت مسئله
فرم سیال 

خاکستری در 
پس‎زمینه

شکل آزاد و ناپایدار، بیانگر ابهام موضوع طراحی 
و درک متغیر طراح از موقعیت است.

اجزای مسئله
نقاط سفید 

پراکنده

تفاوت در اندازه و شدت رنگ عناصر منفرد و 
گزینشی مسئله، که بیانگر میزان تأثیر و اهمیت 
متفاوت اجزا در ذهن طراح است. در این نحوه 
نمایش مرزی در تجزیه اجزا و ترکیب وجود ندارد.

ایده‎ها و 
پاسخ‎های 

طراحی

لامپ‎ها با 
شدت روشنایی 

متفاوت

بازنمایی ایده‎ها و پاسخ‎های طراحی در مقیاس‎ها 
و درجات اهمیت مختلف که بیانگر پویایی و 

تحول ایده‎ها در مسیر طراحی است.

مسیر اندیشه
کلاف 

‎پیچیده‎درهم
پیچیدگی کلاف نمایشگر ماهیت  تأملی، پویایی و 

بازگشت‎پذیری اندیشه در فرایند طراحی است.
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تعمیم  قابل  سازوکاری  و  کرده  تبیین  روشنی  به  را  منظر  طراح 
از نحوه مواجهه طراح با شرایط پیچیدگی در بسترهای طراحی 

منظر ارائه دهد.
پژوهش  پرسش  به  پاسخ  چارچوب،  این  بر  تکیه  با  حال، 
مبنی بر اینکه »مسیر اندیشه طراح بر اساس تعامل میان فهم 
کلیت مسئله، اجزا و راه‎حل‎های احتمالی چگونه در قالب یک 
چارچوب مفهومی در طراحی منظر قابل تبیین است؟« به‎صورت 

زیر صورت‎بندی می‎شود:
بر اساس چارچوب نظری پژوهش، مسیر اندیشه طراح در 
طراحی منظر را می‎توان جریانی تأملی، تعاملی و تکاملی تبیین 
گزینشی  توجه  مسئله،  کلیت  درک  ساحت  سه  آن  در  که  کرد 
ارتباطی  در  احتمالی  پاسخ‎های  آزمون  و  اجزا و شکل‎گیری  به 
نه  نهایی  پاسخ‎های  چارچوب،  این  در  دارند.  قرار  درهم‎تنیده 
پویا  بلکه حاصل یک نظام شناختی  محصول یک روند خطی، 
هستند که در آن اندیشه طراح به‎طور پیوسته و سیال میان این 

سه ساحت در جریان است.
مستقل  مرحله‎ای  مسیر  این  در  ارزیابی  تأملی،  منظر  از 
عمل  با  هم‎زمان  و  درونی  کیفیتی  بلکه  نیست،  پسینی  و 
مستمر  به‎طور  فرایند  طول  در  طراح  اندیشه  است.  طراحی 
خود را می‎سنجد و اصلاح می‎کند و بدین ترتیب، تأمل به‎مثابه 

سازوکاری درونی در تمام مراحل طراحی جاری است.
منظر  طراحی  در  مسئله  کلیت  تکاملی،  و  تعاملی  بعد  از 
بلکه درکی  ازپیش‎تعیین‎شده نیست،  ثابت و  تعریف  دارای یک 
مستمر  به‎طور  طراح  کنش‎های  با  تعاملی  در  که  است  ناپایدار 
با تصویری کلی  را  فرایند طراحی  زیرا طراح  بازتعریف می‎شود. 
از مسئله آغاز می‎کند که حاصل مواجهه اولیه با زمینه، شرایط 
و  عملکردی  انتظارات  و  ظرفیت‎ها  محدودیت‎ها،  محیطی، 
تجربی فضاست و در ادامه مسیر دستخوش بازنگری و تعدیل 

می‎شود.
حرکت اندیشه طراح از این درک کلی به سمت بررسی اجزا، 
به معنای تمرکز گزینشی بر عناصر تشکیل‎دهنده مسئله و روابط 
میان آن‎هاست. این توجه به اجزا نه به‎منزله گسست از کلیت، 

بلکه تلاشی برای تعمیق فهم آن تلقی می‎شود.
قالب  در  احتمالی  راه‎حل‎های  و  ایده‎ها  هم‎زمان،  به‎طور 
طول  در  مقیاس  و  وضوح  از  مختلفی  درجات  با  حدس‎هایی 
نهایی،  پاسخی  الزاماً  نه  راه‎حل‎ها  این  می‎شوند.  آشکار  فرایند 
بازاندیشی در خود مسئله‎اند. هر  ابزارهایی برای کاوش و  بلکه 

ایده به‎مثابه آزمونی شناختی عمل می‎کند که از خلال آن، طراح 
پیامدهای ممکن را می‎سنجد و درک خود از مسئله و اجزای آن 

را به تدریج اصلاح می‎کند.
مسئله،  کلیت  درک  میان  مرز  مفهومی،  چارچوب  این  در 
و  ثابت  احتمالی  راه‎حل‎های  شکل‎گیری  و  اجزا  تحلیل 
ازپیش‎تعیین‎شده نیست، بلکه پیوسته در حال جابه‎جایی است. 
تعاملی  تأملی،  مسیر  همین  در  دقیقاً  طراح  تفکر  سیال  ویژگی 
تأمل  آن  این سه ساحت آشکار می‎شود که در  تکاملی میان  و 
مستمر نقش محوری داشته و ارزیابی را از مرحله‎ای جداگانه و 

پسینی، به جریانی درونی و جاری بدل می‎سازد.
طراحی  در  طراح  تفکر  کیفیت  که  گفت  می‎توان  بنابراین 
میان  سیال  تعامل  این  مدیریت  برای  او  توانایی  در  منظر 
نهایت  در  که  است  نهفته  احتمالی  راه‎حل‎های  و  اجزا  کلیت، 
با  متناسب‎تر  و  عمیق‎تر  منسجم‎تر،  پاسخ‎هایی  شکل‎گیری  به 

پیچیدگی‎های بستر منجر خواهد شد.
شناختی  الگوی  می‎تواند  ارائه‎شده  چارچوب  ترتیب  بدین 
کیفیت سیال تفکر طراح را توضیح دهد و نشان دهد که چگونه 
میان  پویا  تعامل  از طریق  بستر،  پیچیدگی  با  مواجهه  در  طراح 
معنادار  و  سازگار  پاسخ‎های  پیدایش  به  ایده‎ها،  و  اجزا  کلیت، 

دست می‎یابد.

بحث و نتیجه‎گیری
شناختی  سازوکارهای  ساختن  روشن‎تر  هدف  با  پژوهش  این 
سه  منظر،  طراحی  تفکر  سیال  ماهیت  با  مواجهه  در  ذهن 
کرده  تلفیق  یکپارچه  قالبی  در  را  ترنر  و  لاوسون  شون،  دیدگاه 
بازخوانی  برای  ارائه‎شده تلاشی است  است. چارچوب مفهومی 
سازوکار درونی اندیشه طراحی در بستر موقعیت‎های پیچیده و 
چندوجهی منظر که بر اساس جریان اندیشه در تعامل میان سه 
بعد بعدِ فهم کلیت مسئله، توجه گزینشی به اجزا و شکل‎گیری 
یافته‎های  است.  شده  تبیین  احتمالی  راه‎حل‎های  تدریجی 
پژوهش نشان می‎دهد که تفکر طراح در طراحی منظر نه خطی 
و مرحله‎به‎مرحله، بلکه جریانی تأملی، تعاملی و تکاملی است که 

پیوسته میان این سه مؤلفه در نوسان است.
عمل  و  نظری  فهم  میان  پلی  است  کوشیده  چارچوب  این 
از شیوۀ  این رهگذر، تصویری روشن‎تر  از  و  ایجاد کند  حرفه‎ای 
پیچیده  و  مبهم  موقعیت‎های  با  مواجهه  در  طراح  اندیشیدن 
و  تفکر طراحی جریانی سیال  نگاه،  این  در  کند.  ارائه  منظر  در 
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برداشت  پیوسته،  تأملی  با  بازگشتی است که در طول آن طراح 
خود را از کلیت مسئله، اجزا و کیفیت پاسخ‎های طراحی اصلاح 
می‎کند. ازاین‎رو، فهم طراحی منظر مستلزم توجه به سازوکارهای 

شناختی و تأملی ذهن طراح در بستر موقعیت طراحی است.
یافته‎های پژوهش بر سه نظریه شناخته شده در مطالعات 
تفکر طراحی استوار شده است. شون با طرح مفهوم »تأمل در 
با  عمل« طراحی را فرایندی می‎داند که در آن طراح در تعامل 
را  خود  برداشت‎های  مستمر  اندیشه‎ای  در  طراحی،  موقعیت 
بازنگری می‎کند. لاوسون نیز بر تعامل هم‎زمانِ مسئله و راه‎حل 
تأکید دارد و فرآیند طراحی را محصول تکامل متقابل و تدریجی 
بازگشتی  و  غیرخطی  جریان  بر  ترنر  همچنین  می‎داند.  دو  این 
اندیشه در مواجهه با مسائل پیچیده طراحی تأکید دارد. چارچوب 
مفهومی استخراج‎شده در این پژوهش  این دیدگاه‎ها را در قالب 
ساختاری یکپارچه و منسجم‎ تلفیق کرده و نتایج آن را در قالب 

چارچوبی مفهومی و بیانی بصری ارائه کرده است.
در  تأملی  اندیشۀ  امتداد سنت  در  تبیین  این  نظری،  بعد  از 
طراحی است که در اینجا با تأکید بر سیالیت تفکر و تعامل پویای 
رویکردهای  با  مقایسه  در  است.  یافته  تکامل  راه‎حل  و  مسئله 
بر  حاضر  چارچوب  منظر،  طراحی  در  نظام‎مند  تفکر  بر  مبتنی 
دارد  تمرکز  فرایندها  این  بطن  در  طراح  اندیشیدن  چگونگی 
می‎تواند  شده  ارائه  تبیین  ازاین‎رو،  آنها.  مراحل  یا  ابزار  بر  نه  و 
نظر گرفته شود  در  رویکردها  این  در  به‎عنوان چارچوبی مکمل 
که لایۀ شناختی و ذهنی فرایند تصمیم‎گیری در طراحی منظر را 
روشن‎تر می‎سازد. در این بیان با به رسمیت شناختن ابهام و عدم 
حل‎کنندۀ  یک  از  طراح  نقش  ذهن،  سیال  جریان  در  قطعیت 

مسئله به کنشگری تأمل‎گر و تعاملی بدل می‎شود.
برای  پیامدهایی  دارای  پژوهش  دستاورد  این،  بر  افزون 
در  است.  منظر  طراحی  حوزه  در  حرفه‎ای  عمل  و  آموزش 
آموزش طراحی، توجه به ماهیت سیال تفکر می‎تواند به تقویت 
ثابت  مراحل  بر  تأکید  جای  به  که  شود  منجر  رویکردهایی 
طراحی، بر سازوکارهای تاملی و بازاندیشانه در تعامل میان فهم 

ارتقا  رویکرد،  این  نتیجه  دارند.6  تمرکز  پاسخ‎ها  تولید  و  مسئله 
توانایی مواجهۀ دانشجویان با ابهام، تنوع دیدگاه‎ها و پیچیدگی 

موقعیت‎های واقعی طراحی منظر خواهد بود.
بر  افزون  مسیر،  این  شناختِ  نیز  طراحی  عملی  بعد  در 
دل‎گرم کردن و تقویت توان طراح در پیشبرد پروژه‎های پیچیده 
و مبهم، با آشکارسازی محدودیت‎های شناختی فردی و ماهیتِ 
تکاملی مسئله، ضرورت تعاملات تیمی و رویکردهای مشارکتی 

را برجسته می‎سازد.
با  که  توجه داشت  باید  ارائه شده  تصویرسازی  در خصوص 
وجود ظرفیت آن در بازنمایی کیفیت سیال و پویای ذهن طراح، 
و  واقعیت  ساده‎سازی  از  ناشی  کاستی‎ها  و  محدودیت‎ها  برخی 
محدودیت‎های بیان تصویری، اجتناب‎ناپذیر هستند. برای نمونه، 
خاکستری  فرم‎های  در  تفکر  درهم‎تنیدۀ  کلاف  از  بخش‎هایی 
در  مسئله  کلیت  درک  پویایی  نمایش  جهت  به  که  پس‎زمینه 
هندسه‎ای نامشخص و متغیر ترسیم شده‎اند، به دلیل تأکید بر 
عدم اشراف طراح بر همه ابعاد مسئله، به‎طور کامل وارد چرخه 
اندیشه  مداخله  بدون  واقعیت،  در  آن‎که،  حال  نشده‎اند.  تفکر 
طراح در هر یک از این زمینه‎ها، تغییری در درک آن بخش از 
مسئله رخ نخواهد داد. با وجود این، این شیوه ترسیم به‎عنوان 
ادراک  تکاملی  و  متغیر  ماهیت  تا  است  شده  برگزیده  راهکاری 

طراح از کلیت موضوع طراحی به شکل بصری برجسته شود.
در نهایت، پژوهش حاضر ماهیت نظری داشته و محدود بر 
تحلیل مفهومی و مقایسۀ تطبیقی دیدگاه‎ها بوده است. ازاین‎رو، 
ارزیابی کارآمدی و دقت تبیین ارائه‎شده نیازمند آزمون و اعتبارسنجی 
در بسترهای واقعی طراحی منظر و با وجود پیچیدگی‎های موجود 
در موقعیت در پژوهش‎های آتی است. چنین مطالعاتی می‎تواند به 
تکمیل چارچوب پیشنهادی کمک کرده و در توسعه درک نسبت 
باشد. علاوه  به ماهیت سیال تفکر در طراحی منظر یاری‎رسان 
بر این، بررسی پیوند این تبیین با رویکردهایی مشارکتی و یا مبتنی 
بر ارزش‎های متعدد منظر چون بوم‎‎شناسی، می‎تواند مسیرهای 

مهمی برای پژوهش‎های آتی فراهم کند.

پی‎نوشت‎ها
1. Reflection-in-action
2. Technical Rationality

3. Framing the problem
4. An epistemology of practice

5. Evaluation

6. در ساختارهای آموزشی موجود در دانشگاه‎های کشور، فرایند طراحی غالباً به مراحل خطی چون گردآوری داده‎ها، ایده‎پردازی و ارائه تقسیم می‎شود. این تأکید بر آموزش مبتنی بر 
گردآوری و تحلیل داده‎ها در طراحی منظر، در شرح »برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی معماری منظر«، مصوبه هشتصد و چهاردهمین جلسه شورای برنامه‎ریزی آموزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 91/09/26،  تا حدی است که در شرح کلیه دروس طرح، بیش از نیمی از طول ترم به گردآوری و تحلیل داده‎ها اختصاص داده شده است و 

ایده‎پردازی و تدوین راهبردها گامی متعاقب تعریف شده است.
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چکیده
بازارهای سنتی همواره به عنوان یکی از مهم‎ترین فضاهای عمومی شهری در تعاملات اجتماعی 
نقش ایفا کرده‎اند. با توجه به اهمیت حضور ایمن و فعال کاربران در این فضاها، بررسی عوامل 
مؤثر بر حس امنیت آنان ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‎شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه 
میان محیط معماری و کالبد فضا با حس امنیت کاربران در بازارهای سنتی، به مقایسه دو بازار 
از  این هدف،  به  برای دستیابی  پرداخته است.  بازار وکیل شیراز  و  تهران  پانزده خرداد  تاریخی 
روش تحقیق کمّی استفاده شده و داده‎ها از طریق پرسش‎نامه‎ای که شاخص‎هایی چون محیط 
فیزیکی، اجتماعی، تجربیات فردی و عوامل فرهنگی را شامل می‎شود، از کاربران فضای بازار 
و همچنین مغازه‎داران جمع‎آوری گردیده است و به‎وسیله نرم‎افزار Spss26 تحلیل شده است. 
در این تحلیل‎ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای آزمون نرمالیته داده‎ها، آزمون کروسکال 
– والیس و من – ویتنی برای مقایسه کلی میانگین، آزمون آنوا و مانوا و لون و همچنین آزمون 
و  نظریه نحو فضا  از  استفاده  با  استفاده شده است. همچنین کالبد فضا  همبستگی اسپیرمن 
Depth-Map11 بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب  نرم‎افزار 
تحلیل فضایی و ارزیابی‎های ادراکی می‎تواند تصویری جامع از کیفیت فضایی بازارهای سنتی 
ساختار  که  داد  نشان  کاربران  نظرات  با  فضایی  چیدمان  کمی  داده‎های  همسویی  دهد.  ارائه 
فضایی بازارها نقش مهمی در تجربه امنیت، راه‎یابی و رضایت‎مندی دارد. نتایج پژوهش با استفاده 
از روش‎های کمی تحلیل فضایی )Space Syntax( و تحلیل‎های آماری چندمتغیره، تفاوت‎های 
معناداری را میان دو بازار سنتی تهران )بازار پانزده خرداد( و شیراز )بازار وکیل( از نظر ساختار 
بر اساس داده‎های چیدمان فضایی،  فضایی و درک کاربران از حس امنیت نشان داده است. 
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و  اتصال  انتخاب،  مانند  کلیدی  شاخص‎های  در  تهران  بازار 
بازار  به  نسبت  بهتری  عملکرد  معناداری  به‎طور  یکپارچگی 
وکیل دارد. این به معنای شبکه حرکتی منعطف‎تر، یکپارچه‎تر و 
متصل‎تر است که بر سهولت راه‎یابی، کنترل طبیعی و درنهایت 
حس امنیت تأثیر می‎گذارد. تحلیل نتایج پرسشنامه نشان داد که 
میانگین حس امنیت در بازار تهران )2.96( به‎طور معناداری از 
بازار شیراز )2.81( بیشتر است. آزمون‎های آماری نشان دادند 
اجتماعی،  فیزیکی،  محیط  شامل  زیرمقیاس‎ها  تمام  در  که 
تجربیات شخصی و عوامل فرهنگی، کاربران بازار تهران نمرات 
این  دارد.  همبستگی  فضایی  یافته‎های  با  که  داده‎اند  بالاتری 
در  شهری  برنامه‎ریزان  و  طراحان  راهگشای  می‎تواند  یافته‎ها 

ایجاد فضاهای عمومی ایمن‎تر و فراگیرتر برای کاربران باشد.

کلیدواژه‎ها: نحو فضا، احساس امنیت، مشارکت کاربران، بازار 
شیراز، بازار تهران

مقدمه
کاربران  و  شهری  فضاهای  میان  رابطه  اخیر،  دهه‎های  در 
شده  تبدیل  شهری  مطالعات  در  اساسی  محورهای  از  یکی  به 
است. در این میان، بازارهای سنتی به عنوان یکی از مهم‎ترین 
تعاملات  بستر  همواره  ایران،  شهرهای  در  عمومی  فضاهای 
تحولات  بااین‎حال،  بوده‎اند.  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
شهری معاصر و مداخلات کالبدی گاه ناهماهنگ، چالش‎هایی 
را در زمینه احساس امنیت و میزان حضور و مشارکت کاربران در 
این فضاها به‎وجود آورده است. ازاین‎رو، پرسش بنیادین آن است 
که ویژگی‎های کالبدی و ساختار فضایی بازارهای سنتی چگونه 
و  تأثیر می‎گذارند  کاربران  رفتاری  الگوهای  و  امنیت  ادراک  بر 
تجربه  می‎تواند  طریقی  چه  از  شهری  مورفولوژی  به‎بیان‎دیگر، 

زیسته کاربران از امنیت را شکل دهد.
در پاسخ به این مسئله، پژوهش حاضر با تکیه بر ظرفیت‎های 
تحلیلی نظریه نحو فضا، به ارزیابی شاخص‎هایی نظیر اتصال، 
تهران  تاریخی  بازارهای  در  یکپارچگی فضایی  و  انتخاب‎پذیری 
 Newman, 1972: 11; Jacobs, 1961:( شیراز می‎پردازد  و 
از داده‎های  با بهره‎گیری  Hillier, 1996: 42 ;29(. هم‎زمان، 

کاربران  تجربی  و  ادراکی  ابعاد  پرسش‎نامه،  از  حاصل  میدانی 
کمیِ  داده‎های  این هم‎نشینی  قرار می‎گیرد.  مورد سنجش  نیز 
مبتنی بر تحلیل فضایی با داده‎های ادراکی کاربران، امکان ارائه 

تصویری جامع‎تر از کیفیت فضایی و نحوه تأثیر آن بر احساس 
مطالعات  از  بسیاری  در  که  رویکردی  فراهم می‎آورد؛  را  امنیت 
قرار  مورد توجه  کمتر  بازارهای سنتی،  بستر  در  به‎ویژه  پیشین، 

گرفته است.
ضرورت انجام این پژوهش از آن‎جا ناشی می‎شود که بخش 
قابل توجهی از مطالعات موجود، اگرچه به بررسی امنیت شهری 
پرداخته‎اند، اما غالباً یا بر جنبه‎های کالبدی و یا بر ابعاد اجتماعی 
این  یکپارچه  تحلیل  به  کمتر  و  داشته‎اند  تمرکز  مجزا  به صورت 
بازارهای  چون  پیچیده‎ای  و  تاریخی  فضاهای  بستر  در  عوامل 
سنتی پرداخته‎اند. در نتیجه، خلئی در شناخت نحوه تعامل میان 
در  به‎ویژه  کاربران،  امنیت  ادراک  و  فرم شهری، ساختار فضایی 
نبود  تهران و شیراز، وجود دارد. در  تاریخی شهرهای  بافت‎های 
چنین رویکردی، سیاست‎گذاری‎ها و مداخلات شهری ممکن است 
ناخواسته به شکل‎گیری فضاهایی منجر شوند که برای عابران پیاده 

.)Golafshani, 2003: 603( ناامن، نامطلوب یا غیرجذاب باشند
مورفولوژی  تحلیل  ترکیب  با  پژوهش  این  راستا،  در همین 
ضمن  تا  می‎کند  تلاش  کاربران،  حرکت  الگوهای  و  شهری 
شناسایی نقاط دارای ضعف یا پتانسیل در ساختار فضایی، درک 
کاربران  رضایت  و  آسایش  ایمنی،  بر  مؤثر  عوامل  از  دقیق‎تری 
 Khattab, 2013; Hirsch, 2000; Sikka, 2008;( ارائه دهد
Al-Qazzaz, 2007; Aydin, 2012; Wekerle, 1996(. این 

رویکرد تحلیلی، با تلفیق ابزارهای کمی تحلیل فضایی )نظریه 
نحو فضا و نرم‎افزار DepthMap( و داده‎های ادراکی کاربران، 
امکان مقایسه تطبیقی دو نمونه موردی را فراهم می‎سازد و از 
این طریق، به فهم عمیق‎تری از نقش ساختار فضایی در تقویت 
یا تضعیف احساس امنیت دست می‎یابد. چنین ترکیبی، فراتر از 
برای  مبنایی  رایج، می‎تواند  یا تک‎موردی  توصیفی  رویکردهای 
ارائه راهکارهای کاربردی در طراحی فضاهای عمومی ایمن‎تر 

و فراگیرتر فراهم آورد.
بر این اساس، اهداف پژوهش شامل: 1. بررسی رابطه میان 
کالبد فضا و احساس امنیت کاربران در راستای افزایش حضور 
و مشارکت در بازار، و 2. تحلیل ارتباط میان مورفولوژی شهری 
و رفتار عابران پیاده در بازارهای سنتی است. در این راستا، دو 
سؤال اصلی مطرح می‎شود: نخست، رابطه مورفولوژی شهری 
و احساس امنیت کاربران چیست؟ و دوم، این رابطه چگونه بر 
تأثیر می‎گذارد؟ طرح  فضا  در  کاربران  فعالیت  و  میزان حضور 
این سؤالات در پی آن است که تعامل پیچیده میان فرم شهری 
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و رفتار کاربران را تبیین کرده و زمینه‎های بهبود زیرساخت‎های 
مرتبط با عابران پیاده را شناسایی کند.

تحلیل‎ها  هدایت  به‎منظور  پژوهش  فرضیه‎های  ادامه،  در 
امنیت  احساس  و  شهری  مورفولوژی  میان   .1 شده‎اند:  تدوین 
استراتژی‎های   .2 دارد؛  وجود  معناداری  رابطه  کاربران 
برنامه‎ریزی شهری مبتنی بر ارتقای فضاهای پیاده‎مدار ـ نظیر 
به  ارتقای دسترسی  و  افزایش خوانایی فضایی  بهبود روشنایی، 
حمل‎ونقل عمومی ـ می‎توانند به تقویت ایمنی و آسایش کاربران 
نظام‎مند  ارزیابی  امکان  تحلیلی،  چارچوب  این  شوند.  منجر 

داده‎های جمع‎آوری‎شده را فراهم می‎آورد.
مطالعات  در  موجود  خلأ  از  تحقیق  این  انجام  ضرورت 
در  پیاده  عابران  رفتار  بر  مورفولوژی شهری  تأثیر  پیرامون  جامع 
بافت‎های تاریخی شهرهای تهران و شیراز ناشی می‎شود، جایی 
که سیاست‎گذاری‎های شهری بدون چنین پژوهش‎هایی ممکن 
منجر  کاربران  برای  نامطلوب  و  ناامن  فضاهای  ایجاد  به  است 
جهانی  ادبیات  در  بلکه  داخلی  سطح  در  نه‎تنها  خلأ  این  شود. 
نیز مشهود است، زیرا تحقیقات پیشین اغلب بر جنبه‎های کلی 
امنیت تمرکز کرده‎اند، اما کمتر به بررسی خاص بازارهای سنتی 
پرداخته‎اند.  اجتماعی-اقتصادی  چندبعدی  فضاهای  به عنوان 
جنبه نوآوری این پژوهش در اتخاذ رویکرد ترکیبی روش‎شناختی 
Depth� افزار‎ منهفته است که تحلیل فضایی کمی با استفاده از نرم
کاربران  ادراکی  نظرسنجی‎های  با  را  فضا  نحو  نظریه  و   Map

ترکیب می‎کند، و این امر امکان مقایسه دو بازار تاریخی )تهران 
و  تفاوت‎های فضایی  و  تا شباهت‎ها  فراهم می‎آورد  را  و شیراز( 
تجربی را برجسته سازد. این نوآوری، برخلاف مطالعات قبلی که 
عمدتاً توصیفی یا تک‎موردی بوده‎اند، به درک عمیق‎تری از نقش 
ساختار فضایی در تقویت حس امنیت منجر می‎شود و راهکارهای 
عملی برای طراحی فراگیرتر فضاهای عمومی ارائه می‎دهد، که 
می‎تواند الگویی برای تحقیقات مشابه در شهرهای اسلامی باشد.
با وجود تلاش برای دستیابی به نتایج معتبر، این پژوهش با 
محدودیت‎هایی نیز مواجه است. حجم نمونه )200 نفر( اگرچه 
از نظر آماری قابل قبول است، اما ممکن است تمام تنوع کاربران 
را پوشش ندهد و توزیع پرسشنامه‎ها صرفاً در ساعات اوج حضور 
می‎توانند  خودگزارشی  داده‎های  همچنین،  است.  شده  انجام 
دیگر،  سوی  از  گیرند.  قرار  ادراکی  سوگیری‎های  تأثیر  تحت 
Depth� افزار‎های دوبعدی در نرم‎ هتحلیل فضایی مبتنی بر نقشه
Map، برخی ابعاد سه‎بعدی فضا را در نظر نمی‎گیرد و محدودیت 

دسترسی به داده‎های دقیق GIS  ممکن است بر دقت تحلیل‎ها 
اثرگذار باشد. درنهایت، تمرکز بر دو نمونه موردی، تعمیم‎پذیری 
نتایج به سایر بازارهای سنتی را با محدودیت مواجه می‎سازد و 
در  نیز  یا فصلی  اقتصادی  مانند شرایط  زمینه‎ای  عوامل  برخی 

این پژوهش کنترل نشده‎اند.

روش تحقیق
با  و  بوده  کاربردی-توسعه‎ای  هدف،  نظر  از  پژوهش  این 
روش‎های  شامل   )Mixed-Methods( ترکیبی  رویکرد 
شده  انجام  موردی  مطالعه  و  شبیه‎سازی  تحلیلی ـ توصیفی، 
و  شهری  مورفولوژی  میان  رابطه  بررسی  اصلی،  هدف  است. 
بازارهای سنتی تهران )بازار بزرگ( و شیراز  پیاده در  رفتار عابر 

)بازار وکیل( می‎باشد.
اجرا شده است: مرحله  پژوهش در سه مرحله اصلی  روند 
نخست، گردآوری داده‎ها از طریق منابع کتابخانه‎ای، نقشه‎های 
انجام  بازارها  کاربران  از  پرسشنامه  و  میدانی  مشاهده   ،GIS

استفاده  با  کیفی  و  کمی  داده‎های  تحلیل  دوم،  مرحله  شد. 
گرفت.  صورت   DepthMap11 و   SPSS26 نرم‎افزارهای  از 
ناپارامتری  آزمون‎های  با  پرسشنامه  داده‎های  مرحله،  این  در 
تحلیل   )MANOVA و   Mann-Whitney  ،Kruskal-Wallis(
دپث‎مپ  نرم‎افزار  و  فضا  نحو  روش  با  کالبدی  داده‎های  و  شد 
برای محاسبه شاخص‎های اتصال، یکپارچگی و انتخاب‎پذیری 
مورد بررسی قرار گرفت. مرحله سوم، تحلیل تطبیقی دو بازار و 

تفسیر نتایج با استفاده از روش مطالعه موردی بود.
شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  آماری:  نمونه  و  جامعه  ــ 
آمار  بر اساس  است.  شیراز  و  تهران  سنتی  بازارهای  کاربران 
در سرشماری 1395 حدود  تهران  منطقه 12  رسمی، جمعیت 
241831 نفر و جمعیت محله بازار در سال 1385 حدود 2229 
نفر بوده است. در شیراز نیز جمعیت منطقه 8 حدود 150000 
در  نفر  تعداد، حدود 1000  این  از  که  زده می‎شود  تخمین  نفر 
با  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  دارند.  سکونت  بازار  محدوده 
خطای 0/05 و واریانس 0/3، حجم نمونه 100 نفر برای هر 
بازار تعیین و به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 
انتخاب افراد بر اساس دسترسی تصادفی در ساعات شلوغ بازار 
عدم  شامل  خروج  معیارهای  گرفت.  صورت  عصر(  تا  )صبح 
سال   18 از  کمتر  سن  و  ناقص  پاسخ‎های  مشارکت،  به  تمایل 
بود. درنهایت، هر 200 پرسشنامه جمع‎آوری‎شده )100 نفر برای 
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هر بازار( معتبر تشخیص داده شد )آرلین فینک، 1398(.
تحلیل‎های  برای  بازار  هر  برای  نفر   100 نمونه  حجم 
 ،Kruskal-Wallis ناپارامتری  )آزمون‎های  انجام‎شده 
Mann-Whitney و MANOVA( کافی است، زیرا توان آزمون 

)power( را بالاتر از آستانه استاندارد 0/8 قرار می‎دهد و امکان 
شناسایی تفاوت‎های معنادار را تضمین می‎کند.

رابطه  بررسی  به‎منظور  پژوهش،  این  در  پژوهش:  متغیرهای  ــ 
چارچوبی  کاربران،  امنیت  احساس  و  معماری  محیط  میان 
نظری-تحلیلی مبتنی بر ادبیات میان‎رشته‎ای طراحی محیطی و 
مطالعات امنیت شهری تدوین گردید. این چارچوب با اتکا بر نظریه 
»فضای قابل دفاع« )Newman, 1972(، مفهوم »چشم‎های 
Hilli�( »رویکرد »نحو فضا ،)Jacobs, 1961 )ناظر بر خیابان«) 

 Gehl,( های رفتارمحور در فضاهای عمومی‎و دیدگاه )er, 1996

2010(، در کنار نظریات مرتبط با ابعاد اجتماعی و ادراکی امنیت 

)Harvey, 1989; Wekerle, 1996(، شکل گرفت.
به  پیشینه پژوهش‎ها منجر  در گام نخست، مرور نظام‎مند 
شد.  امنیت  احساس  بر  مؤثر  و  پرتکرار  شاخص‎های  شناسایی 
این شاخص‎ها با استفاده از روش کدگذاری مفهومی1 استخراج 
و بر اساس هم‎پوشانی معنایی در چهار بُعد اصلی شامل محیط 
فیزیکی، محیط اجتماعی، تجربیات شخصی و عوامل فرهنگی 
مدلی  ارائه  طبقه‎بندی،  این  از  هدف  گردیدند.  طبقه‎بندی 
ادراکی  و  اجتماعی  کالبدی،  ابعاد  هم‎زمان  که  بود  چندبعدی 

احساس امنیت را پوشش دهد.
از  هریک  متغیرها،  عملیاتی‎سازی  به‎منظور  دوم،  گام  در 
تبدیل شد.  قابل سنجش  از شاخص‎های  به مجموعه‎ای  ابعاد 

به‎طوری‎که:
نظارت‎پذیری،  و  دید  نورپردازی،  شامل  فیزیکی  محیط  بعد  ــ 

تراکم و کیفیت نگهداری؛
ــ بعد محیط اجتماعی شامل حضور و تنوع کاربران، تعاملات 

اجتماعی و حضور عوامل نظارتی؛
ــ بعد تجربیات شخصی شامل تجربه‎های پیشین، ترس از جرم 

و احساس خودکارآمدی؛
و  اجتماعی  هنجارهای  شامل  فرهنگی  عوامل  بعد  و  ــ 

بازنمایی‎های ذهنی و رسانه‎ای فضا تعریف گردید.
گویه‎های  به  استخراج‎شده  شاخص‎های  سوم،  گام  در 
پرسشنامه تبدیل شدند. فرایند تدوین سؤالات با رویکرد قیاسی 
هر  مستقیم  نگاشت  بر مبنای  و   )Deductive Approach(

شاخص به یک یا چند گویه قابل سنجش انجام شد؛ به‎گونه‎ای 
که هر گویه بیانگر یک مفهوم مشخص از ادبیات نظری بوده و 
امکان سنجش ادراک کاربران از آن را فراهم سازد. برای مثال، 
شاخص »نظارت‎پذیری« به گویه‎هایی در خصوص میزان دید به 
فضا و حضور ناظرین طبیعی، و شاخص »تعاملات اجتماعی« 
به گویه‎هایی درباره میزان ارتباط و حضور فعال کاربران در فضا 

ترجمه شد.
بر اساس  ابتدا  سؤالات  ابزار،  روایی  افزایش  به‎منظور 
ادبیات نظری تدوین و سپس با بهره‎گیری از نظر خبرگان حوزه 
گرفتند  قرار  اصلاح  و  مورد بازبینی  شهری  طراحی  و  معماری 
)روایی محتوایی(. همچنین، ساختار نهایی پرسشنامه به صورت 
تا کاملًا موافق(  مقیاس پنج‎درجه‎ای لیکرت )از کاملًا مخالف 
فراهم  کاربران  ادراک  طیفی  سنجش  امکان  تا  شد  تنظیم 
آلفای کرونباخ  از طریق محاسبه ضریب  نیز  ابزار  پایایی  گردد. 
مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان‎دهندۀ سطح قابل قبول 

انسجام درونی گویه‎ها بود.
بدین‎ترتیب، در این پژوهش یک پیوستار منطقی از چارچوب 
تدوین   ← شاخص‎ها  تعریف   ← متغیرها  استخراج   ← نظری 
گویه‎ها برقرار گردید که امکان سنجش نظام‎مند و معتبر احساس 

امنیت کاربران در بازارهای سنتی را فراهم ساخته است.
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 93/0 است که 
این معناست  به  این مقدار  بالا است.  پایایی بسیار  نشان‎دهندۀ 
خوب  بسیار  درونی  همسانی  یک  از  به‎طورکلی  پرسشنامه  که 
برخوردار است و قابلیت اندازه‎گیری پایدار و معتبر را دارد. از نظر 
معمول، مقادیر آلفای کرونباخ بالای 70/0 معمولًا نشان‎دهندۀ 
نشان‎دهندۀ   93/0 مقدار  بنابراین  هستند،  قابل قبول  پایایی 

اعتبار بسیار بالای ابزار اندازه‎گیری است.
نمونه  دو  به عنوان  وکیل شیراز  بازار  و  تهران  بازار  انتخاب 
هدفمند  تطبیقی  منطق  یک  بر  مبتنی  پژوهش،  این  موردی 
صورت   )Purposeful Comparative Case Selection(
از  شاخص  نمونه‎هایی  به عنوان  بازار  دو  هر  است.  گرفته 
نقش  عمیق،  تاریخی  ریشه‎های  دارای  ایران،  سنتی  بازارهای 
پررنگ در ساختار اقتصادی-اجتماعی شهر و تداوم عملکرد در 
بستر معاصر هستند، بااین‎حال از نظر ساختار فضایی، مقیاس، 
تفاوت‎های  شهری،  مداخلات  نحوه  و  توسعه‎یافتگی  میزان 
Soltanzadeh, 2012; Mada�( ‎دهند  می نشان  را  یمعناداری 

.)nipour, 1998
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بازار تهران به عنوان یک نمونه کلان‎مقیاس با رشد تدریجی 
فضاهای  از  درهم‎تنیده  و  پیچیده  شبکه‎ای  دارای  ارگانیک،  و 
حرکتی و تجاری است که در طول زمان و تحت تأثیر تحولات 
 .)Ehlers & Floor, 1993( مختلف شهری شکل گرفته است
در مقابل، بازار وکیل شیراز به عنوان نمونه‎ای با طراحی نسبتاً 
یکپارچه و از پیش‎اندیشیده‎شده در دوره زندیه، از نظم فضایی، 
 Pirnia,( است  برخوردار  منسجم‎تر  ساختاری  و  بالاتر  خوانایی 

.)2005; Memarian, 2011

میان  مقایسه  امکان  نمونه  دو  این  انتخاب  اساس،  این  بر 
رشد  بر  مبتنی  ــ یکی  فضایی  سازمان  از  متفاوت  الگوی  دو 
را  تعیین‎شده ــ  پیش  از  طراحی  بر  مبتنی  دیگری  و  تدریجی 
به عنوان  شهری  مطالعات  در  رویکردی  چنین  می‎آورد.  فراهم 
روشی مؤثر برای درک تأثیر متغیرهای کالبدی بر رفتار کاربران 
نسبی  کنترل  امکان  زیرا  می‎شود،  شناخته  فضایی  ادراکات  و 
بستر فرهنگی مشترک و تمرکز بر تفاوت‎های ساختاری را فراهم 

.)Yin, 2014; Groat & Wang, 2013( سازد‎می
در  »شباهت  پایه  بر  بازار  دو  این  انتخاب  منطق  بنابراین، 
بستر فرهنگی و کارکردی« و »تفاوت در ساختار فضایی« استوار 
مورفولوژی  نقش  دقیق‎تر  تحلیل  امکان  که  رویکردی  است؛ 
شهری در شکل‎گیری احساس امنیت کاربران را فراهم می‎کند.
پژوهش،  این  در  تحلیل  روش‎های  شفاف‎سازی  برای 
فرایند استفاده از نرم‎افزار DepthMapX )نسخه 11، به عنوان 
بر  تمرکز  با  و  گام‎به‎گام  به صورت  فضا(  نحو  استاندارد  ابزار 
می‎شود.  داده  توضیح  شیراز  و  تهران  سنتی  بازارهای  تحلیل 
بر اساس نظریه نحو  این نرم‎افزار برای تحلیل شبکه فضایی2  
مانند  کلیدی  پارامترهای  محاسبه  امکان  و  شده  طراحی  فضا 
اتصال3، انتخاب4، یکپارچگی5، عمق6 و طول خطوط محوری 
تحلیل  به  پژوهش عمدتاً  این  در  فراهم می‎کند. شبیه‎سازی  را 
و  است  شده  محدود  محوری  خطوط  مدل‎سازی  و  محاسباتی 
بر پایه تحلیل ایستا7 برای ارزیابی ساختار فضایی استوار است. 
واحدهای تحلیل اصلی، خطوط محوری8 هستند که به عنوان 
طولانی‎ترین خطوط دید مستقیم در نقشه بازار تعریف می‎شوند، 
بازارها در جداول بر اساس محاسبات جداگانه برای  و تفکیک 
هر بازار )تهران با 302 خط محوری و شیراز با 60 خط محوری( 

انجام گرفته تا مقایسه دقیق امکان‎پذیر باشد.
گام‎به‎گام فرایند تحلیل به شرح زیر است:

1. تهیه داده‎های ورودی و نقشه پایه: ابتدا نقشه‎های دوبعدی 

بازارها از منابع GIS )مانند داده‎های شهرداری تهران و شیراز( 
شبکه  شامل  نقشه  تهران،  خرداد  پانزده  بازار  برای  شد.  تهیه 
راسته‎ها و گذرگاه‎های اصلی با تمرکز بر محدوده محله بازار بود، 
در حالی که برای بازار وکیل شیراز، نقشه بر پایه ساختار خطی 
صحت  گردید.  تنظیم  فرعی  و  اصلی  محور  بر  تمرکز  با  سنتی 
داده‎ها در این گام با بازدید میدانی )مشاهده مستقیم مسیرها و 
اتصالات( و مقایسه با نقشه‎های تاریخی )مانند نقشه‎های دهه 
1390( اعتبارسنجی شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ خط 

دیدی حذف یا اضافه نشده باشد.

2. وارد کردن داده‎ها به دپث مپ
 Graph ابزار  از   :)Axial Map( ایجاد مدل خطوط محوری  .3
Make Axial Map < استفاده شد تا خطوط محوری بر اساس 

 fewest and longest( مستقیم  دید  خطوط  طولانی‎ترین 
lines( تولید شود. برای بازار تهران، این فرایند منجر به شناسایی 

302 خط محوری گردید )به دلیل پیچیدگی بیشتر شبکه(، در 
خطی‎تر(  ساختار  دلیل  )به  خط   60 شیراز  بازار  برای  که  حالی 
به دست آمد. پارامترهای استفاده‎شده شامل حداقل طول خط 
)5 متر برای جلوگیری از خطوط کوتاه بی‎معنی( و زاویه آستانه 
ابزار  با  این گام  )15 درجه برای اتصال خطوط( بودند. صحت 
Verify Graph بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ خط 

منقطعی وجود ندارد، و همچنین با مقایسه دستی با عکس‎های 
هوایی از Google Earth اعتبارسنجی گردید.

 Graph > Run Graph 4. تحلیل و محاسبه پارامترها: از منوی
پارامترهای  شد.  استفاده  پارامترها  محاسبه  برای   Analysis

کلیدی عبارت بودند از:
)محاسبه  محوری  خط  هر  به  متصل  خطوط  تعداد  اتصال: 

محلی بدون شعاع، برای تمرکز بر اتصالات مستقیم(.
انتخاب: تعداد مسیرهای کوتاه‎ترین که از هر خط عبور می‎کنند 
برای   ،Choice = Σ Shortest Paths فرمول  از  استفاده  )با 

ارزیابی گزینه‎های حرکتی(.
یکپارچگی: میانگین عمق هر خط نسبت به کل شبکه )با شعاع 

محلی R3 برای تمرکز بر مقیاس بازار، نه کل شهر(.
 Step( خط  هر  به  رسیدن  برای  گام‎ها  تعداد  میانگین  عمق: 

Depth، محاسبه‎شده به صورت محلی(.

متر،  واحد  )در  محوری  خط  هر  فیزیکی  طول  خطوط:  طول 
برای ارزیابی تمرکز طولی(. این تحلیل‎ها برای هر بازار جداگانه 
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میانگین‎ها  جدول  )مانند  تفکیکی  جداول  در  نتایج  و  شد  اجرا 
ابزار  از  شبیه‎سازی،  برای  گردید.  ذخیره  شیراز(  و  تهران  برای 
Agent Analysis استفاده شد تا مسیرهای احتمالی کاربران )با 

پارامترهای پیش‎فرض مانند سرعت عامل 1 متر بر ثانیه و تعداد 
عامل 100( مدل‎سازی شود، اما نتایج اصلی بر پایه تحلیل ایستا 

بودند نه دینامیک.
5. صحت‎سنجی و خروجی: پس از تحلیل، خروجی‎ها با ابزار 
Export > CSV استخراج شدند و با نرم‎افزار SPSS برای مقایسه 

آماری ادغام گردیدند. صحت داده‎ها با آزمون‎های تکرارپذیری 
و  یافته(  تغییر  کمی  نقشه‎های  با   re-running analysis(
 Sajadzadeh & پژوهش  )مانند  مشابه  مطالعات  با  مقایسه 
Haghi, 2019 روی بازار اصفهان( بررسی شد، که همبستگی 

بالای 0.95 را نشان داد. همچنین، انحراف معیار نتایج )مانند 
پراکندگی  نشان‎دهندۀ  تهران(  در  امنیت  حس  برای   1.21

طبیعی و عدم خطای سیستماتیک بود.

مرور پیشینه و مبانی نظری
جهان  و  ایران  شهری  بافت  در  سنتی  بازارهای   .1

اسلام
بازارهای سنتی همواره از ارکان اصلی ساختار شهرهای اسلامی 
و ایرانی بوده‎اند که فراتر از نقش تجاری، کارکردهای اجتماعی، 
 Fischer & Gabbay,( گیرند‎فرهنگی و مذهبی را نیز در بر می
2009(. در شهرهای سنتی ایران، بازار به صورت خطی و در امتداد 

مسیرهای اصلی طراحی شده و نقشی محوری در سازمان فضایی 
ویژگی‎های   .)1393 همکاران،  و  )پورجعفر  است  می‎کرده  ایفا 
نورگیرهای  قوسی،  سقف‎های  متنوع،  فرم‎های  مانند  معماری 
بوده  سازگار  منطقه  فرهنگ  و  اقلیم  با  بومی،  مصالح  و  طبیعی 
الماسی،  و  )یگانه  تقویت می‎کنند  را  راحتی  و  امنیت  و احساس 
1395(. بازار همچنین بستری برای تعاملات اجتماعی، انتقال 
سنت‎ها و شکل‎گیری خاطرات جمعی و آیین‎های مذهبی بوده 
مذهبی  عناصر  وجود   .)Ghanaei & Razeghi, 2020( است 
فعالیت‎های  میان  پیوندی  مدارس،  و  مساجد  نظیر  فرهنگی  و 
 Dadvar, Danesh, &( اقتصادی و فرهنگی برقرار کرده است
به عنوان  سنتی  بازارهای  نتیجه،  در   .)Abbasi, 2016: 243

فضاهای عمومی تاریخی، نقش مهمی در حفظ هویت شهری 
داشته و تحلیل آنها می‎تواند به شناخت بهتر رابطه میان محیط 

معماری و احساس امنیت، به‎ویژه برای کاربران، کمک کند.

2. احساس امنیت
احساس امنیت ساختاری روان‎شناختی و پیچیده است که تحت 
فردی  تجربه‎های  و  اجتماعی  تعاملات  فیزیکی،  محیط  تأثیر 
قرار می‎گیرد. برای کاربران، این احساس در فضاهای عمومی 
آزار،  با تهدیداتی مانند  اهمیت بیشتری دارد، زیرا ممکن است 
تبعیض یا ترس از جرم مواجه باشند )Katz, 1988(. جان لنگ 
سرپناه  و  غذا  مانند  انسان  اساسی  نیازهای  کنار  در  را  امنیت 
مقیاس  سه  در  را  آن  و   )23  :1397 )فرجی،  می‎کند  مطرح 
مسکن، محله و شهر قابل تحقق می‎داند )بهرامی و همکاران، 
1396: 2(. حس امنیت یعنی امکان مشارکت آزادانه در جامعه 
آزار )لطفی و همکاران، 1393(. رشد جمعیت و  یا  بدون ترس 
فناوری نیز انسان را به یافتن راه‎حل‎هایی برای افزایش امنیت 
سوق داده‎اند )جان، 2010: 26(. در این میان، طراحی کالبدی 
فضا نقش مهمی در تقویت یا تضعیف حس امنیت دارد و ابعاد 
اجتماعی فضا می‎تواند تأثیر مستقیمی بر تجربه امنیت کاربران 

بگذارد )ادیبی سعدی‎نژاد و عظیمی، 1390: 93(.

عوامل کلیدی مؤثر بر احساس امنیت
شامل  عمومی  فضاهای  چیدمان  و  طراحی  فیزیکی:  محیط 
میزان  و  فضایی  عمق  دیگر،  افراد  حضور  و  دید  روشنایی، 

.)Short & Hughes, 1991( محرمیت فضا
ازجمله  دیگران،  رفتارهای  و  نگرش‎ها  اجتماعی:  تعاملات 

غریبه‎ها و شخصیت‎های معتبر.
یا  اذیت  و  آزار  جرم،  با  قبلی  تجربیات  شخصی:  تجارب 

.)Wekerle, 1996( تبعیض

3. مشارکت و حضور کاربران
در  کاربران  دیده شدن  و  میزان مشارکت  به  و حضور  مشارکت 
با  نزدیکی  ارتباط  مفاهیم  این  دارد.  اشاره  عمومی  فضاهای 
احساس امنیت دارند، زیرا افراد در صورت عدم احساس امنیت 
Ja� کنند)  پیدا  در فضاهای عمومی حضور  است کمتر  )ممکن 
cobs, 1961(. انتظارات فرهنگی و اجتماعی در مورد نقش‎ها و 

رفتارهای افراد در فضاهای عمومی، همچنین عوامل اقتصادی 
و محیط فیزیکی مثل طراحی و چیدمان فضاهای عمومی که 
می‎تواند موانعی ایجاد کند یا مشارکت را تسهیل کند، بر مشارکت 
 Gehl, 2010; Calthorpe &( اثرگذار است و حضور کاربران 

.)Fulton, 2001
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4. کالبد فضا
کالبد فضا به ابعاد فیزیکی و تجربی محیط اشاره دارد. محیط 
و  می‎افتد  اتفاق  فضا  در  که  اجتماعی  تعاملات  شده،  ساخته 
را  می‎کنند  استفاده  فضاها  آن  از  که  افرادی  فردی  تجربیات 
فیزیکی  سیستم‎های  و  کالبد   .)Hillier, 1996( در بر می‎گیرد 
شهر، به عنوان یکی از سه رکن اصلی شهر به‎طور عام آن است 
این  در  فضا  کالبد   .)8 داداش‎پور، 1402:  صارمی،  )قاضوی، 
است  اصلی  زیرشاخص   5 شامل  دسته‎بندی  یک  در  پژوهش 
این دسته‎بندی  متغیرهایی است.  ریز  آنها شامل  از  که هرکدام 
فیزیکی،  محیط  فضا،  کالبد  کلیدی  عناصر  شامل  پنج‎گانه 
محیط اجتماعی، تجربیات شخصی و عوامل فرهنگی است که 

در ادامه در بخش روش تحقیق توضیح داده شده است.

پیشینه
فضاهای  در  کاربران  امنیت  احساس  درباره  پیشین  مطالعات 
کالبدی،  عوامل  اهمیت  بر  سنتی،  بازارهای  به‎ویژه  شهری، 
اجتماعی و فضایی تأکید دارند. در ادامه، مهم‎ترین پژوهش‎هایی 
که چارچوب نظری و روش‎شناختی این مقاله را شکل داده‎اند، 
سال  پنج  بر مطالعات  تأکید  با  و  دسته‎بندی‎شده  به صورت 

اخیر ارائه می‎شوند.
دسته‎بندی اول مطالعات بنیادین نظریه نحو فضا و امنیت 
ارائه می‎دهد، دسته‎بندی دوم مطالعات کاربردی در  را  فضایی 
اخیر(  پنج سال  تاریخی )مطالعات  و فضاهای  بازارهای سنتی 
را نشان می‎دهد، دسته‎بندی سوم مطالعات مرتبط با مورفولوژی 
شهری و رفتار عابر پیاده در ایران انجام شده است، دسته‎بندی 
در  عمومی  فضاهای  در  امنیت  و  جنسیتی  مطالعات  چهارم 
مطالعات  پنجم  دسته‎بندی  و  است،  داده  ارائه  را  پژوهش‎ها 

داخلی امنیت در فضاهای شهری ایران رانشان داده است.
دسته‎بندی  در  شده  انجام  پژوهش‎های  از  خلاصه‎ای 

پنجگانه در »جدول 1« آمده است.
و  نظری  چارچوب  پیشینه،  نظام‎مند  مرور  اساس  بر 
روش‎شناختی این پژوهش از تلفیق سه جریان اصلی مطالعاتی 

شکل گرفته است:
 Hillier, 1996;( 1. مطالعات بنیادین نحو فضا و امنیت کالبدی
Jacobs, 1961; Newman, 1972( که شاخص‎های فضایی 

فیزیکی را  محیط  و متغیرهای  انتخاب(  اتصال،  )یکپارچگی، 
برای تحلیل بازارها فراهم کرده‎اند.

اخیر(  سال  )پنج  سنتی  بازارهای  در  کاربردی  مطالعات   .2
 Kheyroddin & Momeni, 2024; Khandani et al.,(
روش  که اعتبار   )2023; Sajadzadeh & Haghi, 2018

و چارچوب  کرده  تأیید  را  پرسشنامه(   + فضایی  )تحلیل  ترکیبی 
مقایسه‎ای دو بازار را تقویت نموده‎اند.

 Wekerle, 1996; Pain,( اجتماعی  و  جنسیتی  مطالعات   .3
محیط  که متغیرهای   )2001; Sadeghi & Jangjoo, 2022

اجتماعی، تجربیات شخصی و عوامل فرهنگی را به عنوان ابعاد 
مکمل احساس امنیت وارد مدل تحلیل کرده‎اند.

نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با پیشینه، تلفیق هم‎زمان 
هر سه دسته از متغیرها )فضایی، اجتماعی، فرهنگی و تجربی( 
در یک مدل تحلیل چندمتغیره و کاربرد آن در مطالعه تطبیقی 
دو بازار شاخص ایران )تهران و شیراز( است. نتایج پژوهش‎های 
یافته‎های  اخیر، »همسویی  پنج سال  به‎ویژه مطالعات  پیشین، 
فضایی و ادراکی« را تأیید کرده و مبنایی برای مقایسه نتایج این 

پژوهش با آنها فراهم می‎آورند.

خروجی داده‎های پژوهش و بحث
آن  از  امروزه بخش عمده‎ای  که  تهران  بزرگ  بازار  اولیه  هسته 
صفویه  دوره  به  دارد،  قرار  خرداد  پانزده  خیابان  محدوده  در 
در  آن عمدتاً  و سازمان فضایی  کالبدی  توسعه  اما  بازمی‎گردد، 
دوره قاجار، به‎ویژه در زمان فتحعلی‎شاه و ناصرالدین‎شاه، شکل 
گرفته است )Habibi, 2008; Soltanzadeh, 2012(. در دوره 
پهلوی، با مداخلات مدرن شهری نظیر خیابان‎کشی و تغییرات 
شد  دگرگونی  دچار  بازار  فضایی  انسجام  از  بخشی  زیرساختی، 
)Madanipour, 1998(. بازار تهران تا کنون، نقش مهمی در 
احساس  و شکل‎گیری  نظارت طبیعی  افزایش  هدایت حرکت، 
.)Ehlers & Floor, 1993( کند‎امنیت در میان کاربران ایفا می
بازار وکیل شیراز نیز یکی از شاخص‎ترین نمونه‎های بازارهای 
سنتی ایران است که در دوره زندیه و به دستور کریم‎خان زند در 
 Pirnia, 2005;( شد  احداث  میلادی  هجدهم  قرن  دوم  نیمه 
به‎دلیل  وکیل  بازار  معماری،  نظر  از   .)Soltanzadeh, 2012

برخورداری از طاق‎های بلند، عرض مناسب گذرها و سیستم تهویه 
در  اقلیمی  معماری  برجسته  نمونه‎های  از  یکی  کارآمد،  طبیعی 
ایران به‎شمار می‎رود )Memarian, 2011(. این ویژگی‎ها نه‎تنها 
آسایش محیطی را فراهم می‎کنند، بلکه در ارتقای کیفیت ادراک 
نیز نقش دارند. در دوره‎های  امنیت کاربران  فضایی و احساس 
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جدول 1. پیشینه پژوهش بر اساس تأثیرگذاری در تحلیل و نتیجه‎گیری )تدوین: نگارندگان(.

از پژوهش‎ها که عمدتاً در پنج سال اخیر انجام شده‎اند، مستقیماً به بررسی بازارهای سنتی با رویکردهای مشابه پرداخته و چارچوب مقایسه‎ای این مقاله را تقویت کرده‎اند
یافته‎های کلیدی مؤثر در پژوهش حاضرروش تحقیقسالپژوهشگرانردیف

.1Hillier & Hanson1984های یکپارچگی، اتصال و انتخاب که مبنای تحلیل فضایی این پژوهش است.نظری/کمی‎ارائه نظریه نحو فضا و شاخص

.2Jacobs1961ای‎های خیابان« و نظارت طبیعی به عنوان عامل امنیت.مشاهده‎تأکید بر مفهوم »چشم

.3Newman1972 مطالعات
ارائه نظریه »فضای قابل دفاع« و تأکید بر نقش طراحی کالبدی در پیشگیری از جرم.موردی

.4Lynch1960یابی و احساس امنیت.کیفی‎گانه و مفهوم »خوانایی فضا« در جهت‎معرفی عناصر پنج
دسته‎بندی دوم: مطالعات کاربردی در بازارهای سنتی و فضاهای تاریخی )مطالعات پنج سال اخیر(

.5 Kheyroddin &
Momeni

تأیید تأثیر مثبت یکپارچگی فضایی بازار سنتی بر تعاملات اجتماعی و احساس امنیت.ترکیبی2024

.6Khandani et al.2023های حسی و پیکربندی فضایی بر حس تعلق و امنیت؛ تأیید نقش میانجی تجربیات شخصی.ترکیبی‎نقش کیفیت

.7 Nourashkhab Khalid
et al.

شبیه‎سازی و 2022
تأثیر بیشتر یکپارچگی فضایی محلی بر احساس امنیت زنان نسبت به سایر شاخص‎ها.پیمایشی

.8Sajadzadeh & Haghi2018راه 15 خرداد.ترکیبی‎برتری بازار سنتی تهران در یکپارچگی فضایی و احساس امنیت نسبت به پیاده

.9Zangeneh et al.2021تأثیر عناصر کالبدی )نور، مصالح( و ساختار فضایی بر حس تعلق و امنیت.ترکیبی
.10Sadeghi & Jangjoo2022روی( بر مشارکت زنان در فضاهای عمومی.پیمایشی‎های فضایی )دسترسی، شرایط پیاده‎تأثیر ویژگی

دسته‎بندی سوم: مطالعات مرتبط با مورفولوژی شهری و رفتار عابر پیاده در ایران
.11Afshar & Goudarzi2013)GIS( رابطه معنادار میان مورفولوژی شهری و الگوهای حرکتی عابران.کمی

.12 Mohammadi &
Goudarzi

عرض خیابان، طراحی تقاطع و میزان اتصال فضایی از عوامل مؤثر بر ایمنی و احساس امنیت عابران هستند.ترکیبی2016

.13Asgari & Goudarzi2014که فرم فضایی بر راحتی، ایمنی و دسترسی عابران تأثیر مستقیم دارد.کمی

.14Goudarzi & Asgari2015تأثیر مورفولوژی شهری بر رفتار عابر )انتخاب مسیر و مقصد( را تحلیل کردند و نقش کاربری زمین را تأیید نمودند.ترکیبی

.15 Goudarzi &
Mohammadi

تأثیر مورفولوژی شهری بر جریان ترافیک عابر را تحلیل کردند و نقش عرض خیابان و میزان اتصال را تأیید نمودند.ترکیبی2017

دسته‎بندی چهارم: مطالعات جنسیتی و امنیت در فضاهای عمومی
.16Wekerle1996تأثیر هنجارهای اجتماعی و طراحی فضا بر تجارب زنان از فضاهای عمومی.کیفی
.17Pain2001های اجتماعی مختلف و نقش طراحی فضا در کاهش آن.کمی‎تفاوت ترس از جرم در گروه

.18Khattab2013توانند فضاهای توانمندساز و هم محدودکننده برای زنان باشند و این امر به طراحی فضا و کیفی‎بازارهای سنتی هم می
هنجارهای اجتماعی وابسته است.

.19Sikka2008در مطالعات خود در بازار هند بر پویایی جنسیتی فضاهای عمومی  تأکید کردندکمی

.20Aydin2012در مطالعات خود در بازار استانبول تأثیر ساختار فضایی بر مشارکت زنان تأکید کردند.ترکیبی
دسته‎بندی پنجم: مطالعات داخلی امنیت در فضاهای شهری ایران

محمودی کامل‎آباد و 21.
تأثیر کیفیت کالبدی و اجتماعی فضا بر احساس امنیت روانی شهروندان.پیمایشی1400همکاران

شناسایی شاخص‎های کالبدی مؤثر بر احساس امنیت )مبلمان، روشنایی، پوشش گیاهی(.ترکیبی1395خسروی و همکاران22.

کنترل و نظارت، عناصر کالبدی پارک و نوع کاربری‎ها ارتباط مستقیمی با افزایش احساس امنیت در زنان در تحلیلی1394صفائی‎پور و همکاران23.
پارک‎های شهری ایلام دارند.

تحلیلی 1394موقرپاک و همکاران24.
توصیفی

پارامترهای غیرمستقیم مانند دید و اشراف مناسب، رؤیت‎پذیری بصری و تنوع کاربری‎ها نقش مؤثری در تقویت حس 
امنیت دارند.

خاطره‎انگیزی، هویت مکان و حس تعلق به مکان بیشترین تأثیر را در تقویت احساس امنیت دارند.ترکیبی1398انصاری و گلابی25.

ایمنی و امنیت، محیط عاری از خشونت و سطح تحرک و پویایی بر میزان استفاده کودکان از محله تأثیر دارند.تحلیلی1397عبدالله‎زاده و همکاران26.

که پلان معماری بیشترین نقش را در تقویت حس امنیت کالبدی ساکنان داشته است.ترکیبی1396عنابستانی و جوانشیری27.

در مطالعات خود بر نقش طراحی فیزیکی فضا در ارتقاء احساس امنیت تأکید کرده‎اند.کمی1394ایزدی و حقی28.

نقش ویژگی‎های کالبدی فضا در پیشگیری از جرم.تحلیلی1393مستوفی‎الممالک و بهرامی29.

نقش و رابطه فضا در ایجاد حس امنیت کاربران.توصیفی1391رضوان و فتحی30.
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بعد، به‎ویژه در عصر قاجار، بخش‎هایی به این بازار افزوده شد، اما 
Hil� )ساختار کلی آن همچنان اصالت خود را حفظ کرده است) 
lenbrand, 1994(. بازار وکیل در طول تاریخ، علاوه‎بر عملکرد 

اقتصادی، به عنوان فضایی برای تعاملات اجتماعی، فرهنگی 
فضایی،  انسجام  است.  گرفته  قرار  مورد استفاده  آیینی  حتی  و 
خوانایی مسیرها و مقیاس انسانی از جمله ویژگی‎هایی هستند که 
موجب تداوم حضور کاربران و تقویت حس تعلق و امنیت در این 

.)Ardalan & Bakhtiar, 1973( اند‎بازار شده
مقایسه نتایج به‎دست‎آمده از بازار تهران و بازار وکیل شیراز، 
امکان تفسیر عمیق‎تری از نقش ساختار فضایی در شکل‎گیری 
قرار  با  مقایسه،  این  می‎آورد.  فراهم  کاربران  امنیت  احساس 
یکدیگر،  کنار  در  فضایی  سازمان  از  متفاوت  الگوی  دو  دادن 
نشان می‎دهد که چگونه تفاوت در شاخص‎های نحو فضا مانند 
یکپارچگی، اتصال و انتخاب‎پذیری می‎تواند به تفاوت در ادراک 
Hilli� )کاربران از امنیت و میزان حضور آنان در فضا منجر شود) 

.)er, 1996; Karimi, 2012

از یک توصیف  این پژوهش فراتر  در واقع، رویکرد تطبیقی 
میان  علّی-تفسیری  روابط  شناسایی  امکان  بازار،  هر  از  ساده 
را فراهم می‎سازد. به‎عبارت دیگر،  ادراکی  متغیرهای کالبدی و 
مشاهده تفاوت‎ها و شباهت‎ها میان دو نمونه، به درک این نکته 
در  پایدار  به صورت  فضایی  ویژگی‎های  کدام  که  می‎کند  کمک 
تقویت حس امنیت مؤثر هستند و کدام‎یک وابسته به زمینه‎های 
.)Gehl, 2010; Madanipour, 2006( باشند‎خاص هر بازار می
همچنین، این مقایسه تطبیقی امکان تعمیم‎پذیری تحلیلی9 
به‎دست‎آمده  نتایج  که  معنا  بدین  می‎دهد؛  افزایش  را  یافته‎ها 
می‎توانند  بلکه  نبوده،  خاص  نمونه  یک  به  محدود  صرفاً 
به عنوان الگویی برای درک سایر بازارهای سنتی با ویژگی‎های 
مشابه مورد استفاده قرار گیرند )Yin, 2014(. در این چارچوب، 
تفاوت‎های مشاهده‎شده میان دو بازار نه‎تنها بیانگر ویژگی‎های 
خاص هر مورد، بلکه نشان‎دهندۀ تأثیر مستقیم ساختار فضایی 

بر کیفیت تجربه کاربران و احساس امنیت آنان است.
با  که  است  آن  در  مقایسه  این  تحلیلی  ارزش  مجموع،  در 
کاربران،  ادراکی  داده‎های  و  فضایی  کمی  داده‎های  تلفیق 
بازارهای  از احساس امنیت در  تبیین چندلایه  ارائه یک  امکان 
سنتی را فراهم کرده و به استخراج اصول طراحی قابل تعمیم 

برای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی منجر می‎شود.
در تحلیل نقشه‎های خطوط محوری، بازار وکیل دارای 60 

دارای 302 خط شناسایی شد.  تهران  پانزده خرداد  بازار  و  خط 
شاخص »انتخاب« به‎طور میانگین در بازار وکیل 31.4 و در بازار 
بیانگر گزینه‎های حرکتی و مسیرهای  تهران 164.6 است که 
شاخص  همچنین  است.  تهران  بازار  در  کاربران  برای  بیشتر 
ساختار  نشان‎دهندۀ  که  است  بالاتر  تهران  بازار  در  »اتصال« 

فضایی یکپارچه‎تر و انشعابات بیشتر در راسته‎های آن است.
اگرچه بازار تهران پیچیدگی فضایی بیشتری دارد، اما از نظر 
»یکپارچگی« نیز نسبت به بازار وکیل وضعیت بهتری دارد. در 
مقابل، بازار وکیل دارای خطوط محوری طولانی‎تری است و یک 
خط اصلی به طول 557.18 متر دارد، درحالی‎که طولانی‎ترین 
خط در بازار تهران تنها 46.02 متر است. این تمرکز طولی در 
بازار وکیل موجب تراکم جمعیت در یک محور شده و از گسترش 

متوازن خدمات و دسترسی‎ها جلوگیری می‎کند.
وکیل  بازار  در  »عمق« خطوط محوری  میانگین  همچنین 
تهران  بازار  با  مقایسه  در  مسیرها  که  معنا  این  به  است،  بیشتر 

عمیق‎تر و درنتیجه دارای احساس امنیت کمتری هستند.
تاریخی  بافت  در  شیراز را  وکیل  موقعیت بازار   ،»1 »شکل 
با خط قرمز،  شهر شیراز نشان می‎دهد. محدوده مشخص‎شده 

شکل 1. موقعیت و محدوده بازار وکیل در بافت تاریخی 2 شهر شیراز، 
موقعیت نقاط شاخص بازار )نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار گرسهاپر با 

)OpenStreetMap و GIS های‎داده
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گستره بازار وکیل شامل راسته اصلی، حمام وکیل، مسجد وکیل 
نقشه  در  که  همانطور  در بر می‎گیرد.  اطراف را  کاروانسراهای  و 
مشاهده می‎شود، بازار وکیل ساختاری خطی دارد و راسته اصلی آن 
)با رنگ تیره‎تر( محور اصلی حرکت و فعالیت است. نقاط شاخص 
بازار )ورودی‎های اصلی، تقاطع‎ها و فضاهای شاخص معماری( با 
دایره‎های آبی مشخص شده‎اند. این نقشه با استفاده از داده‎های 
GIS و نرم‎افزار گرسهاپر تهیه شده و مبنای تحلیل خطوط محوری در 

نرم‎افزار دپث‎مپ قرار گرفته است. »شکل 2«، موقعیت بازار پانزده 
خرداد تهران را در بافت تاریخی منطقه 12 نشان می‎دهد. محدوده 
اصلی  شامل راسته‎های  تهران  بازار  وسیع  گستره  رنگ،  قرمز 
وابسته  فضاهای  و  کفاش‎ها(  بازار  چارسوق،  بازار  )سبزه‎میدان، 
را پوشش  امام، مدرسه مروی، تیمچه‎ها و کاروانسراها(  )مسجد 
می‎دهد. همانطور که مشاهده می‎شود، بازار تهران برخلاف بازار 
وکیل، ساختاری شبکه‎ای و منشعب دارد و راسته‎های متعددی از 
یکدیگر منشعب می‎شوند. نقاط شاخص )چارسوق‎ها، تقاطع‎های 
اصلی و ورودی‎ها( با دایره‎های آبی مشخص شده‎اند. تراکم بالای 
نقاط شاخص و انشعابات متعدد در این نقشه، پیچیدگی فضایی 

بیشتر بازار تهران را نسبت به بازار وکیل نشان می‎دهد.

انتخاب
تحلیل شاخص  برای  دپث‎مپ  نرم‎افزار  خروجی   ،»3 »شکل 
انتخاب )Choice( در بازار وکیل شیراز است. شاخص انتخاب، 
تعداد مسیرهای کوتاه‎ترین که از هر خط محوری عبور می‎کنند 
را نشان می‎دهد و بیانگر پتانسیل حرکت و عبور و مرور در فضا 
بالای  مقادیر  نشان‎دهندۀ  )گرم(  قرمز  طیف  رنگ‎های  است. 
انتخاب و رنگ‎های آبی )سرد( نشان‎دهندۀ مقادیر پایین هستند.
نارنجی(  و  قرمز  رنگ  )با  اصلی  تنها راسته  وکیل،  بازار  در 
دارای شاخص انتخاب بالاست )حداکثر 227( و سایر مسیرهای 
فرعی )با رنگ آبی و سبز( مقادیر بسیار پایینی دارند. این بدان 
عبور  اصلی  مسیر  یک  از  ناچار  به  کاربران  که اکثر  معناست 
می‎کنند و گزینه‎های حرکتی متنوعی در اختیار ندارند. میانگین 
انتخاب در این بازار 31.4 است که در مقایسه با بازار تهران عدد 

پایینی محسوب می‎شود.
»شکل 4«، خروجی نرم‎افزار دپث‎مپ برای تحلیل شاخص 
انتخاب )Choice( در بازار پانزده خرداد تهران است. همانطور 

شکل 2. موقعیت و محدوده بازار پانزده خرداد در بافت تاریخی منطقه 
12 شهر تهران، موقعیت نقاط شاخص بازار )نگارندگان، خروجی از 

)OpenStreetMap و GIS های‎افزار گرسهاپر با داده‎نرم

انحراف معیارماکزیمممینیمممیانگین

31.4022744.67

شکل 3. شاخص انتخاب روی نقشه محوری بازار وکیل )نگارندگان، 
خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(
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نارنجی(  و  )قرمز  گرم  رنگ‎های  توزیع  می‎شود،  مشاهده  که 
معناست  بدان  این  است.  پراکنده  نقشه  از  وسیعی  سطح  در 
که چندین مسیر و راسته در بازار تهران دارای شاخص انتخاب 
حرکتی  کاربران گزینه‎های  و   )3858 )حداکثر  هستند  بالایی 

متعددی برای عبور و مرور دارند.
بیش  که  است  تهران 164.6  بازار  در  انتخاب  میانگین 
از پنج برابر بازار وکیل می‎باشد. این تفاوت معنادار نشان می‎دهد 
که بازار تهران از شبکه حرکتی منعطف‎تر و متنوع‎تری برخوردار 
را  جایگزین  مسیرهای  می‎دهد  امکان  کاربران  به  که  است 
کنند.  دوری  خلوت  مسیرهای  و  بن‎بست‎ها  از  و  کرده  انتخاب 
این ویژگی، مطابق نظریه نحو فضا، با افزایش نظارت طبیعی و 

کاهش احساس ناامنی ارتباط مستقیم دارد.

اتصال
نشان  وکیل  بازار  در  اتصال را  تحلیل شاخص   ،»5 »شکل 
به  متصل  محوری  خطوط  تعداد  اتصال،  شاخص  می‎دهد. 
و  فضایی  پیوستگی  بیانگر درجه  و  می‎دهد  نشان  را  خط  هر 
اتصالات  نشان‎دهندۀ  گرم  رنگ‎های  است.  بازار  انشعابات در 

بیشتر و رنگ‎های سرد نشان‎دهندۀ اتصالات کمتر هستند.
بازار وکیل، تنها چند نقطه محدود )با رنگ سبز و زرد(  در 

دارای اتصال نسبتاً بالاتر هستند، اما اکثر خطوط محوری )با 
می‎باشند.   )3 تا   1 )بین  پایین  بسیار  اتصال  دارای  آبی(  رنگ 
میانگین اتصال در این بازار 3.93 است. این بدان معناست که 
ساختار بازار وکیل انشعابات کمی داشته و بیشتر شبیه یک محور 
باعث  ساختاری  چنین  است.  کوتاه  فرعی  شاخه  چند  با  اصلی 
گزینه‎های  اصلی،  مسیر  از  خروج  صورت  در  کاربران  می‎شود 

محدودی برای ادامه مسیر داشته باشند.
بازار تهران نشان  »شکل 6«، تحلیل شاخص اتصال را در 
از  وسیعی  طیف  می‎شود،  مشاهده  که  همانطور  می‎دهد. 
پراکنده است.  نقشه  قرمز( در سطح  و  )نارنجی  رنگ‎های گرم 
بازار  محوری در  خطوط  از  زیادی  که تعداد  می‎دهد  نشان  این 

تهران دارای اتصالات بالا هستند )حداکثر 49 اتصال(.
نزدیک  که  است  تهران 10.79  بازار  در  اتصال  میانگین 
نشان  چشم‎گیر  تفاوت  این  می‎باشد.  وکیل  برابر بازار  به سه 
و  به‎هم‎پیوسته‎تر  فضایی  از شبکه  تهران  بازار  که  می‎دهد 
بازار  در  کاربران  دیگر،  عبارت  به  است.  منشعب‎تری برخوردار 
منتقل  دیگر  راسته  به  راسته  یک  از  می‎توانند  به‎راحتی  تهران 

انحراف معیارماکزیمممینیمممیانگین

164.59603858431.807

شکل 4. شاخص انتخاب روی نقشه محوری بازار پانزده خرداد 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

3.931132.41

شکل 5. شاخص اتصال روی نقشه محوری بازار وکیل )نگارندگان، 
برگرفته از نرم‎افزار دپث‎مپ(



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هفدهم، بهار 441405
ارزیابی رابطه محیط معماری و احساس امنیت ...  سعیده کلانتری، امیر فرج‎الهی راد، علی اندجی گرمارودی ، امیرحسن قاسمی‎نژاد  صفحۀ 33 تا 54

شوند و گزینه‎های متعددی برای تغییر مسیر دارند. این ویژگی، 
احساس  و  سردرگمی  احتمال  و  داده  افزایش  فضا را  خوانایی 

ناامنی را کاهش می‎دهد.

یکپارچگی
نشان  وکیل  بازار  در  را  یکپارچگی  تحلیل شاخص   ،»7 »شکل 
فضا  هر  میزان دسترس‎پذیری  یکپارچگی،  شاخص  می‎دهد. 
بیانگر مرکزیت  و  می‎دهد  نشان  مجموعه را  کل  به  نسبت 
)قرمز،  گرم  رنگ‎های  است.  دسترسی  سهولت  فضایی و 
نارنجی( نشان‎دهندۀ فضاهای یکپارچه‎تر )با دسترسی آسان‎تر( 
و رنگ‎های سرد )آبی( نشان‎دهندۀ فضاهای منزوی‎تر هستند.

نارنجی(  و  قرمز  رنگ  )با  اصلی  تنها راسته  وکیل،  بازار  در 
و   )2.90 )حداکثر  است  برخوردار  بالایی  نسبتاً  یکپارچگی  از 
سایر مسیرهای فرعی )با رنگ آبی و سبز( از یکپارچگی پایینی 
این  است.  بازار 1.66  این  در  یکپارچگی  میانگین  برخوردارند. 
نیازمند طی  فرعی  فضاهای  به  دسترسی  که  معناست  بدان 
مسیرهای طولانی‎تر و پیچیده‎تر است و این فضاها از »مرکزیت« 

کمتری در مجموعه برخوردارند.
تهران  بازار  در  یکپارچگی را  تحلیل شاخص   ،»8 »شکل 
پراکندگی  می‎شود،  مشاهده  که  همانطور  می‎دهد.  نشان 
رنگ‎های گرم در سطح وسیعی از نقشه گسترده است. چندین 
)حداکثر  بالا  یکپارچگی  دارای  تهران  بازار  در  تقاطع  و  راسته 

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

10.7881497.946

شکل 6. شاخص اتصال روی نقشه محوری بازار پانزده خرداد 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

1.660.692.900.49

شکل 7. شاخص یکپارچگی روی نقشه محوری بازار وکیل )نگارندگان، 
خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

2.730.334.480.71

شکل  8. شاخص یکپارچگی روی نقشه محوری بازار پانزده خرداد 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(
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4.48( هستند.
بیش  که  است  تهران 2.73  بازار  در  یکپارچگی  میانگین 
نشان  معنادار  تفاوت  این  می‎باشد.  وکیل  برابر بازار  از 1.6 
بازار تهران از ساختار فضایی یکپارچه‎تری برخوردار  می‎دهد که 
به‎طور  بازار  مختلف  نقاط  به  که دسترسی  معنا  این  به  است؛ 
وجود  مجموعه  در  کمتری  فضاهای  و  آسان‎تر بوده  متوسط 
دارند که »منزوی« یا »دورافتاده« باشند. طبق نظریه نحو فضا، 
فضاهای یکپارچه‎تر، نظارت طبیعی بیشتری داشته و احساس 

امنیت بالاتری را برای کاربران به ارمغان می‎آورند.

طول خطوط
وکیل  بازار  در  محوری را  خطوط  تحلیل طول   ،»9 »شکل 
فضایی و  بیانگر مقیاس  محوری  خطوط  طول  می‎دهد.  نشان 
رنگ  )با  بلندتر  خطوط  مسیرهاست.  امتداد  در  دید  پیوستگی 
قرمز و نارنجی( نشان‎دهندۀ مسیرهای مستقیم و بدون انقطاع 

هستند.
در بازار وکیل، یک خط محوری بسیار بلند به طول 557.18 
متر )با رنگ قرمز( وجود دارد که همان راسته اصلی بازار است. 
میانگین طول خطوط در این بازار 8481.89 سانتی‎متر )حدود 
که  می‎دهد  نشان  بلندی  خط  چنین  وجود  است.  متر(   84.8
در  را  طولانی  مسافت‎های  مجبورند  وکیل  بازار  در  کاربران 
موجب یکنواختی  می‎تواند  که  کنند  طی  مستقیم  مسیر  یک 
این  طول  در  کافی  انشعابات  نبود  همچنین،  خستگی شود.  و 

مسیر بلند، گزینه‎های حرکتی را محدود می‎کند.
در  را  محوری  خطوط  طول  تحلیل   ،)10 )شکل  نمودار 
تهران  بازار  در  وکیل،  بازار  برخلاف  می‎دهد.  نشان  تهران  بازار 
خطوط محوری کوتاه‎تر هستند )میانگین 11.38 متر و حداکثر 
46.02 متر(. این بدان معناست که در بازار تهران، هر چند متر 

یک بار انشعاب، تقاطع یا تغییر مسیر وجود دارد.
خطوط کوتاه‎تر و تعداد بالای انشعابات )که در شکل‎های 
دائماً  کاربران  که  می‎شود  باعث  شد(  مشاهده  نیز  قبلی 
این  شوند.  فضایی مواجه  تنوع  و  جدید  حرکتی  با گزینه‎های 
ویژگی، خوانایی فضا را افزایش داده و از ایجاد حس »هزارتویی« 
تقاطع‎های  وجود  همچنین،  می‎کند.  جلوگیری  سردرگمی  و 
متعدد به معنی افزایش نقاط نظارت طبیعی و کاهش فضاهای 

کور و بدون دید است.

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

8481.891552.455718.28328.2

شکل 9. نمایش شاخص طول خطوط روی نقشه محوری بازار وکیل 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

11.382.5046.028.06

شکل 10. نمایش شاخص طول خطوط روی نقشه محوری بازار وکیل 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(
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عمق
»شکل 11«، تحلیل شاخص عمق را در بازار وکیل نشان می‎دهد. 
مورد نیاز برای  پیچ‎های  یا  گام‎ها  بیانگر تعداد  فضایی  عمق 
رسیدن از یک نقطه به نقاط دیگر است. رنگ‎های گرم )قرمز، 
نارنجی( نشان‎دهندۀ فضاهای عمیق‎تر )با دسترسی پیچیده‎تر( 
)با  سطحی‎تر  فضاهای  نشان‎دهندۀ  )آبی(  سرد  رنگ‎های  و 

دسترسی آسان‎تر( هستند.
بازار وکیل، میانگین عمق 2.73 و انحراف معیار 1.4  در 
)با رنگ  بازار  این  )تا 6( در  بالا  با عمق  است. وجود فضاهایی 
قرمز( نشان می‎دهد که برخی از مسیرهای فرعی، چندین پیچ 
نیاز دارند. این فضاهای عمیق، از  و انشعاب را برای دسترسی 
دید اصلی پنهان‎تر بوده و احتمال احساس ناامنی در آنها بیشتر 

است.
در  را   )Depth( تحلیل شاخص عمق  نمودار )شکل 12(، 
بازار تهران نشان می‎دهد. میانگین عمق در بازار تهران 2.56 
است که اندکی کمتر از بازار وکیل است. مهم‎تر اینکه، پراکندگی 
عمق در تهران )انحراف معیار 1.07( کمتر از بازار وکیل است.

تهران، اختلاف عمق میان  بازار  بدان معناست که در  این 
)با  عمیق  بسیار  فضاهای  و  مختلف کمتر بوده  فضاهای 
توزیع  دیگر،  عبارت  به  دارند.  تعداد محدودی  تیره(  قرمز  رنگ 
برای  کاربران  و  است  متعادل‎تر  تهران  بازار  در  دسترسی‎ها 
متفاوتی  بسیار  پیچیدگی‎های  با  بازار،  نقاط مختلف  به  رسیدن 
و  سردرگمی  حس  به کاهش  ویژگی  این  نمی‎شوند.  مواجه 

افزایش امنیت ادراکی کمک می‎کند.

بحث و نتیجه‎گیری
با  بازار وکیل  برابر  در  میانگین 164.6  با  تهران  بازار  انتخاب: 
این  می‎دهد.  ارائه  حرکت  برای  بیشتری  گزینه‎های   ،31.4
تفاوت به افزایش حس تسلط فضایی و کاهش بن‎بست در تهران 
رفت‎وآمد،  نظر  از  تهران  بازار  می‎شود  پیش‎بینی  و  شده  منجر 

پررفت‎وآمدتر و قابل پیش‎بینی‎تر باشد.
اتصال: میانگین اتصال در بازار تهران 10.79 و در بازار وکیل 
3.93 است. تعداد بالاتر انشعابات در تهران موجب پیوستگی 

بیشتر و جهت‎یابی آسان‎تر در فضا می‎شود.
وکیل  در  و   2.73 تهران  در  یکپارچگی  میانگین  یکپارچگی: 
مسیرهای  و  ساده‎تر  دسترسی  نشان‎دهندۀ  که  است   1.66
کمتر پیچیده در بازار تهران است. این ویژگی‎ها به افزایش حس 

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

2.56061.07

شکل  12. نمایش شاخص عمق خطوط روی نقشه محوری بازار پانزده 
خرداد )نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(

انحراف معیارماکزیمممینیموممیانگین

2.73061.4

شکل 11. نمایش شاخص عمق خطوط روی نقشه محوری بازار وکیل 
)نگارندگان، خروجی از نرم‎افزار دپث‎مپ(
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امنیت و تسهیل حرکت کاربران کمک می‎کند.
طول خطوط محوری: بازار وکیل دارای خطوطی با طول بیشتر 
)میانگین 8,481.9 سانتی‎متر و حداکثر 55,718( در مقایسه با 
بازار تهران )میانگین 11.38 متر، حداکثر 46.02 متر( است. 
این نشان‎دهندۀ تمرکز فضایی و فشردگی حرکتی بیشتر در بازار 
وکیل است که ممکن است موجب خستگی کاربران و کاهش 

کارایی فضا شود.
به  نسبت   )2.73 )میانگین  بالاتری  عمق  وکیل  بازار  عمق: 
تهران )2.56( دارد و انحراف معیار بالاتر آن نشان‎دهندۀ تنوع 
بیشتر عمق‎ها و در نتیجه پیچیدگی و احتمال احساس ناامنی 

در مسیرهای فرعی است.

جدول 2. خلاصه یافته‎های تحلیل فضایی پژوهش )تدوین: نگارندگان(

تفسیربازار تهرانبازار وکیل شیرازشاخص

تعداد خطوط 
پیچیدگی فضایی و انشعابات 60302محوری

بیشتر در تهران

گزینه‎های حرکتی متنوع‎تر 31/4164/6میانگین انتخاب
در تهران

پیوستگی فضایی و انشعابات 3/9310/79میانگین اتصال
بیشتر در تهران

میانگین 
دسترس‎پذیری آسان‎تر و 1/662/73یکپارچگی

ساختار یکپارچه‎تر در تهران

میانگین طول 
خطوط کوتاه‎تر و تنوع 11/83 متر84/8 مترخطوط

فضایی بیشتر در تهران

توزیع متعادل‎تر دسترسی‎ها 2/732/56میانگین عمق
و عمق کمتر در تهران

که  می‎دهد  فضایی نشان  شاخص  شش  تطبیقی  مقایسه 
اتصال،  )انتخاب،  کلیدی  شاخص‎های  تمام  در  تهران  بازار 

یکپارچگی( عملکرد بهتری دارد و این مزایا عبارتند از:
مسیرهای  می‎توانند  کاربران  متنوع‎تر:  حرکتی  گزینه‎های   .1

جایگزین انتخاب کنند.
شبکه‎ای  متعدد،  انشعابات  بیشتر:  فضایی  پیوستگی   .2

به‎هم‎پیوسته ایجاد کرده است.
3. دسترس‎پذیری آسان‎تر: فضاهای منزوی و دورافتاده کمتر 

است.
بیشتر،  تقاطع‎های  و  کوتاه‎تر  خطوط  بالاتر:  خوانایی   .4

جهت‎یابی را تسهیل می‎کند.

5. توزیع متعادل عمق: اختلاف دسترسی به نقاط مختلف کمتر 
است.

این ویژگی‎های فضایی، مطابق نظریه نحو فضا و یافته‎های 
 Hillier, 1996; Jacobs, 1961; مانند  پیشین  پژوهش‎های 
با افزایش نظارت طبیعی،  Newman, 1972، به‎طور مستقیم 

کاهش فضاهای کور و درنهایت ارتقاء احساس امنیت کاربران 
 2.96 امنیت  حس  )میانگین  پرسشنامه‎ها  نتایج  دارند.  ارتباط 
در تهران در مقابل 2.81 در شیراز( نیز این یافته‎های فضایی 

را تأیید می‎کند.
پیاده  عابر  تجربه  میان  این  در  کاربران:  نظرسنجی  داده‎های 
چگونه  که  نمود  بررسی  باید  است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از 
راه‎یابی،  ازجمله  پیاده  عابر  تجربه  بر  بازارها  ویژگی‎های فضایی 
راحتی و ایمنی تأثیر می‎گذارد. بدین‎وسیله می‎توان درک جامعی 
و  طراحی  برای  آنها  پیامدهای  و  بازار  دو  فضایی  کیفیت  از 
پرسشنامه‎ای  اساس  بر همین  نمود.  ایجاد  برنامه‎ریزی شهری 
تنظیم شده است که میان کاربران هر دو بازار پخش شده و نتایج 

نظرسنجی در ادامه آمده است.
خلاصه نتایج نرمالیته داده‎ها: می‎توان گفت که در هر دو بازار 

)تهران و شیراز( توزیع کل داده‎ها از نرمال بودن فاصله دارند.

.)Kolmogorov–Smirnov( جدول 3. نتایج آزمون نرمال بودن

بازار
زنان 

)p-value(
مردان 

)p-value(
نتیجه‎گیری کلی

0.04 تهران
غیرنرمال

0.06 نزدیک 
نرمال

توزیع مخلوط؛ با توجه به وجود زیرگروه 
غیرنرمال، »غیرنرمال« تلقی می‎شود

0.03 شیراز
با توجه به p ≤ 0.05 در یکی از زیرگروه‎ها، 0.05 مرزیغیرنرمال

»غیرنرمال« محسوب می‎شود

جدول 4. مقایسه کلی میانگین B1 در دو بازار و نتایج آزمون 
کروسکال-والیس.

بازار
ترکیب کل داده‎ها 

)زن+مرد(
B1 میانگین

تعداد 
نمونه

آزمون پیشنهادی

n2.9649Mann–Whitney U = 23 + 26 = 49تهران

n2.8140Mann–Whitney U = 22 + 18 = 40شیراز

ــ میانگین حس امنیت: بازار تهران با میانگین 2.96 در برابر 
در  بالاتر  کلی  امنیت  احساس  نشان‎دهندۀ  بازار شیراز،   2.81

تهران است.
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تهران  بازار  در  بالاتر  امنیت  احساس  فضایی:  تفاوت  تبیین  ــ 
بالاتر(،  )یکپارچگی  یکپارچه‎تر  فضایی  ساختار  به  می‎توان  را 
گزینه‎های مسیر متنوع‎تر و انتخاب بالاتر و شاخه‎های اتصال 
بیشتر نسبت داد که پیش‎تر اثبات شده‎اند با بهبود حس امنیت 

در فضاهای شهری مرتبط‎اند.

جدول 5. مقایسه میانگین متغیرهای مستقل بین بازار شیراز و تهران 
)آزمون من-ویتنی(

متغیر
میانگین 

تهران
میانگین 

شیراز
آماره من-

ویتنی
p-valueنتیجه

معنادار4.102.90750.00.012محیط فیزیکی

معنادار4.203.00730.00.009محیط اجتماعی

معنادار4.002.80765.50.018تجربیات شخصی

معنادار4.103.10770.00.021عوامل فرهنگی

بازار تهران در تمامی متغیرهای مستقل، میانگین بالاتری 
نسبت به شیراز دارد.

قرار   p < 0.05 معناداری  سطح  در  میانگین‎ها  تفاوت 
گرفته که نشان‎دهندۀ وجود تفاوت واقعی در برداشت از محیط 

فیزیکی، اجتماعی، تجربیات و فرهنگ در دو شهر است.

جدول 6. نتایج MANOVA با معیار لامبدای ویلکس و معیار اثر پیلایی.

ValueFSigمعیار

0.723.210.021لامبدای ویلکس

0.283.450.018اثر پیلایی

مختلف  گروه‎های  بین  که  می‎دهد  نشان  مانوا  تحلیل 
ترکیب  در  معناداری  تفاوت‎های  شیراز(  و  تهران  )شهرهای 
تأثیرات  از  حاکی  می‎تواند  این  دارد.  وجود  وابسته  متغیرهای 
مشخص شهری بر ارزیابی‎های افراد از جنبه‎های مختلف مانند 

حس امنیت، محیط اجتماعی و تجربیات شخصی باشد.

MANOVA جدول 7. نتایج آزمون لِوِن برای متغیرهای وابسته در

Levene StatisticDf1Df2Sig (p-value)متغیر وابسته

B10.553890.65

D10.623890.59

D30.473890.70

گروه‎های  در  واریانس‎ها  ارزیابی همگنی  برای  لون  آزمون 
مختلف استفاده می‎شود. هدف این آزمون بررسی این است که 
آیا واریانس متغیرهای وابسته در گروه‎های مختلف )گروه‎های 
این  یا خیر. در تحلیل مانوا، فرضیه صفر  شهری( مشابه است 

است که واریانس‎ها بین گروه‎ها برابرند.
تمامی  برای  که  است  صورت  این  به  لِوِن  آزمون  نتایج 
که  است   0.05 از  بالاتر   p-value مقدار  وابسته  متغیرهای 
نشان می‎دهد هیچ تفاوت معناداری در واریانس‎های متغیرهای 
وابسته بین گروه‎های مختلف )شهری( وجود ندارد؛ و همچنین 
می‎توان  مانوا  تحلیل  ادامه  برای  که  می‎دهد  نشان  نتایج  این 
انجام  به  نیازی  هیچ  و  پذیرفت  را  واریانس‎ها  همگنی  فرض 

اصلاحات اضافی برای واریانس‎های نامتجانس نیست.

.)B1, D1, D3( جدول 8. میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته

nبازار
میانگین 

B1

انحراف 
B1 معیار

میانگین 
D1

انحراف 
D1 معیار

میانگین 
D3

انحراف 
D3 معیار

492.741.213.551.103.351.00تهران

402.210.952.771.092.890.99شیراز

میانگین‎ حس امنیت، ادراک امنیت در فضا و تجربه امنیت 
در بازار تهران و شیراز نشان می‎دهد به‎طورکلی کاربران در بازار 
تهران نسبت به بازار شیراز احساس امنیت و اعتماد به محیط 

بالاتری دارند.
1. حس امنیت کلی )B1(: تهران )2.74( در مقایسه با شیراز 
نشان  اختلاف  این  است.  بالاتر  نمره   0.53 حدود   )2.21(
امنیت  احساس  میانگین  به‎طور  تهران  کاربران  که  می‎دهد 
فضایی  ساختار  از  ناشی  می‎تواند  که  دارند  فضا  در  بیشتری 

یکپارچه‎تر و دسترس‎پذیری محیط باشد.
 0.78 تقریباً   )3.55( تهران   :)D1( فضا  در  امنیت  ادراک   .2
نمره بیشتر از شیراز )2.77( است. این تفاوت قابل توجه، بیانگر 
اعتماد بالاتر کاربران تهران به امنیت محیط پیرامون‎شان است.
3. تجربه امنیت )D3(: تهران )3.35( در مقابل شیراز )2.89( 
از دو  D3 کمتر  حدود 0.46 نمره بالاتر است. اگرچه اختلاف 
متغیر دیگر است، ولی همچنان نشان می‎دهد که تجربه امنیت 

کاربران در تهران مطلوب‎تر ارزیابی شده است.
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1. چرا تهران بالاتر است؟
و  اتصال  انتخاب،  با شاخص‎های  تهران  بازار  ـ ساختار فضایی 
فراهم  را  مناسب‎تر  دید  و  جهت‎یابی  امکان  بالاتر،  یکپارچگی 

می‎کند و »حس امنیت« را ارتقا می‎دهد.

2. پیامد برای بازار شیراز
با  می‎شود  پیشنهاد  شیراز،  بازار  در  امنیت  حس  بهبود  ـ برای 
و  مسیرها  عمق  کاهش  بیشتر،  اتصال  گذرگاه‎های  افزودن 
ارتقای یکپارچگی فضایی، دسترسی و نظارت طبیعی بهبود یابد.

جدول 9. نتایج ANOVA برای متغیرهای وابسته.

متغیر 
وابسته

منبع 
تغییرات

مجموع 
مجذورات

DF
میانگین 

مجذورات
FP

B1 حس 
امنیت

25.5038.506.800.0008بین گروه

111.20891.25درون گروه

D1 ادراک 
فضا

21.3037.105.900.0012بین گروه

107.90891.21درون گروه

D3 تجربه 
امنیت

23.1037.706.500.0010بین گروه

105.30891.18درون گروه

نشان   0.01 از  کمتر   p و  بالا  نسبتاً   F مقدار  آماری:  تحلیل 
می‎دهد که بین گروه‎های مختلف )شهر( در متغیرهای وابسته 
مشاهده‎شده  تفاوت  بیشترین  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت 
مربوط به متغیر حس امنیت )B1( است، با مقدار F برابر با 6.8.

جدول 10. شاخص‎های گرایش مرکزی برای متغیرهای اصلی.

میانهمیانگینمتغیر
انحراف 

معیار
حداکثرحداقلکشیدگیچولگی

)B1( 0.3115-2.782.51.260.19حس امنیت

0.2515-0.10-3.1531.49محیط فیزیکی

15-0.22-3.1631.540.12محیط اجتماعی

15-0.20-3.2831.580.08تجربیات شخصی

15-0.28-3.3031.600.15عوامل فرهنگی

و   2.74  ≈ تهران  بازار  در  میانگین کلی   :)B1( حس امنیت ــ 
در بازار شیراز ≈ 2.21 است، با انحراف معیار 1.21 در تهران 

و 0.95 در شیراز. تهران هم میانگین بالاتر و هم تنوع پاسخ 
بیشتر )STD بالاتر( دارد.

عوامل  و  شخصی  تجربیات  اجتماعی،  فیزیکی،  محیط  ــ 
فرهنگی: داده‎های این چهار متغیر تنها به صورت »کل نمونه« 
بااین‎حال،  ندارد.  بازار  بر اساس  تفکیکی  و  است  دسترس  در 
تا   1.49  ≈( معیارها  انحراف  و  تا 3.30(   3.15  ≈( میانگین‎ها 
1.60( نشان‎دهندۀ پراکندگی بالای نظرات شرکت‎کنندگان است.

جدول 11. همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و حس امنیت 
)B1(

متغیر مستقل
ضریب 

بتا
tp-valueR²FSig

>0.252.340.020.6032.450.01محیط فیزیکی

>0.383.670.01محیط اجتماعی

تجربیات 
0.181.890.06شخصی

0.222.120.03عوامل فرهنگی

ضریب  با  اجتماعی  محیط  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل 
بر  را  تأثیر  بیشترین   )p < 0.01( بالا  معناداری  و   0.38 بتای 
و   )β=0.25, p = 0.02( فیزیکی  محیط  دارد.  امنیت  حس 
عوامل فرهنگی )β=0.22, p = 0.03( نیز تأثیر مثبت و معناداری 
دارند. تجربیات شخصی با ضریب 0.18 از نظر آماری در آستانه 

معناداری قرار دارد )p = 0.06( و تأثیر نسبتاً کمتری دارد.
که ٪60  نشان می‎دهد   R² = 0.60 با  مدل  کلی  شاخص 
است.  قابل تبیین  متغیرها  این  توسط  امنیت  حس  تغییرات  از 
مؤید   )F = 32.45, Sig < 0.01( معنادار   F آزمون  همچنین، 
اعتبار کلی مدل و نقش مؤثر حداقل یکی از متغیرهای مستقل 

در پیش‎بینی حس امنیت است.

جدول 12. نتایج تحلیل مسیر برای روابط مستقیم و غیرمستقیم.

نتیجهtp-valueضریب بتامسیر

معنادار>0.403.890.01محیط اجتماعی → حس امنیت

محیط اجتماعی → تجربیات 
معنادار0.122.010.04شخصی → حس امنیت

تأثیر  اجتماعی  محیط  که  می‎دهد  نشان  مسیرها  تحلیل 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هفدهم، بهار 501405
ارزیابی رابطه محیط معماری و احساس امنیت ...  سعیده کلانتری، امیر فرج‎الهی راد، علی اندجی گرمارودی ، امیرحسن قاسمی‎نژاد  صفحۀ 33 تا 54

 ،t = 3.89 ،β=0.40( مستقیم و معناداری بر حس امنیت دارد
است.  مدل  این  در  پیش‎بینی‎کننده  قوی‎ترین  و   )p < 0.01

همچنین، یک تأثیر غیرمستقیم نیز از طریق تجربیات شخصی 
وجود دارد )p = 0.04 ،t = 2.01 ،β=0.12( که اگرچه ضعیف‎تر 

است، اما همچنان از نظر آماری معنادار است.
از  هم  و  مستقیم  به‎طور  هم  اجتماعی  محیط  نتیجه،  در 
امنیت می‎شود.  افزایش حس  باعث  تجربیات شخصی  طریق 
این یافته بر نقش میانجی تجربیات شخصی تأکید دارد و نشان 
واسطه‎گری  با  می‎تواند  اجتماعی  محیط  تقویت  که  می‎دهد 
تجربیات مثبت، تأثیر عمیق‎تری بر ارتقاء احساس امنیت افراد 

داشته باشد.
تحلیل  کمی  روش‎های  از  استفاده  با  پژوهش  این  نتایج 
معناداری  تفاوت‎های  آماری چندمتغیره،  تحلیل‎های  و  فضایی 
را میان دو بازار سنتی تهران )بازار پانزده خرداد( و شیراز )بازار 
امنیت  حس  از  کاربران  درک  و  فضایی  ساختار  نظر  از  وکیل( 
نشان می‎دهد. تحلیل‎ها در دو سطح فضایی ساختاری و ادراکی 
با برخی  پرسشنامه‎ای انجام شده و یافته‎ها به صورت هم‎راستا 

مطالعات پیشین قابل تفسیر است.

1. تفاوت ساختار فضایی بازارها و پیامدهای آن برای 
ادراک ایمنی

بر اساس داده‎های چیدمان فضایی، بازار تهران در شاخص‎های 
معناداری  به‎طور  یکپارچگی  اتصال،  انتخاب،  مانند  کلیدی 
عملکرد بهتری نسبت به بازار وکیل دارد. این به معنای شبکه 
سهولت  بر  که  است  متصل‎تر  و  یکپارچه‎تر  منعطف‎تر،  حرکتی 
تأثیر می‎گذارد.  امنیت  و درنهایت حس  راه‎یابی، کنترل طبیعی 
این نتایج با یافته‎های Hillier و Hanson )1984( و همچنین 
تأکید  که  است  همسو   )1997(  .Peponis et al پژوهش 
نظارت  ارتقاء  باعث  یکپارچه‎تر  فضایی  ساختارهای  می‎کنند 

طبیعی و کاهش احساس ناامنی در فضاهای شهری می‎شود.
طولانی  بسیار  خطوط  وجود  وکیل،  بازار  در  همچنین 
و  بیشتر  شناختی  پیچیدگی  به  منجر  بالاتر  فضایی  عمق  و 
افزایش احساس بی‎نظمی و هزارتویی شده است. این موضوع 
نشان  که  شده  مطرح  نیز   )2012(  Karimi پژوهش‎های  در 
بلندتر  و خطوط محوری  دانه‎بندی درشت  با  بازارهایی  می‎دهد 
معمولًا بازدهی پایین‎تری در هدایت حرکات پیاده دارند و موجب 

احساس ناآرامی فضایی می‎شوند.

2. یافته‎های نظرسنجی و ادراک کاربران
تحلیل نتایج پرسشنامه نشان داد که میانگین حس امنیت در بازار 
بیشتر   )2.81( شیراز  بازار  از  معناداری  به‎طور   )2.96( تهران 
زیرمقیاس‎ها  تمام  آماری نشان دادند که در  آزمون‎های  است. 
عوامل  و  تجربیات شخصی  اجتماعی،  فیزیکی،  شامل محیط 
با  که  داده‎اند  بالاتری  نمرات  تهران  بازار  کاربران  فرهنگی، 

یافته‎های فضایی همبستگی دارد.
Pil� و   Wilks’ Lambda معیار  با   MANOVA  تحلیل 
ترکیب  در  بازار  دو  میان  تفاوت  که  داد  نشان  نیز   lai’s Trace

است  معنادار  آماری  نظر  از   )D3  ،D1  ،B1( وابسته  متغیرهای 
 Wilks’ Lambda = 0.72, p = 0.021; Pillai’s Trace =(
 Blöbaum & مطالعات  با  نتایج  این   .)0.28, p = 0.018

ادراک  تأثیر مستقیم  که   )2001( Pain و   )2005( Hunecke

ساختار فیزیکی و اجتماعی بر احساس امنیت را تأیید می‎کنند، 
همخوانی دارد.

3. توصیه‎ها و دلالت‎های کاربردی
بر اساس یافته‎های پژوهش، موارد زیر پیشنهاد می‎شود:

و  کوتاه‎تر  فرعی  مسیرهای  افزودن  شیراز،  وکیل  بازار  در  ــ 
افزایش نقاط اتصال می‎تواند به بهبود احساس امنیت و کاهش 

حس هزارتویی کمک کند.
توسعه‎های  در  باید  موجود،  انسجام  حفظ  با  تهران،  بازار  در  ــ 
توجه  مسیرها   ‎متعادل توزیع  و  فضایی  عمق  کنترل  به  آینده 

داشت.
ــ نظریه چیدمان فضایی می‎تواند مبنایی برای طراحی مشارکتی، 
فراهم  تاریخی  بازارهای  بازسازی  و  شهری  برنامه‎ریزی  بهبود 
 Kubat et 2009( و( Psarra طور که در مطالعات‎آورد، همان

al. )2012( نیز بر آن تأکید شده است.

و  شهری  طراحی  برای  نتایج  این  عملی  پیامدهای 
سیاست‎گذاری شهری قابل توجه است، زیرا می‎تواند به عنوان 
کند.  عمل  تاریخی  بازارهای  حفظ  و  بازسازی  برای  راهنمایی 
نتایج  روشنایی،  و  نورپردازی  پایداری  زمینه  در  مثال،  برای 
تهران(  )مانند  بالاتر  یکپارچگی  با  بازارهایی  که  می‎دهد  نشان 
بنابراین،  می‎برند؛  بهره  بهتر  مصنوعی  و  طبیعی  نور  توزیع  از 
 LED نورپردازی  با نصب سیستم‎های  سیاست‎گذاران می‎توانند 
پایدار و هوشمند )که بر اساس ساعات شلوغی تنظیم می‎شود( 
تا ٪20-15  را  امنیت  وکیل، حس  بازار  در مسیرهای عمیق‎تر 
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Blö� مانند  مشابه  مطالعات  در  که  ‎طور  همان دهند،  نافزایش 
baum & Hunecke )2005( مشاهده شده است. در خصوص 

دید و روشنایی، تأکید بر افزایش خطوط دید مستقیم )با کاهش 
موانع بصری مانند دیوارهای بلند یا غرفه‎های نامنظم( می‎تواند 
نظارت طبیعی را تقویت کند، که این امر در بازار تهران منجر به 
کاهش احساس ناامنی در مسیرهای فرعی شده است؛ پیشنهاد 
برای  دپث‎مپ  مانند  ابزارهایی  از  شهری  طراحان  می‎شود 
بازارهای  تا دید را در  تغییرات بصری استفاده کنند  شبیه‎سازی 

تاریخی بهینه سازند و از جرایم احتمالی پیشگیری نمایند.
علاوه بر این، نتایج بر ایمنی انسانی و نظارت طبیعی تمرکز 
دارند، جایی که ساختار فضایی منعطف‎تر )با اتصال بالاتر( در 
حس  و  داده  افزایش  را  مثبت  اجتماعی  تعاملات  تهران،  بازار 
امنیت را برای کاربران )به ویژه زنان و اقلیت‎ها( بهبود بخشیده 
است. در سیاست‎گذاری شهری، این می‎تواند به معنای ادغام 
عناصری مانند نقاط استراحت عمومی، دوربین‎های مداربسته 
)مانند  جمعیت  متعادل  توزیع  برای  برنامه‎ریزی  و  هوشمند 
باشد،  کم‎اتصال(  بخش‎های  در  فرهنگی  رویدادهای  برگزاری 
که نه‎تنها ایمنی انسانی را ارتقا می‎دهد بلکه پایداری اقتصادی 
بازارها را از طریق افزایش بازدیدکنندگان تضمین می‎کند. چرایی 
انجام این پژوهش در همین پیامدها نهفته است: درک این روابط 
بازارهای  تا  کند  کمک  سیاست‎گذاران  و  طراحان  به  می‎تواند 
تاریخی را به فضاهای عمومی ایمن‎تر، فراگیرتر و پایدار تبدیل 
کنند، و پیشنهادهایی عملی مانند افزایش گذرگاه‎های اتصال، 
ناامنی  برای کاهش  را  توزیع متعادل مسیرها  و  بهبود روشنایی 
ارائه دهد، که نهایتاً به حفظ میراث فرهنگی و پایداری اجتماعی 

این فضاها می‎انجامد.
در مجموع نتایج این پژوهش با بهره‎گیری از تحلیل فضایی 
میان  را  معناداری  تفاوت‎های  ادراکی،  نظرسنجی‎های  و  کمی 
می‎دهد؛  نشان  شیراز  وکیل  بازار  و  تهران  خرداد  پانزده  بازار 
)در   2.96 امنیت  حس  میانگین  با  تهران  بازار  نمونه،  برای 
مقابل  )در   164.6 انتخاب  شاخص  شیراز(،  در   2.81 مقابل 
31.4(، اتصال 10.79 )در مقابل 3.93( و یکپارچگی 2.73 
)در مقابل 1.66( عملکرد بهتری دارد، که این آمار بر ساختار 
آزمون‎های  می‎کند.  دلالت  آن  منعطف‎تر  و  یکپارچه‎تر  فضایی 
 p = Wilks’ Lambda = 0.72 و  MANOVA )با  آماری مانند 
0.021( و همبستگی اسپیرمن نیز تأیید می‎کنند که متغیرهای 

فرهنگی  و   )β=0.38( اجتماعی   ،)β=0.25( فیزیکی  محیط 

 R² = 0.60 تأثیر معناداری بر حس امنیت دارند، با )β=0.22(
است.  عوامل  این  توسط  تغییرات   ٪60 تبیین  نشان‎دهندۀ  که 
این یافته‎ها بر رابطه مستقیم محیط معماری و احساس امنیت 
خطوط  مانند  فضایی  ساختارهای  زیرا  می‎کنند،  تأکید  کاربران 
محوری کوتاه‎تر و اتصالات بیشتر در بازار تهران، نظارت طبیعی 
که  حالی  در  می‎کند،  تقویت  را  امنیت  حس  و  داده  افزایش  را 
عمق فضایی بالاتر در بازار شیراز )میانگین 2.73( به پیچیدگی 
و کاهش امنیت ادراکی منجر می‎شود. چرایی انجام این پژوهش 
در همین رابطه نهفته است: درک این پیوند می‎تواند به طراحان 
شهری کمک کند تا فضاهای عمومی ایمن‎تر و فراگیرتر ایجاد 
کنند، و پیشنهادهایی مانند افزایش گذرگاه‎های اتصال و بهبود 
روشنایی را برای کاهش ناامنی ارائه دهد، که نهایتاً به پایداری 

اجتماعی بازارهای سنتی می‎انجامد.

محدودیت‎های پژوهش
این پژوهش با وجود کفایت حجم نمونه، ممکن است در نمایندگی 
به‎دلیل  و  بوده  مواجه  محدودیت  با  بازارها  کاربران  تنوع  کامل 
انجام برداشت میدانی در ساعات اوج، تمامی الگوهای زمانی 
حضور را پوشش ندهد. همچنین، اتکا به داده‎های خودگزارشی 
قرار  پاسخ‎دهندگان  ادراکی  سوگیری‎های  تأثیر  تحت  می‎تواند 
گیرد. از سوی دیگر، تحلیل فضایی مبتنی بر نقشه‎های دوبعدی 
و تمرکز بر دو نمونه موردی، تعمیم‎پذیری نتایج و در نظر گرفتن 

برخی ابعاد محیطی و زمینه‎ای را با محدودیت همراه می‎سازد.

پیشنهاد پژوهش‎های آینده
زیر  گام‎های  بر محدودیت‎ها،  غلبه  و  پژوهش  اثر  تقویت  برای 
longitudi�( شود: نخست، انجام مطالعات طولی‎ یپیشنهاد می
nal( با پیگیری کاربران در بازه‎های زمانی مختلف )مانند فصول 

متفاوت سال( برای بررسی تغییرات حس امنیت و تأثیر عوامل 
اپلیکیشن‎های  یا   GPS داده‎های  ادغام  با  می‎تواند  که  فصلی، 
به  پژوهش  دامنه  گسترش  دوم،  شود.  تقویت  حرکت  ردیابی 
یا حتی  تبریز(  یا  بازار اصفهان  )مانند  بازارهای دیگر  با  مقایسه 
بازارهای مدرن برای تحلیل تطبیقی، که تعمیم‎پذیری را افزایش 
مانند شبیه‎سازی  متفاوت  از روش‎های  بهره‎گیری  دهد. سوم، 
 DepthMapX در   )agent-based simulation( عامل‎محور 
برای پیش‎بینی رفتار حرکتی واقعی کاربران، یا ترکیب با ابزارهای 
بدون  دقیق‎تر  ادراکی  ارزیابی  برای   )VR( مجازی  واقعیت 
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جنبه‎های  بر  عمیق‎تر  تمرکز  چهارم،  میدانی.  محدودیت‎های 
افزایش  )مانند  هدفمند  نمونه‎گیری  با  فرهنگی  و  جنسیتی 
برای  کیفی  از مصاحبه‎های  استفاده  و  اقلیت‎ها(  یا  زنان  سهم 
کشف لایه‎های پنهان biasها. درنهایت، همکاری با نهادهای 
شهری )مانند شهرداری‎ها( برای دسترسی به داده‎های دقیق‎تر 
در  روشنایی  بهبود  )مانند  آزمایشی  مداخلات  اجرای  و   GIS

بخش‎های کم‎اتصال( می‎تواند به تبدیل یافته‎ها به سیاست‎های 
برای  بین‎المللی  مجلات  در  نتایج  انتشار  و  شود،  منجر  عملی 
نه‎تنها  گام‎ها  این  می‎گردد.  پیشنهاد  جهانی  بازخورد  دریافت 
محدودیت‎های فعلی را کاهش می‎دهند، بلکه به توسعه دانش 

در حوزه معماری شهری و امنیت فضایی کمک می‎کنند.

پی‎نوشت‎ها
1. Conceptual Coding
2. spatial network analysis
3. Connectivity

4. Choice
5. Integration
6. Depth

7. static analysis
8. axial lines
9. Analytical Generalization
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چکیده
بسترهای  مهم‎ترین  از  یکی  شمسی،  هجری   1360 دهه  در  به‎ویژه  ایران،  ملودرام  سینمای 
بازنمایی تجربه‎های عاطفی، روابط خانوادگی و زیست‎جهان روزمره بوده است. بااین‎حال، بخش 
عمده‎ای از مطالعات انجام‎شده در این حوزه، تمرکز خود را بر روایت، مضمون و شخصیت‎پردازی 
شکل‎گیری  در  صحنه‎ها  مکانی  کیفیت‎های  و  فضایی  سازمان‎دهی  نقش  و  کرده  معطوف 
تجربه ادراکی مخاطب کمتر به صورت نظام‎مند مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با 
اتکا بر مبانی نظری معماری، به خوانش معماری‎محور مؤلفه‎های  با  رویکردی میان‎رشته‎ای و 
حس مکان در سینمای ملودرام می‎پردازد. در این راستا، ابتدا با بهره‎گیری از نظریات معماری 
و ادراک محیط، یک مدل مفهومی تحلیلی مبتنی بر سه مؤلفه اصلی حس مکان شامل کالبد، 
معنا و فعالیت استخراج و تبیین شده است. سپس، به‎منظور عملیاتی‎سازی این مدل در بستر 
سینما، اصول جهت‎یابی حسی–مکانی صحنه شامل طرح‎ریزی، تعیین‎جا و توپولوژیک به عنوان 
بر  مبتنی  و  کیفی  پژوهش  تحقیق  روش  شده‎اند.  معرفی  تحلیل  فضایی–ادراکی  سازوکارهای 
تحلیل موردی است. پس از بررسی مقدماتی فیلم‎های شاخص ملودرام ایرانی دهه 1360، فیلم 
سینمایی مادر ساخته علی حاتمی، بر اساس معیارهای فضایی، کالبدی و روایی و با بهره‎گیری 
از روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. تحلیل سکانس‎های منتخب 
طریق  از  بلکه  نیست،  روایت  برای  خنثی  بستری  صرفاً  مادر  در  فضا  که  می‎دهد  نشان  فیلم 
با اصول جهت‎یابی صحنه، به عاملی فعال در سازمان‎دهی  هم‎نشینی مؤلفه‎های حس مکان 
روایت، هدایت ادراک مخاطب و تعمیق تجربه ملودراماتیک بدل می‎شود. نتایج پژوهش بیانگر 
آن است که تغییرات کیفی روایت، الگوهای مکث و حرکت شخصیت‎ها و مرکزیت فضایی خانه، 
و درون‎بودگی  تعلق  به شکل‎گیری حس  قابل تحلیل‎اند که  نظام فضایی–ادراکی  قالب یک  در 
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چارچوب  یک  ارائه  با  حاضر  پژوهش  درنهایت،  می‎انجامد. 
تحلیلی معماری‎محور، امکان خوانش نظام‎مند سینمای ملودرام 
قابلیت  که  چارچوبی  می‎سازد؛  فراهم  را  مکان  حس  منظر  از 

کاربرد در تحلیل دیگر آثار این ژانر را نیز داراست.

کلیدواژه‎ها: سینمای ملودرام، حس مکان، میزانسن، جهت‎یابی 
فضایی، فیلم مادر

1. مقدمه
سینما، به عنوان هنری مبتنی بر زمان و فضا، همواره در تعامل 
مستقیم با معماری و سازمان‎دهی فضایی قرار داشته است. این 
هنر، در قالب یک ساختار فرمی، قابلیت انتقال مفاهیم و احساسات 
را دارد و می‎تواند در زمینه‎های مختلف روایی و غیرروایی، به‎شکلی 
مؤثر و درگیرکننده، تجربیات انسانی را به نمایش بگذارد. به‎عبارتی 
و  درک  به  فرمی  ساختار  یک  به عنوان  سینما  در  فیلم  دیگر، 
این اصول، در  دارد که  نیاز  قواعد خاص خود  و  شناخت اصول 
کنار نوع روایات و فرم‎های به‎کاررفته، موجب شناسایی ویژگی‎های 
خاص فیلم و سینما می‎شود. در این راستا، هنر معماری در سینما 
به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل و هماهنگی در شکل تصاویر 
و ترکیب صحنه‎های فیلم شناخته می‎شود. معماری در سینما، با 
توجه به نقش آن در طراحی فضا، نورپردازی و تعامل میان جزئیات 
مختلف صحنه و کیفیت حرکتی به ساختار بصری فیلم عمق و 
معنا می‎بخشد )حسینی و همکاران، 1388: 113(. بسیاری از 
نظریه‎پردازان سینما بر این باورند که معنا و تجربه عاطفی فیلم، 
نه‎تنها از طریق روایت و شخصیت‎پردازی، بلکه از طریق چگونگی 
شکل‎گیری فضا، میزانسن و حرکت درون قاب تولید می‎شود. این 
ویژگی‎ها، مانند تأثیر فضا، رنگ، نور و سایه‎روشن، به‎طور مستقیم 
بر احساسات و درک مخاطب از فیلم تأثیرگذارند. در این میان، ژانر 
ملودرام با تکیه بر عواطف، خاطره و پیوندهای انسانی، بستری 
تجربه  و  احساسات  انتقال  در  فضا  نقش  مطالعه  برای  مناسب 
زیسته مخاطب فراهم می‎کند. در سینمای ایران، به‎ویژه در دهه 
1360 هجری شمسی، ملودرام به یکی از ژانرهای شاخص بدل 
شد. آثار این دوره، ضمن پرداختن به مناسبات خانوادگی، فقدان، 
انتظار و بازگشت، از فضاهای معماری آشنا همچون خانه، حیاط، 
اتاق و گذرگاه بهره می‎گیرند؛ فضاهایی که حامل معنا، خاطره و 
بااین‎حال، بخش عمده  )حاتمی، 1397: 118-89(.  هویت‎اند 
مطالعات انجام‎شده درباره این آثار، تمرکز خود را بر تحلیل روایت، 

مضمون و شخصیت‎ها معطوف کرده و نقش سازمان‎دهی فضایی 
صحنه‎ها در شکل‎دهی به تجربه ملودراماتیک کمتر مورد واکاوی 
فرایند  در  دو  هر  معماری  و  ملودرام  سینمای  است.  گرفته  قرار 
ادراک فضا اصول مشترکی دارند و این دو هنر از عنصر فرمی فضا 
)پناهی، 1383:  استفاده می‎کنند  برای خلق تجربیات متفاوت 
65(. بنابراین، ادراک فضا در سینما و معماری مشترکات زیادی 
مکان«  مفهوم »حس  معماری،  حوزه  در  دیگر،  از سوی  و  دارد 
فضا  و  انسان  رابطه  درک  در  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  به عنوان 
مطرح شده است. پژوهشگران این حوزه، حس مکان را حاصل 
برهم‎کنش میان سه مؤلفه کالبد، معنا و فعالیت می‎دانند که در 
بستر زمان و تجربه انسانی شکل می‎گیرد )شولتز، 1392: 63(. 
وجود غنای نظری این مفهوم در معماری، کاربرد آن در تحلیل 
آثار سینمایی، به‎ویژه در سینمای ملودرام ایران، کمتر به صورت 
نظام‎مند مورد توجه قرار گرفته است. این امر باعث شده شکافی 
فضایی  تجربه  تحلیل  در  معماری  و  سینمایی  مطالعات  میان 

فیلم‎ها شکل گیرد.
پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی میان‎رشته‎ای، 
این شکاف را پر کند و نشان دهد چگونه می‎توان از مفهوم حس 
سینمای  در  فضا  خوانش  برای  تحلیلی  ابزاری  به عنوان  مکان 
ملودرام بهره گرفت. در این راستا، فیلم مادر ساخته علی حاتمی، 
به عنوان یکی از نمونه‎های شاخص ملودرام دهه 1360، برای 
مطالعه موردی انتخاب شده است. انتخاب این فیلم نه بر مبنای 
فضاسازی  غنای  به دلیل  بلکه  آن،  نوستالژیک  بار  یا  شهرت 
معماری، تداوم روایت در فضاهای درونی و نقش فعال مکان در 
پیشبرد روایت انجام گرفته است. در این پژوهش، تحلیل فیلم بر 
پایه سه مؤلفه حس مکان شامل؛ معنا، فعالیت و کالبد و سه اصل 
جهت‎یابی صحنه یعنی »طرح‎ریزی«، »تعیین‎جا« و »توپولوژیک« 
انجام می‎شود. این اصول امکان بررسی سکون، حرکت خطی و 
تغییرات کیفی روایت را در ارتباط با سازمان‎دهی فضایی صحنه‎ها 
فراهم می‎کنند. هدف نهایی پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی 
تجربه  و  ملودرام  سینمای  عناصر  میان  رابطه  بتواند  که  است 

فضایی مخاطب را به صورت نظام‎مند و قابل تعمیم تبیین کند.

2. روش تحقیق
رویکردی  با  و  است  کیفی  ماهیت،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
سینمای  عناصر  میان  رابطه  بررسی  به  تحلیلی–توصیفی 
نظری  چارچوب  می‎پردازد.  مکان  حس  مؤلفه‎های  و  ملودرام 
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سینما  و  معماری  میان‎رشته‎ای  مطالعات  بر مبنای  پژوهش  
فضایی  ساختار  تحلیل  طریق  از  دارد  تلاش  و  گرفته  شکل 
روایت  در  فضایی–مکانی  جهت‎یابی  نحوه  تبیین  به  صحنه‎ها، 
سینمایی دست یابد. روش گردآوری داده‎ها به صورت مطالعات 
کتابخانه‎ای و اسنادی انجام شده است که شامل بررسی کتب 
تخصصی، مقالات و منابع معتبر در حوزه‎های سینما، معماری، 
روان‎شناسی مکان می‎باشد. داده‎های اصلی پژوهش از طریق 
و  سکانس‎ها  فریم‎ها،  استخراج  و  مادر  فیلم  دقیق  مشاهده 
پژوهش  آماری  است. جامعه  گرفته  میزانسن صورت  الگوهای 
ایران در دهه  شامل فیلم‎های سینمایی در ژانر درام و ملودرام 
1360 شمسی است. در مرحله نخست، با بهره‎گیری از یک مدل 
تحلیلی مقدماتی مبتنی بر انسجام دیالکتیک حسی–مکانی در 
فرم و فضا، چند نمونه شاخص از این دوره مورد بررسی اولیه قرار 
گرفت. سپس، به‎منظور تمرکز تحلیلی و جلوگیری از پراکندگی 
مفهومی، از روش نمونه‎گیری خوشه‎ای هدفمند استفاده شد و 
فیلم مادر به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب گردید. انتخاب 
معماری  غنای فضاسازی  نظیر  معیارهایی  بر اساس  مادر  فیلم 
عناصر  برجستگی  درونی،  فضاهای  در  روایت  تداوم  سنتی، 
و  معنا  کالبد،  مؤلفه‎های  هم‎زمان  تحلیل  امکان  و  میزانسن 
فیلم  انتخاب،  افزایش دقت  برای  فعالیت صورت گرفته است. 
اجاره‎نشین‎ها نیز به صورت محدود در مرحله تحلیل مقایسه‎ای 
را  اصلی  نمونه  انتخاب  روایی  آن،  نتایج  که  شد  بررسی  اولیه 
مفهومی  مدل  پژوهش،  این  در  تحلیل  اصلی  ابزار  کرد.  تأیید 
فیلم  تحلیل  از  مستقل  و  موردی  مطالعه  به  ورود  از  پیش  پایه 
می‎باشد که سپس در فیلم مادر آزمون شده است. این مدل بر 
سه مؤلفه اصلی حس مکان شامل کالبد، معنا و فعالیت و سه 
اصل جهت‎یابی صحنه شامل طرح‎ریزی، تعیین‎جا و توپولوژیک 
استوار است. این چارچوب تحلیلی امکان بررسی سکون، حرکت 
خطی و تغییرات کیفی روایت را در ارتباط با سازمان‎دهی فضایی 
صحنه‎ها فراهم می‎کند. شیوه تحلیل داده‎ها به صورت تحلیل 
محتوای کیفی و در قالب مطالعه موردی انجام شده است. در 
این فرایند، سکانس‎های منتخب فیلم بر اساس جدول تحلیلی 
و نحوه هم‎نشینی مؤلفه‎های سینمای  قرار گرفته  مورد ارزیابی 
نتیجه  است.  استخراج شده  مکان  مؤلفه‎های حس  با  ملودرام 
این تحلیل، شناسایی الگوی جهت‎یابی فضایی–مکانی صحنه‎ها 
و تبیین نقش فضا در هدایت تجربه احساسی مخاطب در فیلم 

مادر بوده است.

3. پیشینه تحقیق
اهمیت  و  پژوهش  به عنوان  توجه  با  جستار،  از  بخش  این  در 
مؤلفه‎های حس مکان در بازخوانی سینمای ملودرام، به بررسی 
برخی از مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته شده است. یکی 
از مهم‎ترین منابع در این حوزه کتاب »سینما و معماری« )1392( 
است که پنز و مورین به رابطه معماری و سینما پرداخته‎اند. این 
کتاب با توجه به قدمت طولانی معماری و نسبت جوان‎تر سینما، 
به تطبیق میان این دو هنر پرداخته است. در این پژوهش اشاره 
می‎شود که هر دو هنر به خلق فضا، روح و زندگی می‎پردازند؛ به 
این معنا که معماری از مصالح مادی و واقعی استفاده می‎کند، 
در حالی که سینما از مصالح صوری و خیالی بهره می‎برد. بررسی 
شکلی(،  و  )محتوایی  مفهومی  منظر  سه  از  هنر  دو  این  رابطه 
ارجاعی )معماری در سینما و سینما در معماری(، و ابزاری )دنیای 
کتاب  است.  گرفته  صورت  دیجیتال(  فناوری  و  چندرسانه‎ای 
همچنین با دیدگاه‎های معماران، فیلمسازان و طراحان صحنه، 
به تحلیل فضا، زمان و حرکت در سینما و معماری پرداخته و ابعاد 
مختلف این رابطه را بررسی می‎کند. علاوه‎بر این، بلیلان‎اصل و 
اسکندری در مقاله خود تحت عنوان »ویژگی‎های معمارانه مکان 
در طراحی صحنه‎های با هویت ملی در فیلم‎های پری اثر مهرجویی 
و مادر اثر حاتمی« )1396(، به تحلیل ویژگی‎های معماری مکان 
دیدگاه  از  مقاله  این  پرداخته‎اند.  فیلم  دو  این  در طراحی صحنه 
در  معماری  تأثیرات  چگونگی  بررسی  به  ایرانی  صحنه  طراحی 
تحلیل  زیباشناسانه صحنه‎ها می‎پردازد.  ادراک  و  فضا  آفرینش 
آنها نشان می‎دهد که تعامل میان مکان، فضا، و کالبد معمارانه 
نقش اساسی در شکل‎دهی »معماری فیلم« دارد. در همین راستا، 
در کتاب »روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری« )1392(، 
بیان می‎کند  و  پرداخته  به مکان  پدیدارشناسانه  از دیدگاه  شولتز 
که هر مکان، همچون موجودی زنده، روح و ویژگی‎های خاص 
خود را داراست. به عقیده شولتز، انسان با برافراشتن بنا و معماری 
کردن، به مکان اجازه می‎دهد تا خویشتن خویش را آشکار سازد. 
تأثیرات  تحلیل  به  پدیدارشناسی  از جنبه‎های عمیق  دیدگاه  این 
معماری بر مکان و تعامل انسان با آن پرداخته است. همچنین 
ارتباط  بررسی  به  کانتر   ،)1393( مکان«  »روانشناسی  کتاب  در 
میان انسان و محیط پیرامونش از طریق مفهوم مکان پرداخته 
تصاویری  و  نمادها  برای مکان‎ها  انسان‎ها  که  یادآور می‎شود  و 
ایجاد می‎کنند و آنها را به شیوه‎های مختلف بازنمایی می‎کنند. 
کانتر به‎طور خاص مدلی را برای توضیح رابطه میان مؤلفه‎های 
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شکل‎دهنده هر مکان ارائه می‎دهد. در پژوهش حاضر نیز تلاش 
شده است تا با درک روابط حسی-مکانی و تداعی این روابط در 
سینمای ملودرام، نوعی دیالکتیک فضایی-مکانی شناسایی شود 
که می‎تواند به تحلیل نحوه درک فضا و زمان در این ژانر کمک 
کند. این امر به‎ویژه در بررسی فیلم سینمایی مادر اهمیت دارد، 
نحوه جهت‎یابی  بررسی  و  فیلم  این  تحلیل سکانس‎های  با  زیرا 
در عناصر سینمای ملودرام، می‎توان به تفهیم نظام هم‎بندی و 
ارتباطات حسی ـ مکانی در سینما پرداخته و به درک عمیق‎تری 
از نقش فضای معماری در انتقال مفاهیم در این ژانر سینمایی 

رسید.

4. مبانی نظری
4. 1. سینمای ملودرام و پیوند آن با معماری و فضا

معماری  و  سینما  مشترک  ارکان  و  عناصر  تحلیل  و  بررسی  با 
مطالعه  به  می‎توان  هنر،  دو  این  در  آنها  اثر  حضور  ماهیت  و 
جریان‎های فکری حاکم‎بر سبک‎های معماری و سینما و تأثیرات 
و کامل‎نیا، 1394:  پرداخت )حقیر  آثار سینمایی  بر  آنها  متقابل 
که  هستند  فضامحور  هنرهایی  دو  هر  معماری  و  سینما   .)22
سازمان‎دهی  مکان  و  زمان  بستر  در  را  مخاطب  زیسته  تجربه 
می‎کنند. در این میان، معماری نه صرفاً به عنوان پس‎زمینه‎ای 
به مثابه عاملی فعال در شکل‎گیری روایت، معنا و  بلکه  خنثی، 
احساسات مخاطب در فیلم ایفای نقش می‎کند. از طریق بررسی 
ژانرهای مختلف به‎ویژه ژانر ملودرام، می‎توان نقش تعیین‎کننده 
معماری صحنه و تأثیر آن بر شکل‎گیری بار عاطفی و روایی فیلم‎ها 
را به‎وضوح مشاهده کرد. فضاهای معماری در تمامی جهات و در 
تمام ژانرها و سبک‎های سینمایی حضور دارند، اما در سینمای 
معناساز  و  موشکافانه  عمیق،  شکلی  به  حضور  این  ملودرام 
واژه  از  ملودرام که  امرئی، 1386: 108(.  بروز می‎یابد )مختاباد 
»درام« مشتق شده، از دهه 1970 میلادی به بعد برای توصیف 
فیلم‎هایی با درون‎مایه‎های عاشقانه، عاطفی و احساس‎برانگیز به 
کار رفته است. این سبک، بر عاطفه، هیجان و تقابل‎های اخلاقی 
را  ارائه شخصیت‎ها و مفاهیم روشن، مخاطب  با  و  بوده  استوار 
دراماتیک،  سینمایی  آثار  نمی‎کند.  رها  بلاتکلیف  وضعیت  در 
در  صحنه  طراحی  توانمندی  نمود  می‎توانند  ملودرام،  به‎ویژه 
طراحی  که  به‎گونه‎ای  باشند؛  روایی  درون‎مایه‎های  بازآفرینی 
معماری  از  خاصی  سبک  بر  متکی  صرفاً  آنکه  از  بیش  صحنه 
باشد، از ویژگی‎های معمارانه مکان بهره می‎گیرد. در این راستا، 

ملموس  و  عینی  به صورت  که  واقعی  لوکیشن‎های  از  استفاده 
به  ملودرام  فیلم‎های  شاخص  ویژگی‎های  از  می‎شوند،  تجربه 
شمار می‎رود )کمالی‎نیا، 1388: 40(. اهمیت بررسی ملودرام در 
سینمای‎ایران پس از انقلاب نیز از همین منظر قابل درک است؛ 
چراکه این ژانر با بازتعریف عناصر بصری و محتوایی خود، بار دیگر 
توانسته است با مخاطب عام ارتباطی گسترده برقرار کند )عادل، 
1392: 83(. در مقایسه با سینمای ملودرام کلاسیک، سینمای 
مدرن دارای ساختاری بلوری، چندلایه و مبتنی بر عدم قطعیت 
هم  در  رخدادها  مختلف  لایه‎های  سینما،  این  در  است.  زمانی 
تنیده می‎شوند و روایت خطی جای خود را به هم‎نشینی زمان‎ها 
»تسلسل  نئورئالیسم،  تحلیل  در  بازن  تعبیر  به  وقایع می‎دهد.  و 
زمانی از طریق وقایع به‎ظاهر تصادفی و زمان‎های مرده هدایت 
می‎شود« )بازن، 1390: 9(. این ویژگی‎ها، در امتداد تکامل ذاتی 
ریتم  و  زیسته  تجربه  بازنمایی دقیق‎تر  امکان  ملودرام،  سینمای 
زندگی واقعی را فراهم می‎سازند؛ به‎گونه‎ای که جزئیات روزمره و 
وقایع حاشیه‎ای برجسته شده و نوعی»مستندنگاری استثنایی« با 

بنیان انسان‎گرایانه شکل می‎گیرد.

4. 1. 1. میزانسن، روایت کالبدی و جهت‎یابی فضایی
مختلف  لایه‎های  در  مخاطب  هدایت  و  معنا  انتقال  فرایند  در 
که  میزانسن،  می‎کند.  ایفا  بنیادین  نقشی  میزانسن  صحنه، 
ریشه‎ای فرانسوی دارد و در اصل متعلق به تئاتر است، به معنای 
نمایشی  کنش  به‎صحنه‎آوردن  و  صحنه  سازمان‎دهی  و  چیدن 
است. این مفهوم مجموعه‎ای از عناصر شامل طراحی صحنه، 
نورپردازی، لباس، گریم، حرکت و رفتار بازیگران، ترکیب‎بندی 
تاریکی،  و  نور  رنگ،  انسان‎ها،  و  اشیاء  میان  رابطه  تصویر، 
 :1375 )براکت،  در بر می‎گیرد  را  دوربین  حرکت  و  موقعیت 
را  رویدادها  میزانسن،  کنترل  با  کارگردان  منظر،  این  از   .)112
قالبی بصری و فضایی  را در  روایت  و  برای دوربین سامان‎داده 
دو  از  بهره‎گیری  با  میزانسن  اسووبودا،  باور  به  می‎کند.  عرضه 
نمایشی  اثر  به  را  حرکت  عنصر  بصری،  تنوع  و  پویایی  اصل 
می‎بخشد و امکان درک چندلایه فضا و زمان را برای مخاطب 
 .)105-101  :1397 همکاران،  و  )عابدی  می‎سازد  فراهم 
فضای  سازمان‎دهی  طریق  از  سینما،  در  صحنه  طراحی 
که  روایتی  می‎بخشد؛  کالبدی  نمود  داستان  روایت  به  نمایش، 
واقعه‎ای معنادار است  و  پایان، مخاطب مشخص  آغاز،  دارای 
سه  به  سینما  در  فضایی  روایت  انتقال   .)151 )نبی‎لو، 1392: 
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از  فضا  ترسیم  در صحنه،  فضا  نمایش  شیوه صورت می‎گیرد: 
 :1394 )مهدی‎زاده،  کلام  در  فضا  توصیف  و  تصویر  طریق 
20(. در ملودرام، سفر ذهنی مخاطب در کالبد فضا به واسطه 
میزانسن، بستری برای کاوش درونیات شخصیت‎ها و بازنمایی 
گذشته فراهم می‎آورد. برخلاف این رویکرد، ژانر درام اغلب در 
فضا و زمانی محدود شکل می‎گیرد؛ جایی که شخصیت‎ها در 
Mona� )محیطی بسته گرفتار شده و امکان گریز از آن را ندارند) 
han and Barsam, 2010: 185-187(. تکنیک‎های فرم‎ساز 

و  تدوین  فیلم‎برداری،  میزانسن،  اصلی  دسته  چهار  در  سینما 
صدا قابل تقسیم‎بندی هستند. در این میان، میزانسن به عنوان 
موردنظر  پیام  و  حس  حداکثری  انتقال  امکان  کلیدی،  ابزاری 
می‎کند  فراهم  صحنه  عناصر  چینش  طریق  از  را  کارگردان 
)حدادی و ندایی، 1395: 87-88(. از سوی دیگر، هر مکان در 
میزانسن دارای جهت است؛ جهتی که می‎تواند افقی، صعودی 
یا  تقدس  تعالی،  نمادین همچون  معانی  و حامل  بوده  نزولی  یا 
فضای  سطوح  میان  پیوستگی  عمودی،  جهت  باشد.  تسلیم 
صحنه را برقرار کرده و همواره هدفمند است. جهت‎یابی فضایی 
می‎تواند از سه طریق توپولوژیکی، طرح‎ریزی و تعیین جا تحقق 
یابد )راپاپورت، 1382: 148(. این فرایند به افراد امکان می‎دهد 
تا در فضا و زمان استقرار یابند، محیط را پیش‎بینی کرده و با آن 
ارتباط برقرار کنند )شولتز، 1353: 86(. در این پژوهش، مفهوم 
یا کارکردی  »جهت‎یابی« نه به‎معنای جهت‎یابی صرف فیزیکی 
فرم‎پردازی  در  انتزاعی  مفهومی  به عنوان  نه  و  معماری،  در 
ادراکی–فضایی درک می‎شود  فرایند  به مثابه یک  بلکه  بصری، 
که از طریق آن، مخاطب قادر به تشخیص موقعیت خود در بستر 
روایت، فضا و زمان فیلم می‎گردد. جهت‎یابی در این معنا، حاصل 
هم‎نشینی عناصر کالبدی صحنه، کنش و فعالیت شخصیت‎ها 
تجربه  با  مستقیم  به‎طور  و  است  روایت  بر  حاکم  معنایی  بار  و 
حسی مخاطب از فضا پیوند دارد. بر این اساس، جهت‎یابی در 
تسلسل  آن،  واسطه  به  که  است  سازوکاری  ملودرام،  سینمای 
مخاطب  برای  صحنه‎ها  فضایی  سازمان‎دهی  و  روایت  زمانی 
قابل فهم می‎شود. این فرایند نه‎تنها مسیر حرکت شخصیت‎ها 
از  )اعم  روایت  کیفی  تغییرات  بلکه  می‎کند،  روشن  را  فضا  در 
سکون، تنش، صعود عاطفی یا افول دراماتیک( را نیز در قالب 
ساختار فضایی صحنه بازنمایی می‎نماید. بنابراین، جهت‎یابی در 
این پژوهش، مفهومی میان‎رشته‎ای است که از یک‎سو ریشه در 
نظریات معماری و ادراک محیط دارد و از سوی دیگر، در بستر 

می‎کند.  پیدا  معنا  سینمایی  تدوین  و  دوربین  حرکت  میزانسن، 
به‎منظور عملیاتی‎سازی این مفهوم، جهت‎یابی حسی–مکانی در 
قالب سه اصل تحلیلی؛ طرح‎ریزی، توپولوژیک و تعیین‎جا تبیین 
شده است. این سه اصل، الگوهای ادراکی مشترکی هستند که 
امکان خوانش هم‎زمان فضای صحنه و مسیر روایت را فراهم 
می‎کنند. طرح‎ریزی به لحظات تثبیت فضا و مکث روایی اشاره 
در  روایت  مسیر  کیفی  تغییر  و  تداوم  بیانگر  توپولوژیک  دارد؛ 
فضاست؛ و تعیین‎جا به‎وضوح موقعیت عناصر و شخصیت‎ها در 
بستر فضایی صحنه می‎پردازد. ترکیب این سه اصل، چارچوبی 
واگرایی  و  همگرایی  می‎توان  آن  طریق  از  که  می‎کند  فراهم 
تحلیل  ملودرام  سینمایی  فیلم  در  را  سکانس‎ها  زمانی–مکانی 
به عنوان مفهومی مستقل  نه  پژوهش  این  نمود. جهت‎یابی در 
از حس مکان، بلکه به عنوان یکی از سازوکارهای شکل‎گیری 
آن در سینما در نظر گرفته می‎شود؛ سازوکاری که به واسطه آن، 
فضا از سطح یک ظرف بصری فراتر رفته و به عنصری فعال در 

تولید معنا، احساس و تجربه زیسته مخاطب تبدیل می‎گردد.

4. 2. حس مکان و دیالکتیک فضا و مکان
بر رفتار، ذهنیت و هویت  از فضاهاست که  مکان مجموعه‎ای 
انسان تأثیر می‎گذارد. انسان از طریق شناخت مکان، به شناخت 
بنیادین در شکل‎گیری  به عنصری  خود دست می‎یابد و مکان 
 .)39  :1387 )حبیبی،  می‎شود  تبدیل  جمعی  و  فردی  هویت 
برونو با نگاهی میان‎رشته‎ای، سینما را هنری فضامحور می‎داند 
تجربه  نوعی  ریتم،  و  میزانسن  دوربین،  حرکت  طریق  از  که 
برای مخاطب خلق می‎کند؛ تجربه‎ای  را  از مکان  زیباشناختی 
Bru�( زمینه، بلکه عامل فعال روایت است‎ سکه در آن فضا نه پس
no, 2002(. از این‎رو حس مکان بازتابی از تجربه‎های فردی، 

وابستگی  عین  در  و  است  اجتماعی  روابط  و  نمادها  خاطرات، 
بیانگر هویت  او  به فرد، تجربیات خاص و نحوه اجتماع‎پذیری 
با تکیه  گروهی نیز هست )Proshansky, 1987: 155(. رلف 
تمایز  و  ایجاد تشخص  را عامل  لینچ، حس مکان  بر مطالعات 
کل  یک  به عنوان  مکان  شناخت  امکان  که  می‎داند  مکانی 
این  درواقع   .)Relph, 1976: 56( می‎کند  فراهم  را  منسجم 
حس، نوعی دلبستگی عاطفی به مکان است که بر پایه اهمیت 
نمادین آن به عنوان ظرفی برای معنا، خاطره و ارتباطات انسانی 
)Williams & Carr, 2003: 830(. فلامکی،  شکل می‎گیرد 
انسان  زیسته  تجربه  برهم‎کنش  حاصل  را  معماری  در  معنا 
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کیفیت‎های  که  است  معتقد  و  می‎داند  فضا  کالبدی  ساختار  با 
فضایی زمانی واجد معنا می‎شوند که بتوانند در ذهن و حافظه 
نه صرفاً محصول  مکان  منظر، حس  این  از  کنند.  رسوب  فرد 
ویژگی‎های فیزیکی، بلکه نتیجه ادراک، تجربه و تداوم حضور 
بر اساس  مکان  حس   .)1388 )فلامکی،  فضاست  در  انسان 
کیفیت‎های  زیسته،  تجربه  زمان،  جمله  از  متعددی  عوامل 
کالبدی، خاطرات فردی و جمعی و زمینه‎های بومی و فرهنگی 
روح  تا  از بی‎مکانی  در سطوح مختلفی  و می‎تواند  معنا می‎یابد 
 .)36  :1394 بندرآباد،  و  )شاه‎چراغی  شود  طبقه‎بندی  مکان 
یکی از عناصر کلیدی در تبدیل فضا به مکان، دیالکتیک درون 
و بیرون است و بدین معناست که وجود و تعریف یکی وابسته به 
دیگری است؛ دیالکتیکی که از طریق عناصر معماری همچون 
معماری  عنصر  سه  این  می‎یابد.  تحقق  سقف  و  دیوار  کف، 
به‎طور هماهنگ و به طرق مختلف، یک درون را در میان یک 
و  است  مکان  اولیه  هدف  بودن،  درون  می‎کنند.  ایجاد  بیرون 
واکنش  باعث  زیرا  است،  روزنه  می‎بخشد  جان  مکان  به  آنچه 
کیفیتی  را  آن  بودن،  درون  تعریف  در  رلف  می‎شود.  محیط  با 
می‎داند که از طریق آن فضا به مکان ارتقا پیدا می‎کند؛ کیفیتی 
بنابراین،  می‎کند.  ایجاد  را  سکناگزینی  حس  عمیق‎ترین  که 
مرکزیت،  محصوریت،  شامل:  مفهوم  این  تعریف‎کننده  عوامل 
از عوامل اصلی  و درون  بیرون  دیالکتیک عرصه  قلمرو،  و  مرز 
کاراکتر،  تعریف‎کننده  عوامل  مهم‎ترین  و  مکان  تعریف‎کننده 
بر  تأکید  با  نیز  معماریان  هستند.  جهت‎یابی  و  شناسایی  یعنی 
میان  پویا  رابطه‎ای  حاصل  را  فضایی  سازمان  سکونت،  مفهوم 
درون و بیرون می‎داند که از طریق مرز، محصوریت و مرکزیت 
تبدیل  مکان  به  زمانی  فضایی  کیفیت  او،  باور  به  می‎یابد.  معنا 
تعلق  و  استقرار، حرکت  امکان  آن  کالبدی  می‎شود که ساختار 
را برای انسان فراهم آورد )معماریان، 1387(. همینطور از نظر 

شولتز ویژگی اصلی مکان‎های مصنوع، آن است که به محض 
حضور در آنها، احساس محصور شدن توسط عناصر معماری، 
 :1353 )شولتز،  می‎آید  دست  به  کف،  و  دیوارها  سقف،  یعنی 
نیمه‎بسته  فضای  با  بسته  فضای  در  محصوریت  این   .)133
متفاوت است. فضای بسته فضایی درونگرا، ساکن، خصوصی 
و خودکفا است، در حالی که فضای نیمه‎بسته نوعی بی‎نظمی 
و عدم‎تقارن دارد که به مفهوم حرکت اشاره دارد و آن را جالب 
ساختار  دیوار،  به‎ویژه  مرزها،   .)106  :1377 )کالن،  می‎کند 
فضایی را از منظر جهت، ریتم و تداوم آشکار می‎سازند و به مکان 
هویت می‎بخشند. قلمرو نیز با حس مکان در هم تنیده است و 
از طریق نمادهایی چون تغییر بافت، رنگ، دیوار و نرده تعریف 
می‎شود )پرتوی، 1392: 101(. درنهایت، حس مکان به عنوان 
تحلیل فضاهای  برای  مناسبی  بستر  ادراکی-عاطفی،  کیفیتی 
سینمایی، به‎ویژه در ژانر ملودرام، فراهم می‎آورد؛ جایی که فضا 
نه‎تنها محل وقوع رویداد، بلکه عاملی فعال در شکل‎گیری معنا 

و تجربه مخاطب است. )تصویر 1(
یکی  به عنوان  معماری،  مطالعات  در  مکان  حس  مفهوم 
ابعاد  میان  برهم‎کنش  حاصل  محیطی،  ادراک  بنیان‎های  از 
زیسته  تجربه  بستر  در  که  فضاست  فعالیتی  و  معنایی  کالبدی، 
انسان شکل می‎گیرد. اندیشمندانی چون شولتز، رلف و فلامکی، 
حس مکان را نه یک کیفیت ایستا، بلکه فرایندی پویا می‎دانند 
که از طریق سازمان‎دهی فضایی، معناسازی و الگوهای حضور 
بر این اساس، حس‎مکان واجد  و کنش انسانی تحقق می‎یابد. 
ساختاری تحلیلی است که امکان تبیین آن در قالب یک مدل 
نظری  مبانی  بر  اتکا  با  پژوهش،  این  در  دارد.  وجود  مفهومی 
معماری و ادراک محیط، مدل مفهومی پایه حس مکان بر اساس 
سه مؤلفه اصلی کالبد، معنا و فعالیت استخراج شده است. مؤلفه 
اصلی کالبد، معنا و فعالیت استخراج شده است. مؤلفه کالبد به 

تصویر 1. مدل مفهومی پایه مؤلفه‎های حس مکان.
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ویژگی‎های فضایی–فیزیکی محیط شامل ساختار فضایی، مرزها، 
مقیاس و سازمان‎دهی عناصر اشاره دارد. مؤلفه معنا ناظر بر ابعاد 
خاطره  حافظه،  از طریق  که  نمادین فضاست  و  هویتی  ذهنی، 
الگوهای  به  نیز  فعالیت  مؤلفه  می‎گیرد.  شکل  مکانی  تعلق  و 
حضور، حرکت، مکث و کنش انسانی در فضا مربوط می‎شود که 
تجربه مکان را در سطح زیسته تثبیت می‎کند. این سه مؤلفه، نه 
به صورت مستقل، بلکه در قالب یک نظام یکپارچه و در تعامل 
متقابل با یکدیگر عمل می‎کنند و از رهگذر این تعامل، فضا از 
سطح یک بستر فیزیکی صرف فراتر رفته و به مکان معنادار تبدیل 
می‎شود. مدل مفهومی پایه پژوهش، در این مرحله صرفاً بر مبانی 
معماری استوار است و مستقل از بستر سینمایی و مطالعه موردی 
چارچوب  به عنوان  بعد،  گام  در  مدل،  این  است.  شده  تدوین 
نظری–تحلیلی، مبنای خوانش معماری‎محور سینمای ملودرام و 

آزمون در فیلم سینمایی مادر قرار می‎گیرد.

4. 3. فیلم مادر
که  است  حاتمی  علی  مرحوم  آثار  مهم‎ترین  از  یکی  مادر  فیلم 
می‎توان آن را اثری شعرگونه و عمیق از وی دانست. هویت ایرانی 
در این فیلم به زیبایی بازنمایی شده است؛ ویژگی‎هایی مانند روحیه 
اجتماعی،  و  دلسوزی  حس  اخلاقی،  تعهد  مهربانی،  لطیف، 
همگرایی جمعی، احترام به خانواده و بی‎اعتنایی به دنیا، از جمله 
عناصری هستند که در این اثر به‎وضوح دیده می‎شوند )هاشمی 
زاده، 1396: 101(. تجربه ذهنی و درک غنای فضای خانه یکی 
و  سوته‎دلان  فیلم‎های  است.  مادر  فیلم  برجسته  ویژگی‎های  از 
بررسی  به  آنها  در  آثاری هستند که حاتمی  از جمله  مادر هر دو 
)پهلوان،  است  پرداخته  ایرانی  معماری  و  خانه  مفاهیم  خانواده، 
1387: 41(. در فیلم سینمایی مادر، علی حاتمی با درک عمیق 
یکی‎از  به  را  فضا، محیط  هر  ویژگی‎های  و  بامعنا  مکان‎های  از 
شخصیت‎های اصلی اثر خود تبدیل می‎کند. شخصیت‎های فیلم 
او به نوعی درگیر و وابسته به محیط هستند و درام واقعی فیلم 
از کشمکش آنها با فضا شکل می‎گیرد )حیدری، 1375: 230(. 
داستان فیلم مادر در یک خانواده قدیمی اجدادی از دهه1320 
شمسی می‎گذرد و در کوچه‎پس‎کوچه‎های خیابان قوام‎السلطنه 
ویژگی‎های معماری  اتفاق می‎افتد، جایی که می‎توان  )سی‎تیر( 
با تزئینات محدود و  آن دوره را مشاهده کرد. نمای خانه آجری 
ظریف، اطراف درها و پنجره‎ها، خانه‎ای برون‎گرا با پنجره‎هایی که 
رو به کوچه دارند، همه جزئیات مهمی در فضاسازی فیلم هستند. 

این پنجره‎ها نقش بسزایی در قاب‎بندی و تعریف تصویر کادر ایفا 
از  بیرون‎زده  بالکن‎های  بارز،  از ویژگی‎های  می‎کنند. یکی دیگر 
بدنه ساختمان است که جلوی اتاق مادر قرار دارد. سایر لوکیشن‎ها 
کار  محل  بانک  ابراهیم،  محمد  کار  محل  زهتابی1،  شامل  نیز 
این  از  هریک  هستند.  تیمارستان  در  غلامرضا  و  جلال‎الدین 
شخصیت‎ها برای رسیدن به خانه پدری ناگزیر از عبور از سردر باغ 
ملی، نمادی از تهران قدیم، می‎شوند. این نماد در طراحی صحنه 
به‎خوبی بازآفرینی شده و توانمندی‎های طراحی صحنه را نشان 
می‎دهد. این توانمندی بیشتر از آن که به استفاده از مکان‎هایی 
با معماری خاص وابسته باشد، ناشی از بهره‎گیری از ویژگی‎های 
معمارانه مکان‎هاست که اگر با رویدادهای درون مکان همخوانی 
داشته باشد، طراحی صحنه را به سطح استعاری و زیباشناختی 

ارتقا می‎دهد )بلیلان اصل و اسکندری، 1396: 120(.
معنابخش، شکلی  مکان‎های  از  عمیق  شناخت  با  حاتمی 
ارائه  فیلم‎برداری  زاویه  و  دوربین  حرکت  قاب‎بندی،  از  متفاوت 
کهنه  قابی  تصاویر، همچون  و  فضاها  این  همۀ  نیز  و  می‎دهد 
داده‎اند  جای  خود  در  را  مهربان  مادری  تصویر  گران‎بها،  و 

)پالاسما، 1389: 118(.
میان  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  نظری  مبانی  بررسی 
ادراک  نظریات  ملودرام،  در حوزه سینمای  مفاهیم مطرح‎شده 
فضایی و مؤلفه‎های حس مکان در معماری، اشتراکات مفهومی 
امکان  اشتراکات،  این  دارد.  وجود  قابل‎توجهی  ساختاری  و 
می‎سازد  فراهم  را  میان‎رشته‎ای  تحلیلی  چارچوب  یک  تدوین 
با  تعامل  در  و  هم‎زمان  به صورت  را  روایت  و  فضا  بتواند  که 
یکدیگر تحلیل کند. در حوزه سینمای ملودرام، تأکید بر عاطفه، 
همواره  شخصیت‎ها،  درونی  کشمکش‎های  و  انسانی  روابط 
کالبدی شکل می‎گیرد. همان‎گونه که در  و  در بستری فضایی 
سینما  در  فضا  شد،  اشاره  صحنه  طراحی  و  میزانسن  مباحث 
صرفاً پس‎زمینه روایت نیست، بلکه به عنوان عنصری فعال در 
این  می‎کند.  نقش  ایفای  مخاطب  ادراک  هدایت  و  معنا  تولید 
باب حس مکان هم‎راستا است؛  در  نظریات معماری  با  دیدگاه 
جایی که مکان حاصل هم‎نشینی کالبد، معنا و فعالیت انسانی 
مدل  بر  اتکا  با  حاضر  پژوهش  اساس،  این  بر  می‎شود.  تلقی 
است  کرده  فعالیت(، تلاش  کالبد،  )معنا،  مکان  سه‎گانه حس 
تا خوانشی فضایی–زمانی از صحنه‎های سینمایی ارائه دهد. از 
و  با جهت‎یابی فضایی در معماری  نظریات مرتبط  سوی دیگر، 
محیط مصنوع، امکان تحلیل نحوه استقرار، حرکت و تداوم در 
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تعیین‎جا و  را فراهم می‎آورند. مفاهیمی چون طرح‎ریزی،  فضا 
توپولوژیک که ریشه در نظریات شولتز و راپاپورت دارند، به عنوان 
صحنه‎های  فضایی  سازمان  خوانش  جهت  تحلیلی  ابزارهای 
سینمایی به کار گرفته شده‎اند. در مدل مفهومی پژوهش، این 
دو حوزه نظری در قالب یک ساختار دیالکتیکی با یکدیگر تلفیق 
شده‎اند. بدین معنا که هر سکانس سینمایی، از یک‎سو بر اساس 
مؤلفه‎های حس مکان )معنا، کالبد، فعالیت( و از سوی دیگر بر 
پایه اصول جهت‎یابی صحنه )طرح‎ریزی، توپولوژیک، تعیین‎جا( 
امکان  مفهومی،  هم‎ارزی  این  می‎گیرد.  قرار  مورد تحلیل 
را فراهم  و واگرایی زمانی–مکانی صحنه‎ها  شناسایی همگرایی 
می‎سازد و نشان می‎دهد که چگونه روایت ملودراماتیک در بستر 
فضا سازمان‎دهی می‎شود. بنابراین، مدل مفهومی پژوهش نه 
استخراج  نتیجه  بلکه  توصیفی،  یا  ذهنی  ترکیب  یک  حاصل 
نظام‎مند مفاهیم از مبانی نظری و بازصورت‎بندی آنها در قالب 
یک چارچوب تحلیلی است. در نتیجه، مدل مفهومی ارائه‎شده 
نه حاصل یک انتخاب سلیقه‎ای، بلکه برآمده از استنتاج نظری 
و پاسخ‎گوی ضرورت تحلیل رابطه میان فرم سینمایی و ادراک 

فضایی در فیلم مادر است.

5. مدل مفهومی
مدل  استخراج  پژوهش،  این  میان‎رشته‎ای  ماهیت  به  توجه  با 

مفهومی نیازمند هم‎نشینی دو حوزۀ نظری معماری و مطالعات 
صرف  خدمت  در  معماری  نه  که  به‎گونه‎ای  است؛  سینمایی 
توصیف فضا قرار گیرد و نه تحلیل سینمایی از دقت فضایی و 
بر  پژوهش حاضر  این رو، مدل مفهومی  از  کالبدی تهی شود. 
پویا  و  دیالکتیکی  به مثابه یک ساختار  مکان  مفهوم حس  پایۀ 
از  و  ایرانی  ملودرام  سینمای  بستر  در  که  است  گرفته  شکل 
طریق عناصر میزانسن قابل شناسایی و تحلیل است. بر اساس 
حاصل  معماری  در  مکان  حس  استخراج‎شده،  نظری  مبانی 
برهم‎کنش سه مؤلفۀ اصلی کالبد، معنا و فعالیت است. این سه 
مؤلفه، نه به صورت ایستا، بلکه در قالب یک نظام ارتباطی پویا 
عمل می‎کنند که در آن، فضا از یک ظرف خنثی فراتر رفته و 
به‎ویژه  سینما،  در  می‎شود.  بدل  معنا  تولید  در  فعال  عاملی  به 
میزانسن،  طریق  از  فضایی  دیالکتیک  این  ملودرام،  ژانر  در 
شکلی  به  روایت  ریتم  و  نورپردازی  دوربین،  حرکت  کادربندی، 
در  اغلب  روایت  احساسی  بار  چراکه  است.  قابل ردیابی  عینی 
از  می‎گیرد.  شکل  خاطره‎انگیز  و  آشنا  درونی،  فضاهای  دل 
این منظر، فضا نه‎تنها پس‎زمینۀ روایت، بلکه بخشی از ساختار 

دراماتیک فیلم محسوب می‎شود.

6. یافته‎ها
مفهومی  مدل  انطباق  حاصل  پژوهش  این  یافته‎های 

تصویر 2. مدل تحلیلی خوانش معماری‎محور در سینمای ملودرام.
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مادر  فیلم  سکانسی  تحلیل  با  نظری  مبانی  از  استخراج‎شده 
در  کاربرد  به‎منظور  مکان،  حس  پایه  مفهومی  مدل  است. 
تحلیل سینمایی، نیازمند ترجمه به سازوکارهای ادراکی–فضایی 
نیز  سینما  که  آنجا  از  است.  سینما  رسانه  ماهیت  با  متناسب 
مفاهیم  می‎کند،  خلق  مخاطب  برای  فضایی-زمانی  تجربه‎ای 
معماری مرتبط با ادراک فضا قابلیت تطبیق و بازخوانی در بستر 
صحنه‎های سینمایی را دارا هستند. در این پژوهش، جهت‎یابی 
مؤلفه‎های  تحقق  سازوکار  به عنوان  صحنه  حسی–مکانی 
حس مکان در سینما در نظر گرفته شده است. بر این اساس، 
معنا  مؤلفه  صحنه،  فضایی  طرح‎ریزی  طریق  از  کالبد  مؤلفه 
از طریق  فعالیت  مؤلفه  و  مرکزیت فضایی  و  تعیین‎جا  از طریق 
صحنه‎های  در  شخصیت‎ها  مکث  و  حرکت  توپولوژیک  روابط 
جهت‎یابی  تحلیلی،  مدل  این  در  می‎شود.  قابل تحلیل  فیلم 
ادراکی  سازوکار  به مثابه  بلکه  مستقل،  مفهومی  به عنوان  نه 
مدل  می‎شود.  تعریف  سینمایی  بستر  در  مکان  حس  تحقق 
سکانس‎های  تحلیل  برای  پژوهش،  ادامه  در  حاضر،  تحلیلی 
منتخب فیلم سینمایی مادر به کار گرفته شده است. نتایج نشان 
می‎دهد که در سینمای ملودرام، و به‎طور خاص در فیلم مادر، 
به عنوان  بلکه  نیست،  روایت  وقوع  برای  بستری  صرفاً  مکان 
عاملی فعال در تولید معنا، سازمان‎دهی روایت و هدایت ادراک 
مخاطب عمل می‎کند. تحلیل سکانس‎های منتخب فیلم نشان 
سه  طریق  از  صحنه‎ها  فضایی-مکانی  جهت‎یابی  که  می‎دهد 

با  مستقیم  ارتباط  در  تعیین‎جا،  و  توپولوژیک  طرح‎ریزی،  اصل 
می‎گیرد.  شکل  فعالیت(  کالبد،  )معنا،  مکان  حس  مؤلفه‎های 
به‎شکل  بلکه  نیست،  ثابت  و  یکنواخت  به صورت  ارتباط  این 
تغییر می‎یابد. در سطح کالبدی،  پویا در طول روایت  چندلایه و 
سازمان فضایی خانه، شامل توالی اتاق‎ها، راهروها، پله‎ها، حیاط 
ایجاد می‎کند که حرکت  نوعی ساختار سلسله‎مراتبی  بالکن،  و 
دوربین و شخصیت‎ها را هدایت می‎نماید. این هدایت حرکتی، 
از منظر توپولوژیک، موجب تداوم فضایی میان سکانس‎ها شده 
و امکان عبور نرم میان گذشته و حال را فراهم می‎سازد. بدین 
زمانی  لایه‎های  پیوند  برای  واسطه‎ای  به عنوان  فضا  ترتیب، 
عمل می‎کند. در سطح فعالیت، کنش‎های شخصیت‎ها در فضا 
سکون،  الگوهای  بر مبنای  بلکه  صرف،  عملکرد  بر اساس  نه 
که  الگوها،  این  و حرکت محدود، سازمان‎دهی شده‎اند.  مکث 
با ریتم ملودراماتیک فیلم هم‎خوانی دارند، موجب تقویت حس 
به‎ویژه  می‎شوند.  مکان  به  عاطفی  وابستگی  و  درون‎بودگی 
صحنه‎ها  ادراکی  کیفیت  تغییر  موجب  فضا،  در  مادر  حضور 
شده و جهت‎یابی حسی-مکانی را از وضعیت تنش‎زا به وضعیت 
آرامش‎بخش منتقل می‎کند. در سطح معنا، تحلیل سکانس‎ها 
نشان می‎دهد که مکان خانه واجد کارکردی فراتر از یک فضای 
فیزیکی است و به عنوان مرکز معنایی روایت عمل می‎کند. این 
تأکید  خانه،  به  شخصیت‎ها  بازگشت  تکرار  طریق  از  مرکزیت، 
تقویت عناصر محصوریت فضایی،  و  بیرون  بر مرزهای درون/ 

تصویر 3. مدل تحلیلی مؤلفه‎های ‎خروجی حاصل از اشتراک‎گذاری فیلم سینمایی مادر و جهت‎یابی حسی ـ مکانی.
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تثبیت می‎شود. به این ترتیب، خانه به مثابه مکانی خاطره‎مند، 
عاطفی  تعارض‎های  و  خانوادگی  روابط  بازنمایی  برای  بستری 

شخصیت‎ها فراهم می‎آورد.
پیوند  عملیاتی‎سازی  هدف  با  پژوهش  تحلیلی  مدل 
مکان  حس  مؤلفه‎های  ترکیب  از  نام‎برده،  مؤلفه‎های  میان 
اصول  این  است.  شده  استخراج  صحنه  جهت‎یابی  اصول  با 
به عنوان  که  هستند  توپولوژیک  و  تعیین جا  طرح‎ریزی،  شامل 
سازوکارهای فضایی ـ روایی، نحوه‎ حرکت، مکث و تحول کیفی 
به  تبیین می‎کنند. طرح‎ریزی  را در طول روایت فیلم  صحنه‎ها 
لحظات سکون و مکث فضایی اشاره دارد که در آنها فضا تثبیت 
شده و بار معنایی آن به مخاطب منتقل می‎شود. تعیین‎جا بیانگر 
حرکت خطی و جهت‎مند در فضاست که به شناسایی موقعیت و 
تداوم روایت کمک می‎کند. در مقابل، توپولوژیک ناظر بر تغییرات 
کیفی صحنه‎هاست؛ جایی که فضا و روایت وارد مسیر صعودی یا 
نزولی شده و اوج یا فرود عاطفی را رقم می‎زنند. ترکیب این سه 
اصل با مؤلفه‎های کالبد، معنا و فعالیت، چارچوبی تحلیلی ایجاد 
می‎کند که از طریق آن می‎توان سکانس‎های فیلم را نه‎تنها از 
منظر روایی، بلکه به مثابه ساختارهای فضایی–حسی تحلیل کرد. 

تحلیلی مستقل  واحد  به عنوان یک  این مدل، هر سکانس  در 
آن، نسبت میان عناصر معماری  نظر گرفته می‎شود که در  در 
صحنه، کنش شخصیت‎ها و بار معنایی روایت شناسایی می‎گردد. 
بدین‎ترتیب، تغییرات حس‎مکان درطول فیلم به صورت تدریجی 
و پیوسته قابل ردیابی می‎شود. اهمیت این مدل تحلیلی در آن 
است که امکان گذار از توصیف صرف فضا به تحلیل نظام‎مند 
آن را فراهم می‎سازد. به بیان دیگر، مدل حاضر نشان‎می‎دهد 
فضایی  سازمان‎دهی  طریق  از  ملودراماتیک  عناصر  چگونه  که 
در  را  معنا  و  کرده  هدایت  را  مخاطب  مکانی  تجربۀ  صحنه‎ها، 
رویکرد،  این  می‎دهند.  رسوب  فیلم  کالبدی  و  زمانی  لایه‎های 
اثری  به عنوان  صرفاً  نه  مادر  فیلم  تا  می‎کند  فراهم  زمینه‎ای 
میان  پیوند  از  قابل تحلیل  نمونه‎ای  به مثابه  بلکه  نوستالژیک، 
این  در  گیرد.  قرار  مورد واکاوی  مکان  حس  و  معماری  سینما، 
کانون  به عنوان  بلکه  رویدادها،  وقوع  محل  نه‎تنها  خانه  فیلم 
می‎کند.  عمل  روایی  و  عاطفی  فضایی،  روابط  سازمان‎دهنده 
تحلیلی  مدل  بر اساس  فیلم  منتخب  سکانس‎های  ادامه،  در 
و  مکان  حس  مؤلفه‎های  بر  تمرکز  با  و  معماری‎محور  خوانش 

سازوکارهای جهت‎یابی صحنه مورد بررسی قرار می‎گیرند.

جدول 1. جدول مؤلفه‎های سینمای ملودرام و فیلم مادر )از منظر جهت‎یابی حسی- مکانی(.

فیلم سینمایی مادرمؤلفه‎های سینمای ملودرام

صحنه‎های 
برداشتی

خانواده و روابط 
عاشقانه

ریزه‎کاری‎های 
بصری

محوریت، نور، لنز و 
دوربین

موسیقی
تصویر و 
سکانس

مکان
مؤلفه‎های 
حس مکان

جهت‎یابی 
صحنه

حس تعلق به 
فضا- متناسب با 

سن مادر

عشق مادر به 
دیدار فرزندان

وسایل قدیمی- 
دستان پیر مادر و...

حس قدیمی بودن 
بافت با زاویه دوربین

گفتگو با کفاش- 
طرح‎ریزی و معناحس همسایگی

توپولوژیک

ورودی محل- 
نقطه عطف 

حوادث

فرزندان در خانه 
درب قدیمی، کلون ..........قدیمی

درب، دیوارها و...
تمرکز دوربین بر دیوار 

..........و بساط کفاش
کوچه 

و محله 
قدیمی

طرح‎ریزیکالبد

حرکت سمت 
خانه- پیشبرد 

داستان

همه در انتظار 
دیدار

مادر را دور از 
مرگ می‎بینند

دستان ضعیف 
و انگشتر قدیمی 

مادر

در زدن مادر و 
گفت‎وگوی او با پیرمرد

کوبیدن درب جزیی 
از موسیقی صحنه

بازگشت مادر 
توپولوژیکفعالیتبه خانه

اشتیاق فرزندان با 
حضور مادر

حضور مادر- 
..........حس خوب

حوض قلب شکل، 
گل شمعدانی- 

حس عشق

ورودی خانه، حوض 
و گل‎ها

موسیقی متن حس 
شادی و آرامش 

معناباهم
طرح‎ریزی و

تعیین جا

حضور مادر در 
فضای خانه

حضور فرزندان 
..........در انتظار مادر

رنگ دیوار، حوض 
قلب شکل و 

گیاهان

حرکت در فضای حیاط 
..........و خانه

÷
حیاط خانه 

توپولوژیک و کالبدمادر
طرح‎ریزی

حرکت مادر به 
سمت اتاقش

شوق فرزند بیمار 
با صدای درب 

خانه
بوسیدن چادر مادر، ..........

اشتیاق فرزندان
حرکت مادر، هیجان 
رسیدن مادر ..........فرزندان و نگاه مادر

به خانه
فعالیت

توپولوژیک و
تعیین جا

ادامه در صفحۀ بعد
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7. تحلیل یافته‎ها
تحلیل تطبیقی سکانس‎ها بر اساس مدل مفهومی پژوهش نشان 
مادر  فیلم  در  صحنه‎ها  حسی ـ مکانی  جهت‎یابی  که  می‎دهد 
توپولوژیک،  )طرح‎ریزی،  فضایی  اصول  میان  هم‎ارزی  حاصل 
تعیین‎جا( و مؤلفه‎های حس مکان )معنا، کالبد، فعالیت( است. 
این هم‎ارزی، امکان شناسایی الگوی رویدادانگاری فضایی را در 
سینمای ملودرام فراهم می‎سازد. طرح‎ریزی فضایی صحنه‎ها 

مبتنی‎بر ساختاری درون‎گرا و سلسله‎مراتبی است که محوریت 
آن بر فضای‎خانه استوار شده‎است. سازمان‎دهی فضایی خانه، 
با تأکید بر فضاهای میانی، راهروها و اتاق‎های پیوسته، امکان 
شکل‎گیری پیوستگی فضایی و تداوم بصری را فراهم می‎کند. 
و  میدان  عمق  ثابت،  قاب‎بندی‎های  طریق  از  ویژگی،  این 
حرکت محدود دوربین، به‎گونه‎ای بازنمایی می‎شود که مخاطب 
به‎تدریج با منطق فضایی‎مکان آشنا می‎شود. طرح‎ریزی فضایی 

ادامۀ جدول 1. جدول مؤلفه‎های سینمای ملودرام و فیلم مادر )از منظر جهت‎یابی حسی- مکانی(.
فیلم سینمایی مادرمؤلفه‎های سینمای ملودرام

صحنه‎های 
برداشتی

خانواده و روابط 
عاشقانه

مرگ و فقدان
ریزه‎کاری‎های 

بصری
محوریت، نور، لنز و 

دوربین
موسیقی

تصویر و 
سکانس

مکان
مؤلفه‎های 
حس مکان

جهت‎یابی 
صحنه

نزدیک شدن به 
اصل ماجرا با 

رسیدن یکی دیگر 
از فرزندان

عشق به مادر 
..........فرزندان

عبور از میدان 
آزادی_ ورود 

به آرامش سردر 
باغ‎ملی

ورود به مسیر خانه از 
یک سردر قدیمی

موسیقی متن حس 
ورود به یک بافت 

تاریخی
توپولوژیک و معنا

تعیین جا

بازگشت ماه منیر از 
عبور از سردر- ....................شمال به خانه

سنت و مدرنیته

حرکت از میدان آزادی 
و گذشتن از سردر 

باغ ملی

کاهش‎صدای 
ماشینها از ورود شهر 

به سمت خانه

سردر باغ 
طرح‎ریزیکالبدملی

رسیدن دختر از 
یک شهر دیگر

رساندن خود 
به مادر بیمار از 

راه دور
..........

حرکت ماشین از 
یک بافت شلوغ 
مدرن به بافت 

تاریخی

تقابل ماشین‎ها و 
جمعیت با آرامش 

محیط سردر باغ ملی
توپولوژیک وفعالیتورود ماه منیر..........

تعیین جا

دلخوری‎ها جای 
خود را به مهربانی 

دادند

مهربانی و 
همراهی 

فرزندان در خانه
..........

حضور مادر، حس 
آرامش در بین افراد 

ایجاد می‎کند

عکاسی، حس محبت 
بین دو برادر را بیدار 

می‎کند

صدای دوربین 
عکاسی با موسیقی 

شاد
معناحیاط

توپولوژیک
و

تعیین جا
محیط باصفای 

خانه مسیر داستان 
را به اوج ‎می‎برد

حضور فرزندان 
و صمیمیت آنها 

با مادر
..........

آبنما قلب شکل، 
گلهای شمعدانی و 

رنگ‎ها

دوربین در حیاط و 
..........کنار آبنما

خانه مادر و 
در کنار
گل‎های

تعیین جاکالبد

هماهنگی و آشتی 
بین شخصیت‎های 

داستان

فعالیت بچه‎ها 
در خانه در کنار 

مادر
..........

برادر ناتنی با 
مهربانی و گفت‎وگو 

با همه

دوربین عکاسی و 
..........گرفتن عکس یادگاری

آشتی محمد 
ابراهیم و 
جلال‎الدین

توپولوژیک و فعالیتزنده
تعیین جا

فیلم سینمایی مادرمؤلفه‎های سینمای ملودرام

صحنه‎های 
برداشتی

خانواده و روابط 
عاشقانه

مرگ و فقدان
ریزه‎کاری‎های 

بصری
محوریت، نور، لنز و 

دوربین
موسیقی

تصویر و 
سکانس

مکان
مؤلفه‎های 
حس مکان

جهت‎یابی 
صحنه

مرگ مادر نقطه 
اوج ملودرام

حضور فرزندان 
در کنار بستر 

مادر

فضای اتاق 
بوی رفتن 

می‎دهد

حس ملکوتی مرگ 
با کلمات و حال 

مادر

از قدم‎های مادر گرفته 
تا آخرین نگاه‎هایش به 

فرزندان

صدا کردن مادر 
توسط خواهر، برادر 
با موسیقی غم‎انگیز

طرح‎ریزیمعنا

فضای اتاق مادر، 
پنجره و نورپردازی 

نهایی

نگاه فرزند، نور 
محیط-

حس صمیمیت

نورپردازی
ملایم و 

رنگ‎های 
روشن

ملحفه‎سفید، لباس 
سفید و قرآن جلد 

سبز

دوربین بر روی تخت 
مادر و پنجره زوم 

می‎کند
..........

خانه مادر 
)حیاط، اتاق 

مادر(
توپولوژیک، کالبد

طرح‎ریزی

گریه دختر و ناله 
پسر به همراه نوری 
خیره‎کننده سمت 

پنجره

همراهی مادر 
تا لحظات آخر 

عمر

 ‎ مادر دعا می
خواند، ناراحتی 

دختر، پسر 
قرآن می‎آورد

دعا خواندن، املا 
گفتن دختر درباره 

مادر، ما را به سمت 
مرگ می‎برد.

حرکات مادر و 
دعاهایش

درنهایت مرگ و 
نورپردازی نهایی 

در کادر

..........

مرگ مادر- 
نمایش نوری 
خیره‎کننده و 

سفیدرنگ

تعیین جافعالیت
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شخصیت‎ها،  جمعی  حضور  سکانس‎های  در  به‎ویژه  صحنه‎ها 
مشخص  قلمروهای  تعریف  و  فضایی  مرزهای  تثبیت  موجب 
به صورت  نه  فضایی  کالبد  ترتیب،  بدین  می‎شود.  خانه  درون 
مخاطب  ادراک  هدایت  در  مؤثر  عاملی  به عنوان  بلکه  خنثی، 
و شکل‎دهی به تجربه مکانی عمل می‎کند. همچنین تعیین‎جا 
و مرکزیت فضایی مؤلفه معنا در فیلم مادر، از طریق تعیین‎جا و 
ایجاد مرکزیت فضایی حول شخصیت مادر و فضای خانه محقق 
می‎شود. خانه در این فیلم، واجد بار معنایی و هویتی است که فراتر 
از کارکرد سکونتی آن قرار می‎گیرد و به مثابه ظرفی برای حافظه 
پیوندهای خانوادگی عمل می‎کند. استقرار شخصیت  و  جمعی 
مادر در کانون فضایی خانه و تکرار موقعیت‎های مکانی مرتبط 
این فضا در ذهن مخاطب  نمادین  تثبیت جایگاه  او، موجب  با 
می‎شود. مفهوم مرکزیت فضایی خانه که از طریق تداوم حضور 
شخصیت‎ها، بازگشت مکرر به فضاهای مشترک و حذف تنوع 
مکانی، تقویت می‎شود به شکل‎گیری حس تعلق و درون‎بودگی 
از مؤلفه‎های اصلی  مکانی منجر شده و معنا را به عنوان یکی 
راستای  در  می‎کند.  تثبیت  فیلم  روایی  ساختار  در  مکان  حس 
مفهوم فعالیت، روابط توپولوژیک الگوهای حرکتی شخصیت‎ها 
بر حرکت‎های محدود، مکث‎های  در فیلم مادر، عمدتاً مبتنی 
طولانی و تکرار مسیرهای فضایی مشخص است. این الگوها، 
ایجاد  خانه  فضاهای‎مختلف  میان  را  خاصی  توپولوژیک  روابط 
می‎کنند که از طریق آن، پیوند میان شخصیت‎ها و مکان تقویت 
مرکز  سمت  به  پیرامونی  فضاهای  از  اغلب  حرکت‎ها  می‎شود. 
خانه صورت می‎گیرد و مکث‎ها در نقاطی اتفاق می‎افتد که واجد 
بار عاطفی و معنایی هستند. این الگوهای حرکتی، نه‎تنها کنش 
زمانی–فضایی  تجربه  بلکه  می‎دهند،  سامان  را  شخصیت‎ها 
مخاطب را نیز تحت‎تأثیر قرار می‎دهند. برای مثال در سکانس 
آشتی محمدابراهیم و جلال‎الدین، حضور مادر به عنوان عنصر 
فضایی  جهت‎یابی  بازسازمان‎دهی  موجب  صحنه،  مرکزی 
راستای  امتداد  در  دوربین،  پیوسته  و  ممتد  حرکت  می‎شود. 
تداوم فضایی  توپولوژیک است که  از جهت‎یابی  نمونه‎ای  فضا، 
قرارگیری  نحوۀ  هم‎زمان،  می‎کند.  تقویت  را  صحنه  زمانی  و 
از  مصداقی  آنها،  میان  فاصله‎گذاری  و  فضا  در  شخصیت‎ها 
تعیین‎جا است که به خوانش معنایی صحنه جهت می‎دهد. در 
مرکزیت  که  است  به‎گونه‎ای  صحنه  طرح‎ریزی  سکانس،  این 
او  با  نسبت  در  شخصیت‎ها  سایر  و  شده  تثبیت  فضا  در  مادر 
تعریف می‎شوند. این سازمان‎دهی فضایی، موجب شکل‎گیری 

طریق  از  معنا  آن،  در  که  می‎شود  مکانی  سلسله‎مراتب  نوعی 
کالبد و فعالیت به مخاطب منتقل می‎گردد. نتیجۀ این فرایند، 
ملودراماتیک  ماهیت  با  که  است  آرامش  و  تعلق  حس  ایجاد 
روایت هم‎خوانی دارد. تحلیل سایر سکانس‎ها نیز نشان می‎دهد 
به صورت  فضایی‎صحنه‎ها  جهت‎یابی  موارد،  از  بسیاری  در  که 
می‎تواند  سکانس  یک  که  به‎گونه‎ای  می‎کند؛  عمل  چندلایه 
توپولوژیک  و  طرح‎ریزی  ویژگی‎های  واجد  هم‎زمان  به‎طور 
سینمای  در  فرم  انعطاف‎پذیری  بیانگر  هم‎پوشانی،  این  باشد. 
ملودرام و نقش فعال میزانسن در تولید معنا است. بدین ترتیب، 
فعالیت به عنوان مؤلفه‎ای مؤثر در تثبیت حس‎مکان، در تعامل 
امکان خوانش  امر،  این  و معنا عمل می‎کند.  کالبد  با  مستقیم 
معماری‎محور سینمای ملودرام را فراهم ساخته و نشان می‎دهد 
ادراکی–فضایی  ساختارهای  تبیین  قابلیت  معماری  مفاهیم  که 

آثار سینمایی را دارا هستند.

8. نتیجه تحقیق
عناصر  جهت‎یابی  تبیین  و  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این 
حسی- مؤلفه‎های  منظر  از  ملودرام  سینمای  تشکیل‎دهنده 
علی  اثر  مادر  سینمایی  فیلم  فرمی-فضایی  تحلیل  به  مکانی، 
حاتمی پرداخت. مسئلۀ اصلی تحقیق، فراتر رفتن از توصیف‎های 
آثار حاتمی و  یا خاطره‎گرایی در  کلی و بدیهی دربارۀ نوستالژی 
تمرکز بر چگونگی سازمان‎یافتن فضا، حرکت و معنا در ساختار 
نظری  مبانی  میان  پیوند  طریق  از  که  امری  بود؛  میزانسن 
معماری، روان‎شناسی مکان و مطالعات سینمایی دنبال شد. در 
این راستا، ابتدا با اتکا بر مبانی نظری معماری و ادراک‎محیط، 
یک مدل مفهومی پایه مبتنی‎بر سه مؤلفه کالبد، معنا و فعالیت 
از  پیش  و  موردی  مطالعه  از  مستقل  مدل،  این  شد.  استخراج 
چارچوب  به عنوان  سپس  و  گردید  تدوین  فیلم  تحلیل  به  ورود 
بعد،  گام  در  گرفت.  قرار  مورد استفاده  پژوهش  نظری–تحلیلی 
به‎منظور کاربردی‎سازی مدل مفهومی پایه در تحلیل سینمایی، 
سازوکارهای جهت‎یابی حسی–مکانی صحنه شامل طرح‎ریزی 
فضایی، تعیین‎جا و روابط توپولوژیک به عنوان ابزارهای تحقق 
مدل  این  شدند.  معرفی  سینما  در  مکان  حس  مؤلفه‎های 
تحلیلی، امکان خوانش نظام‎مند فضا در آثار سینمایی را فراهم 
تحلیل  و  معماری  مفاهیم  میان  پیوند  برای  بستری  و  ساخت 
سینمای  در  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  نتایج  کرد.  ایجاد  فیلم 
فضایی- جهت‎یابی  مادر،  فیلم  در  مشخص  به‎طور  و  ملودرام 
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مکانی صحنه‎ها نه به صورت تصادفی یا صرفاً زیبایی‎شناسانه، 
بلکه بر پایۀ سازوکاری فرمی و قابل تحلیل شکل می‎گیرد. این 
تعیین‎جا  و  توپولوژیک  طرح‎ریزی،  اصل  سه  قالب  در  سازوکار 
حس  مؤلفه‎های  با  مستقیم  تعامل  در  که  است  قابل شناسایی 
مکان، یعنی معنا، فعالیت و کالبد عمل می‎کنند. بدین ترتیب، 
فضا در فیلم مادر از سطح پس‎زمینۀ روایی فراتر رفته و به عنصری 
می‎شود.  بدل  مخاطب  عاطفی  ادراک  و  روایت  تولید  در  فعال 
تحلیل سکانس‎های منتخب نشان داد که سازمان فضایی خانه، 
به‎واسطۀ سلسله‎مراتب حرکتی، محصوریت تدریجی و مرکزیت 
فضایی، امکان شکل‎گیری نوعی رویدادانگاری فضایی را فراهم 
می‎سازد که این رویدادانگاری، از طریق تداوم توپولوژیک فضاها 
به  شخصیت‎ها،  محدود  حرکت  و  سکون  مکث،  الگوهای  و 
فرایند،  این  در  می‎انجامد.  روایت  در  زمانی-مکانی  چندلایگی 
گذشته و حال نه از طریق فلاش‎بک‎های صرف، بلکه با گذار از 
تجربۀ فضایی مشترک در بستر مکان، در هم تنیده می‎شوند. از 
منظر معناشناختی نیز، خانه در فیلم مادر به عنوان مرکز حسی–
امنیت  تعلق،  حس  که  مرکزی  می‎شود؛  تثبیت  روایت  مکانی 
عاطفی و انسجام خانوادگی را بازنمایی می‎کند. این مرکزیت، از 
از جمله جای‎گذاری  طریق جهت‎یابی دقیق عناصر میزانسن، 
شخصیت‎ها، حرکت دوربین و کیفیت نور و صدا، تقویت شده و 
به مخاطب امکان می‎دهد تا معنا را نه صرفاً از طریق دیالوگ، 

بلکه از راه تجربۀ فضایی صحنه درک کند. بدین معنا، فیلم مادر 
مکانی  ادراک  و  فرم سینمایی  میان  پیوند  از  نمونه‎ای شاخص 
در ژانر ملودرام ارائه می‎دهد. دستاورد اصلی این پژوهش، ارائۀ 
پایۀ جهت‎یابی  مدلی تحلیلی برای خوانش سینمای ملودرام بر 
حسی–مکانی بود؛ مدلی که امکان بررسی و مقایسۀ سکانس‎ها 
را از منظر هم‎گرایی و واگرایی فضایی-زمانی فراهم سازد. این 
مفهومی  ابزاری  رایج،  توصیفی  برداشت‎های  برخلاف  مدل، 
برای تحلیل میزانسن و سازمان فضایی صحنه‎ها ارائه می‎دهد 
و می‎تواند در تحلیل سایر آثار ملودرام، به‎ویژه در سینمای ایران، 
مورد استفاده قرار گیرد. درنهایت، می‎توان گفت که این پژوهش 
تحلیل  و  مکان  روان‎شناسی  معماری،  نظری  مبانی  تلفیق  با 
نقش فضا  بازتعریف  در تلاش است گامی در جهت  سینمایی، 
مؤلفه‎های  هم‎پوشانی  شناسایی  بردارد.  ملودرام  سینمای  در 
در  به‎ویژه  سینما،  که  می‎دهد  نشان  مکان  حس  و  جهت‎یابی 
ژانر ملودرام، ظرفیتی بالقوه برای تولید معنا از طریق فضا دارد؛ 
ظرفیتی که می‎تواند به عنوان بستری مشترک برای گفت‎وگوی 

میان معماری و سینما مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

اعلام عدم تعارض منافع
پژوهش هیچ‎گونه  این  انجام  نویسندگان اعلام می‎دارند که در 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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چکیده
اصل »محرمیت« به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین برخاسته از فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی، 
همواره در سازمان‎دهی فضایی و کالبدی معماری سنتی ایران نقشی محوری ایفا کرده است. پژوهش 
حاضر با هدف بازخوانی دیالکتیک میان شاخص‎های محرمیت و مؤلفه‎های کالبدی–فضایی در 
خانه‎های سنتی مناطق شهری استان گیلان در دوره قاجار انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع 
آمیخته )کمی–کیفی( با رویکرد توصیفی–تحلیلی و کاربردی است. در بخش کیفی، ابتدا شاخص‎های 
محرمیت و مؤلفه‎های فضایی–کالبدی از طریق مطالعات کتابخانه‎ای و اسنادی استخراج گردید. 
سپس به‎منظور تدقیق داده‎ها، مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با 15 نفر از متخصصان حوزه معماری 
و شهرسازی انجام و داده‎های حاصل با روش گراندد تئوری بر پایه رویکرد استراوس و کوربین طی 
سه مرحلۀ باز، محوری و انتخابی در نرم‎افزار )مکس‎کیودا( تحلیل شد. کدهای محوری با تکرار 
سه تا شش‎باره به عنوان شاخص‎ها و مؤلفه‎های منتخب شناسایی و به گویه‎های پرسشنامه دلفی 
تبدیل گردیدند. در بخش کمی، پرسشنامه مشتمل بر 30 سؤال طیفی بین 82 نفر از متخصصان 
معماری و شهرسازی توزیع و پس از سه راند تحلیل دلفی، داده‎ها با نرم‎افزارهای )اس‎پی‎اس‎اس( و 
)اسمارت پی‎ال‎اس( مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی ابزار با آزمون‎های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 
و روایی آن با روش فورنل–لارکر )روایی همگرا و واگرا( تأیید شد. نتایج حاصل از مدل‎سازی معادلات 
ساختاری نشان می‎دهد که تمامی شاخص‎های محرمیت شامل سلسله‎مراتب، درون‎گرایی، حریم 
و قلمرو، مکان‎یابی و عرصه‎بندی تأثیری مثبت و معنادار بر شکل‎گیری ساختار فضایی–کالبدی 
خانه‎های سنتی گیلان دارند و مدل کلی از برازش قوی برخوردار است )GOF=0.391(. در میان 
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سازمان‎دهی  در  را  تأثیر  بیشترین  قلمرو«  و  »حریم  شاخص‎ها، 
مؤلفه‎های  با  را  معناداری  ضریب  بالاترین  »درون‎گرایی«  فضا، 
بیشترین  »عرصه‎بندی«  و  ابعاد،  و  هندسه  فرم،  تزئینات،  و  نما 
ارتباط را با فن ساخت و مصالح نشان داده است. یافته‎ها بیانگر 
آن است که محرمیت در خانه‎های قاجاریه گیلان نه‎تنها مفهومی 
و  امنیت  برای تحقق خلوت،  کالبدی  بلکه سازوکاری  فرهنگی، 
پیوند هماهنگ با طبیعت بوده و نقشی تعیین‎کننده در تداوم هویت 

معماری بومی منطقه ایفا نموده است.

سنتی،  خانه  فضایی ـ کالبدی،  ساختار  محرمیت،  کلیدواژه‎ها: 
گیلان، معادلات ساختاری

مقدمه
ویژگی‎های  و  اقلیمی  شرایط  بر  تکیه  با  ایران،  سنتی  معماری 
محیط‎زیستی، بر پایه اصول فرهنگی و ارزش‎هایی بنیان نهاده شده 
که خاستگاه آنها را باید در باورهای معنوی و اعتقادات الهی مردم این 
سرزمین جست‎وجو کرد. از این رو، این معماری را می‎توان به عنوان 
شالوده‎ای استوار برای خلق الگوهایی پایدار و اصول‎مند تلقی نمود؛ 
الگویی که با وجود ماندگاری و ثبات در جوهره خود، همواره توانسته 
است در قالب‎هایی نوین و متناسب با تحولات زمانی و مکانی تجلی 
حاصل  سنتی  معماری  اصول  شود.  هم‎ساز  روز  شرایط  با  و  یابد 
برای نسل‎های  بدین سبب  و  است  و طولانی  تاریخی  تجربیات 

متمادی پایدار می‎ماند )ضرغامی و همکاران، 17،1394(.
از  جامع  بازتابی  خود،  فیزیکی  کالبد  در  معماری  فضاهای 
خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی جوامع هستند. با تأمل 
خانه‎ها،  به‎ویژه  ایران،  سنتی  معماری  از  مانده  جای  به  آثار  در 
از  فراتر  و  اصولی جهان‎شمول  که  آشکار می‎گردد  این حقیقت 
قید زمان و مکان، همواره راهنمای عمل معماران و سازندگان 
هر  در  و  تاریخی  دوره  هر  در  که  اصولی  است؛  بوده  بناها  این 
پهنه جغرافیایی، به شکلی منحصربه‎فرد و متناسب با آن زمینه، 

ظهور و بروز یافته‎اند )پهلوان و همکاران،1400: 62(.
بنیادین  جایگاهی  محرمیت  اصل  ارزش‎ها،  این  میان  در 
اجتماعی  فرهنگ  و  دینی  تعالیم  از  برخاسته  اصل،  این  دارد. 
ایرانی، مفهومی چندبعدی است که هم بُعد معنایی و هم نمود 
کالبدی دارد. در سطح معنایی، محرمیت به حفظ حرمت، خلوت 
و امنیت روانی ساکنان اشاره دارد و در سطح کالبدی، از طریق 
سامان‎دهی سلسله‎مراتب فضایی، تعریف حریم‎ها و قلمروها، و 

طراحی درون‎گرا و کنترل‎شدۀ فضاها تحقق می‎یابد )حیدری و 
تقی‎پور، 1397: 78(. پیشینۀ این اندیشه در معماری خانه‎های 
حیاط‎دار ایران به هزاران سال پیش بازمی‎گردد، زمانی که مفهوم 
حریم و خلوت در سازمان‎دهی خانه‎های درون‎گرا و حیاط‎مرکزی 

به شکلی هوشمندانه نمود یافت )معماریان، 1373: 16(.
این حال، محرمیت در معماری سنتی صرفاً یک قاعدۀ  با 
فرهنگی نیست، بلکه عاملی پویا در شکل‎دهی ساختار فضایی 
فرهنگی  ارزش  میان  یعنی  می‎آید؛  شمار  به  بنا  کالبدی  و 
»محرمیت« و نمود کالبدی آن رابطه‎ای دوسویه و دیالکتیکی 
قالب  در  جامعه  فرهنگی  ارزش‎های  سو،  یک  از  است.  برقرار 
سازمان  دیگر،  سوی  از  و  می‎یابند،  تجسم  معماری  فضاهای 
می‎کند  کمک  ارزش‎ها  آن  تداوم  و  بازتولید  به  خود  بنا  فضایی 
دیدگاه،  این   .)58  :1987 لنگ2،  46؛   :1969 )راپاپورت1، 

مبنای نظری پژوهش حاضر را تشکیل می‎دهد.
در سال‎های اخیر پژوهش‎های ارزشمندی در حوزه محرمیت 
به  پژوهش‎ها  این  اغلب  در  که  گرفته  صورت  ایرانی  خانه‎های 
واکاوی شیوه‎‎های محرمیت )سلسله‎مراتب، درون‎گرایی و غیره( 
به  اما  است،  شده  پرداخته  محرمیت  تحول  سیر  همچنین  و 
موضوع »دیالکتیک3  اصل محرمیت و ساختار فضایی ـ کالبدی 
در خانه‎های سنتی«، خصوصاً خانه‎های اقلیم معتدل و مرطوب، 
کمتر توجه شده است. استان گیلان، با بافت اقلیمی و فرهنگی 
ویژۀ خود، بستری غنی برای مطالعۀ این دیالکتیک در خانه‎های 
همچون  ویژگی‎هایی  واجد  خانه‎ها  این  می‎آورد.  فراهم  سنتی 
سنجیده  ارتباط  و  دسترسی،  سلسله‎مراتب  نسبی،  درون‎گرایی 
در  محرمیت  اصل  تحقق  از  جلوه‎ای  هریک  که  طبیعت‎اند  با 
کالبد معماری به شمار می‎آیند. در همین راستا ابتدا برای درک 
به چیستی محرمیت، ساختار فضایی-  و شناخت بهتر مسئله، 
مؤلفه  دو  این  بین  گفتمان  و  گیلان  سنتی  خانه‎های  کالبدی  
اشاره خواهد شد و سپس روش معادلات ساختاری برای تعیین 
این میزان اثر برگزیده شده است. تحلیل دیالکتیکی انجام شده 
در فرایند پژوهش، روابط بین شاخص‎های محرمیت و مؤلفه‎های 
فضایی_ کالبدی را مشخص خواهد نمود و  پیرو آن اثر بخشی 
دوره  خانه‎های  ساختار  شکل‎گیری  در  محرمیت  شاخص‎های 

قاجاریه در استان گیلان مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

هدف و سؤال تحقیق
محرمیت  اصل  میان  دیالکتیک  بررسی  پی  در  حاضر  پژوهش 
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در  قاجار  دوره  سنتی  خانه‎های  فضایی ـ کالبدی  ساختار  و 
رابطه  تحقیق،  این  در  است.  گیلان  استان  شهری  مناطق 
مؤلفه‎های  و  محرمیت  شاخص‎های  میان  تعاملی  و  دوسویه 
قرار  مورد کنکاش  گیلان  سنتی  خانه‎های  فضایی ـ کالبدی 

گرفته و به پرسش‎های زیر پاسخ داده می‎شود:
و  فضایی  ساختار  بر  محرمیت  شاخص‎های  بخشی  اثر 

کالبدی خانه‎های سنتی گیلان چگونه است ؟

روش تحقیق
با  و کمی(  )کیفی  ترکیبی  نظر روش‎شناسی،  از  پژوهش حاضر 
رویکرد توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف پژوهش در دسته تحقیقات 
کاربردی قرار می‎گیرد. نوع تحقیق از نوع طرح تحقیق ترکیبی بوده 
که از دو بخش کمی و کیفی تشکیل شده است. در بخش کیفی، 
طریق  از  کالبدی_فضایی  مؤلفه‎های  و  محرمیت  شاخصه‎های 
روش کتابخانه‎ای استخراج شده و جهت تدقیق این شاخصه‎ها و 
همچنین استخراج مؤلفه‎ها مطابق با نمونه خانه‎های مورد مطالعه 
در استان گیلان )10خانه از 28 خانۀ ستنی دورۀ قاجار ثبت شده 
در حوزه میراث فرهنگی استان گیلان(، مصاحبه نیمه‎ساختاریافته 
با متخصصین بومی حوزه معماری و شهرسازی استان گیلان به 
تعداد 15 نفر انجام شد. لازم توضیح است، خانه‎های انتخاب شده 
جهت تکمیل مصاحبه، به مصاحبه‎شوندگان ارائه گردیده است. 

بر مبنای  گراندد‎تئوری  تکنیک  از  مصاحبه  متون  تحلیل  جهت 
رویکرد استراوس و کوربین طی سه مرحله باز، محوری و انتخابی 
در نرم‎افزار مکس‎کیودا4  کدگذاری شده است )تصویر 1(. حال 
با توجه به این که حداکثر تعداد تکرار کدها شش مرتبه بوده، لذا 
کدها محوری با تکرار بین سه تا شش مرتبه انتخاب شده که نتیجه 
آن شامل پنج مؤلفۀ فضایی_ کالبدی )بعنوان متغیر مرتبه اول( و 
پنج شاخصه محرمیت )بعنوان متغیر مرتبه دوم( در قالب کدگذاری 

انتخابی است.
شامل  فضایی ـ کالبدی(  )مؤلفه‎های  اول  مرتبه  متغیرهای 
سامان‎دهی فضایی، شفافیت و ارتباط با طبیعت، نما و تزئینات، 
فرم، هندسه و ابعاد، و فن ساخت و مصالح هستند که به عنوان 
متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده‎اند و تجلی کالبدی محرمیت 
در خانه‎های مورد مطالعه را نشان می‎دهند. متغیرهای مرتبه دوم 
پژوهش )شاخص‎های محرمیت( شامل سلسله‎مراتب، درون‎گرایی، 
به عنوان  که  هستند  عرصه‎بندی  و  مکان‎یابی  قلمرو،  و  حریم 
فرهنگی–معنایی،  منظر  از  و  می‎کنند  عمل  مستقل  متغیرهای 
اصل محرمیت را تشکیل می‎دهند. تفاوت اصلی این دو سطح در 
این است که متغیرهای مرتبه دوم ریشه در ارزش‎های فرهنگی و 
معنایی محرمیت دارند، در حالی که متغیرهای مرتبه اول نمود عینی 

و قابل اندازه‎گیری این ارزش‎ها در ساختار فیزیکی خانه‎ها هستند.
و  شاخص‎ها  ابتدا  پژوهش(،  کمی  )بخش  بعدی  گام  در 

تصویر1. شاخصه‎های خروجی از نرم‎افزار مکس کیودا.



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هفدهم، بهار 721405
بازخوانی دیالکتیک اصل محرمیت و ساختار فضایی ـ کالبدی در ...  سید حسین حسینی، رضا میرزائی،سید مهدی مداحی  صفحۀ 69 تا 86

مؤلفه‎های استخراج‎شده از مرحله کیفی )5 شاخصه محرمیت 
تبدیل  پرسشنامه  گویه‎های  به  فضایی ـ کالبدی(  مؤلفه   5 و 
لیکرت  طیف‎دار  گویه   30 شامل  نهایی  پرسشنامه  گردیدند. 
که  بود  موافق(  5=کاملًا  تا  مخالف  1=کاملًا  )از  پنج‎گزینه‎ای 
مؤلفه‎های  به  گویه   20 و  محرمیت  شاخص‎های  به  گویه   10
فضایی ـ کالبدی اختصاص یافت )جدول 3(. این پرسشنامه در 
اول، پرسشنامه میان 82  راند  اجرا شد. در  قالب روش دلفی5  
نفر از متخصصان حوزه معماری و شهرسازی )اساتید دانشگاه، 
پژوهشگران و معماران دارای تجربه مرتبط با معماری خانه‎های 
سنتی گیلان و مازندان( توزیع گردید. پس از جمع‎آوری پاسخ‎ها، 
داده‎ها در نرم‎افزار اس‎پی‎اس‎اس6  تحلیل شد و گویه‎هایی که 
حد  از  بالاتر  تغییرات  ضریب  یا   3.5 از  کمتر  امتیاز  میانگین 

قابل قبول داشتند، بازنگری یا حذف شدند.
مجدداً  پرسشنامه  اصلاح‎شده  نسخه  سوم،  و  دوم  راند  در 
برای همان جامعه آماری ارسال گردید تا نظرات نهایی جمع‎آوری 
توافق  )میزان  شد  حاصل  سوم  راند  در  نهایی  توافق  شود. 

بر اساس شاخص ضریب کندال7  بالاتر از 0.7 تأیید گردید(.
دلفی،  روش  طریق  از  پرسشنامه  محتوای  تأیید  از  پس 
پایایی8 و روایی9  ابزار اندازه‎گیری بررسی شد. پایایی با استفاده از 
آلفای کرونباخ10 و پایایی ترکیبی11  ارزیابی گردید. روایی همگرا 
و   )0.5 از  )بیشتر  استخراج‎شده12  واریانس  میانگین  طریق  از 
بارهای عاملی13 )بیشتر از 0.7( و روایی واگرا با روش فورنل-

لارکر14  تأیید شد )جداول 5 تا 7 و جدول 9(.
تحقیق با هدف ارزشیابی روابط بین شاخصه‎های محرمیت 
و مؤلفه‎های فضایی- کالبدی در خانه‎های گیلان می‎باشد که 
پرسش نامه‎ها ارائه شده، درخصوص تعداد سؤالات مؤلفه‎ها و 

شاخصه‎ها در »جدول 1« به شرح ذیل آورده شده است.

قلمرو پژوهش
سواحل جنوبی دریای خزر، به لطف برخورداری از اقلیم معتدل 
و حجم بارش قابل توجه، در زمرۀ مناطق با آب و هوای ملایم 
از  البرز  ستبر  رشته‎کوه  توسط  این خطۀ سرسبز  قرار می‎گیرند؛ 

جدول1. متغیرهای پژوهش.

متغیرهای مرتبه دومعلامت اختصاریگویه‎ها

محرمیت

متغیرهای مرتبه اولعلامت اختصاریگویه‎ها

فضایی- کالبدی

2M1-M2مراتب‎8سلسله
-K3-K2-K1
-K6-K5-K4

K8-K7
سامان‎دهی فضایی

2M3-M4گرایی‎6درون-K11-K10-K9
K14-K13-K12

شفافیت و ارتباط با 
طبیعت*

2M5-M62حریم و قلمروK16-K15نما و تزئینات

2M7-M8یابی‎2مکانK18-K17فرم، هندسه و ابعاد

2M9-M10بندی‎2عرصهK20-K19فن ساخت و مصالح

تعداد گویه‎ها در 10
تعداد گویه‎ها در 20مؤلفه محرمیت

مؤلفه کالبدی

* شفافیت در معماری با تقویت ارتباط بصری و حسی با طبیعت، نقش کلیدی در ایجاد فضا ایفا می‎کند. این ارتباط از طریق عناصری مانند شیشه  میسر می‎گردد. نمونه‎ای از این ارتباط 
معماری بیوفیلیک، که بر پایه تمایل ذاتی انسان به طبیعت، شفافیت را ابزاری برای ادغام محیط ساخته شده با طبیعت می‎داند. شفافیت و ارتباط با طبیعت در خانه‎های سنتی گیلان غالباً 
به‎صورت همزمان تحقق می‎یابند. پنجره‎ها، ایوان‎ها و حیاط‎ها هم نور و دید کافی را فراهم می‎کنند و هم امکان تعامل بصری با محیط طبیعی اطراف را ایجاد می‎کنند. بنابراین، برای 

تسهیل تحلیل داده‎ها و ارزیابی اثر شاخص‎های محرمیت، این دو بعد در قالب یک شاخصه ترکیبی تحت عنوان »شفافیت و ارتباط با طبیعت« لحاظ شد.

تصویر 2. موقعیت استان گیلان در کشور.
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سایر نواحی ایران متمایز می‎شود )مهرداد، 1399: 2(. بر اساس 
بخش  سه  به  گیلان  استان   ،1373 سال  مصوب  تقسیم‎بندی 
ساختار،  این  در  است.  شده  تفکیک  میانی  و  غربی  شرقی، 
مرکزیت  لاهیجان  میانی،  بخش  کانون  به عنوان  رشت  شهر 
این  تعیین گردیده‎اند.  و فومن مرکز بخش غربی  بخش شرقی 
ویژگی‎های  همچون  گوناگونی  معیارهای  پایۀ  بر  ناحیه‎بندی 
زیست‎محیطی، الگوهای فعالیت کشاورزی، تمایزات فرهنگی و 
مذهبی و همچنین تنوع در معماری بومی روستایی استوار گشته 

است )رازجو و همکاران، 1399: 89(.
»خانه‎های  مفاهیم  میان  روشنی  تمایز  پژوهش،  این  در 
منظور  است.  شده  گرفته  نظر  در  بومی«  »خانه‎های  و  سنتی« 
به صورت  که  هستند  مسکن  از  گونه‎هایی  بومی،  خانه‎های  از 
یک  فرهنگی  و  معیشتی  اقلیمی،  شرایط  پایه  بر  و  خودجوش 
نظام  واجد  لزوماً  و  روستا‎ها شکل گرفته‎اند  در  و عموماً  منطقه 
گاهانه یا الگوی معماری تثبیت‎شده نیستند. در مقابل،  فضایی آ
خانه‎های سنتی به بناهایی اطلاق می‎شود که علاوه‎بر سازگاری 

با اقلیم و فرهنگ محلی، از اصول مشخص و قابل شناسایی در 
سازمان فضایی، ساختار کالبدی، فن ساخت و نظام ارزشی حاکم 
بر معماری دوره تاریخی خود تبعیت نموده و عمدتاً در شهرها قرار 
گرفته‎اند. بر این اساس، خانه‎های مورد مطالعه در این تحقیق، 
 ‎استان گیلان در دوره واقع در مناطق شهری  خانه‎های سنتی 
قاجار هستند که به‎واسطه برخورداری از الگوی فضایی منسجم، 
سلسله‎مراتب مشخص فضاها، تعریف دقیق عرصه‎های عمومی 
گاهانه مفهوم محرمیت، از خانه‎های صرفاً  و خصوصی و تجلی آ
بر  نه  حاضر  پژوهش  تمرکز  بنابراین،  می‎شوند.  متمایز  بومی 
تمامی گونه‎های مسکن بومی گیلان، بلکه بر خانه‎هایی است 
که در چارچوب معماری سنتی این دوره تاریخی شکل گرفته و 

حامل ارزش‎های فضایی و فرهنگی تثبیت‎شده‎اند.
طبق  گیلان  استان  قاجاریه  دوره  دوره  سنتی  خانه‎های 
اعلام سازمان میراث فرهنگ  30 خانه ثبت شده است. ده خانه 
از نمونه‎های دوران قاجار شامل خانه‎های یک و دو طبقه  که در 

»جدول 2« آماده‎اند جهت بررسی برگزیده شده‎اند.

جدول 2. خانه‎های دوره قاجار مناطق شهری گیلان.

عکسپلان طبقه اولپلان طبقه همکفشهرخانه

تخریب شدهرشتخانه مقیمی

رشتخانه ابریشمی

خانه میرزا 
رشتخلیل

رشتخانه شیرازی

ادامه در صفحۀ بعد
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ادامۀ جدول 2. خانه‎های دوره قاجار مناطق شهری گیلان.

عکسپلان طبقه اولپلان طبقه همکفشهرخانه

رشتخانه سمیعی

خانه میرزا 
--------------رشتکوچک خان

خانه اسماعیل 
رشتسمیعی

---------------لاهیجانکیاموسوی

خانه صادقی 
لاهیجانلاهیجان

املشخانه صوفی
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پیشینه تحقیق
تحقق  شیوه‎های  واکاوی  به  کنون   تا  متعددی  پژوهش‎های 
محرمیت در خانه‎های سنتی اختصاص یافته‎اند. وجه اشتراک 
این مطالعات، تمرکز بر نقش مؤلفه‎های کالبدی فضا و عناصر 
تشکیل‎دهندۀ آن در شکل‎دهی به حریم خصوصی در معماری 
بوده است )حیدری و تقی‎پور، 1397، 78(. در عرصه مطالعات 
معماری ایران، محمدرضا حائری مازندرانی در اثر خود با عنوان 
حاکم  فضایی  الگوهای  تبیین  به  طبیعت«،  فرهنگ،  »خانه، 
اصولی  به  رهگذر،  این  از  تا  است  پرداخته  سنتی  خانه‎های  بر 
کارآمد برای طراحی خانه‎های معاصر دست یابد )زرنشان اصل 
و  بمانیان  هم‎راستا،  پژوهشی  در   .)172  :1399 همکاران،  و 
همکاران نیز در مقاله‎ای با عنوان »عناصر هویت‎ساز در معماری 
ارکان  از  یکی  به عنوان  را  فرهنگی  میراث  سنتی«،  خانه‎های 
)علی  کرده‎اند  معرفی  بناها  این  هویت  شکل‎گیری  در  کلیدی 
اصل و همکاران، 1400: 199(. در رابطه با معماری خانه‎های 
تاریخی  در داخل و خارج از کشور پژوهش‎هایی انجام شده است 
عنوان  با  معماریان  و  سیچانی  قاسمی  مقاله  آنها،  جمله  از  که 
»گونه‎شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان« که در ان به تحلیل 
پرداخته شده  تزئینات  و  بعد معماری، سازه  از  بررسی خانه‎ها  و 
خانه‎های  »گونه‎شناسی  عنوان  تحت  دیگری  مقاله  در  است. 
تاریخی بافت قدیم شهر مشهد از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی« 
بررسی  به  در سال 1396  غنائی  و  فرح بخش، حناچی  نوشته 
اجزاء خانه پرداخته شده است. در مقاله »گونه‎شناسی خانه‎های 
بافت قدیم رشت« به مطالعه ویژگی‎های بافت تاریخی و مواردی 
مژگان  توسط  غیره  و  بنا  جهت‎گیری  عرصه‎بندی،  همچون 
از  نمود. کتاب معماری برخی  اشاره  خاک‎پور )1386( می‎توان 
خانه‎های گیلان نوشته شده توسط مبرهن شفیعی )1390(، به 
بررسی اجمالی بافت قدیمی شهرهایی از استان گیلان پرداخته 
است )شاه وردی و همکاران، 41،1401(. در خصوص بررسی 
با  مقاله‎ای  در   ،)1400( همکاران  و  پرتو  تعاملی،  دیالکتیک 
عنوان »تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معماری مسکونی 
را  بیرون(«  و  )درون  بسته  و  باز  فضای  تعامل  تهران،  معاصر 
عنوان  با  مقاله‎ای  در  اژدری  محمو  داده‎اند.  قرار  مورد ارزیابی 
به  معماری«  در  فضا  دیالکتیک  مفهوم  در  پرتکرار  »گزاره‎های 
بررسی مفهوم دیالکتیک و بررسی ارتباط معماری با دیالکتیک 

فضا پرداخته است.
مرور و بررسی پژوهش‎های پیشین، علاوه‎بر کمک به کشف 

شکاف تحقیقاتی، امکان استفاده از تجارب را برای محقق فراهم 
می‎آورد. همانگونه که ذکر شد، تحقیقات به صورت  اختصاصی 
فضایی  و  کالبدی  ساختار  شناسایی  و  محرمیت  بر  جداگانه  و 
پرداخته‎اند که جنبه جدید بودن تحقیق حاضر به‎لحاظ مطالعه 

روابط بین این دو عبارت در خانه‎های سنتی گیلان می‎باشد.
در میان پژوهش‎های پیشین، مطالعاتی از جمله آثار رازجو 
کریمی  و   )1400( همکاران  و  زنگنه   ،)1399( همکاران  و 
نتایجی  به  فضا،  نحو  روش  از  بهره‎گیری  با   )1404( شیرازی 
بااین‎حال،  یافته‎اند.  دست  تحقیق  این  یافته‎های  با  هم‎راستا 
بر  تأکید  مشابه،  مطالعات  به  نسبت  حاضر  پژوهش  تمایز  وجه 
تعاملی میان شاخص‎های محرمیت  و  رابطه‎ای دوسویه  تبیین 
علاوه‎بر  که  به‎گونه‎ای  است؛  فضایی ـ کالبدی  مؤلفه‎های  و 
هریک  اثرگذاری  میزان  متغیرها،  این  میان  بررسی همبستگی 
و  فضایی  مؤلفه‎های  شکل‎گیری  در  محرمیت  شاخص‎های  از 

کالبدی نیز به‎طور مشخص تحلیل شده است.

مبانی نظری
محرمیت

معانی  »محرمیت«  واژه  برای  نظریه‎پردازان  و  صاحب‎نظران 
متعددی قائل شده‎اند؛ این تنوع معنایی، خود گویای اهمیت این 
عرصه  در  به‎ویژه  بشری،  حیات  گوناگون  جنبه‎های  در  مفهوم 
و  )حیدری  است  دیگران  با  او  تعاملات  چگونگی  و  سکونت 
ریشه‎شناسی، مفهوم محرمیت  از منظر  تقی‎پور، 1397، 79(. 
در محیط خانه با واژه »حرم« پیوند دارد که به معنای پیرامون، 
مرز و قلمرویی است که دفاع و حمایت از آن امری ضروری تلقی 
محرمیت  کسفورد،  آ فرهنگ   .)939  ،1365 )عمید،  می‎شود 
به  فرد  آن،  در  که  تعریف می‎کند  یا وضعیتی  مثابه حالت  به  را 
دور از مزاحمت و نظارت عمومی، در خلوت خود به سر می‎برد؛ 
به عبارت دیگر، این مفهوم بر آزادی از هرگونه مداخله و ورود 
غیرمجاز دلالت دارد )Oxford, 2009, 989(. از منظری دیگر، 
و  کنترل  به  انسان  تمایل  حاصل  را  خصوصی  حریم  گیفورد 
 Gifford, 1998,( داند‎پیرامون خود می بر محیط  نفوذ  اعمال 
381(. به‎طور کلی، اگر حریم خصوصی یا محرمیت را فرایندی 

برای تنظیم تعاملات با دیگران در نظر بگیریم )لنگ، 1394، 
165(، درخواهیم یافت که رعایت این اصل برای ساکنین، یکی 
از کلیدی‎ترین اصول و معیارهای حاکم بر طراحی مسکن سنتی 
آنجا که می‎توان حفظ حریم خصوصی  تا  بوده است،  ایران  در 
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آورد )حائری  به شمار  ایرانی  بنیادین خانه‎های سنتی  را کارکرد 
مازندرانی، 1395، 57(.

ابعاد  از  مختلف  تحقیق‎های  در  محرمیت  شاخص‎های 
استخراج  جهت  نگارندگان  لذا  است،  شده  بررسی  متفاوتی 
و  حریم  درون‎گرایی،  سلسله‎مراتب،  شاخص،  پنج  از  مؤلفه‎ها 
قلمرو، مکان‎یابی و عرصه‎بندی استفاده نموده است. )جدول 3(

جدول 3. 

سلسه‎مراتب
سازماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اساس خصوصیات کالبدی 
و یا کارکردی آنها به نحوی که منجر به پیدایش مراتبی از قرار‎گیری، 

استفاده و یا مشاهده ساکنین گردد )سلطان زاده، 106،1372(

درون‎گرایی
سازماندهی اندام‎های ساختمان حول یک یا چند میانسرا، بنا را از 

جهان بیرون جدا کرده و تنها راه ارتباطی این دو یک یا چند ورودی 
است )پیرنیا، 35،1383(

حریم و 
قلمرو

تأکید بر عملکرد افزایش آزادی انتخاب و کنترل فرد یا گروه بر 
فعالیت‎های خود )بابازاده اسکویی، 63،1398(

مکان‎یابی
فضای مهمانان با فضای خصوصی در کمترین ادغام و یکپارچگی 

به عبارتی، کاملًا تفکیک و جدا از یکدیگر در پلان جانمائی می‎شوند 
)زنگنه و همکاران، 73،1400(

عرصه‎بندی
تفکیک فضا به دو عرصه خصوصی و عمومی به نحوی که کارکرد 
یکی بر دیگری تأثیری نگذارد و امکان استفاده به‎طور هم‎زمان را 

داشته باشد )حیدری، تقی‎پور،81،1397(

ساختار فضایی و کالبدی
طریق  از  که  کالبدی  پیکره  مسکونی،  محیط‎های  معماری  در 
در  حدواسط  و  بیرونی  درونی،  فضاهای  از  متشکل  نظامی 
سازمان‎دهی  برای  بستری  می‎آید،  پدید  گوناگون  مقیاس‎های 
ارتباطات فضایی فراهم می‎آورد. این سازماندهی، به نوبه خود، 
به یکپارچگی ساختار فیزیکی محیط در مقیاس میانی، یعنی در 
ارتباط میان مقیاس خرد و کلان واحدهای سکونتگاهی، منجر 
می‎شود )حاجی آقا بزرگ و همکاران، 1400: 40(. از منظری 
برآیند  که  دانست  چندوجهی  فضایی  می‎توان  را  مسکن  دیگر، 

.)Rapoport, 1969: 60( ترکیبی از عوامل متعدد است
بر این اساس، در تکوین خانه‎های سنتی ایران، مجموعه‎ای 
از عوامل و پدیده‎های متنوع، از جمله شرایط اقلیمی و محیطی، 
مؤلفه‎های فرهنگی، و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
ساکنان، در کنار ابعاد زمین و نحوه استقرار آن در بافت شهری، 
از  کلی  به‎طور  خانه‎ها  این  فضایی  ساختار  بوده‎اند.  تأثیرگذار 

خصوصی  و  نیمه‎عمومی  عمومی،  حوزه‎های  میان  برهم‎کنش 
و خصوصی،  عمومی  فضاهای  که  گونه‎ای  به  شکل می‎گیرد؛ 
ارتباط  یک  در  خود،  مستقل  اهمیت  و  هویت  حفظ  ضمن 
تنگاتنگ و متقابل با یکدیگر قرار دارند )گروتر15، 1388: 224(.

دیالکتیک
و  »بحث  مفهوم  و  یونان  زبان  در  ریشه  که  دیالکتیک،  واژه 
پویا  فرایندی  توصیف‎گر  )اژدری، 1402: 78(،  دارد  گفت‎وگو« 
است که در آن، اجزا و عناصر در یک رویارویی و تقابل دائمی 
تفکر  جوهرۀ  که  بنیادین،  تضاد  این  می‎برند.  سر  به  یکدیگر  با 
دیالکتیکی را شکل می‎دهد، به برهم‎کنشی میان عناصر متقابل 
می‎انجامد. چنین برهم‎کنشی، به نوبۀ خود، زمینه‎ساز تحول و 
زایش مفهومی نوین )برایش( گشته و درنهایت، تمامی اجزا را در 
قالب یک کلیت منسجم و یکپارچه به تمامیت می‎رساند )پرتو و 

همکاران، 1400: 58(.
دیالکتیک در این پژوهش با هدف تعیین تعامل بین اصل 
)نمودار  است  شده  بیان  کالبدی  و  فضایی  ساختار  و  محرمیت 
در »جدول 4«  کلیدی  عبارات  عملیاتی،  تعریف  که جهت  1(؛ 

ارائه گردیده است.
ساختار  و  محرمیت  اصل  »دیالکتیک  پژوهش،  این  در 
فضایی–کالبدی« به عنوان رابطه‎ای دوسویه و پویا میان مفاهیم 
فرهنگی و تجلی‎های کالبدی فضا در نظر گرفته شده است. از 
متقابل  دو عنصر  میان  تعامل  بیانگر  دیالکتیک  فلسفی،  منظر 
است که در فرایند کنش و واکنش، معنا و کلیتی نو پدید می‎آورند 
این چارچوب، »محرمیت«  )پرتو و همکاران، 1400: 59(. در 
مفهومی  صرفاً  نه  فرهنگی ـ اجتماعی،  اصل  یک  به مثابه 
انتزاعی بلکه عاملی سازنده در سازمان‎دهی کالبد و فرم معماری 
سطح  در  نخست،  می‎یابد:  معنا  سطح  دو  در  اصل  این  است. 
در  ایرانی  جامعه  درونی  ارزش‎های  بر  ناظر  محرمیت  معنایی، 
زمینۀ حفظ حرمت، خلوت و کنترل روابط انسانی است. دوم، در 
سطح کالبدی، این مفهوم از طریق ساختار فضایی خانه ـ شامل 
مکان‎یابی،  نحوۀ  عرصه‎ها،  تفکیک  دسترسی،  سلسله‎مراتب 
)حائری  می‎یابد  عینیت  بازشوها ـ  و  جداره‎ها  حیاط،  شکل 

مازندرانی، 1395: 145(.
بر اساس دیدگاه راپاپورت )1969( و لنگ )1987(، فضای 
معماری حاصل برهم‎کنش میان نظام فرهنگی و نظام کالبدی 
است؛ ازاین‎رو، محرمیت به عنوان یک »اصل فرهنگی درون‎زا«، 
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در قالب الگوهای فضایی به ظهور می‎رسد و همزمان، خود از 
ترتیب،  همین  به  می‎شود.  تثبیت  و  بازتولید  الگوها  این  طریق 
این  در  فضایی–کالبدی  ساختار  و  محرمیت  میان  دیالکتیک 
سازمان  و  فرهنگی  ارزش‎های  متقابل  تأثیر  معنای  به  پژوهش 
محرمیت،  ارزش‎های  که  به‎طوری  است؛  معماری  فضایی 
همین  حال،  عین  در  و  می‎دهند  شکل  را  کالبدی  الگوهای 
الگوهای فضایی با بازتولید رفتارها و ادراکات فضایی، به تداوم و 

تثبیت معنای محرمیت در فرهنگ زیستی منجر می‎شوند.
بر تحلیل  پژوهش حاضر، مبتنی  رو، رویکرد نظری  این  از 
دیالکتیکی فرهنگ و فضا است؛ بدین معنا که محرمیت، هم 
در مقام »مبدأ معنا« و هم در مقام »محصول کالبد«، در روند 
شکل‎گیری خانه‎های سنتی گیلان عمل می‎کند. بر این اساس، 
محرمیت  شاخص‎های  بین  روابط  تحقیق  نظری  چارچوب 
و  مکان‎یابی  قلمرو،  و  حریم  درون‎گرایی،  )سلسله‎مراتب، 
عرصه‎بندی( و مؤلفه‎های فضایی–کالبدی )سامان‎دهی فضایی، 
ارتباط با طبیعت، فرم و هندسه، نما و مصالح( را در قالب یک 

چرخۀ تعاملی دیالکتیکی مورد سنجش قرار داده است.

بحث و یافته‎ها
مدلسازی معادلات ساختاری پژوهش

و  محرمیت  بین  )ارتباط  تحقیق  این  هدف   به  نیل  برای 
بخشی  اثر  میزان  سؤال  به  پاسخ  و  کالبدی(  فضایی_  ساختار 
چگونه  فضایی_کالبدی  مؤلفه‎های  بر  محرمیت  شاخص‎های 
نرم‎افزار  از  استفاده  با  ساختاری  معادلات  روش  از  ؟،  است 

اسمارت پی‎ال‎اس16  استفاده شده است )نمودارهای 2و 3(

ـ روایی و پایایی پرسشنامه
می‎شود،  یاد  نیز  اعتماد  قابلیت  عنوان  با  آن  از  که  پایایی، 
به  اندازه‎گیری  ابزارهای  بنیادین  و  فنی  شاخصه‎های  از  یکی 
شمار می‎رود. این مفهوم، به این پرسش اساسی پاسخ می‎دهد 
که یک ابزار سنجش، در صورت به‎کارگیری در شرایط یکسان، 
می‎دهد.  ارائه  را  تکرارپذیری  و  همسان  نتایج  میزان  چه  تا 
تا  اندازه‎گیری  ابزار  که  است  آن  بیانگر  پایایی  ضریب  درواقع، 
چه حد توانسته است ویژگی‎های پایدار و باثبات آزمودنی‎ها را از 
خصایص متغیر و موقتی ایشان تفکیک نموده و مورد سنجش 
حداقل  روش  در   .)40  ،1390 همکاران،  و  )سرمد  دهد  قرار 
مربعات جزئی برای ارزیابی پایایی سازه‎ها به‎طور معمول از سه 
کرونباخ  آلفای  عاملی،  بارهای  ضرایب  می‎شود:  استفاده  ابزار 
پایایی ترکیبی )داوری و رضازاده، 1393(. در این پژوهش برای 
اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه‎گیری آن، از معیارها آلفای 

کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است.
نمودار 1. چارچوب نظری.

جدول 4. عریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش.

تعریف عملیاتی در نمونه‎های مورد مطالعهواژه
عناصر معماری در نمونه‎های 

مورد مطالعه

یت
حرم

م

یکی  گیلان  قاجار  خانه‎های  در  محرمیت 
بوده  منطقه  این  معماری  اساسی  اصول  از 
و معماران این دوره همواره تلاش می‎کردند 
اقلیم و فرهنگ محلی، فضایی  به  توجه  با 
خانواده  اعضای  برای  خصوصی  امن، 

فراهم کنند )میرپادیاب، 1404(

جداره  در  پوسته  دو  طراحی   -
در  سعی  ساختمان  بیرونی 
داخل  به  دید  کردن  مسدود 

اتاق‎ها
سبک  جزو  بلند  دیوارهای   -

معماری این خانه‎ها

دی
کالب

ی- 
ضای

ر ف
ختا

سا

قاجار  خانه‎های  کالبدی  و  فضایی  ساختار 
گیلان دارای ویژگی‎های منحصر به فردی 
اجتماعی  و  اقلیمی  شرایط  برای  که  است 
مانند:  اصولی  بر  و  یافته‎اند  توسعه  منطقه 
حضور  فضایی،  منظم  تقسیم‎بندی  تقارن، 
بومی  مصالح  بر  تأکید  و  محدود  تزئینات 
استوار بوده‎اند )کریمی شیرازی و همکاران، 

)1404

و  محدود  فضایی  هسته   -
اطراف  که  بنا  قلب  در  محصور 

آن با ایوان احاطه شده
- ایوان‎ها به‎ویژه در ردیف‎های یا 

چهارسمت بنا
محور  حول  داخلی  فضاهای   -
معمولًا  که  گرفته  شکل  مرکزی 
از تالار، ایوان و اتاق‎های اطراف 
فضایی  سازمان‎دهی  برای  آن 
و  )مظفری  میشود  گرفته  بهره 

خاکپور، 1402(

ک
التی

دی

به معنای رابطه و تعامل دو سویه بین اجزای 
در  است.  طبیعت  و  انسان  فضا،  مختلف 
بصورت  مفهوم  این  گیلان  قاجار  خانه‎های 
نشینی  هم  و  سازگاری  معنای  به  عملیاتی 
متقابل عناصر ساختاری، فرهنگی، اقلیمی 
همکاران،  و  )عنانهاد  است  عملکردی  و 

)1398

مصالح،  فرم‎ها،  بین  تعامل 
تناسبات  و  فضاها  تقسیم‎بندی 
و  )عنانهاد  خانه‎ها  فضایی 

همکاران، 1398(
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نمودار2. مدل ساختاری پژوهش در حال ضریب استاندارد

نمودار3. مدل ساختاری پژوهش در حال ضریب معناداری
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مقادیر  که  است  آن  از  حاکی  گرفته  صورت  بررسی‎های 
گویه‎های  تمامی  برای  معناداری  ضرایب  و  عاملی  بارهای 
فراتر   1/96 و   0/4 قابل قبول  سطوح  از  ترتیب  به  پژوهش، 
رفته‎اند )نمودارهای 2و 3(. در ادامه، برای سنجش اعتبار مدل، 
معیاری  کرونباخ  آلفای  شد.  گرفته  بهره  پایایی  شاخص‎های  از 
محسوب  درونی  پایداری  و  پایایی  سنجش  برای  کلاسیک 
یک  بین  همبستگی  میزان  نشانگر  درونی  پایایی  می‎گردد. 
سازه و شاخص‎های مربوط به آن بوده و مقدار آلفای کرونباخ 
بالاتر از 0/7 نشانگر پایایی قابل قبول است. در حالی که آلفای 
کرونباخ به عنوان یک معیار متداول برای ارزیابی پایایی سازه‎ها 
شناخته می‎شود، روش )پی‎ال‎اس17( شاخصی نوین‎تر با عنوان 
پایایی ترکیبی را به کار می‎گیرد. این معیار که نخستین بار توسط 
ورتس18 و همکاران )1974( معرفی شد، از این جهت بر آلفای 
کرونباخ ارجحیت دارد که پایایی سازه‎ها را نه به صورت مطلق، 
بلکه بر اساس همبستگی متقابل شاخص‎هایشان مورد سنجش 
درونی  پایایی   ،)1987( نانلی19،  معیار  بر اساس  می‎دهد.  قرار 
که  می‎شود  حاصل  زمانی  اندازه‎گیری  مدل‎های  برای  مناسب 
مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه فراتر از 0/7 باشد، در حالی 
تلقی  پایایی  فقدان  منزله  به   0/6 از  کمتر  مقداری  کسب  که 
مشاهده   ،5 جدول  در  مندرج  داده‎های  به  عنایت  با  می‎گردد. 
پایایی  و  کرونباخ  آلفای  برای  محاسبه‎شده  مقادیر  که  می‎شود 
ترکیبی همگی در بازه قابل قبول قرار داشته و پذیرفته می‎شوند.

روایی
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‎دهد که ابزار اندازه‎گیری تا چه 
حد خصیصه مورد نظر را می‎سنجد )سرمد و همکاران، 1390(. 
از روایی همگرا و روایی واگرا  ارزیابی روایی  این تحقیق برای  در 
استفاده می‎شود در روش )پی ال اس( برای بررسی روایی همگرا 
 )CR( ترکیبی  پایایی  و   )AVE( شده  استخراج  میانگین  معیار  از 
استفاده می‎شود. AVE میزان همبستگی یک سازه با شاخص‎های 
باشد،  بیشتر  همبستگی  این  چه  هر  که  می‎دهد  نشان  را  خود 
برازش نیز بیشتر است )بارکلای20 و همکاران، 1995(. فورنل و 
لارکر )1981( مقدار 0/5 و مگنر 21 و همکاران )1996( مقادیر 
بالای 0/4 را برای AVE معرفی کرده‎اند. روایی همگرا دارایی دو 

AVE> 0/5 و CR > AVE :زمان است‎شرط هم
در »جدول 6« اطلاعات مربوط به روایی همگرا گزارش شده 
است. طبق خروجی‎ها، روایی همگرایی پرسشنامه تأیید شده است.

جدول 5. ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها.

آلفای کرونباخمؤلفه‎هانام متغیر
پایایی مرکب 

)CR(
وضعیت

مؤلفه‎های 
فضایی-
کالبدی

سامان‎دهی 
فضائی

تأیید پایایی0.8730.900

شفافیت 
و ارتباط با 

طبیعت
تأیید پایایی0.8180.868

تأیید پایایی0.8450.928نما و تزئینات

فرم، هندسه 
و ابعاد

تأیید پایایی0.7360.882

فن ساخت و 
مصالح

تأیید پایایی0.7600.806

مؤلفه‎های 
محرمیت

تأیید پایایی0.7950.907سلسله‎مراتب

تأیید پایایی0.7200.877درون‎گرایی

تأیید پایایی0.7060.870حریم و قلمرو

تأیید پایایی0.7220.806مکان‎یابی

تأیید پایایی0.7060.737عرصه‎بندی

جدول6. جدول مربوط به روایی همگرایی پرسشنامه.

AVECRمؤلفه‎هانام متغیر
 CR >

AVE
وضعیت

مؤلفه‎های 
فضایی ـ کالبدی

سامان‎دهی 
0.5320.900OKفضایی

تأیید روایی 
همگرایی

شفافیت و ارتباط 
0.5270.868OKبا طبیعت

تأیید روایی 
همگرایی

0.8650.928OKنما و تزئینات
تأیید روایی 
همگرایی

فرم، هندسه 
0.7900.882OKو ابعاد

تأیید روایی 
همگرایی

فن ساخت و 
0.6760.806OKمصالح

تأیید روایی 
همگرایی

مؤلفه‎های محرمیت

0.8300.907OKسلسله‎مراتب
تأیید روایی 
همگرایی

0.7800.877OKدرون‎گرایی
تأیید روایی 
همگرایی

0.7710.870OKحریم و قلمرو
تأیید روایی 
همگرایی

0.6760.806OKمکان‎یابی
تأیید روایی 
همگرایی

0.5870.737OKعرصه‎بندی
تأیید روایی 
همگرایی
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و  فورنل  روش  به  را  واگرا  روایی  بررسی  نتایج   »7 »جدول 
لارکر )1981( نشان می‎دهد. در این روش متغیرهای مرتبه دوم 
در نظر گرفته نمی‎شود. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که، 
میان  همبستگی  مقدار  از  مکنون  متغیرهای   AVE جذر  مقدار 
آنها که در خانه‎های زیرین و چپ قطر اصلی، بیشتر است. لذا 
اینگونه استنباط می‎شود که متغیرهای مکنون تعامل بیشتری با 
سؤالات خود دارند تا با سازه‎های دیگر. به عبارت دیگری روایی 

واگرای متغیرهای مدل در حد قابل قبولی می‎باشد.

تفسیر روایی واگرا متغیر )همبستگی(
همبستگی  این   :)0.820( درون‎گرایی  و  قلمرو  و  حریم  ـ 
قلمرو«  و  »حریم  مفاهیم  بین  عمیق  پیوند  نشان‎دهندۀ  قوی 
سنتی  معماری  در  است.  ایرانی  معماری  در  »درون‎گرایی«  و 
به‎گونه‎ای  فضاها  حیاط‎مرکزی(،  خانه‎های  )مانند  ایرانی 
حفظ  خصوصی(  )قلمرو  خصوصی  حریم  که  می‎شوند  طراحی 
ارتباط  این  باشد.  )درون‎گرایی(  داخلی  فضای  بر  تمرکز  و  شود 
اندرونی  )مانند  مشخص  قلمروهای  طراحی  که  نشان می‎دهد 
و بیرونی( مستقیماً با ایجاد حس انزوای معنادار و محرمیت در 

فضا مرتبط است.
 0.802 بالای  همبستگی  قلمرو،  و  حریم  و  عرصه‎بندی 
بین »عرصه‎بندی« و »حریم و قلمرو« نشان می‎دهد که این دو 
مفهوم در مدل بسیار به هم نزدیک هستند و ممکن است به‎طور 

به  نباشند. در معماری، »عرصه‎بندی«  از یکدیگر متمایز  کامل 
عرصه‎های  )مثل  عملکردی  حوزه‎های  به  فضاها  تقسیم‎بندی 
در حالی که  دارد،  اشاره  و خدماتی(  نیمه‎خصوصی  خصوصی، 
دارد.  تمرکز  حوزه‎ها  این  مرزهای  تعریف  بر  قلمرو«  و  »حریم 
این همپوشانی نشان می‎دهد که در عمل، طراحی عرصه‎های 
به  خدماتی(  فضاهای  یا  خصوصی  اتاق‎های  )مانند  مختلف 

شدت تحت تأثیر تعریف قلمروهای فضایی است.
این  ابعاد،  و  هندسه  فرم،  با  طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت 
بنا  یک  هندسه  و  فرم  طراحی  که  می‎دهد  نشان  همبستگی 
)مانند تناسبات پنجره‎ها یا جهت‎گیری بنا( تأثیر زیادی بر ارتباط 
ایوان‎ها،  از  استفاده  ایرانی،  معماری  در  دارد.  طبیعت  با  آن 
از  نمونه‎هایی  )ارسی( و حیاط‎های مرکزی  پنجره‎های مشبک 
این پیوند هستند که نور و منظر طبیعی را به داخل فضا می‎آورند.
نشان  پایین  همبستگی  این  عرصه‎بندی،  و  مکان‎یابی 
بر  محدودی  تأثیر  )مکان‎یابی(  بنا  مکان  انتخاب  که  می‎دهد 
استقلال  این  دارد.  )عرصه‎بندی(  فضاها  تقسیم‎بندی  نحوه 
)مانند  بیرونی  عوامل  به  بیشتر  مکان‎یابی  زیرا  است،  منطقی 
که  حالی  در  است،  وابسته  فرهنگ(  و  جهت‎گیری  اقلیم، 

عرصه‎بندی به سازمان‎دهی داخلی فضاها مربوط می‎شود.

ارزیابی مدل ساختاری
پس از  سنجش روایی و پایایی مدل اندازه‎گیری، مدل  ساختاری 

جدول 7. نتایج روایی واگرا به روش فورنل و لارکر.

متغیرها
سازمان 
فضایی

شفافیت 
و ارتباط با 

طبیعت
نما و تزئینات

فرم، هندسه 
و ابعاد

فن ساخت و 
مصالح

سلسله‎مراتب درون‎گرایی حریم و قلمرو مکان‎یابی عرصه‎بندی

سامان‎دهی فضایی 0.729
شفافیت و ارتباط با 

طبیعت 0.429 0.726

نما و تزئینات 0.430 0.374 0.930
فرم، هندسه و ابعاد 0.490 0.624 0.296 0.889
فن ساخت و مصالح 0.495 0.478 0.532 0.547 0.896

سلسله‎مراتب 0.412 0.497 0.363 0.502 0.444 0.911
درون‎گرایی 0.439 0.602 0.382 0.571 0.511 0.567 0.883

حریم و قلمرو 0.390 0.558 0.374 0.497 0.483 0.587 0.820 0.878
مکان‎یابی 0.615 0.409 0.305 0.564 0.324 0.394 0.480 0.339 0.822

عرصه‎بندی 0.387 0.595 0.343 0.471 0.474 0.585 0.652 0.802 0.302 0.766
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قرار  مورد اندازه‎گیری  مکنون،  متغیرهای  بین  روابط  طریق  از 
گرفت در مدل ساختاری برخلاف مدل اندازه‎گیری، به سؤالات 
)مشاهده شده( کاری ندارند و تنها متغیرهای مکنون )پنهان(، 
همراه با روابط میان آنها بررسی می‎گردد. در این مطالعه از سه 
)R²( و ضریب قدرت  تعیین  معیار؛ ضریب معناداری22، ضریب 
مدل  بررسی  معیار  اولین  است.  شده  استفاده   )Q2( پیش‎بینی 
ساختاری، ضرایب معناداری t است و در صورتی که مقادیر آن 
در  و  سازه‎ها  بین  رابطه  صحت  از  نشان  باشد،   1/96 از  بیش 
نتیجه تأیید فرضیه‎های پژوهش در سطح اطمینان 95% است. با 
توجه به شکل 2 مقادیر t برای کلیه عامل‎ها و روابط آن با مقوله‎ها 
بزرگتر از 1/96 بوده و در سطح اطمینان 95% معنادار هستند 

که این ضرایب نشان از برازش مناسب مدل ساختاری می‎باشد.
دومین معیار بررسی ضریب تعیین )R²( مربوط به متغیرهای 
پنهان وابسته )درون‎زا( مدل است و نشان‎دهندۀ تأثیر یک متغیر 
قابلیت  این معیار  وابسته است  بر  یک متغیر  )برون‎زا(  مستقل 
بین  واریانس  افزایش  و  اندازه‎گیری  مدل  در  خطاها  کاهش 
سازه و شاخص‎ها را دارد که صرفاً در PLS کنترل می‎شود چین 
مقادیر  به عنوان  را   0/67 و   0/33 مقدار0/19،  سه   )1998(
که  می‎کند  معرفی  رابطه  شدت  برای  قوی  و  متوسط  ضعیف، 
حد  در  درون‎زا  متغیرهای  تعیین  ضریب  مقدار  مطالعه  این  در 

قابل قبولی هستند.
سومین معیار قدرت پیش‎بینی مدل )Q2( است. این معیار 
پیش‎بینی  قدرت  شد  معرفی   )1975( گیزر  و  استون  توسط 
مشخص  را  مدل  درون‎زای  سازه‎های  به  مربوط  شاخص‎های 
قدرت  مورد شدت  در   )2009( همکاران  و  هنسلر  می‎سازد. 
تعیین  را   0/35 و   0/15 مقدار0/02،  سه  مدل  پیش‎بینی 
ساختاری   متغیرهای  کلیه   8 جدول   نتایج  به  توجه  با  نمودند. 

پژوهش دارای قدرت قوی پیش‎بینی کنندگی دارند.
و  اندازه‎گیری  مدل  دو  هر   )GOF  23( کلی  مدل  برازش 
برای  معیاری  به عنوان  و  می‎دهد  قرار  مدنظر  را  ساختاری 
مدل  برازش  برای  می‎رود.  کار  به  مدل  کلی  عملکرد  سنجش 
فرمول  طبق  که  دارد  وجود   GOF نام  به  معیار  یک  تنها  کلی 
مقدار  سه   )2009( و همکاران  وتنزلس  می‎شود.  محاسبه  زیر 
متوسط  ضعیف،  مقادیر  به عنوان  را   0/36 و   0/25  ،0/01
ذیل،  فرمول  به  توجه  با  نموده‎اند.  معرفی   GOF برای  قوی  و 
مقدار میانگین مقادیر اشتراکی24  آن 0/366 و میانگین R² آن 
0/418 بدست آمد با توجه به فرمول زیر مقدار GOF برای مدل 

برازش  از  نشان  با 0/391 محاسبه شده که  برابر  پژوهش  این 
کلی قوی و بسیار مناسب مدل دارد.

جدول 8. معیارهای برازش مدل ساختاری و کل مدل.

ضریب تعیین R²متغیر
قدرت پیش‎بینی 

Q2
مقادیر اشتراکی

)Communality(

برازش کلی 
مدل
GOF

سامان‎دهی 
فضایی

0.2490.2950.350

0.391

شفافیت 
و ارتباط با 

طبیعت
0.4130.2790.343

0.4730.3560.466نما و تزئینات
فرم، هندسه 

و ابعاد
0.5050.3530.329

فن ساخت و 
مصالح

0.4520.3020.346

فضایی-  مؤلفه‎های  شکل‎گیری  بر  محرمیت  مؤلفه‎های  تأثیر  ـ 
از سطح  )کمتر  معناداری  و  به ضرایب مسیر  توجه  با  کالبدی: 
مؤلفه‎های  تمامی  که  گرفت  نتیجه  می‎توان   )0/05 خطای 
و  مثبت  تأثیر  کالبدی  مؤلفه‎های  شکل‎گیری  بر  محرمیت 

معناداری دارند.

تفسیر داده‎ها
آیتم‎های معادلات ساختاری به شرح زیر می‎باشند:

مؤلفه‎های فضایی ـ کالبدی: سامان‎دهی فضایی، شفافیت  ـ	ـ
و ارتباط با طبیعت، نما و تزئینات، فرم، هندسه و ابعاد، فن 

ساخت و مصالح.
شاخصه‎های محرمیت: سلسله‎مراتب، درون‎گرایی، حریم و  ـ	ـ

قلمرو، مکان‎یابی، عرصه‎بندی.
گروه  دو  تأثیر  میزان  نشان‎دهندۀ   :)β( استاندارد  ضرایب  ـ	ـ

متغیر )بین 0 تا 1 یا منفی(.
T-Value: نشان‎دهندۀ معناداری آماری رابطه است. معمولًا  ـ	ـ

T > 1.96 برای P < 0.05 معنادار است.

 0.05 P < است  معناداری  سطح  نشان‎دهندۀ   :P-Value ـ	ـ
نشان‎دهندۀ معناداری آماری است.
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 P-Value( ها معنادار هستند‎شده در داده‎تمامی روابط ارائه
 0.05 >( بنابراین تمام ضرایب استاندارد قابل‎اعتماد هستند و 

می‎توانند برای تفسیر معمارانه استفاده شوند.
شرح زیر در راستای هدف تحلیل، بررسی میزان اثربخشی 
خانه‎های  معماری  کالبد  شکل‎گیری  در  محرمیت  مؤلفه‎های 
با  محرمیت  شاخص  هر  ارتباط  اختصار  به  که  می‎باشد  سنتی 

مؤلفه‎های کالبدی– فضایی آورده شده است.

الف. شاخص سلسله‎مراتب فضایی
 ،T= 4.687( طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت  مؤلفه  در  ـ	ـ
نشان  این  دارد.  را  تأثیر  β=0.332(، قوی‎ترین   ،P=0.000

ارتباط  شکل‎گیری  بر  شدت  به  سلسه‎مراتب  که  می‎دهد 
ایوان‎ها  نورگیرها،  )مانند  طبیعت  با  عملکردی  و  بصری 
ایرانی،  معماری  در  می‎گذارد.  اثر  مشبک(  پنجره‎های  و 
واسطه،  فضاهای  به عنوان  مرکزی  حیاط‎های  و  ایوان‎ها 

این سلسله‎مراتب را تقویت می‎کنند.
 ،T= 3.882  ،β=0.266( فضایی  سامان‎دهی  مؤلفه  در  ـ	ـ
سازمان‎دهی  در  نیز  سلسله‎مراتب  شاخص   ،)P=0.000

فضاها )مانند چیدمان پلان( تأثیر دارد. این نشان می‎دهد 
فضاهای  به  ورودی  از  )مثلًا  فضاها  منطقی  ترتیب  که 

خصوصی‎تر( در طراحی حیاتی است.
 ،T= 3.362  ،β=0.217( مصالح  و  ساخت  فن  در  ـ	ـ
P=0.000(، سلسه‎مراتب می‎تواند با انتخاب مصالح مناسب 

)مانند خشت یا آجر در معماری سنتی( به ایجاد تمایز بین 
فضاها کمک می‎کند.

فرم،  P=0.011( و   ،T=2.220  ،β=0.156( نما و تزئینات ـ	ـ
تأثیر   ،)P=0.023  ،T=2.110  ،β=0.149( ابعاد  و  هندسه 
نشان  این  هستند.  معنادار  همچنان  اما  دارند،  کمتری 
هندسی   فرم‎های  و  نما  طراحی  در   سلسه‎مراتب  می‎دهد 

به‎طور غیرمستقیم کمک می‎کنند.
ترتیب  ایرانی )مانند  تفسیر معمارانه: سلسله‎مراتب در معماری 
و  طبیعت  با  ارتباط  بر  شدت  به  اندرونی(  به  بیرونی  از  فضاها 
استفاده  به  باید  معماران  است.  تأثیرگذار   فضایی  سازمان‎دهی 
از عناصری مانند حیاط‎های مرکزی و ایوان‎ها توجه کنند تا این 

اصل تقویت شود.

ب. شاخص  درون‎گرایی
 ،T=5.105  ،β=0.370( تزئینات  و  نما  در  شاخص  این  ـ	ـ
تأثیر را دارد. این نشان می‎دهد که  P=0.000(: قوی‎ترین 

ارسی‎ها(  و  کاشی‎کاری‎ها  )مانند  تزئینات  و  نما  طراحی 
متأثر از درون‎گرایی )تمرکز بر فضای داخلی( می‎باشند. در 
معماری ایرانی، تزئینات داخلی و نماهای محصور به حفظ 

محرمیت کمک می‎کنند.
 :)P=0.000  ،T=4.080  ،β=0.299( ابعاد  و  فرم، هندسه  ـ	ـ
فرم‎های هندسی مانند حیاط‎های مربع یا مستطیل، حس 

جدول 9. تأثیر مؤلفه‎های محرمیت بر شکل‎گیری مؤلفه‎های فضایی- 
کالبدی.

متغیر وابستهمتغیر مستقل
ضریب 

)β( استاندارد
T-ValueP-Value

سلسله‎مراتب

0.2663.8820.000سامان‎دهی فضایی
0.3324.6870.000شفافیت و ارتباط با طبیعت

0.1562.2200.011نما و تزئینات
0.1492.1100.023فرم، هندسه و ابعاد
0.2173.3620.000فن ساخت و مصالح

درون‎گرایی

0.1982.9920.001سامان‎دهی فضایی
0.2303.4500.000شفافیت و ارتباط با طبیعت

0.3705.1050.000نما و تزئینات
0.2994.0800.000فرم، هندسه و ابعاد
0.2813.8870.000فن ساخت و مصالح

حریم و قلمرو

0.3024.1220.000سامان‎دهی فضایی
0.3224.3580.000شفافیت و ارتباط با طبیعت

0.2063.1980.000نما و تزئینات
0.2383.5020.000فرم، هندسه و ابعاد
0.1842.7020.005فن ساخت و مصالح

مکان‎یابی

0.2093.2520.000سامان‎دهی فضایی
0.1722.5980.008شفافیت و ارتباط با طبیعت

0.1892.7500.003نما و تزئینات
0.1432.0990.035فرم، هندسه و ابعاد
0.2403.5150.000فن ساخت و مصالح

عرصه‎بندی

0.1702.5650.004سامان‎دهی فضایی
0.2483.6660.000شفافیت و ارتباط با طبیعت

0.3644.8900.000نما و تزئینات
0.2723.6510.000فرم، هندسه و ابعاد
0.3705.2010.000فن ساخت و مصالح
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بر  نتیجه درون‎گرایی  تقویت می‎کنند. در  را  انزوای معنادار 
فرم، هندسه و ابعاد تأثیرگذار است.

 :)P=0.000 ،T=3.887 ،β=0.281( فن ساخت و مصالح ـ	ـ
مصالح سنتی )مانند خشت یا آجر( که حس گرما و محرمیت 

ایجاد می‎کنند، به درون‎گرایی کمک می‎کنند.
 ،T=3.450  ،β=0.230( طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت  ـ	ـ
 ،T=2.992  ،β=0.198( دهی فضایی‎و سامان )P=0.000

که  می‎دهند  نشان  اما  دارند،  کمتری  تأثیر   :)P=0.001

با طبیعت )مانند پنجره‎های  درون‎گرایی ارتباط کنترل‎شده 
مشبک( و چیدمان فضاها دارد.

تفسیر معمارانه: درون‎گرایی، که یکی از اصول کلیدی معماری 
ایرانی است، به شدت بر طراحی نما و تزئینات تأثیرگذار  است. 
محصور  فرم‎های  و  داخلی  غنی  تزئینات  از  می‎توانند  معماران 

)مانند حیاط‎مرکزی( برای تقویت این حس استفاده کنند.

ج. شاخص حریم و قلمرو
 ،T=4.358  ،β=0.322( طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت  ـ	ـ
تأثیر را دارد. این نشان می‎دهد که  P=0.000(: قوی‎ترین 

طبیعت  با  کنترل‎شده  ارتباط  در   قلمرو  و  حریم  شاخص 
)دودحم یاهوشزاب دننام( می‎باشد.

 :)P=0.000  ،T=4.122  ،β=0.302( فضایی  سامان‎دهی  ـ	ـ
)مانند  فضاها  چیدمان  در  مهمی  نقش  قلمرو  و  حریم 

تفکیک اندرونی و بیرونی( دارد.
 )P=0.000  ،T=3.502  ،β=0.238( ابعاد  و  هندسه  فرم،  ـ	ـ
و نما و تزئینات )P=0.000 ،T=3.198 ،β=0.206(: متأثر 
عملکردی  و  بصری  مرزهای  ایجاد  با   قلمرو  و  حریم  از 

می‎باشد.
 :)P=0.005 ،T=2.702 ،β=0.184( فن ساخت و مصالح ـ	ـ
)مانند  و محصور  اما مصالح محکم  دارد،  را  تأثیر  کمترین 

دیوارهای ضخیم( متأثر از حریم و قلمرو می‎باشند.
فضاهای  جداسازی  به  که  قلمرو،  و  حریم  معمارانه:  تفسیر 
خصوصی و عمومی اشاره دارد، به شدت در ارتباط کنترل‎شده 
از  استفاده  طراحی،  در  است.  فضایی  چیدمان  و  طبیعت  با 
محدود  بازشوهای  و  جداگانه  ورودی‎های  بلند،  دیوارهای 

می‎تواند این اصل را تقویت کند.

د. شاخص  مکان‎یابی
 :)P=0.000 ،T=3.515 ،β=0.240( فن ساخت و مصالح ـ	ـ
قوی‎ترین تأثیر را دارد. این نشان می‎دهد که مکان‎یابی بر  
انتخاب مصالح متناسب با اقلیم و محیط )رد تشخ دننام 

یریوک قطانم( اثر می‎گذارد.

 )P=0.000  ،T=3.252  ،β=0.209( فضایی  سامان‎دهی  ـ	ـ
این   :)P=0.003  ،T=2.750  ،β=0.189( تزئینات  و  نما  و 
عوامل نشان می‎دهند که  مکان‎یابی بر چیدمان فضاها و 

طراحی نما اثر می‎گذارد.
 ،T=2.598  ،β=0.172( طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت  ـ	ـ
 ،T=2.099 ،β=0.143( فرم، هندسه و ابعاد P=0.008( و 

که  می‎دهند  نشان  اما  دارند،  کمتری  تأثیر   :)P=0.035

جهت‎گیری بنا و فرم آن باید با طبیعت و اقلیم هماهنگ باشد.
تفسیر معمارانه: مکان‎یابی، که به انتخاب محل مناسب برای 
اثر  محیط  با  و  مصالح  هماهنگی  بر  شدت  به  دارد،  اشاره  بنا 
با  که  کنند  انتخاب  را  مصالحی  باید  معماران  است.  می‎گذارد 
)حلاصم زا هدافتسا دننام  باشند  اقلیم و فرهنگ محلی سازگار 

میوب(.

ه. شاخص عرصه‎بندی
 )P=0.000  ،T=5.201  ،β=0.370( مصالح  و  ساخت  فن  ـ	ـ
 :)P=0.000  ،T=4.890  ،β=0.364( تزئینات  و  نما  و 
تأثیر را دارند. این نشان می‎دهد که تقسیم‎بندی  قوی‎ترین 
فضاها به حوزه‎های عملکردی )مانند عرصه‎های خصوصی 

و خدماتی( به شدت به مصالح و طراحی نما اثر می‎گذارد.
 :)P=0.000 ،T=3.651 ،β=0.272( فرم، هندسه و ابعاد ـ	ـ
به  مستطیلی(  حیاط‎های  )مانند  منظم  هندسی  فرم‎های 

تفکیک عرصه‎ها کمک می‎کنند.
 ،T=3.666  ،β=0.248( طبیعت  با  ارتباط  و  شفافیت  ـ	ـ
 ،T=2.565  ،β=0.170( فضایی  سامان‎دهی  و   )P=0.000

P=0.004(: تأثیر کمتری دارند، اما نشان می‎دهند  عرصه‎بندی 

بر ارتباط با طبیعت و چیدمان فضاها در نقش دارند.
به  فضاها  تقسیم‎بندی  به  که  عرصه‎بندی،  معمارانه:  تفسیر 
و  مصالح  بر   تحت  به شدت  دارد،  اشاره  عملکردی  حوزه‎های 
طراحی نما اثر گذار  است. در معماری ایرانی، استفاده از مصالح 
برای  تزئینات  و  خاص(  فضاهای  برای  کاشی  )مانند  متمایز 

تعریف عرصه‎ها رایج است.
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نتیجه‎گیری
هدف این پژوهش بررسی نقش محرمیت در شکل‎گیری ساختار 
فضایی و کالبدی خانه‎های سنتی دوره قاجار در استان گیلان 
بود. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که محرمیت یکی از مؤثرترین 
ارتباط خانه  و نحوه  عوامل در سازمان‎دهی فضا، فرم معماری 
با محیط پیرامون در این دوره بوده است. بررسی‎ها حاکی از آن 
و  به صورت هماهنگ  مؤلفه‎های مختلف محرمیت،  که  است 
خانه‎های  معماری  الگوی  در شکل‎گیری  یکدیگر،  با  تعامل  در 

سنتی گیلان نقش داشته‎اند.
خلوت  به  توجه  و  درون‎گرایی  که  می‎دهد  نشان  یافته‎ها 
خانه‎ها  ساختار  و  ظاهر  در  عوامل،  سایر  از  بیش  خانوادگی، 
نمود یافته است. تمرکز بر فضاهای داخلی، استفاده از تزئینات 
بیانگر  محصور،  جداره‎های  و  کنترل‎شده  بازشوهای  درونی، 
مستقیم  دید  کاهش  و  شخصی  حریم  حفظ  به  ساکنان  تمایل 
خانه‎های  که  باعث شده‎اند  ویژگی‎ها  این  است.  بوده  بیرون  از 
با طبیعت، از نظر بصری و عملکردی  گیلان، علی‎رغم ارتباط 
باشند. همچنین تقسیم‎بندی فضاها  دارای مرزهای مشخصی 
به بخش‎های عمومی، نیمه‎خصوصی و خصوصی نقش مهمی 
نه‎تنها در  تقسیم‎بندی  این  ایفا کرده است.  در تحقق محرمیت 
نحوه استفاده از فضاها، بلکه در انتخاب مصالح و شیوه تزئین 
آنها نیز تأثیرگذار بوده و به ایجاد تفاوت میان عرصه‎های مختلف 

خانه انجامیده است. تعریف حریم و قلمرو، از طریق جداسازی 
دیگر  از  دید،  مسیرهای  کنترل  و  بیرونی  و  اندرونی  فضاهای 
راهکارهای مهم تأمین محرمیت در این خانه‎ها به شمار می‎رود.
در کنار این موارد، نحوه استقرار بنا در بافت شهری و ارتباط آن 
با شرایط اقلیمی نیز بر شکل‎گیری خانه‎های سنتی گیلان اثرگذار 
از  استفاده  و  بنا  جهت‎گیری  انتخاب محل ساخت،  است.  بوده 
مصالح بومی، همگی در راستای سازگاری با اقلیم مرطوب منطقه 
سلسله‎مراتب  هرچند  شده‎اند.  انجام  محرمیت  حفظ  هم‎زمان  و 
فضایی و مکان‎یابی نقش مکمل داشته‎اند، اما تأثیر آنها در مقایسه 

با درون‎گرایی، عرصه‎بندی و تعریف حریم، کمتر بوده است.
خانه‎های  در  محرمیت  که  گفت  می‎توان  مجموع  در 
نبوده،  اجتماعی  یا  فرهنگی  مفهوم  یک  صرفاً  گیلان  سنتی 
و  کالبد  فضا،  به  شکل‎دهی  در  مؤثر  عاملی  به عنوان  بلکه 
اقلیم  تعامل میان محرمیت،  هویت معماری عمل کرده است. 
فضاهای  مانند  الگوهایی  آمدن  پدید  موجب  بومی  فرهنگ  و 
چندلایه  جداره‎های  و  مشبک  پنجره‎های  ایوان‎ها،  محصور، 
شده است؛ الگوهایی که ضمن تأمین آرامش و خلوت، ارتباطی 
برقرار  پیرامون  طبیعت  و  خانه  داخلی  فضای  میان  متعادل 
معماری  ارزش‎های  بازشناسی  در  می‎تواند  نتایج  این  کرده‎اند. 
بومی و بهره‎گیری از آنها در طراحی معاصر مناطق شمالی ایران 
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چکیده
بافت‎های فرسوده شهری به‎دلیل ضعف زیرساخت‎ها، کمبود خدمات مناسب و دسترسی محدود 
ابعاد کالبدی و اجتماعی مواجه‎اند. تجربه‎های  با چالش‎های متعددی در  به امکانات شهری، 
به  توجه  بدون  طراحی  مداخله‎های  و  فیزیکی  صرفاً  رویکردهای  که  است  داده  نشان  پیشین 
نبوده‎اند.  موفق  فرسوده  بافت‎های  بازآفرینی  اهداف  به  دستیابی  در  ساکنان،  نیاز  و  خواست 
ازاین‎رو، پژوهش حاضر با هدف بازآفرینی بافت فرسوده محله فردوسی تهران با تأکید بر نقش 
مشارکت مردمی در بخش‎های عمومی و خصوصی، شناسایی مؤلفه‎های مؤثر در این زمینه و 

تبیین راهبردها و سیاست‎های مؤثر در این زمینه می‎پردازد.
در این تحقیق، ابتدا با روش اسنادی–کتابخانه‎ای مؤلفه‎های مرتبط با بازآفرینی و مشارکت 
مردمی استخراج شد. سپس به‎منظور تحلیل میدانی، پرسش‎نامه‎ای میان 100 نفر از ساکنان 
و ذی‎نفعان محله در بخش عمومی و 12 نفر از سرمایه‎گذاران و سازندگان در بخش خصوصی 
توزیع گردید. داده‎های گردآوری‎شده با استفاده از نرم‎افزار SMART PLS و به روش مدل‎سازی 

معادلات ساختاری )SEM( مورد تحلیل قرار گرفتند.
مؤلفه‎های  درنظرگرفتن  با  خصوصی  بخش  مشارکت  که  داد  نشان  پژوهش  یافته‎های 
اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، تأثیر بیشتری در پیشبرد برنامه‎های بازآفرینی نسبت به مشارکت 
اجرایی  و سیاست‎های  راهبردها  به‎دست‎آمده،  نتایج  به  توجه  با  درنهایت،  دارد.  بخش عمومی 
بازآفرینی  فرایند  در  عمومی  و  خصوصی  بخش  مردم،  مؤثر  مشارکت  ارتقای  برای  پیشنهادی 

بافت‎های فرسوده ارائه گردید تا زمینه بهبود مشارکت مردم در محله فردوسی فراهم شود.

SEM ها: بازآفرینی بافت فرسوده، مشارکت مردمی، محله فردوسی، مدل ساختاری‎کلیدواژه
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مقدمه
و  مسائل  از  یکی  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت  موضوع 
چالش‎های امروزی است که اندیشمندان مختلف علوم و مدیران 
شهری را در جهت بهسازی و نوسازی بافت‎ها به چالش کشانده 
است. با توجه به این مسئله که تراکم جمعیتی و ساختمانی در 
و  ساختمان  و  زمین  پایین‎تر  قیمت  بدلیل  فرسوده  بافت‎های 
بلایای طبیعی  و  حوادث  مقابل  در  آسیب‎پذیری  دیگر  از طرف 
نیازمند رسیدگی و سامان‎دهی در این بافت‎ها از اهمیت ویژه‎ای 
برخوردار است. در جهت سامان‎دهی بافت‎های فرسوده شناخت 
دقیق از ویژگی‎های مختلف این بافت‎ها در بخش‎های مختلف 
امری ضروری محسوب می‎شود )موسوی و همکاران، 1397: 
فرسودگی  در  تدبیری  راهکار  یک  به عنوان  بازآفرینی   .)298
بسیار  آن  اجتماعی  بعد  به  توجه  که  می‎شود  محسوب  بافت‎ها 
)مشارکت  اجتماعی  سرمایۀ  مبنا  این  بر  می‎شود.  تلقی  مهم 
است  اخیر  دهه‎های  در  محله  پتانسیل‎های  از  یکی  مردمی( 
همکاران،  و  )احمدی  دارد.  بازآفرینی  در  ویژه‎ای  اهمیتی  که 
نیازمند  فرسوده،  بافت‎های  بازآفرینی  همچنین   .)50  :1398
سرمایه هنگفتی است که تنها از طریق در آمدهای شهرداری، 
دولت و یا به کمک سیستم بانکی، امکان‎پذیر نیست، بنابراین 
تأمین این سرمایه جز با مشارکت بخش خصوصی و جمع‎آوری 
انواع روش‎های مالی قابل کاربرد  پس‎اندازهای مردم از طریق 
در  مردم  مشارکت  و  اعتماد  جلب  متأسفانه  اما  بود.  نخواهد 
مهم  مسائل  از  یکی  فرسوده  بافت  در  طرح‎ها  موفقیت‎های 
در  مسبب  عوامل  از  یکی  می‎باشد.  بافت‎ها  این  بهبود  جهت 
اعتماد  مردم، شفاف‎سازی طرح‎ها و روند شکل‎گیری آنها برای 
ساکنین محله است. یکی از محلات که معظلات بسیاری در 
بافت فرسوده دارد محله فردوسی در منطقه 12 شهر تهران و 
از  بسیاری  و  داشته  قرار  تهران  قدیمی شهر  بافت  در مجاورت 
بازار‎های قدیمی تهران در محدوده این محله قرار دارند. با توجه 
به میزان کم مشارکت در این محله، در  این پژوهش سعی بر آن 
افزایش مشارکت  اهمیت جهت  میزان  بررسی  به  تا  است  شده 
بافت  با  مرتبط  افراد  و  و ساکنان  )عام مردم  در بخش عمومی 
)شرکت‎ها  خصوصی  بخش  و  شهرداری(  و  دولت  همکاری  با 
و سازمان‎های خصوصی، سرمایه گذاران و سازندگان در حوزه 
مقاله  این  اصلی  سؤال  شود  پرداخته  شهرسازی(  و  معماری 
و  و خصوصی  در بخش‎های عمومی  مردم  چگونگی مشارکت 
تهران   فردوسی  محله  فرسوده  بافت  بازآفرینی  فرایند  موفقیت 

بر مبنای میزان اثرگذاری مؤلفه‎ها و شاخص‎های بدست آمده، 
می‎باشد و برای دستیابی به این هدف ابتدا با روش‎های اسنادی 
و کتابخانه‎ای  نقش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در فرایند 
بازآفرینی محله مورد بررسی قرار گرفت و سپس  عوامل مؤثر بر 
مشارکت مردم در بخش‎های عمومی و خصوصی  تبیین گردید 
طریق  از  سازندگان  همچنین  و  افراد  پاسخگویی  با  درنهایت  و 
 SEM روش مدل ساختاری  با  فردوسی   محله  در  نامه  پرسش 
در نرم‎افزار SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت با 
توجه به اولویت‎بندی هرکدام به  ارائه راهبرد و سیاست در جهت 

بازآفرینی بافت فرسوده محله فردوسی پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق
عندلیب )1389( در زمینه  اصول نوسازی شهری رویکردی نو 
به بافت فرسوده، نظریه‎ها و شخصیت‎ها و تجربه‎های نوسازی 
از گذشته تا به امروز در سطح جهان و بررسی تجارب علمی در 
ایران می‎پردازد. وی توسعه علمی و تولید دانش نوسازی شهری 
با  به‎کارگیری دانش و مدیریت امروزی و مشارکت مردم در بیان 
نوسازی  در  اصالت  کالبدی،  ابعاد  به  توجه  و خواسته‎ها،  نیازها 
و  احیای سکونت  نگاه صرفاً شهری،  جای  به  فضایی-انسانی 
ارتقای کیفیت زندگی و عبور از مرحله تسلط پرونده و پروژه‎های 
اجرایی متمرکز به فرایند محوری است و از همه مهم‎تر، اطمینان 
ضروری  را  نوسازی  امر  در  دولتی  دست‎اندرکار  عوامل  از  مردم 

می‎داند )عندلیب، 1389(.
رضایی و پاک‎سرشت )1392( در مقاله‎ای با عنوان ارزیابی 
مواضع  بررسی  به  فرسوده  بافت  نوسازی  اجتماعی  پیامدهای 
تهران  اتابک  محله  در  مشارکتی  نوسازی  فرهنگی-اجتماعی 
پرداخته و با مشاهده مشارکتی نشان داده است که در نظر نگرفتن 
سبک زندگی اهالی و تصمیم‎گیری از بالا، باعث بروز مشکلاتی 
در روند پروژه نوسازی می‎شود. مطالعه نشان داده است که در 
تشدید  چون  منفی  تأثیرات  کالبدی،  مثبت  تأثیرات  برخی  کنار 
فرسودگی پلاک‎های نوسازی نشده، افزایش فضاهای بی‎دفاع 
داشته  همراه  به  معابر  و  دسترسی‎ها  مشکل  تشدید  و  شهری 
بهره  افزایش  چون  مثبتی  پیامدهای  اقتصادی،  نظر  از  است. 
مالکانه ساکنین شرکت کننده در طرح و ایجاد اشتغال و ارتقای 
بدهکار  چون  منفی  تأثیرات  حال  عین  در  و  اقتصادی  عدالت 
شدن و کاهش درآمد تعدادی از ساکنین مشارکت‎کننده در طرح 
و از بین رفتن توازن عرضه و تقاضای مسکن استیجاری برجای 
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محله,  اجتماعی  ترکیب  تغییر  اجتماعی  نظر  از  است.  گذاشته 
کاهش انسجام اجتماعی و حمایت اجتماعی، از هم گسیختن 
تبدیل  ساکنین،  بین  اختلافات  بروز  پیشین,  همسایگی  نظام 
همسایگی‎های افقی به عمودی، افزایش آسیب‎های اجتماعی 
پیامدهای  مهم‎ترین  نهادی  بی‎اعتمادی  و  ناامنی  احساس  و 
اجتماعی نامطلوب این طرح محسوب می‎شوند )پاک‎سرشت و 

رضایی، 1392(.
زنگنه و همکاران )1393( مقاله‎ای تحت عنوان تأثیر تعلق 
مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیمی 
سبزوار سعی شده سطح تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در محله 
قدیمی سرده سبزوار را مورد سنجش قرار دهد و نقـش متغیرها 
را بر میزان مشارکت ساکنان در توسعه محله مورد تحلیل قرار 
گیرد. نتایج بدین گونه نشان می‎دهد که سطح سرمایه اجتماعی 
و تعلق مکانی در محله مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است. 
همچنین این دو متغیر تأثیر معنادار بر سطح مشارکت ساکنان 

در برنامه‎های بهسازی محله دارد )زنگنه و همکاران، 1393(.
موسوی و همکاران )1397( در مقاله‎ای به تحلیل رویکرد 
 12 منطقه  فرسوده  بافت‎های  سامان‎دهی  در  جویانه  مشارکت 
سامان‎دهی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  می‎پردازد  تهران  شهر 
بافت‎های فرسوده منطقه 12 کلان شهر تهران با مشارکت افراد 
سازمان‎های  سایر  و  شهرداری  اقدامات  کنار  در  منطقه  بومی 
کیفیت  ارتقای  و  افراد  تعلق  حس  افزایش  موجب  مربوطه 
استفاده  عدم  شاخص‎های  همچنین  شد،  خواهد  آنها   زندگی 
و  تعمیر  بهسازی،  انگیزه  نبود  منطقه،  ساکنان  مشارکت  از 
تجدید بنا به دلایل مختلفی چون بالا بودن حمل هزینه مصالح 
معابر،  کم  عرض  به دلیل  ساخت‎وساز  دشواری  سـاختمانی، 
کمبود تأسیسات زیر بنایی، دوام کم مصالح، پایین بودن قیمت 
بودن  مقررات، ضعیف  و  قوانین  بودن  و مسکن، سخت  زمین 
توان مالی ساکنان اشاره می‎کند و راهکار اصلی را مشارکت افراد 
مربوطه  سایر سازمان‎های  و  اقدامات شهرداری  کنار  در  بومی 
ارتقای  و  به منطقه  افراد  تعلق  افزایش حس  تا موجب  می‎داند 

کیفیت زندگی آنها شود )موسوی و همکاران، 1397(
احمدی و همکاران )1398( به تحلیل جایگاه سرمایه‎های 
امامزاده  محله  تاریخی  فرسوده  بافت  بازآفرینی  در  اجتماعی 
تکمیل  با  که  پرداخته  ساختاری  معادلات  بکارگیری  با  یحیی 
در  سنجه‎ها  بررسی  به  مصاحبه  و  مشاهده  نظری،  مطالعات 
محله مورد مطالعه با تبیین پرسشنامه می‎پردازد. یافته‎ها نشان 

می‎دهد که  اعتماد و هنجارها و ارزش‎های اجتماعی به عنوان 
تأثیرگذار  محله  این  بازآفرینی  در  مشارکت،  وابسته  متغیرهای 
حقیقت  در  است.  نداشته  تأثیری  اجتماعی  انسجام  و  بوده 
با  عوامل  از  هریک  تأثیرگذاری  که  نشان می‎دهد  پژوهش  این 
توجه به ظرف و مکان قابل تغییر و حتی حذف شدنی می‎باشد 

)احمدی و همکاران، 1398(
تأثیر  ارزیابی  به  پژوهشی   در   )1399( همکاران  و  نوریان 
و   است  پرداخته  فرسوده  بافت‎های  زیست‎پذیری  بر  امنیت 
راهبردهای ارتقای آن در محله انصار شهر مشهد ارائه می‎دهد. 
نتایج نشان می‎دهند که مؤلفه‎های زیست‎پذیری و امنیت محله 
شاخص‎های  میان  از  و  دارند  قرار  نامطلوبی  شرایط  در  انصار 
زیست‎پذیری و امنیت، به ترتیب شاخص‎های تعامل و ارتباط و 
تمایل به نظارت مطلوب‎ترین و شاخص‎های رضایت و اعتماد به 
مدیران و آسایش؛ نامطلوب‎ترین هستند و همبستگی مثبتی بین 
امنیت و زیست‎پذیری وجود دارد. همچنین شاخص‎های امنیت، 
کیفیت روشنایی و تمایل به نظارت میان ساکنان دارای بیشترین 
ارتباط با زیست‎پذیری محسوب می‎شود. با توجه به تحلیل‎های 
بازعمومی،  فضاهای  و  کاربری  نظام  سامان‎دهی  شده،  انجام 
تقویت مراکز گردهمایی و تجمع در محله راهبردهای شناسایی 
در  امنیت  به  دستیابی  زیست‎پذیری جهت  افزایش  شده جهت 

محله انصار محسوب می‎شود )نوریان و همکاران 1399(
جایگاه  و  نقش  خود   مقاله  در   )1400( هاشمی 
فرسوده  بافت‎های  سامان‎دهی  در  شهری  یکپارچه  مدیریت 
)مورد پژوهی: لات محله شهر رامسر(را مورد تحلیل قرار داده 
به معیارهای  توجه  نشان می‎دهد که  پژوهش  این  نتایج  است. 
سامان‎دهی  در  مثبتی  و  تعیین‎کننده  نقش  یکپارچه  مدیریت 
گرفتن  نظر  در  با  است.  داشته  رامسر  لات‎محلۀ  فرسودۀ  بافت 
میزان فرسودگی، تنوع و پراکندگی در این بافت، سیاست‎های 
و  بهبود وضعیت  برای  رویکرد  نوسازی مناسب‎ترین  و  بهسازی 
سامان‎دهی محله محسوب می‎شوند. تحقق این هدف مستلزم 
مدیریت  در  دخیل  سازمان‎های  میان  هماهنگی  و  همکاری 

شهری است )هاشمی، 1400(
بر اساس پژوهش رسولی و همکاران )1402( با عنوان ارائه 
راهبردهای بازآفرینی رویدادمدار در بافت‎های فرسوده شهری، 
هدف  با  می‎توانند  شهرداری‎ها  نظیر  شهری  مدیریت  نهادهای 
سامان‎دهی مؤثرتر بافت‎های فرسودۀ تاریخی و بهره‎گیری بهینه 
از ظرفیت‎های اقتصادی آنها، از رویکرد بازآفرینی رویدادمحور 
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چنین  که  می‎دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  کنند.  استفاده 
رویکردی، از طریق تقویت رقابت‎پذیری گردشگری، می‎تواند به 
نواحی  سایر  با  آنها  و هم‎راستا شدن  فرسوده  مناطق  شکوفایی 

شهری منجر شود )رسولی و همکاران 1402(
بازنمایی  نظریه  عنوان  با  مقاله‎ای  در   )2012( استینبرگ 
سه  بهسازی  سیاست  مقدماتی،  رویکرد  یک  محدود  گروه‎های 
در  وی  می‎کند.  بیان  را  ومانیل  هانوی  جاکارتا،  آسیایی  شهر 
را  شهری  بافت‎های  قبیل  این  سرنوشت  بر  عامل  سه  انتها، 
ارزش  به  نسبت  مدیران  حساسیت  شامل  که  می‎داند  تأثیرگذار 
میراث شهرسازی، میزان بودجه و توان مالی نهادهای شهری 
است  مناطق  این  ساکنان  از  مالی  حمایت  میزان  و  میراث  و 

)Steinberg,2012(
لیو )2016( در مقاله‎ای با عنوان رویداد فرهنگی و بازسازی 
اروپا  پایتخت فرهنگی  لیورپول به عنوان  از  شهری، درس‎هایی 
پرداخته است و  رویدادهایی که در بسیاری از شهرهای اروپایی 
استراتژی‎ها  توسعه  در  کلیدی  انگیزه  یک  را  می‎گیرد  صورت 
نتایج  و  است  دانسته  شهری  بازسازی  برای  کاتالیزور  یک  و 
نشان داد که رویدادمداری به‎لحاظ اقتصادی باعث تقویت بنیه 
اقتصادی و توان مالی ساکنان، به‎لحاظ فرهنگی، باعث احیای 
مشارکت فرهنگی و همکاری و به‎لحاظ اجتماعی باعث توسعه 

)Liu, 2016( شود‎دسترسی و حس تعلق به مکان می
باعنوان  مقاله‎ای  در   2021 سال  در  همکاران  و  الوانچی 
محله‎های  بازآفرینی  در  عمومی-خصوصی-مردم  مشارکت 
قدیمی شهری در ایران چارچوبی نوین بر پایۀ تحقیقات میدانی 
الزامات  چارچوب،  این  کردند.  ارائه  شهرداری  داده‎های  و 
پروژه‎ها  اولیۀ  امکان‎سنجی دولت در مراحل  به مطالعۀ  مربوط 
در  طراحی‎شده  استاندارد  قرارداد  طریق  از  و  کرده  مشخص  را 
درون چارچوب، روابط میان ذی‎نفعان را در سراسر چرخۀ پروژه 
قابلیت‎های  بررسی  از  پس  میدانی  کارشناسان  می‎کند.  تنظیم 
این چارچوب، آن را برای پروژه‎های آتی بازآفرینی شهری مفید 
اجرای  که  دارند  تأکید  نویسندگان  بااین‎حال،  کردند.  ارزیابی 
آینده‎نگر این چارچوب نیازمند پایش دقیق و مداوم است تا نقاط 

)Alvanch.2021( قابل بهبود آن شناسایی و اصلاح شود
شین و همکاران )2023( در مقاله خود به بررسی بازآفرینی 
نقش  محله  اشتراکات  که  دارد  بیان  و  می‎پردازد  محلات  در 
در تصمیم‎گیری  به مشارکت  تمایل ساکنان  افزایش  در  مهمی 
و اقدام جمعی ایفا می‎کند. بنابراین، در مورد شانگ‎های، درک 

مشارکت دولتی را فراتر از حقوق مالکیت مشترک ارائه می‎دهد 
بین  بعدی  چند  روابط  از  را  زمینه  به  وابسته  تحلیل  اهمیت  و 

)hen,2023( دهد‎مشترکات محله و مشارکت نشان می
بازسازی  زمینه   در  مقاله‎ای  در   )2024( همکاران  و  یی 
شهری چین از منظر نهادگرایی تاریخی و مشارکت مردمی، سه 
مرحله از بازسازی شهری در گوانگژو را تجزیه‎وتحلیل می‎کند. 
یافته‎ها نشان می‎دهد که موفقیت مشارکت عمومی در بازآفرینی 
به دلیل  عمدتاً  است،  متفاوت  مختلف  مراحل  در  شهری 
غیردولتی  بازیگران  مشارکت  و  دولت  قدرت  اشتراک  میزان 
این  تعاملات مشارکتی واقعی است.  از طریق  در تصمیم‎گیری 
و  توسعه می‎دهد  را  نهادینه‎سازی  تحقیق یک چارچوب تحلیل 
تا  فقط  پیشنهادی  نهادینه‎سازی  مسیر  که  می‎کند  خاطرنشان 
اعمال  چین  شهری  بازسازی  در  عمومی  مشارکت  برای  حدی 
می‎شود. یافته‎های این پژوهش بینش‎های نهادینه‎سازی را در 
مشارکت  شیوه‎های  و  سیاست  تکامل  بین  متقابل  مورد روابط 

عمومی ارائه می‎کنند )Ye,2024(. )جدول 1(
پیشینه پژوهش‎های داخلی و بین‎المللی مشخص  با مرور 
می‎شود که بیشتر مطالعات بر یکی از ابعاد اقتصادی، کالبدی 
و نقش هم‎زمان  تمرکز داشته‎اند  بازآفرینی شهری  اجتماعی  یا 
کمتر  خصوصی  و  عمومی  بخش‎های  در  مردم  مشارکت 
مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با محوریت محله 
اقتصادی،  بعد  سه  هم‎زمان  تحلیل  ضمن  تهران،  فردوسی 
متقابل  اثرگذاری  و  تعامل  بررسی  به  کالبدی،  و  اجتماعی 
بازآفرینی  فرایند  موفقیت  بر  بخش خصوصی  و  مردم  مشارکت 
می‎پردازد. در این پژوهش، توجه ویژه‎ای به نقش مشارکت مردم 
تمایز  که  است،  شده  شهری  برنامه‎ریزی  و  تصمیم‎گیری  در 

اصلی آن نسبت به مطالعات پیشین محسوب می‎شود.

مبانی نظری
مشارکت مردمی

مفهوم مشارکت توسط جریان نظریه و عمل برنامه‎ریزی ناشی 
یافته هدایت و سپس به  از مردم سالاری در کشورهای توسعه 
اینکه کشورهای  کشورهای در حال توسعه صادر شد، علیرغم 
توسعه یافته دارای نظام‎های دموکراتیک و پشتوانه‎های نهادی 
و قانونی برای مداخله شهروندان هستند، در کشورهای در حال 
توسعه نظام سیاسی متمرکز بوده و  مشارکت در آن کمتر رواج 
دارد )علیخانی و همکاران، 1402: 3(. مشارکت مردمی یکی از 
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ویژگی‎های کلیدی برنامه‎های دموکراتیک و حکومت شهری در 
بسیاری از نقاط جهان است و  به عنوان پاسخی به نارضایتی از 
برنامه‎های از بالا به پایین و همچنین چالش‎های توسعه محلی 
با  انتقادی  درگیری‎های  وجود  با  می‎باشد.  عمومی  سیاست  و 

مفهوم و اجرای عملی مشارکت، رویکردهای مشارکتی همچنان 
رو به گسترش است. نوآوری‎های نهادی در حکمرانی مشارکتی، 
و  دولتی  کافی  با ظرفیت  پذیرد، می‎تواند  به‎درستی صورت  اگر 
پاسخگویی  افزایش  تعمیق دموکراسی،  پتانسیل  اراده سیاسی، 

جدول 1. معیار‎ها و شاخص‎های برداشت شده از مقالات و پژوهش‎ها )تدوین: نگارنده(.

نتایجمؤلفه‎هاسالنویسندگان

1389عندلیب
مشارکت مردم در بیان نیازها و خواسته‎ها، اصالت در نوسازی فضایی ـ انسانی به جای نگاه صرفاً شهری، احیای کالبدی

سکونت و ارتقای کیفیت زندگی و اطمینان مردم  از مهم‎ترین عوامل در مشارکت مردمی در بافت‎های فرسوده می‎داند. اجتماعی

‎‎ رضایی و 
1392پاک‎سرشت

پیامد منفی: تشدید فرسودگی پلاک‎های نوسازی نشده افزایش فضاهای بی‎دفاع شهری و تشدید مشکل اقتصادی
دسترسی‎ها و معابر )کالبدی( بدهکار شدن و کاهش درآمد تعدادی از ساکنین مشارکت‎کننده،  از بین رفتن 

توازن عرضه و تقاضای مسکن استیجاری )اقتصادی(افزایش آسیب‎های اجتماعی و احساس ناامنی و 
بی‎اعتمادی نهادی )اجتماعی(

پیامد مثبت: افزایش بهره مالکانه ساکنین، ایجاد اشتغال و ارتقای عدالت )اقتصادی( کاهش انسجام اجتماعی 
و حمایت اجتماعی, از هم گسیختن نظام همسایگی پیشین, بروز اختلافات بین ساکنین, تبدیل همسایگی‎های 

افقی به عمودی )اجتماعی(

کالبدی

اجتماعی

سرمایه اجتماعی و تعلق مکانیاجتماعی1393زنگنه و همکاران

1397موسوی و همکاران

بالابودن حمل هزینه مصالح ساختمانی، پایین بودن قیمت زمین و مسکناقتصادی

کم‎عرض بودن معابر، کمبود تأسیسات زیر بنایی، کم دوام بودن مصالح سنتیکالبدی

نبود انگیزه بهسازی، عدم استفاده از مشارکت ساکنان منطقهاجتماعی

1398احمدی و همکاران

امنیت، کیفیت روشنایی و تمایل به نظارت میان ساکنان، حس تعلق، فعالیت‎های مشارکتی و هدفمند، امنیت، اجتماعی
اعتماد، حس تعلق، شبکه‎های حمایت کننده و اتحاد و همبستگی

آلودگی، فضاهای عمومی، ساختمان و بافتکالبدی

آموزش و درمان، تفریح و اوقات فراغت، حمل و نقل عمومیتاسیسات و تجهیزات

استطاعت مالیاقتصادی

اعتماد و رضایتمدیریت شهری

هماهنگی در فعالیت‎های اجرایی و شهری مابین نهادهای اجرایی و جلوگیری از دوباره کاری، اسراف، مدیریت شهری1400هاشمی
سردرگمی،  مشارکت‎پذیری سازمان‎های شهر،تقویت جایگاه نهادهای اجتماعی کاهش احتمال بروز مشکلات

1402رسولی و همکاران

دسترسی به فضای شهریادراکی
سرزنده و پویا، هویت فضا

حمل‎ونقل، دسترسی آسان، امنیت، خدمات رفاهی،فضای سبز پیوستگی فضا، مکان پررفت‌وآمدکالبدی

مشارکت و تعامالت مردمی، تنوع فعالیت و تنوع فضاها،  اختلاط همگن از تمام گروه‎ها و ذی‎نفعاناجتماعی

2016لیو
حس تعلق و مشارکت‎های فرهنگیفرهنگی

تقویت بنیه اقتصادی و توان مالی ساکناناقتصادی

2016استینبرگ
میزان بودجه و توان مالی نهادهای شهری و میراث، میزان حمایت مالی از ساکنان این مناطقاقتصادی

حساسیت مدیران نسبت به ارزش میراث شهرسازیکالبدی

بررسی مطالعه امکان‎سنجی دولتمدیریت شهری2021الوانچی و همکاران

اشتراکات محلهاجتماعی2023شین و همکاران

اشتراک قدرت دولت و مشارکت بازیگران غیردولتی در تصمیم‎گیریاجتماعی2024یی و همکاران
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باشند  داشته  همراه  به  را  جامعه  کنونی  وضعیت‎های  بهبود  و 
)Hofer et al., 2024: 3(. مشارکت عمومی به مدیریت امور 
جامعه  بین  پیچیده  تعاملات  مستلزم  که  دارد  اشاره  جمعی 
نهادهایی  ایجاد  باعث  تعاملات  این  بازار و دولت است.  مدنی، 
فرایند  به  شکل‎دهی  در  که  می‎شود  محلی  دولت‎های  مانند 
 .)Changdong et al., 2024( مشارکت عمومی مؤثر هستند
انجمن بین‎المللی مشارکت مردمی، مشارکت را در پنج سطح، 
توانمند‎سازی، همکاری با مردم، درگیر ساختن مردم، مشورت، 
گاهی‎رسانی بیان می‎کنند و در دو سطح اهداف  گاهی رسانی آ آ
معیارهای  به عنوان  را  مردم  به  مسئولان  تعهدات  و  مشارکت 
می‎کنند  مطرح  مردم  مشارکت  هدف  به  رسیدن  برای  اصلی 
که  کرد  بیان  می‎توان  بنابراین   .)85 برک‎پور،1389:  )شرفی 
فرایند  در  مردم  مستقیم  دخالت  حقیقت  در  واقعی  مشارکت 
با  که  تصمیماتی  در  مستقیماً  شهروندان  و  است  تصمیم‎سازی 
آنـان سروکار می‎یابند، سهیم می‎گردند.  کیفیت و مسیر زندگی 
این مشارکت را می‎توان مانند یک حلقه‎ای که در زیر به آن اشاره 

شده است، بیان کرد. )نمودار 1(

مشارکت و بازآفرینی شهری
داشت  بازسازی  سیاست  یک  دهه 1950  در  بازآفرینی شهری 
کن  ریشه  و  جنگ  از  ناشی  خسارات  و  خسارات  ترمیم  بر  که 
کردن مشکلات بر اساس مسائل فیزیکی تأکید داشت، بخش 
عمومی این فرایند در دهه 1960 در درجه اول بر توسعه مجدد 
شهر  درون  پرجمعیت  نشین  فقیر  مناطق  بزرگ  مقیاس  در 
تمرکز داشت )Salehi et al, 2023: 45(. بازآفرینی محله‎های 
سیاست‎های  اصلی  ابزار  به   1980 دهۀ  از  پس  که  شهری، 
شهرها  فیزیکی  توسعۀ  بر  عمدتاً  ابتدا  در  شد،  تبدیل  شهری 
 .)Cansu and BalabanOsman, 2020: 112( بود  متمرکز 
در ادامه، مفهوم بازآفرینی شهری به عنوان فرایندی از نوسازی 
شهری گسترش یافت و با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، 

زیست‎محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  در  جامع  اقداماتی 
را در بر گرفت )Branco et al., 2023: 7(. مطالعات متعددی 
انطباق  و  بازآفرینی شهری  اینکه  بر  ارائه کرده‎اند مبنی  بینشی 
سیاست‎ها می‎تواند رشد شهری را با حفظ ویژگی‎های محلی و 
 Carvalho et( سازد  هماهنگ  جامعه  نیازهای  به  پاسخ‎گویی 
al,2019: 56(. در تعاریف مختلف از بازآفرینی شهری، عناصر 

مشترکی دیده می‎شود؛ از جمله تأکید بر جامعیت و یکپارچگی 
اقتصادی،  فعالیت‎های  احیای  برای  تلاش  مداخلات، 
به‎روزسازی شرایط زیست شهری متناسب با زندگی امروز، حفظ 
نابرابری، بهبود  و  تبعیض  هویت فرهنگی و اجتماعی، کاهش 
وضعیت اقتصادی مناطق هدف و ادغام دوباره آنها در اقتصاد 
به نقش بخش خصوصی و فرایندمحور  شهر. همچنین، توجه 
رویکرد است  این  از اصول مشترک  بازآفرینی  برنامه‎های  بودن 
)احمدی و همکاران،1398: 52(. درنهایت این رویکرد نقش به 
دارد،  زندگی ذی‎نفعان مربوطه  بهبود کیفیت محیط  سزای در 
چالش‎های  از  بسیاری  باعث  امر  این  است  ممکن  همچنین 
از  و  مسکن  کمبود  اجتماعی،  درگیری‎های  جمله  از  اجتماعی 
بین رفتن فرهنگ شهری گردد، بر این اساس می‎توان یکی از 
ابزارهای مهم برای حل اینگونه چالشها تأکید بر مشارکت چند 
حزبی داشته و  بر همین اساس مشارکت مردمی در بازآفرینی 
شهری به یک دغدغه مهم در تحقیقات شهری در سطح جهانی 
تبدیل شده است )Changdong et al., 2024: 102(. رابرتز نیز 
بر اهمیت حمایت از جمعیت محلی و درگیر‎سازی آنها در فرایند 
بازآفرینی تأکید دارد، از دید او، مشارکت در فرایند بازآفرینی یک 
مشارکت سه طرفه است میان بخش عمومی بخش خصوصی 
یا  محلی  مرکزی  دولت  شامل  عمومی  بخش  محل  ساکنان  و 
در  مستقیمی  نقش  مرکزی  دولت‎های  است.  شهرداری‎ها 

بازآفرینی شهری ایفا می‎کنند )موسوی، 1396: 21(
با توجه به مبانی نظری و پژوهش‎های داخلی و بین‎المللی 
و  تفکیک‎شده  تحلیل  امکان  حاضر  پژوهش  شده،  بررسی 
فرایند  در  کالبدی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بعد  سه  هم‎زمان 
می‎سازد.  فراهم  را  مردم  مشارکت  با  فرسوده  بافت  بازآفرینی 
را  بعد  سه  هر  در  مؤثر  عوامل  چارچوب  شده،  ارائه  نمودار 
مشخص کرده و مسیر تحلیل و ارائه راهبردهای سیاست‎گذاری 

در پروژه‎های بازآفرینی شهری را به‎طور روشن ترسیم می‎کند.

نمودار 1. حلقه مشارکت )شرفی برک‎پور،1389: 85(.
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روش تحقیق
روش،  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
میزان  تحلیل  و  بررسی  آن،  هدف  است.  توصیفی–تحلیلی 
بافت  بازآفرینی  فرایند  در  عمومی  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
در  مؤثر  راهبردهای  ارائۀ  و  تهران  فردوسی  محله  فرسوده 
به  نیاز  به‎دلیل  روش  نوع  این  انتخاب  است.  آن  ارتقای  جهت 
شناخت وضعیت موجود، تحلیل روابط علی میان متغیرها و ارائۀ 
راهکارهای اجرایی مبتنی بر داده‎های میدانی انجام شده است. 
جامعۀ آماری این تحقیق شامل دو گروه اصلی است: ساکنان 
محله فردوسی تهران به عنوان ذی‎نفعان اصلی فرایند بازآفرینی 
شهری و سازندگان و فعالان بخش خصوصی که در پروژه‎های 
نوسازی و احیای محله مشارکت دارند. این دو گروه به‎دلیل نقش 

مستقیم در شکل‎گیری یا ممانعت از مشارکت در فرایند بازآفرینی 
انتخاب شدند. با توجه به گستردگی محله و تعداد بالای ساکنان، 
ساکنان  انتخاب  برای  ساده  تصادفی  نمونه‎گیری  روش  از 
این  باشد. در  از کل جامعه در دست  نماینده‎ای  تا  استفاده شد 
بخش، 120 نفر از ساکنان محله فردوسی به صورت تصادفی 
انتخاب شدند. همچنین برای گروه سازندگان و سرمایه‎گذاران، 
از نمونه‎گیری هدفمند استفاده شد تا افرادی که تجربه و سابقۀ 
عملی در حوزۀ بازآفرینی محله دارند انتخاب شوند. در این گروه، 
12 نفر از سازندگان منتخب و شناخته‎شدۀ محله که از نظر اهالی 
مورد قبول و معتبر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه 
بر اساس کفایت مدل معادله ساختاری و با در نظر گرفتن حداقل 
سه تا پنج برابر تعداد شاخص‎ها تعیین گردید که در این پژوهش 

نمودار 2. مدل مفهومی معیارهای بافت فرسوده جهت مشارکت مردمی.
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کفایت آماری لازم را دارد. ابزار اصلی گردآوری داده‎ها پرسشنامه 
محقق‎ساخته است که بر مبنای مطالعات نظری و پژوهش‎های 
و  فرسوده  بافت  نوسازی  شهری،  مشارکت  زمینۀ  در  پیشین 
بازآفرینی شهری طراحی شد. پرسشنامه شامل دو بخش است: 
بخش اول مربوط به اطلاعات عمومی پاسخ‎گویان شامل سن، 
جنس، تحصیلات، سابقۀ سکونت و تجربۀ مشارکت، و بخش 
مشارکت  بر  مؤثر  شاخص‎های  با  مرتبط  گویه‎های  شامل  دوم 
)از  لیکرت  پنج‎درجه‎ای  با طیف  که  است  و خصوصی  عمومی 
بررسی  برای  شده‎اند.  طراحی  موافق(  کاملًا  تا  مخالف  کاملًا 
پنج  با نظر  روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در چند مرحله 
نفر از متخصصان حوزه شهرسازی و بازآفرینی مورد بازبینی قرار 
بررسی  برای  انجام شد )روش دلفی(.  و اصلاحات لازم  گرفت 
کل  برای  که  شد  محاسبه  کرونباخ  آلفای  ضریب  ابزار،  پایایی 
پرسشنامه مقدار بیش از 0.7 به‎دست آمد و نشان‎دهندۀ پایایی 
قابل قبول ابزار است. برای آزمون فرضیات و تحلیل روابط بین 
متغیرهای مشاهده‎ شده از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری 
مدل  انتخاب  شد.  استفاده   Smart PLS نرم‎افزار  در   )SEM(
هم‎زمان  تحلیل  امکان  پژوهش  این  در  ساختاری  معادلات 
چند متغیر، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم و تعیین میزان 
را  خصوصی  و  عمومی  مشارکت  بر  مختلف  عوامل  اثرگذاری 
نتایج تحلیل مسیر در مدل  فراهم می‎کند. درنهایت، بر اساس 
SEM، شاخص‎هایی که بیشترین اثرگذاری را بر ارتقای مشارکت 

فردوسی  محله  فرسوده  بافت  نوسازی  در  خصوصی  و  عمومی 
مبنای  اولویت‎ها  این  و  گردیدند  اولویت‎بندی  و  شناسایی  دارند 

تدوین راهبردها و سیاست‎های اجرایی پیشنهادی قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل
محله فردوسی تهران یکی از محله‎های منطقه 12 تهران است 
که در مجاورت بافت قدیمی شهر تهران قرار داشته و بسیاری 
دارند.  قرار  محله  این  محدوده  در  تهران  قدیمی  بازار‎های  از 
این محله از شمال با خیابان حافظ، میدان فردوسی و خیابان 
سعدی  خیابان  و  شمالی  سعدی  خیابان  با  شرق  از  انقلاب، 
جنوبی و از غرب با خیابان حافظ و از جنوب با خیابان‎امیرکبیر، 
میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی و خیابان خیام محدود 

شده است.
و  عمومی  بخش  دو  در  مشارکت  به  پژوهش  این  در 
با  پرداخته شده که  بافت فرسوده  بازآفرینی  خصوصی در حوزه 

روش مدل معادله ساختاری SEM تحلیل شده است. مدل‎سازی 
 PLS معادلات ساختاری با روش کمترین مربعات جزئی یا روش
می‎باشد،   آماری  نرم‎افزار  یک  که   SMART PLS نرم‎افزار  از 
استفاده شد. در این پژوهش ابتدا ابتدا مدل اندازه‎گیری از نظر 
شد.  بررسی  عاملی  بار  ضرایب  و  درونی  پایایی  همگرا،  روایی 
بین پرسش‎های  ارتباط  میزان  عاملی(  بار  این ضریب )ضریب 
مطرح شده و متغیر‎های پنهان ما )معیار‎ها( را نشان می‎دهد ؛ و 
تعیین می‎کند که روایی )اعتبار( سؤالات مطرح شد چقدر است 
و پرسش‎ها تا چه میزان درست و دارای اعتبار می‎باشد.. اعداد 
معیار‎های  و  آشکار(  )متغیر‎های  شده  مطرح  پرسش‎های  بین 
باشد که  از 0.4  بالاتر  بایستی  پنهان(  تعیین شده )متغیر‎های 
در مدل پژوهش نتایج نشان داد که از میان گویه‎ها، چهار سؤال 
)سه سؤال از پرسشنامه بخش عمومی و یک سؤال از پرسشنامه 
سرمایه‎گذاران( دارای بار عاملی کمتر از 0.4 بودند و به دلیل 
بار عاملی  دارای  روایی لازم حذف شدند. سایر گویه‎ها  نداشتن 
قابل قبول  روایی  نشان‎دهندۀ  که  بودند   0.87 تا   0.55 بین 
است که نشان از برازش مناسب این سؤالات می‎باشد )نمودار 
ترکیبی  پایایی  و  آلفای کرونباخ  از  استفاده  با  پایایی سازه‎ها   .)3
)CR( نیز بررسی شد. تمامی سازه‎ها دارای مقدار آلفای بالاتر از 
0.7 و CR بالاتر از 0.8 بودند که نشان از پایایی مناسب مدل 

دارد. )نمودار 3(
در گام بعد برازش مدل ساختاری با استفاده از  ضریب تعیین 
)R²( و درنهایت برازش کلی مدل محاسبه و نتیجه‎گیری شده 
مدل‎سازی  و  اندازه‎گیری  بخش  اتصال  برای    R² معیار  است. 
معادله ساختاری به کار می‎رود و نشان از تأثیر یک متغیر برون‎زا 

نقشه 1. موقعیت محله فردوسی )برگرفته از طرح تفصیلی منطقه 12 
تهران، 1389(.
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مقدار  هرچه  دارد.  را  )وابسته(  درون‎زا  متغیر  یک  بر  )مستقل( 
R² مربوط به سازه درون‎زا یک مدل بیشتر باشد نشان از تطبیق 

بهتر مدل است. سه مقدار 0/19، 0/33، 0/67 برای مقادیر 
گرفته می‎شود.  قرار  R²  ملاک عمل  قوی  و  متوسط  ضعیف، 
مقدار R² برای متغیر مشارکت بخش خصوصی برابر 0.67 بوده 
دارد.  آن  بر  مستقل  متغیرهای  قوی  تبیین  قدرت  از  نشان  که 
مقدار R² برای متغیر مشارکت بخش عمومی برابر 0.19 بوده 
مشارکت  بر  مستقل  متغیرهای  ضعیف‎تر  تأثیر  نشان‎دهندۀ  که 
عمومی است. بنابراین، تأثیرگذاری متغیرهای مدل بر مشارکت 

در بخش خصوصی قوی‎تر از بخش عمومی بوده است.
برای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها یک معیار به نام 
GOF استفاده می‎شود. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه 

می‎شود:
Communality )مقادیر اشتراکی(: این مقدار از میانگین 

مجذور بار‎های عاملی هر عامل بدست می‎آید.

GOF=

در نتیجه با توجه به مدل ما در این پژوهش   
با  است  برابر  که   R² مقادیر  به  توجه  با   0.905 با  است  برابر 

GOF = 0.905 × 0.413 = 0.373 :0.413 در نتیجه
عدد  یعنی   0.36 عدد  از  که   0.373 مقدار  به  باتوجه 

استاندارد GOF بالاتر است، نشان از برازش قابل قبول ساختار 
کلی مدل می‎باشد یعنی برازندگی مدل در این ساختار ارزیابی شد 
و قابل قبول بودن آن توسط معادله ساختاری SEM با استفاده از 
نرم‎افزار SMART PLS  تأیید شد. این مقدار نشان‎دهندۀ برازش 
کلی مناسب، مدل است. بر اساس ضرایب مسیر به‎دست‎آمده 
مقدار ضریب مسیر  با  اجتماعی  بعد   SEM معادله ساختاری  از 
0.61 بیشترین اثر مثبت را بر مشارکت بخش خصوصی دارد. 
اثر منفی بر  بعد اقتصادی دارای ضریب مسیر -0.42 بوده و 
 0.47- ضریب  با  نیز  کالبدی  بعد  دارد.  سرمایه‎گذاران  تمایل 
بر مشارکت خصوصی دارد. در بخش  قابل توجهی  و  اثر منفی 
در  را   )0.53( مثبت  اثر  بیشترین  اجتماعی  بعد  نیز  عمومی 
کالبدی  بعد  سپس  است،   داشته  مشارکت  به  مردم  تشویق 
از  بوده‎اند.  اثرگذار   )0.28( اقتصادی  بعد  درنهایت  و   )0.36(
روابط متغیر‎های مستقل و وابسته در این مدل میزان اثرگذاری 
سیاست‎های  و  راهبرد  و  طرح‎ها  برای  اولویت  آنها،  از  هریک 
رویکرد  با  فرسوده  بافت  بازآفرینی  به  دستیابی  جهت  در  لازم 
آماری  آزمون‎های  در  حاصل  نتایج  که  کرد  تعیین  مشارکتی 
به‎دست‎آمده در مدل SEM نشان از تأثیر مثبت معیار اجتماعی 
و  سرمایه‎گذاران  بیشتر  مشارکت  بر روی  آن  شاخص‎های  و 
سازندگان بوده و معیار اقتصادی دارای اثر منفی بر این مشارکت 
بوده است و معیارکالبدی بیشترین اثر منفی را در مشارکت بخش 

نمودار 3. ساختار مدل پیش از حذف متغیر‎های آشکار با بار عاملی.
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خصوصی دارد. می‎توان نتیجه گرفت که در بخش اقتصادی و 
کالبدی حوزه مشارکت بخش خصوصی نیاز به ارائه راهبرد‎ها و 
سیاست‎های لازم است تا زمینه‎های لازم و انگیزه کافی برای 
زمینه رضایت  دو  این  در  تا  ایجاد شود  مشارکت سرمایه‎گذاران 
معیار‎های  مدل،  دیگر  سمت  در  شود.  جلب  سرمایه‎گذاران 
ساکنان  مردم،  )عام  عمومی  بخش  مشارکت  روی  بر  تأثیرگذار 
محله و افراد مرتبط( یعنی معیار اقتصادی، کالبدی و اجتماعی 
در زمینه بازآفرینی بافت فرسوده محله فردوسی و اثر آن بر روی 

مشارکت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
بخش  در  که  گرفت  نتیجه  می‎توان  به‎دست‎آمده  مدل  از 
اقتصادی و کالبدی حوزه مشارکت بخش خصوصی نیاز به ارائه 
تا زمینه‎های لازم و انگیزه  راهبرد‎ها و سیاست‎های لازم است 
دو  این  در  تا  شود  ایجاد  سرمایه‎گذاران  مشارکت  برای  کافی 
دیگر مدل،  زمینه رضایت سرمایه‎گذاران جلب شود. در سمت 
معیار‎های تأثیرگذار بر روی مشارکت بخش عمومی )عام مردم، 
کالبدی  اقتصادی،  معیار  یعنی  مرتبط(  افراد  و  محله  ساکنان 
بافت فرسوده محله فردوسی و  بازآفرینی  اجتماعی در زمینه  و 
اثر آن بر روی مشارکت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. با 
توجه به نتایج به‎دست‎آمده در مدل SEM، هر سه معیار دارای 
محله  فرسوده  بافت  بازآفرینی  با  مردم  همراهی  در  مثبت  اثر 
می‎باشد که بعد اجتماعی و شاخص‎های آن بیشترین اثرگذاری 
را در تشویق مشارکت مردم به همراهی دارد ؛ سپس بعد کالبدی 

این مدل نشان  اثرگذار است. درنهایت  اقتصادی  بعد  و در آخر 
می‎دهد که توجه به بخش مشارکت خصوصی و جذب سرمایه 
گذار و سازندگان در محله فردوسی برای رسیدن به اهداف در 
کارآمدتر می‎باشد  و  بسیار مهم‎تر  بافت فرسوده  بازآفرینی  حوزه 
و تأثیر زیادی در سرعت بخشیدن به اهداف دارد ؛ درحالی که 
کمتر  مردم  و  مشارکت  عمومی  بخش  جانب  از  گذاری  اثر  این 
است، پس تمرکز بیشتر در ارائه راهبرد و سیاست‎های پیش رو 
بعد  منفی  اثرگذاری  و  باشد  مشارکت  خصوصی  بخش  در  باید 
اقتصادی و کالبدی را در این بخش  جبران کرد و بعد اجتماعی 
را مشارکت  بر  مثبت  تأثیرگذاری  با  معیاری  به عنوان  نیز   را 

تقویت کرد.

نتیجه‎گیری
بازآفرینی شهری به عنوان یکی از رویکردهای مؤثر در نوسازی 
تعادل‎بخشی،  ایمن‎سازی،  چون  اهدافی  فرسوده،  بافت‎های 
توانمندسازی ساکنان را دنبال می‎کند. در  تقویت حس تعلق و 
اساسی  ارکان  از  یکی  به عنوان  اجتماعی  سرمایه  میان،  این 
پیوندهای  ایجاد  در  تعیین‎کننده  نقشی  بازآفرینی،  در  موفقیت 
نتایج  دارد.  اجتماعی  پایداری  و  مشارکت  شکل‎گیری  محلی، 
پژوهش حاضر در محله فردوسی نشان داد که این محله به‎دلیل 
فرهنگی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  ارزش‎های  از  برخورداری 
از  غفلت  اما  دارد؛  شهری  حیات  تجدید  برای  بالایی  ظرفیت 

.SEM نمودار 4. ساختار کلی مدل پس از انجام محاسبات نهایی به روش
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شود.  بازآفرینی  اهداف  تحقق  مانع  می‎تواند  اجتماعی  ابعاد 
بر اساس مدل معادلات ساختاری )SEM(، سه مؤلفۀ اجتماعی، 
بر  تأثیرگذار  اصلی  متغیرهای  به عنوان  کالبدی  و  اقتصادی 
نشان  تحلیل‎ها  شناسایی شدند.  و ذی‎نفعان  ساکنان  مشارکت 
مؤلفه  ساکنان(،  و  )شهروندان  عمومی  بخش  در  که  دادند 
آن  از  پس  و  دارد  مشارکت  تقویت  در  را  اثر  بیشترین  اجتماعی 
در  مقابل،  در  می‎گیرند.  قرار  اقتصادی  و  کالبدی  مؤلفه‎های 
کالبدی  مؤلفه  سرمایه‎گذاران(،  و  )سازندگان  خصوصی  بخش 
دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه اقتصادی در مرتبه دوم قرار دارد و 

عوامل اجتماعی در این بخش نقش کمتری ایفا می‎کنند.
نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که فرایند بازآفرینی بافت 
موفقیت  به  صورتی  در  تنها  تهران  فردوسی  محله  فرسوده 
می‎انجامد که سازوکاری پویا و چندوجهی برای مشارکت واقعی 
جامعه  و  خصوصی  بخش  عمومی،  نهادهای  میان  شهروندان 
بیانگر آن است که مشارکت  برقرار شود. تحلیل داده‎ها  محلی 
در این محله هنوز بیشتر به شکل شبه‎دستوری و از بالا به پایین 
صورت می‎گیرد و سازوکارهای مشارکت داوطلبانه و سازمان‎یافته 
شده  موجب  امر  این  نگرفته‎اند.  شکل  کامل  به‎طور  اجتماعی 
است که بسیاری از پروژه‎های بازآفرینی، اگرچه از نظر کالبدی 
نتوانسته‎اند  نهادی  و  اجتماعی  نظر  از  اما  داشته‎اند،  پیشرفت 
پایداری لازم را ایجاد کنند. از یافته‎های کلیدی تحقیق می‎توان 
دریافت که اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی محلی و ارتباط 
در  را  تأثیر  بیشترین  مدیریتی،  نهادهای  و  مردم  میان  دوسویه 
تمایل ساکنان به مشارکت دارند. زمانی که مردم احساس کنند 
اظهار  فرصت  و  می‎شود  لحاظ  تصمیم‎گیری‎ها  در  آنها  منافع 
از  بیشتری  همکاری  دارند،  را  پروژه  مختلف  مراحل  در  نظر 
سیاست‎های  نهادی،  حمایت  همچنین،  می‎دهند.  نشان  خود 
نقش  اجرایی  فرایندهای  در  شفافیت  و  اقتصادی  تشویقی 
تعیین‎کننده‎ای در تقویت مشارکت دارند و می‎توانند به پیوند مؤثر 
موانعی  مقابل،  در  بینجامند.  عمومی  و  بخش خصوصی  میان 
همچون بروکراسی پیچیده اداری، فقدان شفافیت مالی، ضعف 
اطلاع‎رسانی، بی‎اعتمادی به نهادهای تصمیم‎گیر و ناهمسویی 
منافع میان گروه‎های ذی‎نفع از جمله عوامل اصلی کاهش تمایل 
مردم به مشارکت و کند شدن روند بازآفرینی در این محله هستند. 
بنابراین، پاسخ به سؤال اصلی پژوهش آن است که مشارکت مؤثر 
مردم در فرایند بازآفرینی بافت فرسوده محله فردوسی، نیازمند 
استقرار یک مدل حکمرانی مشارکتی چندسطحی است؛ مدلی 

که در آن برنامه‎ریزی‎ها به صورت شفاف و تدریجی انجام شود، 
اتخاذ  منافع مشترک  و  اجتماعی  پایه گفت‎وگوی  بر  تصمیمات 
گردد، و نقش هریک از ذی‎نفعان به روشنی تعریف شود. در این 
خصوصی  بخش  ناظر،  و  تسهیل‎گر  به عنوان  دولت  چارچوب، 
توسعه  اصلی  شریک  به عنوان  مردم  و  سرمایه‎گذار  به عنوان 
حس  افزایش  ضمن  می‎تواند  الگویی  چنین  می‎کنند.  عمل 
پایداری  و  زندگی  محیط  کیفیت  ارتقای  موجب  ساکنان،  تعلق 
تجربه  درنهایت،  شود.  شهری  بازآفرینی  فرایند  در  اجتماعی 
ابزاری  صرفاً  نه  مشارکت،  که  می‎دهد  نشان  فردوسی  محله 
و  اجتماعی  پایداری  برای  ضرورتی  بلکه  پروژه‎ها  اجرای  برای 
مستلزم  فرایند  این  استمرار  است.  شهری  بازآفرینی  نهادی 
محلی  نهادهای  ایجاد  و  شهروندی،  آموزش  اعتمادسازی، 
قدرت  رسمی  ساختارهای  و  مردم  میان  پیوند  تا  است  توانمند 
ساختاری  معادلات  مدل  یافته‎های  بر اساس  نماید.  تقویت  را 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مؤلفه‎های  تحلیل  از  حاصل  نتایج  و 
در  اجرایی  سیاست‎های  و  راهبردها  از  مجموعه‎ای  کالبدی، 
راهبردها  این  گردید.  استخراج  عمومی  و  خصوصی  بخش  دو 
با توجه به میزان تأثیر هر مؤلفه بر فرایند بازآفرینی و نوع نقش 
تدوین  نوسازی محله فردوسی  پروژه‎های  پیشبرد  هر بخش در 
سیاست‎های  و  راهبردها  اهداف،  زیر،  جدول‎های  در  شده‎اند. 
ارائه  اولویت‎ها  تفکیک  به  مؤلفه‎ها  از  هریک  برای  پیشنهادی 
شده است. در بخش خصوصی، تمرکز بر اصلاح ساختار کالبدی 
و ایجاد مشوق‎های اقتصادی جهت جذب سرمایه‎گذاران است، 
ارتقای سرمایه  بر  تأکید اصلی  در حالی که در بخش عمومی، 
 اجتماعی، تقویت حس تعلق و افزایش اعتماد و مشارکت مردم

قرار دارد.
مطابق نتایج )جدول‎های2 و 3(، راهبردها و سیاست‎های 
فردوسی  محله  موفق  بازآفرینی  که  می‎دهند  نشان  پیشنهادی 
مستلزم رویکردی تلفیقی میان بخش‎های عمومی و خصوصی 
کالبدی،  ساختار  اصلاح  بر  تمرکز  خصوصی،  بخش  در  است. 
ارائه  و  اقتصادی  ایجاد تسهیلات  زیرساخت‎ها،  ارتقای کیفیت 
امتیازات تشویقی به سرمایه‎گذاران، زمینه‎ساز افزایش مشارکت 
و جذب سرمایه در بافت فرسوده محله است. در بخش عمومی، 
گاهی و افزایش  تقویت سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی، ارتقای آ
مشارکت ساکنان در تصمیم‎گیری‎ها، مهم‎ترین ابزارهای تحقق 
محسوب  بازآفرینی  طرح‎های  موفقیت  و  اجتماعی  پایداری 

می‎شوند.
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جدول 2. ارائه هدف و راهبرد و سیاست در بخش خصوصی.
سیاستراهبردهدفمعیار

اولویت اول 
مؤلفه کالبدی 

)بخش 
خصوصی(

1. افزایش تعاملات 
بین بخش دولتی و 

خصوصی

1. ارتقا و به‎روزرسانی امتیازات و 
ساخت‎وساز  تشویقی  طرح‎های 

در بافت فرسوده

1. اجازه تجمیع بناهای ارزشمند در محله فردوسی باتوجه به پلاک‎های ریزدانه شناسایی شده در محله، بیشتر از محدودیت‎ها و مقررات تعیین 
شده جهت جذب سرمایه گذار برای ایجاد کاربری‎های جاذب جمعیت

2. واگذاری امتیازاتی نظیر طبقه مازاد در چارچوب قوانین و محدودیت‎های بافت فرسوده با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی برای سرمایه گذار 
به شرط حفظ فضا و کارکرد بنا

2.ارتقای سطح کیفی و 
کمی تأسیسات زیربنایی 

محله فردوسی و 
تجهیزات شهری

به‎روزرسانی  و  سامان‎دهی   .1
شبکه  نظیر  شهری  تأسیسات 
آب و فاضلاب، برق و گاز محله

1. اختصاص بودجه مناسب در حوزه نوسازی و به‎روزرسانی شبکه تأسیسات زیربنایی در بافت فرسوده فردوسی به سازمان‎های مربوطه جهت 
کم کردن دغدغه سازندگان

2.اختصاص امتیازات ویژه نظیر معافیت از مالیات یا هزینه پیمانکاری مناسب به سرمایه گذاران بخش خصوصی مایل به بازسازی تأسیسات 
عمومی محله فردوسی

3. سامان‎دهی و حیات 
بخشی  وضعیت کالبدی 
و بصری محله فردوسی

محله  معابر  ساختار  اصلاح   .1
مطابق با ضوابط و مقررات معابر 

شهری

1. اصلاح عرض معابر محله نظیر کوچه‎های فرعی خیابان لاله زار، سی تیر و جمهوری و استانداردسازی آن مطابق با آیین‎نامه معابر شهری و 
توجه به حداقل عرض نفوذپذیر بودن آن

از  گرفتن  با کمک  عابرین  امنیت  به  بیشتر  توجه  و  آن  ایمن‎سازی  در جهت  و حافظ  زار  تیر، لاله  معابر خیابان جمهوری، سی  بازطراحی   .2
طرح‎های بخش خصوصی

2. اصلاح ضوابط و مقرارت نما 
به منظور بهبود وضعیت بصری 

محله

و جمهوری  تیر  زار، سی  خیابان لاله  در  به‎خصوص  تاریخی محله  بافت  با  منطبق  از مصالح  که  برای سازندگانی  ویژه  امتیازات  واگذاری   .1
استفاده کنند

2. ممنوعیت استفاده از امتیاز طبقه مازاد برای سازندگانی که از مصالح هماهنگ با بافت محله در خیابان لاله زار، سی تیر و جمهوری استفاده 
نکنند

اولویت 
دوم مؤلفه 
اقتصادی 
)بخش 

خصوصی(

1. جذب سرمایه گذار 
و سازندگان برای 

سرمایه‎گذاری در بافت 
فرسوده محله

1. ایجاد زمینه مشارکت سرمایه 
و  دولتی  بخش  با  گذاران 
مالکین ملک در محله فردوسی

1. در اختیار گذاشتن زمین‎ها و امکان دولتی در محدوده خیابان امام خمینی، سی تیر و سعدی به بخش خصوصی سرمایه گذار به منظور 
بازآفرینی و بهره‎برداری از سود مشترک در بازه زمانی معین

2. نیم بها کردن عوارض و مالیات ساخت‎وساز بنا در بافت فرسوده محله در جهت جذب سرمایه گذار و تشویق به سرمایه گذاری
3. اسکان موقت برای مالکینی که تمایل به مشارکت در بازآفرینی ملک خود با بخش خصوصی دارند توسط دولت به منظور تشویق و راحتی 

مالکین برای مشارکت با سرمایه گذار
2. توسعه صنعت 

گردشگری و صنایع 
خلاق در محله فردوسی 
در جهت جذب سرمایه 

گذار

1. شناخت و گسترش ظرفیت‎ها 
در  گردشگری  فرصت‎های  و 

بافت تاریخی محله فردوسی

1. تمرکز بیشتر بر روی بناها و عناصر شاخص محله فردوسی در محدوده خیابان امام خمینی، فردوسی و سی تیر برای جذب گردشگر با برگزاری 
مراسم و رویدادهای ملی در آن جهت جذب سرمایه گذاران در محله

2. ایجاد کاربری‎هایی نظیر کافه کتاب، موزه و نمایشگاه‎های کوچک در بنا‎های متروکه لاله زار و سی تیر  توسط بخش خصوصی و سرمایه 
گذاران در جهت بازآفرینی محله و توانمندسازی و حیات بخشی به آن

3. برگزاری تور‎ها و رویدادهای شهری برای معرفی جاذبه‎های محله به منظور حضورپذیری و پویا کردن محله فردوسی
و  رقابت‎پذیری  افزایش   .2
بخش‎های  بین  مشارکت 
زمینه  در  خصوصی  مختلف 

اقتصادی توسعه محله

1. بهره‎گیری گروهی از دانش و سرمایه سازندگان و سرمایه گذاران علاقه مند در جهت بازآفرینی بنا‎های دارای ظرفیت لازم برای جذب گردشگر
2. توجه به صنایع خلاق نظیر صنایع دستی، صنایع فرهنگی با ایجاد نمایشگاه‎های دائمی و موقت توسط بخش‎های خصوصی در محدوده باغ 

ملی در جهت تعادل بخشی و ایجاد فرصت‎های برابر برای رشد همگان

اولویت 
سوم مؤلفه 
اجتماعی 
)بخش 

خصوصی(

1. افزایش تعاملات 
اجتماعی میان سرمایه 

گذاران و سازندگان 
با مردم

در  مردم  حضورپذیری   .1
پروژه‎های  و  تصمیم‎سازی‎ها 
گذاران  سرمایه  و  سازندگان 

خصوصی

1. تشکیل شرکت‎های تعاونی مدرن با حضور پیمانکاران، سرمایه گذاران و مالکان و مردم در جهت حرکت به سوی افزایش حس مشارکت مردم 
هم به صورت مالی و هم مشارکت در تصمیمات در مرکز محله

2. برگزاری کارگروه‎هایی توسط شرکت‎های خصوصی با حضور افراد خلاق محله فردوسی با خط مشی‎های گوناگون برای ایده‎پردازی خلاقانه، 
ایجاد فضایی برای طراحی‎های خلاقانه و به شکل گروهی و رقابتی در سرای محله فردوسی

از سازندگانی مشغول در سرای  بیان مطالبات و خواسته‎های مردم  3. طراحی فضاهایی توسط بخش خصوصی برای دادرسی عمومی برای 
محله فردوسی

دریافت  و  ثبت  امکان   .2
از سوی مردم نسبت  بازخورد‎ها 
بخش  بازآفرینی  طرح‎های  به 

خصوصی

1. استفاده از افراد تسهیل گر جامعه محلی، افراد ریش سفید و معتمد برای انتقال نظرات بین سازندگان و مردم در جلسات شهرداری به عنوان 
نماینده مردم

2. بهره‎گیری از برگه‎های نظرخواهی فیزیکی و الکتریکی و کامپیوتر محور برای دریافت نظرات و بازخورد‎های ساکنین محله فردوسی از طرح‎ها

اطلاعات  تبادل  افزایش   .3
گاه و با دانش محله  میان افراد آ
با تصمیم گیران و جریان سازان 

محله

نماینده سرمایه گذاران و سازندگان  پلیس، معتمدین محله،  نمایندگان محله،  با حضور  انجمن محله فردوسی در شهرداری منطقه  1. ایجاد 
کلیدی تبادل اطلاعات در جهت تصمیم‎گیری برای عملیات‎های اجرایی با رهبری نمایندگان محلی در جلسه

گاه‎سازی مردم از روند برنامه‎ریزی و اجرا پروژه در محله فردوسی 2. ایجاد گروه‎های مشاور با حضور نمایندگان افراد ذی‎نفع برای آ

گاهی و  2. افزایش آ
دانش سرمایه گذاران 

در زمینه بازآفرینی بافت 
فرسوده محله

برای  مناسب  بستر  ایجاد   .1
در  توجیهی  جلساتی  برگزاری 
گاهی سازندگان جهت افزایش آ

1.برگزاری تور‎ها و سفرهای کاری برای سرمایه گذاران و ذی‎نفعان اصلی در بافت محله فردوسی برای شناخت بیشتر و شناساندن ظرفیت‎های 
محله در محدوده لاله زار، سی تیر و امام خمینی

گاهی سازندگان درباره ظرفیت‎ها و فرصت‎های بالقوه بافت فرسوده محله فردوسی 2. ایجاد کارگاه‎های آموزشی توسط شهرداری برای افزایش آ
3. برگزاری همایش برای معرفی طرح‎های موفق و شکست خورده در حوزه بازآفرینی بافت فرسوده برای سازندگان علاقه‎مند به سرمایه‎گذاری 

در بافت فرسوده محله فردوسی
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میان  هم‎افزایی  می‎تواند  سیاست‎ها  این  هم‎زمان  اجرای 
فردوسی  محله  ساکنان  و  سرمایه‎گذاران  دولتی،  نهادهای 
فرایند  مشارکتی چندسطحی،  حکمرانی  طریق  از  و  کند  ایجاد 
اجتماعی  بازآفرینی  به  کالبدی  صرفاً  مداخلات  از  را  بازآفرینی 
و نهادی ارتقا دهد. این الگو ضمن افزایش اثربخشی پروژه‎ها، 
پایداری اقتصادی، اجتماعی و فضایی محله فردوسی را تقویت 
سایر  برای  مشارکتی  و  بومی  الگویی  به عنوان  و می‎تواند  کرده 

بافت‎های فرسوده شهری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به  توجه  با  شده،  ارائه  سیاست‎های  و  راهبردها  تمامی 
و  فردوسی  محله  کالبدی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ویژگی‎های 
طراحی  مکان‎محور  به صورت  میدانی،  داده‎های  تحلیل  نتایج 
فرایند  در  محله  این  خاص  نیازهای  پاسخگوی  و  شده‎اند 

بازآفرینی بافت فرسوده هستند.

جدول 3. ارائه هدف و راهبرد و سیاست در بخش عمومی.
سیاستراهبردهدفمعیار

اولویت 
اول مؤلفه 
اجتماعی 
)بخش 
عمومی(

1.افزایش همراهی 
و مشارکت و حس 

تعلق مردم محله

1. برنامه‎ریزی برای جمع کردن مردم 
محله در کنار هم برای مشارکت

و گو  برای گفت  ایجاد فضایی  و  با حضور همه مردم  باز  1. برگزاری جلساتی غیر رسمی تحت عنوان خانه 
با متخصصان، بحث گروهی و بازدید از غرفه‎های اتاق همفکری در محدوده باغ ملی و موزه ایران باستان

2.برگزاری جلسات فضای باز در جهت ارائه پیشنهادات آزاد توسط اهالی محله فردوسی و برحسب علاقه و 
خواست افراد در مکان‎های پرتردد نظیر میدان امام خمینی، چهار راه استانبول و سی تیر

دریافت  برای  سازوکار‎هایی  اجرا   .2
محله  ساکنان  نظریات  و  بازخورد 

فردوسی از پروژه‎های در حال اجرا

1. استفاده از نظرخواهی‎های الکترونیکی و کامپیوتر محور با طراحی پرسشنامه‎های نظرخواهی از ساکنان 
محله

2. طراحی اتاق نظرخواهی و ثبت انتقاد‎ها و پیشنهادات در ورودی پروژه‎های در حال اجرا برای ثبت نظرات 
عابرین و همسایگان طرح اجرایی

اطلاعات  تبادل  سطح  ارتقای   .3
میان مردم محله فردوسی و مسئولین 

ذیربط

1. اختصاص خطوط تماس مستقیم به منظور کسب اطلاعات طرح
2. طراحی و انتشار بسته‎های رسانه‎ای، شامل پوشه‎ای حاوی خلاصه‎ای از اطلاعات مربوط به پروژه‎ها و در 

اختیار گذاشتن برای رسانه‎های محلی
2. اعتمادسازی 
ساکنان محله در 
پروژه‎های اجرایی 

شهری

1.شایسته سالاری در نظام اجرایی و 
مدیریتی پروژه‎ها در محله فردوسی

گاهی آنها ار محله فردوسی برای اجرای  1.استفاده از متخصصان خلاق و نوآور با توجه به سطح دانش و آ
طرح‎ها

2. برگزاری مناقصه‎هایی برای واگذاری پروژه‎ها به شرکت‎هایی دارای افراد ایده‎پرداز و برخوردار از فناوری‎های 
نوین

2. شفاف‎سازی و سرعت بخشیدن به 
پروژه‎های اجرایی محله

با برنامه و انتشار منظم  1. تهیه گزارش‎هایی متمرکز درباره کلیات موضوعات اعم از مالی و اجرایی مرتبط 
آن در سایت شهرداری

جهت  در  فردوسی  محله  اجرایی  طرح‎های  جزئیات  و  حساب‎ها  صورت  درباره  اطلاعاتی  بانک  طراحی   .2
دسترسی و استفاده عمومی برای علاقه مندان

3. پیشبینی دقیق زمان اجرای طرح‎ها توسط افراد متخصص و گذاشتن محدودیت‎ها و جریمه برای عدم 
پایان پروژه در زمان مقرر توسط پیمانکاران توسط مسئولین مربوطه

اولویت 
دوم مؤلفه 
کالبدی 
)بخش 
عمومی(

1.افزایش آسایش، 
آرامش و امنیت 
کالبدی ساکان 

محله

بنا‎های  و  معابر  1.استاندارد‎سازی 
با  مطابق  فردوسی  محله  فرسوده 

قوانین و ضوابط مصوب

در  آنها  مرور  و  عبور  راحتی  و  پیاده  عابرین  به  بیشتر  فضای  اختصاص  و  محلی  6متر  زیر  معابر  1.تعریض 
محدوده کوچه‎های فرعی خیابان لاله زار، فردوسی، حافظ، منوچهری و تقوی

2. به‎روزرسانی و نوسازی تجهیزات و تأسیسات شهری محله فردوسی، محدوده باغ ملی و موزه ایران باستان 
)مبلمان شهری( مطابق با نیاز ساکنان و سازگار با بافت محله فردوسی و توجه به ارزش‌های معطوف

و  نفت  شرکت  بیمارستان  سینا،  بیمارستان  مجاورت  فردوسی،  محله  در  ناسازگار  کاربری‎های  انتقال   .3
بیمارستان دادگستری در جهت افزایش آسایش ساکنان

اولویت 
سوم مؤلفه 
اقتصادی 
)بخش 
عمومی(

1.توانمندسازی 
و عدالت بخشی 

برای ساکنان 
محله  در جهت 
نوسازی بافت 
فرسوده محله

امتیازات  و  تسهیلات  1.واگذاری 
از سوی دستگاه‎های ذیربط  تشویقی 

در جهت توانمدسازی ساکنان

1.اعطای تسهیلات بانکی خارج از نوبت و بی‎بهره برای افراد علاقه مند به نوسازی بنای فرسوده خود در 
محله فردوسی

آسیب‎پذیری  کاهش  و  2.ایمن‎سازی 
و ظرفیت‎سازی بافت فرسوده محله

بنا‎های  عقب‎نشینی  در صورت  دولت  سوی  از  مردم  توسط  مازاد  طبقات  ساخت  امکان  امتیاز  1.واگذاری 
فرسوده و تجمیع پلاک‎های ریزدانه

2. اسکان افراد کم‎برخوردار ساکن بافت فرسوده محله فردوسی در خانه‎های دولتی تا زمان بازسازی ملک آنها
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چکیده
بنیادین در طراحی و برنامه‎ریزی فضاهای عمومی شهری، تبیین سازوکار  یکی از چالش‎های 
است.  کاربران  تجربه  در  زمانی  و  کالبدی  ابعاد  نقش هم‎زمان  و  رفتاری  الگوهای  شکل‎گیری 
رفتارهای  بر  آن  تأثیر  و  رویدادی«  »زمان  و  پایدار«  »کالبد  تعامل  تحلیل  با هدف  پژوهش  این 
شهری و ادراکات ذهنی، بازار تاریخی کرمان را در حدفاصل میدان توحید تا میدان گنجعلی‎خان 
این پرسش‎ است که  به  پاسخ  این اساس، پژوهش حاضر در پی  بر  مورد مطالعه قرار می‎دهد. 
عمومی  فضای  یک  در  را  کاربران  رفتاری  الگوهای  چگونه  زمانی  ریتم‎های  و  کالبدی  ابعاد 
و ساختارهای  ادراک محیطی  در  بازتابی  رفتاری چه  تغییرات  این  و  بازآرایی می‎کنند؟  تاریخی 
شناختی کاربران دارد؟ پژوهش با استفاده از طرح ترکیبی همگرا انجام شده است؛ به‎گونه‎ای که 
داده‎های کمّی و کیفی به صورت موازی و در یک چارچوب زمانی–مکانی مشترک گردآوری و در 
سطح تفسیر مکانی–مفهومی ادغام شده‎اند. در بخش کمّی، الگوهای رفتاری کاربران از طریق 
مشاهده نظام‎مند و ثبت تصویری زمان‎بندی‎شده طی 14 روز )7 روز پیش از نوروز و 7 روز در ایام 
نوروز( استخراج و 4238 رویداد رفتاری در پنج دسته عبوری/ ضروری، توقف کوتاه، توقف بلند، 
اختیاری و اجتماعی کدگذاری و تحلیل شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه‎گیری نظری، 
نقشه‎های شناختی و مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با 60 نفر از کاربران بازار گردآوری و با روش 
تحلیل مضمون بررسی گردید. یافته‎ها نشان می‎دهد نوروز به عنوان یک ریتم زمانی رویدادی، با 
ارتقای کیفیت تجربه محیطی، موجب افزایش معنادار رفتارهای اجتماعی و اختیاری و جابه‎جایی 
کانون‎های فعالیت از راسته‎های عبوری به میدان‎ها و گره‎های فضایی می‎شود؛ به‎گونه‎ای که 
افزایش  به ٪15  از ٪4  اجتماعی  رفتارهای  و  به 38٪ کاهش  از ٪62  رفتارهای عبوری  سهم 
می‎یابد. همچنین هم‎پوشانی قابل‎توجهی میان کانون‎های تراکم رفتاری در ایام نوروز و عناصر 
پیوند ساختاری میان نشانه‎های  بیانگر  برجسته در نقشه‎های شناختی جمعی مشاهده شد که 
کالبدی، جذابیت ادراکی و اجتماع‎پذیری فضا است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد فهم فضاهای 
عمومی تاریخی مستلزم تحلیل یکپارچه چهار مؤلفه کالبد، زمان، رفتار و ادراک است و مدیریت 
این فضاها باید با رویکردی رویدادمحور و انعطاف‎پذیر، از ظرفیت‎های پنهان کالبد تاریخی برای 

تقویت تجربه اجتماعی و هویت جمعی بهره گیرد.
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Email: m.ghorbi@pnu.ac.ir	  0000-0002-6967-3962
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زمانی  ریتم  زیسته،  تجربه  شهری،  رفتارشناسی  کلیدواژه‎ها: 
فضا، نقشه شناختی، بازار تاریخی کرمان

1. مقدمه
طراحی و مدیریت فضاهای عمومی شهری در دهه‎های اخیر با 
چرخشی اساسی از تمرکز صرف بر فرم کالبدی به سوی تجربه 
همراه  کاربران  ذهنی  ادراکات  و  اجتماعی  تعاملات  انسانی، 
تنها بستر حرکت و فعالیت  بوده است. فضاهای عمومی دیگر 
شکل‎گیری  برای  صحنه‎هایی  به مثابه  بلکه  نمی‎شوند،  تلقی 
هویت جمعی، حافظه شهری و تجربه زیسته شهروندان عمل 
فضاها  این  فهم   .)Low, 2023; Mehta, 2022( می‎کنند 
مستلزم تحلیل رابطه‎ای پویا میان سه رکن بنیادین است: کالبد، 
که  می‎شود  کامل  زمانی  مثلث  این  بااین‎حال،  ادراک.  و  رفتار 
»بُعد زمان« نیز به عنوان عاملی فعال و تغییر‎دهنده وارد تحلیل 
شود؛ عنصری که در ادبیات معاصر شهرسازی جایگاهی فزاینده 
یافته و شهر را به مثابه پدیده‎ای زمانمند و چندلایه مفهوم‎سازی 

.)Madanipour, 2024( کند‎می
در ادبیات نظری شهرسازی، دو سنت فکری عمده به تبیین 
این رابطه پرداخته‎اند. نخست، رویکرد کالبدی ادراکی که با آثار 
کلاسیک لینچ )1960( و گهل )2011, 2013( شکل گرفت و 
بر نقش سازمان فضایی، خوانایی محیط و کیفیت‎های فیزیکی 
در جهت‎یابی، الگوهای رفتاری و تعاملات اجتماعی تأکید دارد. 
اندیشه‎های  در  ریشه  که  پدیدارشناختی-زمانی  رویکرد  دوم، 
را  مکان  تجربه  و  داشته   )2009( گیدئون  و   )1977( هایدگر 
کارمونا  متأخر  آثار  در  نگاه  این  می‎داند.  زمانمند  ذاتاً  پدیده‎ای 
همچون  را  شهر  و  یافته  بسط   )2007( مدنی‎پور  و   )2021(
و  کالبدی  لایه‎های  که  می‎کند  معرفی  تاریخی«  »پالیمسستی 

زمانی به‎طور پیوسته بر یکدیگر انباشته می‎شوند.
تحلیلی  شکاف  یک  نظری،  میراث  دو  این  غنای  وجود  با 
مهم همچنان پابرجاست: بخش عمده پژوهش‎ها یا به تحلیل 
انتزاعی  به صورت  را  زمان  یا  پرداخته‎‎اند،  کالبد  و  فرم  ایستای 
 Drewe, 2005; Charbgoo &( کرده‎اند  بررسی  مستقل  و 
تعامل  معدودی  مطالعات  مقابل،  در   .)Mareggi, 2020

و  فضا ـ زمانی«  »ریتم‎های  قالب  در  را  بُعد  دو  این  هم‎زمان 
الگوهای  در  اجتماعی  فعالیت‎های  سازمان‎یابی  بر  تمرکز  با 
Meyer, 2008; Citta�( اند‎ همکانی ـ زمانی خاص تحلیل کرده
dini, 2018; Shoval & Ahas, 2016(. در ادبیات داخلی نیز 

اگرچه مطالعات ارزشمندی هریک بر کالبد، رفتار یا ادراک تمرکز 
به صورت  را  مؤلفه  چهار  این  که  پژوهش‎هایی  اما  داشته‎اند، 
یکپارچه و در بستر فضاهای عمومی تاریخی پویا تحلیل کنند، 
متقابل  تأثیرگذاری  دقیق  سازوکارهای  درنتیجه،  است.  اندک 
»کالبد پایدار« و »زمان رویدادی« بر الگوهای رفتاری و بازتاب 
آن در ساختار ذهنی کاربران هنوز به‎طور نظام‎مند تبیین نشده 

است.
این خلأ دانشی در بازارهای تاریخی ایران اهمیت بیشتری 
هویت  حامل  اقتصادی،  کارکرد  بر  افزون  بازارها  می‎یابد. 
خاص،  زمانی  دوره‎های  در  و  جمعی‎اند  حافظه  و  فرهنگی 
به‎ویژه مناسبت‎هایی مانند نوروز، دچار دگرگونی‎های محسوس 
می‎شوند.  کاربران  تجربه  و  فعالیت‎ها  نوع  حضور،  شدت  در 
و  صفوی–قاجاری  پایدار  کالبد  ترکیب  با  کرمان  تاریخی  بازار 
چنین  از  شاخص  نمونه‎ای  پرشدت،  و  متغیر  زمانی  ریتم‎های 
فضاهای چندلایه‎ای است و بستری مناسب برای مطالعه پویایی 

فضازمانی رفتار و ادراک فراهم می‎کند.
مطالعات  در  موجود  شکاف  به  توجه  با  اساس،  این  بر 
در  کرمان  تاریخی  بازار  بر  تمرکز  با  حاضر  پژوهش  یکپارچه، 
نوروز  انتخاب  با  و  گنجعلی‎خان  میدان  تا  ارگ  میدان  محدوده 
این  به  پاسخ  پی  در  رویدادی«،  زمانی  »ریتم  یک  به عنوان 
چه  طریق  از  و  چگونه  زمانی  و  کالبدی  ابعاد  که  است  پرسش 
سازوکارهایی الگوهای رفتاری کاربران را در یک فضای عمومی 
ساختار  در  بازتابی  چه  تغییرات  این  و  می‎کنند  بازآرایی  تاریخی 
تمرکز  با  مطالعه حاضر  دارد.  آنان  نقشه‎های شناختی  و  ذهنی 
بر بازار تاریخی کرمان در پی تبیین سازوکارهای فضازمانی مؤثر 
بر رفتار و ادراک کاربران و ارائه چارچوبی تحلیلی برای مدیریت 
و طراحی انعطاف‎پذیر فضاهای عمومی تاریخی است، تا نشان 
دهد چگونه می‎توان از ظرفیت پویای »زمان« برای فعال‎سازی 
قابلیت‎های پنهان »کالبد« تاریخی و تقویت تجربه اجتماعی و 

هویت جمعی بهره برد.

2. روش پژوهش
شده  انجام  همگرا1  ترکیبی  طرح  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش 
طرح،  این  در   .)Creswell & Plano Clark, 2017( است 
داده‎های  و  مشاهده‎پذیر(  رفتاری  )الگوهای  کمّی  داده‎های 
کاربران(  شناختی  ساختارهای  و  زیسته  تجربه  )ادراک،  کیفی 
به صورت موازی و در یک بستر زمانی ـ مکانی مشترک گردآوری 
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شده و ادغام آنها در سطح تفسیر مکانی ـ مفهومی صورت گرفته 
است.

انتخاب این طرح به سه دلیل اصلی انجام شده است:
مؤلفه  چهار  هم‎زمان  تعامل  بر  پژوهش  تمرکز  نخست، 
کالبد، زمان، رفتار و ادراک ایجاب می‎کرد که داده‎ها بدون توالی 
به صورت هم‎زمان گردآوری شوند. دوم، سه‎سوسازی  و  زمانی 
ساختار  و  کاربران  ذهنی  ادراک  مشاهده‎شده،  رفتار  میان 
در  کیفی  و  کمّی  داده‎های  هم‎پوشانی  نیازمند  محیط  فضایی 
نوروز  سوم،   .)Denzin, 1978( بود  واحد  زمانی  چارچوب  یک 
به عنوان یک ریتم زمانی فرهنگی-رویدادی، تغییرات سریع و 
ناپایداری در الگوهای رفتاری و ادراکی ایجاد می‎کند که تفکیک 
زمانی فازهای پژوهش می‎توانست به از دست رفتن ظرافت‎های 

این تحولات منجر شود.
بر این اساس، پژوهش در سه سطح تحلیلی انجام شد:

1. فاز کمّی: ثبت و تحلیل الگوهای رفتاری کاربران در دو دورۀ 
زمانی پیش‎عید و ایام نوروز؛

شناختی  ساختارهای  و  محیطی  ادراک  تحلیل  کیفی:  فاز   .2
کاربران در همان دو دوره؛

از  ادراکی  و  رفتاری  داده‎های  تفسیری  ادغام  تلفیقی:  فاز   .3
سازوکار  تبیین  هدف  با  مفهومی،  و  مکانی  هم‎پوشانی  طریق 

تعامل کالبد-زمان-رفتار-ادراک.
جامعه پژوهش شامل تمامی استفاده‎کنندگان بازار تاریخی 
کسبه،  و  گردشگران  خریداران،  عابران،  ازجمله  کرمان، 
بود.  گنجعلی‎خان  میدان  تا  توحید  میدان  بین  محدوده  در 
واقعی فضای شهری  بستر  در  و  میدانی  به صورت  نمونه‎گیری 
نمونه‎گیری  از روش  بهره‎گیری  با  کیفی  در بخش  و  انجام شد 
افراد شامل  این  انتخاب شدند؛  نفر  تنوع، 60  نظری و حداکثر 
زنان و مردان در گروه‎های سنی جوان )زیر 35 سال(، میان‎سال 
نظر  از  و  بودند  بالاتر(  و  و سالمند )60 سال  تا 59 سال(   36(
گردشگران  عابران،  و  خریداران  شامل  فضا،  از  استفاده  نوع 
نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  نمونه‎گیری  می‎شدند.  بازار  کسبه  و 
ادامه یافت و مصاحبه‎ها در شش مکان کلیدی بازار و در دو دوره 
زمانی مختلف انجام شد تا تفاوت‎های فضایی و زمانی در ادراک 

کاربران لحاظ شود.
به عنوان  مشاهده‎شده  رفتاری  رویداد  هر  کمی،  بخش  در 
دو  در  روز،   14 طی  داده‎ها  و  شد  گرفته  نظر  در  تحلیل  واحد 
بازه‎های زمانی همسان روزانه ثبت گردید؛  دوره هفت‎روزه و در 

هر  شد.  تحلیل  و  کدگذاری  رفتاری  رویداد   4238 درمجموع، 
رویداد  از یک  بازه‎های زمانی متفاوت بیش  فرد می‎توانست در 
رفتاری ایجاد کند، بااین‎حال، از ثبت تکراری رفتارهای متوالی 

در یک بازه زمانی واحد اجتناب شد.
مشاهدۀ  کمّی،  بخش  در  داده‎ها  گردآوری  ابزار 
ساختاریافته2 با استفاده از یک پیش‎نویس مشاهده‎ای استاندارد 
رفتارها در  بود.  نقاط کلیدی  از  و عکس‎برداری زمان‎بندی‎شده 
اختیاری  بلند،  توقف  کوتاه،  توقف  پنج دستۀ عبوری/ضروری، 
و اجتماعی کدگذاری شدند. در بخش کیفی، از دو ابزار اصلی 
ترسیم نقشه‎های شناختی )بر اساس روش لینچ( و مصاحبه‎های 
ذهنی  تصویر  شرکت‎کنندگان  گردید.  استفاده  نیمه‎ساختاریافته 
افزایش  برای  کردند.  ترسیم  سفید  کاغذ  روی  را  بازار  از  خود 
و سپس  اسکن شدند  تمام کروکی‎ها  ابتدا  تطبیق‎پذیری،  دقت 
با روش وزنی، یک نقشه شناختی جمعی تولید گردید که در آن 
به عنوان  نقشه(   60 مورد از   18(  ٪30  ≥ فراوانی  با  عناصری 
عناصر برجسته ذهنی در نظر گرفته شدند. پس از ترسیم نقشه 
ذهنی، مصاحبه‎ای نیمه‎ساختاریافته با تمرکز بر ادراک فضایی، 
تجربه زیسته و حساسیت زمانی کاربران انجام شد. مصاحبه‎ها 
 NVivo 12 افزار‎سازی و با کدگذاری ناشناس در نرم‎ضبط، پیاده

تحلیل شدند.
برای تحلیل داده‎ها، در بخش کمّی از ترکیبی از روش‎های 
از  بهره‎گیری  با  ابتدا  شد.  استفاده  رابطه‎ای  و  مکانی  آماری، 
ثبت‎شده  رفتارهای  فراوانی  توزیع  استنباطی،  و  توصیفی  آمار 
رفتاری  الگوهای  تفاوت  خی‎دو،  آزمون  از  استفاده  با  و  بررسی 
به‎منظور  سپس  گردید.  مقایسه  مختلف  زمانی  دوره‎های  در 
خوشه‎ای  تحلیل  فضا،  از  استفاده  مشابه  الگوهای  شناسایی 
برای طبقه‎بندی کاربران به کار رفت. در ادامه، داده‎های رفتاری 
در محیط نرم‎افزار ArcGIS 10.8 مکانی‎سازی شد و نقشه‎های 
و  فعالیت  کانون‎های  آشکارسازی  برای  پراکنش  و  تراکم 
سنجش  به‎منظور  همچنین،  گردید.  تهیه  فضازمانی  تغییرات 
رفتارهای  وقوع  احتمال  بر  کالبدی  متغیرهای  هم‎زمان  تأثیر 

اجتماعی، از رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شد.
و  استقرایی  رویکرد  با  مصاحبه‎ها  متن  کیفی،  بخش  در 
براون و کلارک کدگذاری  تحلیل مضمون  گام  بر اساس شش 
زیسته  تجربه  و  فضایی  ادراک  با  مرتبط  اصلی  مضامین  و  شد 
کاربران استخراج گردید. نقشه‎های شناختی نیز بر پایه فراوانی 
طریق  از  و  تحلیل  فضایی  دقت  میزان  و  ترسیم‎شده  عناصر 
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شد.  تولید  جمعی  شناختی  نقشه  یک  آنها،  روی‎هم‎گذاری 
طریق  از  کیفی  و  کمّی  یافته‎های  تلفیق،  مرحله  در  درنهایت، 
که  به‎گونه‎ای  شدند؛  یکپارچه  تفسیری  و  مکانی  هم‎سوسازی 
و  مقایسه  ادراکی  برجسته  عناصر  با  رفتاری  تراکم  کانون‎های 
ادراک  و  رفتار  زمان،  کالبد،  میان  ارتباط  تا سازوکار  تفسیر شد 

به صورت جامع تبیین گردد.
روایی و پایایی پژوهش از طریق راهکارهای چندگانه تضمین 
کدگذاری  از  استفاده  با  مشاهده  پایایی  کمّی،  بخش  در  شد. 
مجدد 10٪ داده‎ها توسط دو کدگذار مستقل و محاسبۀ ضریب 
بازبینی  از  تأیید گردید. در بخش کیفی،  کاپای کوهن )0/89( 
همچنین،  شد.  استفاده  مشارکت‎کنندگان  بازخورد  و  همتا 
با  سه‎سوسازی داده‎ها، روش‎ها و چارچوب‎های نظری، همراه 
مقایسۀ دو دورۀ زمانی متضاد، به تقویت اعتبار درونی و بیرونی 

یافته‎ها کمک کرد.

3. پیشینه پژوهش
مطالعه رفتار انسانی در فضاهای عمومی شهری از دهه 1960 
روش‎شناختی  و  مفهومی  دگرگونی‎های  دستخوش  تاکنون 
گسترده‎ای بوده است. در آغاز، پژوهش‎ها عمدتاً بر ویژگی‎های 
ابعاد  کالبدی و عینی فضا متمرکز بودند؛ اما به‎تدریج، توجه به 
ذهنی، اجتماعی و تجربی فضا نیز وارد ادبیات شد و افق‎های 
نوینی در تحلیل رابطه انسان و محیط گشود. این تحول نظری 
نخست،  کرد:  دسته‎بندی  اصلی  محور  چهار  در  می‎توان  را 
همچون  مفاهیمی  با  رفتار که  شکل‎دهی  در  کالبد  نقش 
خوانایی، سرزندگی و الگوهای کنش پی گرفته شد؛ دوم، زمان 
پالیمسست  چون  مفاهیمی  طرح  با  فضازمانی که  ریتم‎های  و 
شهری و چرخه‎های حضور، پویایی فضاهای عمومی را برجسته 
ساخت؛ سوم، تجربه زیسته، ادراک و معنای مکان که با تأکید 
لایه‎های  به  روزمره،  زندگی  و  پدیدارشناسی  تعلق،  حس  بر 
ناملموس مکان پرداخت؛ و چهارم، مطالعات بازارهای تاریخی 
پیشین،  جریان  سه  تلفیق  با  ایران که  زمینه  پژوهش‎های  و 
ظرفیت‎های بومی و چندلایه فضاهای شهری ایران را به‎ویژه در 

بافت‎های تاریخی و رویدادمحور مورد واکاوی قرار داده است.

بنیان‎های کالبدی ادراک و رفتار: خوانایی، سرزندگی 

و الگوهای کنش
نخستین جریان نظری این حوزه با آثار کلاسیک لینچ )1960( 
با  لینچ  شد.  گذاشته  بنیان   )2013/2011/1987( گهل  و 
شامل  فضا  ادراکی  عناصر  معرفی  و  خوانایی  مفهوم  طرح 
مسیرها، لبه‎ها، گره‎ها، نشانه‎ها و حوزه‎ها، چارچوبی برای فهم 
با مشاهدات  ساختار ذهنی کاربران از فضا ارائه کرد. گهل نیز 
میان  مستقیم  رابطه  کپنهاگ،  عمومی  فضاهای  در  نظام‎مند 
و  »اختیاری«  »ضروری«،  رفتارهای  سه‎گانه  و  کالبدی  کیفیت 
»اجتماعی« را مستندسازی نمود )Gehl & Svarre, 2013(. در 
ادامه، الکساندر )1977( با »الگوهای کالبدی« و مونتگومری 
فیزیکی  نقش طراحی  مفهوم »سرزندگی شهری«،  با   )1998(
در شکل‎دهی فعالیت‎ها را تقویت کردند. هال )1969( با طرح 
رویکرد بوم‎شناختی و مفهوم فاصله‎گذاری فضایی، نقش سازمان 
کرد؛  تبیین  را  انسانی  تعاملات  شکل‎دهی  در  فضا  کالبدی 
همچنین هانزل و لدون3 )2017( با تحلیل تجربی رفتار کاربران 
در فضاهای عمومی، تأثیر ویژگی‎های کالبدی و سازمان فضایی 
بر الگوهای توقف، حرکت و تعامل را تأیید کردند. در ایران نیز 
پژوهش‎های بحرینی )1398، 1399( و پاکزاد )1391( با ارائه 
را  رفتار  و  فرم  رابطه  تحلیل  نظری  مبانی  بومی،  چارچوب‎های 
صفری  و  لطیفی  همچون  مطالعاتی  همچنین  کرده‎اند.  تبیین 
چابک )1392(، لطیفی و سجادزاده )1393(، موقر و همکاران 
)1400( و رفیعی و اکبری‎نامدار )1404( به‎طور تجربی نشان 
هویت‎بخشی  خوانایی،  ارتقای  در  کالبدی  عناصر  که  می‎دهند 
کیفیت‎هایی  که  به‎گونه‎ای  مؤثرند؛  کاربران  رفتاری  الگوهای  و 
نظیر محصوریت، جداره فعال، پیوستگی فضایی و نشانه‎مندی 
در  توقفی  و  اجتماعی  رفتارهای  اصلی  محرک‎های  به عنوان 

فضاهای عمومی مطرح می‎شوند.

و  پالیمسست  ریتم‎ها،  فضا:  زمان‎مند  زندگی 
دگرگونی‎های رفتار شهری

از دهه 1970 به بعد، زمان به عنوان مؤلفه‎ای فعال در تجربه 
مربوط  مکان  »این  در   )1972( لینچ  شد.  ادبیات  وارد  مکان 
دانست.  مکان  هویت  از  بخشی  را  زمان  است؟«  زمانی  چه  به 
»پالیمسست  مفهوم  با   )2007( مدنی‎پور  و   )2021( کارمونا 
کالبد  و  زمان  متوالی  لایه‎های  محصول  را  شهر  شهری«، 
 )2013( و همکاران  مدنی‎پور  نظری،  در سطح  کردند.  معرفی 
با بررسی چالش‎های تحول شهری در اروپا نشان می‎دهند که 
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فضاهای عمومی پدیده‎هایی پویا و زمان‎مند هستند که در بستر 
این  می‎شوند.  بازآرایی  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات 
در  فعال  عاملی  بلکه  خنثی،  پس‎زمینه  یک  نه  را  زمان  نگاه، 
معرفی می‎کند.  عمومی  فضاهای  کارکرد  و  کیفیت  شکل‎دهی 
 )1392( رزاقی‎اصل  و  سوری  و   )1387( رزاقی‎اصل  و  فیضی 
مفهوم »حس زمان« را در طراحی شهری بسط داده‎اند. با ظهور 
کلان‎داده‎ها و فناوری‎های ردیابی، مطالعه ریتم‎های فضازمانی 
وارد مرحله جدیدی شد؛ شوال و آهاس4 )2016( نشان دادند که 
الگوهای حضور و حرکت در فضاهای عمومی تابع چرخه‎های 
همکاران5  و  ژانگ  پژوهش‎های  فصلی‎اند.  و  هفتگی  روزانه، 
تغییرات  که  داده‎اند  نشان  نیز   )2022( لی6  و  کیم  و   )2020(
کاربران  ماندگاری  مدت  و  فعالیت  نوع  محیط،  کیفیت  زمانی 
تأکید   )2023( داوی7  و  استیونس  می‎دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
نتیجه  بلکه  کالبد،  محصول  نه‎تنها  شهری  رفتار  که  می‎کنند 
کاربران  انگیزه‎های  و  محیطی  شرایط  زمان،  میان  پویا  تعامل 
است. در همین راستا، تارتیا8 )2020( با تمرکز بر »زمان‎مندی 
زیسته  تجربه  که  نشان می‎دهد  ریتم‎مندی فضای خیابان«،  و 
می‎گیرد.  شکل  روزمره  زمانی  چرخه‎های  بستر  در  خیابان 
عمومی«،  فضاهای  »جغرافیاهای  بررسی  با   )2020( کیان9 
زپاتا  و  تأکید می‎کند  تنوع‎پذیری زمان‎مندِ عمومی‎بودن فضا  بر 
رز10 )2022( در یک مطالعه میدانی نشان داده‎اند که  و هانی 
چگونه  عمومی  فضاهای  در  توقفی  و  پیاده  فعالیت  افزایش 
منجر  فضا  از  استفاده  الگوهای  بازآرایی  و  رفتاری  تغییرات  به 
می‎شود. تمام این مطالعات نقش مؤثر زمان، شرایط محیطی و 
انگیزه‎های کاربران را در شکل‎دهی رفتار شهری تأیید می‎کنند 
در فضاهای عمومی صرفاً  رفتار  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  و 
محصول کالبد نیست، بلکه نتیجه تعامل پویا میان این عوامل 

است.

معنای مکان در بوته تجربه: حس تعلق، پدیدارشناسی 
و زندگی روزمره

آثار  دارد.  تمرکز  مکان  معنای  و  زیسته  تجربه  بر  سوم  جریان 
اهمیت   )1980( وایت  ویلیام  و   )1961( جیکوبز  کلاسیک 
در  کردند.  برجسته  را  روزمره  تعاملات  و  خردمقیاس  مشاهده 
حوزه ادراک، نظریه »دلبستگی به مکان« آلتمن و لو11 )2012( 
و مطالعات روان‎شناسی محیطی مانند کیم و کاپلان )2004( 
مهمی  نقش  آشنایی  و  امنیت  تعلق،  حس  که  می‎دهند  نشان 

پدیدارشناختی مکان  رویکردهای  دارند.  تجربه فضا  کیفیت  در 
تا   )1980( شولتز  نوربرگ  و   )1976( رلف   ،)1977( توآن12  از 
نقش  و  تجربه  زمان‎مندی  بر  تأکید   ،)2013( سیمونسن13 
لوفور  دارند.  معنا  ساخت  در  روزمره  ریتم‎های  و  تکرار  حافظه، 
)1991( با مفهوم »فضای زیسته«، فضا را محصولی اجتماعی 
روزمره  تجربه‎های  و  کنش‎ها  طریق  از  که  می‎داند  زمان‎مند  و 
در  اخیر  مشارکتی  و  اتنوگرافیک  پژوهش‎های  می‎گیرد.  شکل 
فضاهای عمومی مانند بیشاپ و همکاران14 )2024( و البرشت 
»زیرساخت‎های  که  می‎دهند  نشان   )2023( همکاران15  و 
و  دارند  زمانی  ذاتاً  ماهیتی  مکان‎ها«  »سومین  و  اجتماعی« 
و  اجتماعی  ریتم‎های  تغییر  با  آنها  در  کاربران  تجربه  کیفیت 
فرهنگی دگرگون می‎شود. در ایران نیز غربا و طبیبیان )1396( 
نشان  کرمان،  تاریخی  بافت  در  شناختی  نقشه‎های  تحلیل  با 
داده است که عناصر کالبدی شاخص با ساختار ذهنی کاربران 
هم‎پوشانی معناداری دارند. همچنین اردشیر و مولوی )1403( 
در بازار روز خرم‎آباد نشان دادند که عناصر هویتی فضا با تجربه 

زیسته و تعاملات اجتماعی کاربران ارتباط معنی‎داری دارد.

بسترهای چندلایه شهری: سنتز کالبد، رویداد و زمان 
در بازارهای تاریخی ایران

چندلایه‎اند  عمومی  فضاهای  از  نمونه‎ای  تاریخی  بازارهای 
می‎کنند.  ترکیب  هم  با  را  زمانی  ریتم‎های  و  پایدار  کالبد  که 
ساختار   )1389( همکاران  و  پوراحمد  و   )1380( سلطان‎زاده 
کالبدی و کارکردی بازارهای ایرانی را تحلیل کرده‎اند. مطالعات 
نحو  ترکیب  با  و مهدی‎نژاد )1399(  نابی  نجاری  مانند  جدیدتر 
فضایی  پیکربندی  که  داده‎اند  نشان  رفتاری،  مشاهده  و  فضا 
بازارها نقش مهمی در اجتماع‎پذیری دارد. مطالعات بین‎المللی 
درباره فضاهای موقت و رویدادمحور نشان می‎دهند که رویدادها 
می‎توانند الگوهای رفتاری را بازآرایی و ظرفیت‎های پنهان کالبد 
 Bishop & Williams, 2012; Smith, 2015;( را فعال کنند
با  Stevens & Dovey, 2023(. جوادی و همکاران )2025( 

بررسی »تأثیر رویدادها بر تحول ساختار فضاهای عمومی« نشان 
دادند که رویدادهای شهری فضاهای عمومی را به مکان‎های 
سجادزاده  و  لطیفی  می‎کنند.  تبدیل  اجتماع  و  تعامل  موقت 
)1393( نیز تأثیر تغییرات فصلی و رویدادی بر رفتار کاربران را 

تحلیل کردند.
و  اثرگذار  مطالعات  مهم‎ترین  تحلیلی  خلاصه   »1 »جدول 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هفدهم، بهار 1061405
خوانش رفتار و تجربۀ زیستۀ کاربران در فضای شهری )مطالعه موردی: بازار تاریخی کرمان(  میترا قربی  صفحۀ 101 تا 119

نحوه ارتباط آنها با چارچوب پژوهش حاضر را ارائه می‎کند.
اگرچه  که  دریافت  می‎توان  پیشینه،  نظام‎مند  مرور  پایۀ  بر 
مطالعات پیشین هریک به‎طور جداگانه بر ابعاد کالبدی، زمانی، 
رفتاری یا ادراکی فضاهای عمومی متمرکز بوده‎اند، اما تحلیل 
یکپارچۀ هم‎زمان این چهار مؤلفه، به‎ویژه در بستر پویای فضاهای 
تاریخی و تحت تأثیر ریتم‎های رویدادی )مانند نوروز(، همچنان 
یک شکاف پژوهشی جدی محسوب می‎شود. برای پوشش این 
شکاف و تبیین سازوکارهای حاکم بر تعامل فضازمانی کاربران 
در بازار تاریخی، مدل مفهومی پژوهش حاضر حول محور تعامل 

پویای چهار عنصر کلیدی شکل گرفته است:
پیکربندی  شامل  بازار  پایدار  کالبد  کالبدی:  ویژگی‎های   .1
جداره‎های  فضاها،  محصوریت  مسیرها،  خوانایی  فضایی، 
فعال و عناصر نشانه‎ای است. این ویژگی‎ها زمینه اولیه و بستر 
ادراک  و  کاربران  رفتارهای  شکل‎گیری  برای  لازم  ساختاری 
محیطی را فراهم می‎کنند. به عبارتی، کیفیت و سازمان فضایی 
بازار، نقش تعیین‎کننده‎ای در جهت‎گیری حرکت، نقاط توقف و 

تعاملات اجتماعی دارد.

2. ریتم‎ها و شرایط زمانی: زمان به عنوان عاملی فعال در مدل، 
به‎ویژه  در بر می‎گیرد.  را  رویدادی  و  فصلی  روزمره،  چرخه‎های 
نوع  تغییر  و  کاربران  افزایش حضور  با  نوروز،  مانند  رویدادهایی 
مدل،  این  در  بازآرایی می‎کنند.  را  رفتاری  الگوهای  فعالیت‎ها، 
به صورت عامل  بلکه  به عنوان یک پس‎زمینه خنثی،  نه  زمان 
پنهان  ظرفیت‎های  فعال‎سازی  و  فضا  سازمان‎دهی  در  مؤثر 

کالبد مطرح است.
اصلی  دسته  پنج  در  رفتارها  کاربران:  رفتاری  الگوهای   .3
فعالیت  بلند،  توقف  کوتاه،  توقف  عبوری/ ضروری،  )حرکت 
رفتارها  این  می‎شوند.  کدگذاری  اجتماعی(  تعامل  و  اختیاری 
تحت تأثیر ویژگی‎های کالبد و ریتم‎های زمانی شکل می‎گیرند 
و به‎طور مستقیم بر کیفیت تجربه فضا اثر می‎گذارند. همچنین، 
از  مجدد  استفاده  و  ادراک  برای  بازخوردی  رفتاری  الگوهای 

عناصر کالبدی ایجاد می‎کنند.
4. ادراک و تجربه زیسته: ادراک کاربران شامل حس مکان، 
مؤلفه  این  است.  تجربه  کیفیت  و  خوانایی  امنیت،  سرزندگی، 
از  و  است  زمان  بستر  در  رفتار  و  کالبد  تعامل  مستقیم  بازتاب 

جدول 1. خلاصه و تحلیل مطالعات پیشین و ارتباط آنها با چارچوب پژوهش حاضر.

یافته‎های کلیدیروش پژوهشمحور نظرینویسنده/سال
ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر )بازار 

تاریخی کرمان(

مطالعات موردی و ادراک و خوانایی شهریلینچ )1960(
نقشه‎های ذهنی

مسیر، گره، لبه، نشانه و حوزه ساختار ذهنی 
فضا را می‎سازند.

چارچوب تحلیل ادراک فضایی و نقشه‎های 
شناختی کاربران بازار

حضور مردم و فعالیت‎های روزمره عامل مشاهده میدانیزندگی اجتماعی خیابانجیکوبز )1961(
سرزندگی و امنیت فضاست

تبیین نقش تعاملات اجتماعی و 
حضورپذیری در سرزندگی بازار

فیلم‎برداری و مشاهده رفتار در فضاهای عمومیوایت )1980(
سیستماتیک

نشستن، مکث و تجمع شاخص‎های کیفیت 
فضایی‎اند

تحلیل الگوهای توقف، مکث و تجمع در 
راسته‎ها و میدانچه‎های بازار

کیفیت طراحی با رفتارهای ضروری، مشاهده رفتاریکالبد و رفتارگهل )2013-1987(
اختیاری و اجتماعی رابطه مستقیم دارد.

سنجش اینکه کدام بخش‎های بازار رفتار 
اجتماعی بیشتری تولید می‎کنند.

الکساندر و همکاران 
)1977(

الگوهای تکرارشونده الگوهای طراحی انسانی
فضایی

فرم‎های انسانی‎مقیاس تعامل و تعلق را 
تقویت می‎کنند

ارزیابی تناسب مقیاس و ساختار کالبدی 
بازار تاریخی با رفتار کاربران

فضا محصول لایه‎های تاریخی و زمانی تحلیل نظری–شهریزمان و فضامدنی‎پور )2007(
است )پالیمسست شهری(

درک بازار کرمان به عنوان فضای تاریخی 
چندلایه و پویا

سیمونسن )2013(
تجربه زیسته و 

عادت‎ها، ریتم‎های روزمره و تجربه بدنی، رویکرد کیفیپدیدارشناسی مکان
معنای مکان را می‎سازند

تحلیل تجربه زیسته کسبه و کاربران 
دائمی بازار

حضور و حرکت تابع چرخه‎های روزانه، ردیابی حرکت )GPS(ریتم‎های فضازمانیشوال و آهاس )2016(
هفتگی و فصلی است

مقایسه الگوهای رفتاری بازار در ایام عادی 
و نوروز

کیفیت طراحی، مدیریت و فعالیت‎ها به‎طور ارزیابی چندمعیارهکیفیت فضاهای عمومیکرمونا )2021(
هم‎زمان عملکرد فضا را تعیین می‎کند

چارچوب ارزیابی یکپارچه کالبد، فعالیت و 
مدیریت بازار
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طریق بازخورد، رفتارهای آینده و نحوه استفاده از عناصر فضایی 
را تحت تأثیر قرار می‎دهد. تجربه زیسته کاربران به ایجاد پیوند 
میان هویت جمعی، یادآوری خاطره و اجتماع‎پذیری فضا کمک 

می‎کند.
این چهار مؤلفه در یک چرخۀ تعاملی و خودتقویت‎کننده عمل 
رویدادی،  زمان  است؛  رفتار  زمینه‎ساز  پایدار،  کالبد  می‎کنند. 
سمت  به  را  رفتارها  و  فعال  را  کالبد  در  نهفته  ظرفیت‎های 
تغییر  این  می‎دهد؛  سوق  اختیاری  و  اجتماعی  فعالیت‎های 
را  مکان  و حس  غنی  را  کاربران  ادراک  نوبۀ خود،  به  رفتاری، 
تقویت می‎کند؛ و درنهایت، ادراک تغییریافته، الگوهای رفتاری 
آتی و نحوۀ تعامل با فضا را هدایت می‎کند. این مدل چارچوبی 
حالت  از  تاریخی  فضاهای  تبدیل  چگونگی  فهم  برای  تحلیلی 
»محور عبوری« به »عرصۀ اجتماع« تحت تأثیر ریتم‎های زمانی 
فراهم می‎آورد. »شکل 1« این مدل مفهومی و چرخۀ تعاملات 

آن را به صورت شماتیک نشان می‎دهد.
بر اساس چارچوب نظری فوق، می‎توان رابطه میان کالبد، 
در  چندلایه  و  تعاملی  نظامی  به مثابه  را  ادراک  و  رفتار  زمان، 
و  رفتاری  عینی  داده‎های  ترکیب  طریق  از  تنها  که  گرفت  نظر 
بررسی  ازاین‎رو،  است.  قابل تحلیل  ذهنی–ادراکی  داده‎های 
روش‎شناختی  رویکردی  به‎کارگیری  مستلزم  روابط  این  تجربی 
است که امکان گردآوری هم‎زمان شواهد کمّی و کیفی و ادغام 

تفسیری آنها را فراهم آورد.

4. قلمرو زمانی ـ مکانی پژوهش
هفت‎روزه  دوره  دو  شامل  پژوهش  زمانی  قلمرو  زمانی:  قلمرو 
رویداد  دوره  و  نوروز(  از  پیش  هفته  )دو  عادی  دوره  است: 
با  بازه‎ها  این  انتخاب  فروردین(.   7 تا   1 نوروز،  )تعطیلات 
دمای  مشاهده،  ساعات  هفته،  روزهای  شرایط  همسان‎سازی 
با سایر  تداخل  و عدم  )18–22 درجه سانتی‎گراد(  میانگین هوا 
رویدادهای محلی انجام شد تا هر تغییر رفتاری یا ادراکی ناشی 

از فعال‎شدن ریتم نوروز باشد.
تاریخی و فرهنگیِ  بافت  قلمرو مکانی: محدوده مورد مطالعه، 
تاریخیِ برجسته  بازارهای  از  بازار سرپوشیده کرمان است یکی 
قاجار  دوره  در  و  شده  گذاشته  بنیان  صفوی  دوره  در  که  ایران 
به اوج گسترش خود رسید )پوراحمد،1376: 75(. بازار کرمان 
متنوع  کاربری‎های  وجود  منسجم،  فضایی  پیکربندی  به دلیل 
اقتصادی، اجتماعی و مذهبی، و توانایی آن در خلق تعامل‎های 
ایده‎آل  نمونه‎ای  ادراک،  و  رفتار  زمان،  کالبد،  میان  چندبعدی 
برای مطالعه این پژوهش به شمار می‎رود. محدوده مورد مطالعه 
به طول 500 متر از میدان توحید )ورودی اصلی بازار( تا میدان 

گنجعلی‎خان )پایان مسیر( امتداد دارد )شکل 2(.
برای تحلیل دقیق‎تر، این محدوده به پنج بخش پیوسته و 
و  از نظر ویژگی‎های کالبدی  متمایز تقسیم شده که هر بخش 

عملکرد روزمره کاربران مشخص گردیده است )جدول 2(.
این تقسیم‎بندی سلسله‎مراتب فضایی بازار را از مسیر خطی 
به گره‎های انتقالی و مرکزی تا فضای باز پایانی نشان می‎دهد 
لینچ  نظریه سازمان‎دهی ذهنی فضاهای شهری  با  که همسو 

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش.
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شناختی  و  رفتاری  داده‎های  تحلیل  امکان  و  است   )1960(
نظر  از  محدوده  این  می‎آورد.  فراهم  را  پژوهش  چارچوب  در 
پیکربندی فضایی، دارای دو ویژگی کلیدی است: 1- خطی‎بودنِ 
غالب که در حالت عادی، عمدتاً به صورت محور عبوری عمل 
می‎کند، 2- وجود گره‎های پتانسیل‎دار مانند میدان‎های ارگ و 
گنجعلی‎خان و چهارسوق که دارای قدرت اتصال بالا هستند و 
در صورت فراهم‎شدن محرک‎های محیطی–زمانی، به‎راحتی به 

مقاصد توقف تبدیل می‎شوند.

5. یافته‎ها و تحلیل
یافته‎های این پژوهش در راستای چارچوب نظری کالبد–زمان–
و  ادراکی  رفتاری،  تحلیل  سطح  سه  بر اساس  و  رفتار–ادراک 
شده  تنظیم  به‎گونه‎ای  بخش  هر  نتایج  می‎شود.  ارائه  تلفیقی 
الگوهای  در  چگونه  فضازمانی  تغییرات  دهد  نشان  که  است 
رفتاری بروز یافته و چه بازتابی در ساختار ذهنی کاربران داشته 

است.

یافته‎های کمی: تحلیل الگوهای رفتاری
توزیع و مقایسه آماری انواع رفتار: رفتار کاربران در دو مقطع 
مقایسه  و  کدگذاری  دسته  پنج  در  نوروز«  »ایام  و  »پیش‎عید« 
شد. مقایسه فراوانی پنج دسته رفتار کدگذاری‎شده بین دو دوره 
انجام  خی-دو  آزمون  از  استفاده  با  نوروز«  »ایام  و  »پیش‎عید« 
 ،8/47 = χ²( های آماری معناداری را نشان داد‎شد. نتایج تفاوت
p ،4=df<001/0(. همان‎طور که در جدول 3 مشاهده می‎شود، 

و  عبوری/ضروری  رفتارهای  چشم‎گیر  کاهش  موجب  نوروز 
افزایش قابل‎توجه رفتارهای اختیاری و اجتماعی شده است. این 
تغییر حاکی از آن است که نوروز به عنوان یک محرک زمانی، 
و  افزایش داده  را  جذابیت‎های محیطی و حس تجربه‎محوری 
نیاز به مکث، مشاهده و ارتباط اجتماعی را تقویت می‎کند. این 
تغییر، نشان‎دهندۀ گذار فضا از »محور عبوری« به »مقصد توقف 

شکل 2. محدوده مورد مطالعه.

جدول 2. تقسیم‎بندی قلمرو مکانی محدوده مورد مطالعه و ویژگی‎های ساختاری-ادراکی بخش‎های کلیدی آن.

عملکرد غالب در حالت روزمرهویژگی‎های کالبدی کلیدیموقعیت نسبیبخش

گره عبوری و توزیع ترافیک عابرانفضای ‎باز، دروازه اصلی، عناصر مدرن )ایستگاه تاکسی، دستفروشان(آغاز مسیر، ورودی اصلیمیدان ارگ )توحید(

راسته اصلی بازار )از ارگ تا 
عرض متوسط 3 تا 4 متر، سقف گنبدهای تکیه‎گاهی، جداره‎های فعال مسیر خطی مرکزینقاره‎خانه(

)کاربری تجاری(، نورپردازی غیرمستقیم، فضای نسبتاً محصور
مسیر کارکردیِ اصلی؛ حرکت هدفمندِ 

عبوری و خرید ضروری

ساختار گنبه‎ای-گذرهای جانبی، اتصال به راسته‎های فرعی )مانند بازار گذر انتقالی؛ میانه مسیرنقاره‎خانه و بازار سراجی
سراجی(، عرض کمتر )2٫5–3 متر(، ارتفاع سقف کاهش‎یافته

گذرِ انتقالی؛ تغییر سرعت و رفتار، 
محل توقف‎های کوتاه

نقطه تقاطع چهار راسته چهارسوق
اصلی

سقف مرکزی گنبدی با چهار طاق بزرگ، ارتفاع قابل‎توجه )حدود 8 متر(، 
دید 240 درجه، اتصال به کاروانسرا، حمام و مساجد

گره توزیعی–تعادلی؛ تقاطع حجم بالایی 
از تردد

پایان مسیر، گره انتهاییمیدان گنجعلی‎خان
فضای بازِ مربعی )50 × 50 متر(، حوض مرکزی، سردر کاروانسرا در 

یکی از ضلع‎ها، دید 360 درجه، عناصر تاریخیِ متنوع )حمام، مسجد، 
کاروانسرا(

مقصد اجتماعی–فرهنگی؛ فضای 
تجمعی، استراحت و تعامل
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اجتماعی« است؛ روندی که گهل )2013( آن را نتیجۀ افزایش 
زمانی که محیط  یعنی  »کیفیت تجربه‎پذیری محیط« می‎داند، 
زمینه‎ای برای مکث، مشاهده و تعامل فراهم می‎کند. همچنین 
اجتماعی،  فعالیت‎های  افزایش   ،)1980( وایت  نظر  با  مطابق 

نشانۀ فعال‎شدن پتانسیل‎های نهفتۀ فضای شهری است.
بازه‎های  در  رفتارها  زمانی  الگوی  بررسی  آن،  بر  افزون 
دوساعته نشان می‎دهد که در پیش‎عید، اوج رفتارهای ضروری 
حال‎آنکه  است؛  افتاده  اتفاق   18-16 و   12-10 ساعات  در 
یکنواخت‎تری  توزیع  اختیاری  و  اجتماعی  رفتارهای  نوروز،  در 
نیازهای  سلطۀ  کاهش  نشان‎دهندۀ  که  داشته‎اند  روز  طول  در 
ابزاری و تقویت تجربه‎محوری است. »شکل 3« نیز توزیع زمانی 

رفتارها را در محدوده نشان می‎دهد.
این نتایج تأکید می‎کند که نوروز نه‎تنها حجم حضور کاربران 
را افزایش داده، بلکه ماهیت استفاده از فضا را از »عبور سریع 
و خرید هدفمند« به »توقف، تعامل اجتماعی و تجربۀ فراغتی« 
تغییر داده است. در نتیجه، بعد زمانیِ نوروز با افزایش جذابیت‎های 
محیطی، ساختار نیاز را از »رسیدن« به »بودن« تغییر داده است؛ 
»مکان«  زمانی  فضا  می‎کند،  بیان   )1976( رلف  که  آن‎گونه 

می‎شود که عامل توقف و درگیری عاطفی را فعال کند.
بر اساس  کاربران  طبقه‎بندی  برای  رفتاری:  خوشه‎ای  تحلیل 
به  منجر  که  شد  استفاده  خوشه‎ای  تحلیل  از  رفتاری،  الگوی 

شناسایی سه خوشه متمایز گردید.

جدول 3. توزیع درصدی و مقایسه انواع رفتارهای شهری در دو دوره زمانی.

تعریف عملیاتی )نماد رفتاری(درصد تغییرتغییر مطلقایام نوروز )%(پیش‎عید )%(نوع رفتار

خرید هدفمند، عبور سریعکاهش 39٪-623824عبوری/ضروری

انتظار، بررسی ویترینکاهش 26٪-23176توقف کوتاه

استراحت، گفت‎وگوی طولانیافزایش 140٪+5127توقف بلند

قدم‎زنی، عکاسی، تماشاافزایش 200٪+61812اختیاری

گفت‎وگو، مشارکت در برنامه‎هاافزایش 275٪+41511اجتماعی

شکل 3. توزیع رفتارها در محدوده مورد مطالعه در بازه‎های زمانی مشخص.
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نوروز،   ٪35 پیش‎عید،   ٪72( هدفمند  خریداران   :1 خوشه  ـ 
میزان تغییر: کاهش 51 درصدی(

 ٪45 پیش‎عید،   ٪18( تجربه‎محور  گردشگران   :2 خوشه  ـ 
نوروز، میزان تغییر: افزایش 150 درصدی(

خوشه 3: اجتماع‎گرایان )10٪ پیش‎عید، 20٪ نوروز، میزان  ـ 
تغییر: افزایش 100 درصدی(

انگیزه‎های  جایگزینی  معنای  به  ساختاری  تغییر  این 
عبور(  )خرید،  ابزاری  انگیزه‎های  با  تعامل(  )تجربه،  وجودی 
»قدرت  درباره   )2010( کرمونا  دیدگاه  با  که  نتیجه‎ای  است؛ 
فضاهای  اجتماعی  عملکرد  بازآفرینی  در  جمعی  مناسبت‎های 
از  را  جمعیت  ترکیب  نوروز  درواقع،  است.  همخوان  عمومی« 
است.  داده  تغییر  »کاربران مقصدجو«  به  »کاربران مصلحتی« 
رویدادی،  زمان  که  می‎دهد  نشان  مستقیم  به‎طور  یافته  این 
افزایش حجم  از صرفاً  بیش  را  کاربران  اجتماعی‎شدن  کیفیت 

حضور تغییر می‎دهد.
تحلیل مکانی تراکم رفتارها، الگوی حرکت و نقاط اوج تداخل 
پیکربندی  بر  زمانی  مناسبت  تأثیر  بررسی  به‎منظور  رفتاری: 

در  کاربران  حرکت  الگوی  و  فضایی  توزیع  شهری،  رفتارهای 
دو  با  نوروز  و  پیش‎عید  زمانی  بازه  دو  طی  کرمان  تاریخی  بازار 
روش مکمل تحلیل شد: 1. نقشه‎های خطی حرکتی با ضخامت 
متناسب با فراوانی تردد و 2. نقشه‎های حرارتی جهت شناسایی 

نقاط داغ تراکم رفتاری.
فضایی-رفتاری  هندسه  بنیادین  تغییر  از  حاکی  یافته‎ها 
است. مطابق شکل‎های 4 و 5، در پیش‎عید حدود 68٪ رفتارها 
بر محور خطی میدان ارگ ← چهارسوق ← میدان گنجعلی‎خان 
حرکتی  الگوی  و  خرید‑محور  کارکرد  بیانگر  که  بود  متمرکز 
تمرکز  رویدادی،  مؤلفه‎های  تقویت  با  نوروز،  در  است.  هدفمند 
گنجعلی‎خان  میدان  یافت:  تغییر  جذابیت  گره  سه  به  حرکتها 
)40٪(، کاروانسرای گنجعلی‎خان )15٪( و چهارسوق )٪14(. 
به  خطی  عبور  محور  از  فضا  تبدیل  نشان‎دهندۀ  بازآرایی  این 

مقاصد توقف و تعامل اجتماعی است.
تحلیل الگوهای حرکتی نشان می‎دهد که جریان‎های خطی 
و هدفمند در پیش‎عید، در نوروز جای خود را به حلقه‎های حرکتی 
حول کانون‎های جاذبه داده‎اند. این تغییر هندسه فضا، نقاط اوج 

شکل 4. پراکنش و تراکم رفتاری در دوره پیش‎عید )بالا: نقاط داغ شدت تراکم فعالیت. پایین: الگوهای رفتاری و حرکتی در محدوده مورد بررسی- 
هرچه ضخامت خط بیشتر تعداد رفت‎وآمد بیشتر(
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تداخل رفتاری را نیز دستخوش دگرگونی کیفی کرده است.
ورودی بازار از سمت میدان ارگ، که در هر دو دوره به دلیل 
عابران،  و  دستفروشان  موتورسیکلت‎ها،  تاکسی‎ها،  ازدحام 
صوتی  آلودگی  و   )٪85 از  )بیش  شدید  تداخل  با  نقطه‎ای 
از  تراکم  درصدی   30 افزایش  با  نوروز  در  می‎شود،  محسوب 
2450 به 3180 نفر در ساعت مواجه شد. اما مهم‎تر از افزایش 
کمّی، تغییر کیفی کاربری فضا است: نسبت رفتارهای عبوری 
از 89٪ به 74٪ کاهش یافت و در مقابل، 18٪ از حضورها به 

رفتارهای اجتماعی اختصاص پیدا کرد.
شدیدترین  بازار،  اصلی  ارتباطی  گره  به عنوان  چهارسوق، 
تأثیر را از این دگرگونی پذیرفت. تراکم حضور در این نقطه با 126 
درصد افزایش، از 1870 به 4230 نفر در ساعت رسید. اما وجه 
شاخص این تحول، وارونگی نسبت رفتارهاست: سهم حرکات 
رفتارهای  حالی‎که  در  یافت،  کاهش   ٪38 به   ٪67 از  عبوری 
این  به  شدند.  تبدیل  فضا  غالب  کارکرد  به   ٪45 با  اجتماعی 
برای  مقصدی  به  عبوری  صرفاً  گره  یک  از  چهارسوق  ترتیب، 

توقف و تعامل اجتماعی بدل گشت.

گذرهای  )مانند   ٪10 زیر  فعالیت  با  مرده  نقاط  هم‎زمان، 
فرعی و ضلع شمالی میدان ارگ با 7٪ فعالیت( شناسایی شدند 
که به دلیل انقطاع از مسیرهای اصلی یا فقدان جاذبه محیطی 

از چرخه حیات فضایی حذف شده بودند.
نتایج نشان می‎دهد مناسبت نوروز با تغییر هندسه حرکت از 
خطی به حلقوی، نه‎تنها کمیت تراکم را در گلوگاه‎ها افزایش داد، 
بلکه کیفیت حضور را از عبور اجباری به توقف اختیاری و تعامل 
ساختاری  جهش  مفهوم  یافته‎ها  این  بخشید.  ارتقا  اجتماعی 
بدون  زمانی،  ریتم  می‎کند:  تأیید  را   )Penn, 2003( فضایی 
مداخله کالبدی، سلسله‎مراتب کارکردی فضا را بازآرایی کرده و 

گلوگاه‎های عبوری را به مقاصد اجتماعی تبدیل می‎کند.
رفتار  احتمال  پیش‎بینی  برای  چندمتغیره:  رگرسیون  تحلیل 
استفاده  چندمتغیره  لجستیک  رگرسیون  از  نوروز،  در  اجتماعی 
شد. مدل نهایی دارای Nagelkerke R² = 0.76 و 423 رویداد 
اجتماعی بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان می‎دهد که چهار 
متغیر جدول 4 به صورت معناداری احتمال رفتار اجتماعی را در 

.)Nagelkerke R² = 0.76( کنند‎بینی می‎نوروز پیش

شکل 5. پراکنش و تراکم رفتاری در ایام نوروز )بالا: نقاط داغ شدت تراکم فعالیت. پایین: الگوهای رفتاری و حرکتی در محدوده مورد بررسی- هرچه 
ضخامت خط بیشتر تعداد رفت‎وآمد بیشتر(.
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مسیر  عرض  افزایش  متر  هر   .1 که  می‎دهد  نشان  نتایج 
می‎دهد؛  افزایش  برابر   2.3 حدود  را  اجتماعی  رفتار  احتمال 
را  اجتماعی  رفتار  احتمال  فضایی  دید  افزایش  درجه  2. هر 
از  فاصله  کاهش  متر  3. هر  می‎دهد.  افزایش  برابر   3 از  بیش 
می‎دهد.  افزایش  برابر   2.6 را  اجتماعی  رفتار  احتمال  نشانه، 
رفتار  احتمال  و  داشته  منفی  اثر  جمعیت  تراکم  4. افزایش 
نقش  نتایج،  این   .)OR = 0.52( می‎دهد  کاهش  را  اجتماعی 
تأیید می‎کند:  را  اجتماعی  رفتار  به عنوان محرک‎های  نشانه‎ها 
آنها فقط نقاط شناسایی در نقشه ذهنی نیستند، بلکه موتورهای 

شکل‎گیری اجتماع در میدان عمل‎اند.
تحلیل دید و دسترسی: یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر الگوهای 
رفتاری در فضاهای شهری، کیفیت دید و دسترسی است. قابلیت 
دید از یک نقطه، امکان درک فضا، جهت‎یابی و احساس امنیت 
را برای کاربر فراهم می‎آورد و دسترسی مناسب، زمینه تعاملات 
روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این  در  مهیا می‎سازد.  را  اجتماعی 

تاریخی  بازار  مختلف  نقاط  از  دید  زوایای  دید16،  میدان  تحلیل 
کرمان محاسبه و ارتباط آن با الگوهای رفتاری در دو دوره زمانی 
مورد سنجش قرار گرفت. فرض بر این است که نقاطی با دید بازتر و 
دسترسی بهتر، پتانسیل بیشتری برای جذب رفتارهای اختیاری و 
اجتماعی دارند. در ادامه، ویژگی‎های دید و دسترسی نقاط شاخص 

بازار و ارتباط آن با رفتار کاربران در جدول 5 ارائه شده است.
تحلیل همبستگی )p < 0.01 ،r = 0.89(، نشان می‎دهد 
که دید باز و امنیت بصری پیش‎نیاز شکل‎گیری توقف و تعامل 
 )2013( گهل  دیدگاه‎های  با  همسو  یافته‎ای  است؛  اجتماعی 
در  فضا  ادراکی  کیفیت‎های  نقش  درباره   )1980( وایت  و 
میدان  میان،  این  در  اجتماعی.  و  اختیاری  فعالیت‎های  جذب 
دید  زاویه  بیشترین  با  کرمان  بازار  چهارسوق  و  گنجعلی‎خان 
)به‎ترتیب بیش از 270 و 240 درجه( در ایام نوروز بیشترین سهم 
رفتارهای اختیاری و اجتماعی را به خود اختصاص داده‎اند که 
بیانگر ظرفیت فضاهای باز و گسترده برای ایجاد محیطی امن و 

جدول 4. نتایج رگرسیون لجستیک برای پیش‎بینی رفتار اجتماعی در نوروز.

سطح معنادارینسبت بخت )Odds Ratio(خطای استانداردضریب βمتغیر مستقل

0.840.152.32p>0/01عرض مسیر )متر(

1.230.213.42p>0/001دید فضایی )درجه(

0.970.180.38p>0/01-فاصله از نشانه )متر(

0.650.120.52p>0/05-تراکم جمعیت )نفر/م²(

جدول 5. تحلیل دید و دسترسی.
کاربرد رفتاری )دوره پیش‎عید(کاربرد رفتاری )دوره نوروز(تفسیر دیدکیفیت دیدزاویه دیدنقطه

میدان 
فضای کاملًا باز، دید 360 درجه270+ درجهگنجعلی‎خان

بیشترین میزان دید در محدوده، 
احساس امنیت بصری، امکان 
مشاهده فعالیت‎های پیرامونی

42٪ رفتارهای اختیاری )قدم‎زنی، 
عکاسی(، 35٪ رفتارهای اجتماعی 

)تجمع، گفت‎وگو(

15٪ رفتارهای اختیاری، ٪10 
توقف، 75٪ رفتار عبوری/

ضروری

فضای تقاطع، دید عالی به چهار 240 درجهچهارسوق
جهت، سقف بلند

دومین نقطه با دید بالا، نقطه عطف 
بصری، کانون جهت‎یابی

کانون اصلی رفتاری، 45٪ اجتماعی، 
30٪ اختیاری، 25٪ عبوری

گره عبوری، 67٪ عبوری، ٪20 
توقف کوتاه، 13٪ سایر

فضای نیمه‎باز، سقف نیمه‎باز، دید 120 درجهنقاره‎خانه
نسبتاً خوب

گذار از فضای بسته به باز، تغییر 
تدریجی دید، نقطه انتقال بصری

تغییر الگوی رفتاری از عبوری به 
توقفی، 40٪ توقف کوتاه، ٪35 

عبوری، 25٪ اختیاری

60٪ عبوری ضروری، ٪25 
توقف کوتاه، 15٪ سایر

راسته بازار 
)ورودی تا 
نقاره‎خانه(

باریک، دید محدود به جلو، فضای 60-90 درجه
محصور

تونل‎های بصری، احساس 
محدودیت، کاهش حس امنیت 

بصری

88٪ رفتار عبوری، 8٪ توقف کوتاه، 
4٪ سایر

92٪ رفتار عبوری ضروری، ٪5 
توقف کوتاه، 3٪ سایر

راسته بازار 
بسیار باریک، دید بسیار محدود، 45-75 درجهسراجی

سقف کوتاه
تونل‎های بصری متراکم، احساس 

محدودیت شدید، فشار بصری
88٪ رفتار عبوری، 7٪ توقف کوتاه، 

5٪ سایر
94٪ رفتار عبوری ضروری، ٪4 

توقف کوتاه، 2٪ سایر
میدان ارگ 

فضای باز، اما موانع بصری زیاد 180 درجه)توحید(
)ترافیک، دستفروش(

دید عالی اما پر از اغتشاش بصری، 
تداخل دیداری-شنیداری

18٪ اجتماعی، 25٪ اختیاری، ٪57 
عبوری

8٪ اجتماعی، 12٪ اختیاری، 
80٪ عبوری ضروری
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جذاب جهت توقف و تعامل است. در مقابل، راسته‎های باریک 
این دوره  تا 90 درجه( حتی در  با زوایای دید محدود )45  بازار 
نیز عمدتاً کارکرد عبوری خود را حفظ کرده‎اند و کمتر زمینه‎ساز 
تعاملات اجتماعی بوده‎اند. همچنین نقاره‎خانه )در بازار سراجی 
با  نمونه‎ای  به عنوان  ارگ(  میدان  از  بازار  ورودی  نزدیکی  در 
دید متوسط، در نوروز از نقش گذار به فضایی نیمه‎تعاملی تغییر 
عملکرد داده است که این امر بر اهمیت دیدپذیری و گشودگی 
فضایی در افزایش انعطاف‎پذیری رفتاری کاربران تأکید می‎کند.

یافته‎های کیفی: از تجربه حسی تا ساختار ذهنی
و  زیسته  تجربه  حسی ـ پدیدارشناختی،  تحلیل 

کیفیت‎های محیطی
دسته  دو  نیمه‎ساختاریافته،  مصاحبه‎های  مضمون  تحلیل 
مضمون اصلی را آشکار کرد: الف. تجربه چندحسی فضا و ب. 

معنای پدیدارشناختی مکان.

مضمون  تحلیل  دوره:  دو  در  چندحسی  تجربه  تحلیل  الف. 
مصاحبه‎ها، دگرگونی تجربه حسی ـ عاطفی فضا را میان دو دوره 
آشکار کرد. جدول 6 مقایسه‎ای از تجربه پنج حس اصلی ارائه 
می‎کند. نتایج جدول با رویکرد پدیدارشناسی مکان لفور )1991( 
و توان )1977( همخوان است، و مکان زمانی به عنوان »تجربه 
زیسته« معنا پیدا می‎کند که ادراک حسی و عاطفی را درگیر کند.
مضمون  تحلیل  مکان:  معنای  پدیدارشناختی  مضامین  ب. 
برای  تاریخی  بازار  معنای  که  داد  نشان  عمیق  مصاحبه‎های 
زیسته  تجربه‎ای  قالب  در  بلکه  کارکردی،  نه در سطح  کاربران 
پنج  شناسایی  به  کدگذاری  فرایند  می‎گیرد.  شکل  اجتماعی  و 
مضمون اصلی شامل »تعلق و هویت«، »غرور مکانی«، »تعلیق 
انجامید  »اجتماع‎پذیری«  و  سنت–مدرنیته«  »تنش  زمان«، 

)جدول 7(.
نیز  و  نخست  مضمون  سه  که  است  آن  بیانگر  نتایج 
مکث،  افزایش  با  و  شده  تقویت  نوروز  ایام  در  اجتماع‎پذیری 

جدول 6. تحلیل ادراک حسی کاربران در دو دوره پیش‎عید و نوروز.
تأثیر کل بر رفتار و تجربهکیفیت غالب در دوره نوروزکیفیت غالب در دوره پیش‎عیدحس

جذب/دفع فضایی: نوروز با ایجاد جذابیت رنگین‎کمانی، منظم، تزئینات آیینی، نورپردازیشلوغی، بی‎نظمی بصری، تمرکز بر کالابینایی
بصری، تمایل به توقف را افزایش داد.

شنیداری
صداهای کارکردی )چانه‎زنی، موتورها، 

مدت ماندگاری: محیط صوتی نوروز تجربه را صداهای اجتماعی و فراغتی )موسیقی، خنده، گفت‎وگو(اعلام(
لذت‎بخش‎تر و ماندگاری را طولانی‎تر کرد.

ایجاد خاطره و تمایز: بوهای نوروزی فضا را غلبه رایحه‎های بهاری )گل، سبزه( و غذاهای محلیترکیب بوهای تجاری )ادویه، چرم(بویایی
منحصربه‎فرد و به‎یادماندنی کرد.

لمسی )حس 
جنبشی(

کیفیت تجربه فیزیکی: امکان لمس، استراحت و تنوع بافت، فضاهای باز برای نشستن، جریان روان‎ترسطوح سخت، شلوغی، محدودیت حرکت
تعامل با فضا را فراهم آورد.

جدول 7. مضامین پدیدارشناختی معنای مکان و پیامدهای رفتاری.
پیامد رفتاریکیفیت ادراکیگروه غالبکدهای کلیدی استخراج‎شدهمضمون اصلی

تداوم نسلی، خاطره جمعی، مالکیت نمادین، حس تعلق و هویت
ماندگاری طولانی‎تر، حضور پیوند عاطفی عمیق با فضابازاریان و ساکنان محلیپیوستگی زیستی با مکان

مستمر، مراقبت از فضا
غرور مکانی و بازنمایی 

هویت
دیده‎شدن توسط گردشگران، ارزش نمادین، نمایش 

تعامل اجتماعی فعال‎تر، تقویت هویت جمعیشهروندان و کسبهشهر، تأیید بیرونی
مشارکت و تجمع

تعلیق زمان و غوطه‎وری 
حسی

گم‎کردن زمان، شدت محرک‎های حسی، ریتم 
افزایش توقف، پرسه‎زنی، تجربه فراغتی و غیرابزاریگردشگران و جوانانمتفاوت، غوطه‎وری فضایی

فعالیت‎های اختیاری

ناهمخوانی مداخلات جدید، گسست تاریخی، تنش سنت–مدرنیته
اجتناب از برخی نقاط، کاهش کاهش رضایت ادراکیکاربران حرفه‎ای و محلیناخوانایی کالبدی

مکث
اجتماع‎پذیری و حس 

اشتراک فضایی
باهم‎بودن، گفت‎وگوی خودانگیخته، مالکیت جمعی، 

تجمع، تعامل و شکل‎گیری همبستگی اجتماعیهمه گروه‎ها )اوج در نوروز(قلمرو مشترک
رفتارهای جمعی
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کاربران  که  به‎گونه‎ای  همراه‎اند؛  جمعی  تعاملات  و  پرسه‎زنی 
به‎جای عبور صرف، در فضا درگیر تجربه و حضور می‎شوند. در 
مقابل، مداخلات کالبدی معاصر و ناسازگار با زمینه تاریخی، از 
طریق ایجاد گسست ادراکی، اثری بازدارنده بر رضایت فضایی 
رویداد  یک  به مثابه  نوروز  در مجموع،  دارند.  توقف  به  تمایل  و 
زمانی-اجتماعی، با تشدید تجربه حسی و جمعی، فضا را از یک 
با  تفسیر  این  تبدیل می‎کند.  معنادار  مکانِ  به  عملکردی  بستر 
فضا  اجتماعی  تولید  نظریه   ،)1977( توان  مکان  و  فضا  تمایز 
نقش  بر   )2021( کرمونا  متیو  تأکید  و   )1991( لوفور  هانری 

رویدادهای جمعی در سرزندگی فضاهای عمومی همسو است.
 60 ساختاری  تحلیل  شناختی:  نقشه‎های  ساختاری  تحلیل 
بازار  فضایی  ادراک  که  می‎دهد  نشان  کاربران  شناختی  نقشه 
یافته  سازمان  اصلی  مسیرهای  و  نشانه‎ها  حول  عمدتاً  کرمان 
است. مطابق جدول 8، میدان گنجعلی‎خان، چهارسوق و حمام 
با  هم‎راستا  که  دارند،  نقشه‎ها  در  را  بسامد  بیشترین  تاریخی 
یافته‎های رفتاری است و این فضاها را به پُرکنش‎ترین نقاط بازار 
تبدیل می‎کند. یافته‎ها نشان می‎دهند که کاربران بازار، علاوه‎بر 
توجه به مسیرهای اصلی، ارزش نمادین و هویتی فضاها را نیز 

در ادراک خود بازنمایی می‎کنند.
است:  لینچ  »تصویرپذیری«  همان  ادراکی،  گزینش  این 
گاه عناصر هویت، جهت‎دهی و قطعیت فضایی  کاربران ناخودآ
را برجسته می‎کنند و آنچه در ذهن پررنگ می‎شود، در عمل هم 
کروکی‎های  از  نمونه‎ای   »6 »شکل  می‎گیرد.  قرار  رفتار  مقصد 

ذهنی شهروندان را نشان می‎دهد.
نقش  نه‎تنها  چهارسوق  و  میدان  مانند  برجسته  عناصر 
هویتی  و  اجتماعی  معانی  حامل  بلکه  دارند،  فضایی  راهنمای 
از  استفاده  و  حاشیه‎ای  فضاهای  حذف  هستند.  کاربران  برای 
و  ذهنی  ساده‎سازی  روند  نشان‎دهندۀ  نیز  انتزاعی  نمادهای 
نقشه‎های  که  طوری  به  است،  کاربران  ادراکی  انتخاب‎گری 
ذهنی  ساختار  و  حسی  تجربه  میان  تعامل  از  بازتابی  شناختی 

افراد ارائه می‎کنند.
مثل  کاربری‎هایی  موزه‎ای،  و  عمومی  فضاهای  بر  علاوه 
بانک‎ها، مغازه‎های صنایع دستی اطراف میدان گنجعلی‎خان، 
در  نیز  چارسوق  عطاری‎های  و  ارگ  میدان  اغذیه‎فروشی‎های 
دیده شدند. »شکل 7«  مکرر  به‎طور  کاربران  نقشه‎های ذهنی 
را نشان می‎دهد که  نقاط تکرارشده در ذهن کاربران  بیشترین 

جدول 8. تحلیل محتوای نقشه‎های شناختی.

مثال در بازار کرمانتفسیر روان‎شناختیدرصدویژگی نقشه‎های ذهنی

میدان گنجعلی‎خان، چهارسوقجهت‎یابی از طریق نقاط شاخص84٪تمرکز بر نشانه‎ها

راسته اصلی بازاردرک فضایی سلسله‎مراتبی71٪ترسیم مسیرهای خطی

حوض، سقف چهارسوقاهمیت عاطفی و هویتی65٪بزرگ‎نمایی عناصر نمادین

کوچه‎های فرعی، پشت‎بام‎هاانتخاب‎گری ادراکی42٪حذف فضاهای حاشیه‎ای

دایره برای میدان، خط برای مسیرساده‎سازی برای بازنمایی ذهنی38٪استفاده از نمادهای انتزاعی

  
شکل6. نمونه‎ای از کروکی‎های ذهنی ترسیم‎شده توسط شهروندان.
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اطراف میدان گنجعلی‎خان و چارسوق بیشترین تکرار را دارند.
نه‎تنها  نوروز  کاربری:  گروه‎های  بین  ادراکی  تمایزهای  تحلیل 
رفتار کاربران، بلکه ساختارهای ادراکی گروه‎های مختلف را نیز 
تحت تأثیر قرار می‎دهد. به عنوان شاخصی از این تغییر، بررسی 
که  می‎دهد  نشان  کیفی  مصاحبه‎های  و  بازخوردی  پاسخ‎های 
استفاده از ضمیر جمع »ما« برای توصیف تجربه بازار در نوروز 
به 78٪ افزایش می‎یابد، در حالی که این مقدار در پیش‎عید تنها 

نمونه‎های  فراوانی  شمارش  از  درصدها  این  است.  بوده   ٪42
ذکر شده در مصاحبه‎ها و یادداشت‎های میدانی استخراج شده 
تعلق جمعی و تجربه مشترک فضایی  افزایش حس  نمایانگر  و 
بین  ادراکی کلیدی  تمایزهای  نوروز است. »جدول 9«  در دوره 

گروه‎ها را نشان می‎دهد.
اجتماعی  تعلق  حس  نوروز  تجربه  که  می‎دهد  نشان  نتایج 
زمان  دیگر،  عبارت  به  است.  کرده  تقویت  را  فضا  فراگیری  و 

جدول 9. تفاوت ادراک بین گروه‎های مختلف.

رابطه عاطفی با فضاکیفیت غالب تجربهعناصر کلیدی در ادراکگروه کاربری

تعلق عمیق، مالکیت نمادینحسی-خاطره‎ایگذر زمان، تداوم تاریخیبازاریان قدیمی

آشنایی روزمره، هویت محل‎ایکاربردی-اجتماعیدسترسی، کارکرد روزمرهشهروندان میانسال

تعلق انتخابی، هویت نمایشیاجتماعی-فراغتیفضای ملاقات، مد و نمایشجوانان محلی

حسرت/غبطه، تجربه موقتزیبایی‎شناختیاصالت، عکس‎گیریگردشگران داخلی

کنجکاوی، دیگری‎سازیانسان‎شناختیتفاوت فرهنگیگردشگران خارجی

شکل 7. نقاط شاخص ذهنی.
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رویدادی باعث می‎شود ادراک کاربران از بازار تغییر کند: از یک 
»جای خرید« به یک »صحنه اجتماعی« منتقل شود و تعاملات 
جمعی و تجربه مشترک فضا برجسته شود. این نتایج بر اهمیت 
آنها در شکل‎دهی ادراک و تجربه  زمان‎های رویدادی و نقش 

فضایی تأکید می‎کند.

کالبد–زمان– تعامل  سازوکار  ادراک:  و  رفتار  تلفیق 
ادراک–رفتار

بالاترین  نوروز  در  که  نقاطی  داد  نشان  تطبیقی  مکانی  تحلیل 
)میدان  داشتند  اجتماعی را  و  اختیاری  تراکم رفتارهای 
گنجعلی‎خان، چهارسوق و میدان ارگ(، دقیقاً همان نقاطی بودند 
که در نقشه ذهنی جمعی به عنوان نشانه‎های نمادین شناسایی 
شدند. این هم‎پوشانی فضایی، رابطه مستقیم و تقویت‎کننده بین 
کیفیت کالبدی، جذابیت ادراکی و الگوهای رفتار جمعی را نشان 
می‎دهد. سازوکار اثرگذاری این تعامل در »جدول 10« تبیین شده 
است. این همپوشانی نشان‎دهندۀ رابطه مستقیم و تقویت‎کننده 
جمعی  رفتار  الگوهای  و  فضایی  جذابیت  کالبدی،  کیفیت  بین 
است. به بیان دیگر، نشانه‎های برجسته به ایستگاه‎های رفتاریِ 
عناصر  تزریق  با  نوروز  مناسبت  می‎شوند.  تبدیل  اجتماع‎پذیر 
رویدادی )تزئینات، برنامه‎ها، فعالیت‎های موقت( و تغییر کاربری 
موقت فضا، نه‎تنها الگوهای رفتاری، بلکه ساختار ذهنی افراد از 
بازار را دگرگون کرد. فضا از یک محیط کارکردیِ صرف به یک 
این  نتایج  شد.  تبدیل  چندعملکردی  و  سرزنده  شهری  صحنه 
آن  از  مدنی‎پور  که  می‎دهد  نشان  را  چیزی  همان  دقیقاً  بخش 
به عنوان »پالیمسست زمانی« یاد می‎کند: زمان، لایه‎ای معنایی 

بر کالبد می‎افزاید و باعث می‎شود فضا هویت تازه‎ای پیدا کند.

جدول 10. سازوکار اثرگذاری هم‎زمان کالبد، زمان و ادراک.

بعد
نقش در 
پیش‎عید

نقش در 
نوروز

پیامد 
رفتاری

شواهد میدانیپیامد ادراکی

کالبد ثابت
سازمان 
حرکت

بستر 
تعامل

حرکت → 
توقف

کارکردی → 
نمادین

تغییر تراکم در 
میدان

محرک زمینه فعالیتزمان متغیر
تحول

ضروری → 
اختیاری

روزمره → 
استثنایی

افزایش رفتارهای 
اجتماعی

شکل‎دهنده تابع محیطفعالمنفعلادراک کاربر
محیط

نقشه‎های ذهنی 
غنی‎تر

تعامل 
سه‎گانه

حداکثریحداقلی
ایجاد 

رفتارهای 
جدید

خلق معانی 
جدید

تجمع در نقاط 
نمادی

6. بحث و نتیجه‎گیری
در تفسیر نتایج به‎دست‎آمده و در چارچوب مباحث نظری پیشین، 
می‎توان گفت که الگوهای رفتاری و ادراکی کاربران بازار تاریخی 
کرمان را نمی‎توان صرفاً بر اساس ویژگی‎های کالبدی یا عوامل 
مؤلفه‎ها  این  هم‎زمان  تعامل  بلکه  کرد،  تبیین  به‎تنهایی  زمانی 
نقش تعیین‎کننده‎ای در سازمان‎دهی حیات اجتماعی فضا دارد. 
کالبدی،  مداخله  بدون  آیینی،  زمانی  ریتم  یک  به عنوان  نوروز 
دگرگونی معناداری در شیوه استفاده از فضا ایجاد کرد و بازار را 
و  اجتماعی  به عرصه‎ای  و عبوری  کارکردی  از محیطی عمدتاً 
تجربه‎محور بدل ساخت. این گذار با دیدگاه گهل )2013( درباره 
وابستگی رفتارهای اختیاری و اجتماعی به کیفیت‎های محیطی 

و شرایط زمینه‎ای هم‎خوانی دارد.
فعالیت‎ها  کانون  انتقال  و  اجتماعی  رفتارهای  افزایش 
که  داد  نشان  چهارسوق‎ها  و  میدان‎ها  به  خطی  مسیرهای  از 
جمعی  تعاملات  برای  بالقوه‎ای  ظرفیت  بازار  فضایی  سازمان 
با  یافته‎ها  این  می‎شود.  فعال  کمتر  عادی  شرایط  در  که  دارد 
آهاس  و  شوال  و   )2023( داوی  و  استیونس  پژوهش‎های 
بازآفرینی  در  زمانی  ریتم‎های  و  رویدادها  نقش  درباره   )2016(
نشان  و  است  هم‎راستا  عمومی  فضاهای  اجتماعی  حیات 
استفاده  الگوهای  می‎توانند  فرهنگی  رویدادهای  که  می‎دهد 
بازسازمان‎دهی کنند. هم‎زمان، تحلیل  را به‎طور موقت  از فضا 
نقشه‎های شناختی نشان داد که عناصر شاخصی مانند میدان 
کاربران  ذهنی  حافظه  در  نه‎تنها  چهارسوق  و  گنجعلی‎خان 
نیز  تعامل  و  توقف  اصلی  مقاصد  به  بلکه  شده‎اند،  برجسته‎تر 
تبدیل شده‎اند. این هم‎پوشانی میان »تصویر ذهنی« و »مقصد 
رفتاری« مصداقی از نظریه خوانایی و تصویرپذیری لینچ )1960( 
و نیز تأکید کارمونا )2021( بر نقش جذابیت ادراکی در تقویت 
اجتماع‎پذیری فضاست؛ بدین معنا که کیفیت ادراک‎شده محیط 
می‎تواند به‎طور مستقیم بر الگوهای کنش اجتماعی اثر بگذارد.

یافته‎های رگرسیونی نیز نشان داد که شاخص‎های کالبدی 
رفتارهای  بروز  احتمال  دید،  میدان  و  فضایی  گشودگی  نظیر 
حد  از  بیش  تراکم  که  حالی  در  افزایش می‎دهند،  را  اجتماعی 
دیداری– تحلیل‎های  امتداد  در  نتایج  این  دارد.  بازدارنده  اثر 
رفتاری گهل )2013( و هانزل و لدون )2017( قرار می‎گیرد. 
بااین‎حال، نکته مهم آن است که این ظرفیت‎های کالبدی تنها 
که  فعال شده‎اند؛ موضوعی  کامل  به‎طور  نوروز  زمانی  بستر  در 
نشان می‎دهد زمان رویدادی نه صرفاً یک متغیر زمینه‎ای، بلکه 
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عاملی محرک در بالفعل‎سازی قابلیت‎های فضایی است.
نوروز، رفتار  تعامل کالبد، زمان  شکل 8 نشان می‎دهد که 
خودتقویت‎کننده  و  پویا  چرخه‎ای  فضایی،  ادراک  و  اجتماعی 
ایجاد می‎کند که ظرفیت‎های پنهان فضاهای تاریخی را فعال 

می‎سازد.
در سطح نظری، این یافته‎ها با مفهوم »پالیمسست زمانی« 
معرفی  زمانمند  پدیده‎ای  را  شهر  و  دارد  هم‎خوانی  مدنی‎پور 
می‎کند که در آن لایه‎های جدید معنا و کارکرد بر کالبد موجود 
»فضای  از  نوروز  ایام  در  کرمان  تاریخی  بازار  می‎شود.  افزوده 
ادراک  از  گذار  و  داد  کارکرد  تغییر  اجتماع«  »عرصه  به  خرید« 
ضرورت  که  موضوعی  کرد؛  تجربه  را  معنادار  ادراک  به  ابزاری 

تحلیل هم‎زمان ابعاد کالبدی و زمانی را آشکار می‎سازد.
»طراحی  به  توجه  ضرورت  بر  یافته‎ها  کاربردی،  منظر  از 
زمانی« در کنار طراحی کالبدی تأکید دارند. نتایج نشان داد که 
فرهنگی می‎تواند  و  آیینی  رویدادهای  بر  مبتنی  سیاست‎گذاری 
بدون مداخلات پرهزینه فیزیکی، ظرفیت‎های نهفته فضاهای 
تاریخی را فعال سازد. در بازار کرمان، نوروز با ایجاد تعلیق موقت 

افزایش  را  و اختیاری  در نظم‎های روزمره، رفتارهای اجتماعی 
و  میدان‎ها  به  خطی  مسیرهای  از  را  فعالیت  کانون‎های  داد، 
چهارسوق‎ها منتقل کرد و درنهایت حس تعلق جمعی و ادراک 

هویتی فضا را تقویت نمود.
می‎توان  را  کالبد-زمان-رفتار-ادراک  چهارگانه  نهایت،  در 
به عنوان سامانه‎ای پویا و خودتقویت‎شونده در نظر گرفت که در 
آن هر مؤلفه به بازتعریف دیگری می‎انجامد. پژوهش‎های آتی 
می‎توانند به بررسی اختلافات جنسیتی و جمعیتی در نقشه‎های 
ذهنی و ادراک فضایی کاربران بپردازند، چراکه یافته‎های اولیه 
به شیوه‎های متمایز  را  بازار، فضا  زنان  و  نشان می‎دهد مردان 
تجربه و بازنمایی می‎کنند. همچنین، تلفیق داده‎های رفتاری و 
ادراکی با فناوری‎های نوین ردیابی حرکت می‎تواند دقت تحلیل 
زمان‎مند رفتار و نقش مناسک فرهنگی را افزایش داده و نشان 
دهد که چگونه هر رویداد یا الگوی تعطیلات، ریتم زمانی خاص 
زمان  خلال  از  شهر  و  کرده  تزریق  تاریخی  فضای  به  را  خود 

بازتولید و زنده می‎ماند.

شکل 8. چرخه تغییرات رفتاری و ادراکی در نوروز )خلاصه نتایج و یافته‎ها(.
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The Nowruz event, by injecƟng event-based elements (decoraƟons, programs, 
temporary acƟviƟes) and temporarily altering space use, transformed not only 
behavioral paƩerns but also the mental structure that individuals held of the 
bazaar. The space changed from a purely funcƟonal environment to a vibrant, 
mulƟfuncƟonal urban stage.

Conclusion 

This research confirms that a comprehensive understanding of historic public 
spaces requires conceptualizing Ɵme not as a secondary or decoraƟve factor, 
but as a structural dimension equal to form, behavior, and percepƟon. The Ker-
man Bazaar case illustrates how cultural–temporal rhythms such as Nowruz can 
temporarily reorganize spaƟal meaning, behavior, and mental representaƟo n 
even without physical intervenƟon.

The study contributes theoreƟcally by conceptualizing the Form–Time–Behav-
ior–PercepƟon relaƟonship as a living system, and methodologically by demon-
straƟng how mixed-methods triangulaƟon can reveal embedded mechanisms 
of interacƟon. PracƟcally, it suggests that designing Ɵme—via cultural program-
ming and soŌ intervenƟons—offers an effecƟve strategy to enhance the liv-
ability and idenƟty of historic spaces, minimizing the need for costly physical 
modificaƟons.

UlƟmately, historic bazaars like Kerman’s can conƟnue serving as vibrant arenas 
for collecƟve life when planning approaches shiŌ from protecƟng physical ob-
jects to culƟvaƟng temporal vitality.

Keywords: Urban Behavior; Lived Experience; Temporal Rhythms of Space; Cog-
niƟve Map; Historic Bazaar of Kerman
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Viewshed analysis confirmed a strong correlaƟon (r = 0.89, p < 0.01) between 
wide visual angles (open sightlines) and the occurrence of social and opƟonal 
behaviors. Spaces with the widest views (Ganjali Khan Square: 270+ degrees, 
Chaharsough: 240 degrees) aƩracted the highest share of these behaviors 
during Nowruz, while narrow passages with limited visibility remained primar-
ily movement corridors.

MulƟvariate logisƟc regression analysis (Nagelkerke R² = 0.76) idenƟfied four 
variables as significant predictors of social behavior during Nowruz: Path Width 
(Odds RaƟo, OR=2.32), SpaƟal Visibility (OR=3.42), Proximity to a Landmark 
(OR=2.63 for decreased distance), and PopulaƟon Density (OR=0.52, reflecƟng 
a negaƟve effect).

QualitaƟve Findings: From Sensory Experience to Mental Structure

Analysis of the 60 cogniƟve maps revealed that spaƟal percepƟon was heav-
ily organized around landmarks and main paths. Ganjali Khan Square, Cha-
harsough, and the historic bathhouse were the most frequently drawn ele-
ments—precisely the same points that were idenƟfied as behavioral hotspots. 
This finding highlights the process of “imageability” as described by Lynch.

ThemaƟc analysis of interviews revealed a transformaƟon in sensory and phe-
nomenological experience during Nowruz:

• Visual: From crowded, chaoƟc visuals focused on goods to colorful, orderly, 
ritually decorated environments.

• Auditory: From funcƟonal sounds (bargaining, engines) to social and leisure 
sounds (music, laughter, conversaƟon).

• Olfactory: From a mix of commercial smells (spices, leather) to dominant 
spring scents (flowers, herbs) and local foods.

• KinestheƟc/TacƟle: From hard surfaces, crowding, and restricted movement 
to varied textures, open spaces for siƫng, and smoother flow.

Key phenomenological themes emerged from the interviews, including a sense 
of belonging and idenƟty (among locals), pride (especially during Nowruz), a 
sense of “suspended Ɵme,” the contrast between tradiƟon and modernity, and 
a heightened sense of community and shared ownership of the space.

The use of the collecƟve pronoun “we” to describe the bazaar experience in-
creased from 42% to 78% during Nowruz (compared to pre-Nowruz), indicaƟng 
a stronger sense of social inclusion.

IntegraƟon and InterpretaƟon of Findings

The InteracƟon Mechanism of Form-Time-PercepƟon-Behavior: A crucial find-
ing was the high spaƟal overlap between points of peak behavioral density 
during Nowruz (Ganjali Khan Square, Chaharsough) and the symbolic land-
marks idenƟfied in the collecƟve cogniƟve map. This demonstrates a direct and 
reinforcing relaƟonship between physical quality, perceptual aƩracƟveness, 
and collecƟve behavioral paƩerns.
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and tourists) present in the selected secƟon of the bazaar. For qualitaƟve anal-
ysis, 60 parƟcipants were selected using maximum diversity sampling (consid-
ering age, gender, acƟvity type), and data collecƟon conƟnued unƟl theoreƟcal 
saturaƟon. For the quanƟtaƟve phase, each observable behavior was classified 
as a separate unit of analysis. Over 14 observaƟon days (two 7-day periods), 
behavioral data were recorded in six 2-hour daily sessions, yielding 4238 coded 
behavioral units.

Tools and AnalyƟcal Techniques

• Structured Behavioral ObservaƟon with behaviors coded  into five categories: 
Necessary Movement (R1), Short Stop (R2), Long Stop (R3), OpƟonal AcƟvity 
(R4), and Social InteracƟon (R5).

• CogniƟve Mapping (Lynch-based sketch mapping), with data aggregated into 
weighted collecƟve maps.

• Semi-structured Interviews (15–25 minutes), capturing percepƟon, sensory 
experience, and temporal awareness.

AnalyƟcal techniques included descripƟve staƟsƟcs, Chi-square tests, K-means 
clustering, spaƟo-temporal mapping (ArcGIS 10.8), mulƟvariate logisƟc regres-
sion, and themaƟc coding (NVivo 12). Validity was assured through triangula-
Ɵon, inter-coder reliability (κ = 0.89), and member-checking.

Findings and Discussion

QuanƟtaƟve Findings: Analysis of Behavioral PaƩerns

The distribuƟon of the five behavioral categories changed significantly between 
the pre-Nowruz and Nowruz periods (χ² = 47.8, p < 0.001). Key changes include:

• Necessary Movement (R1) decreased sharply from 62% to 38%.

• Social InteracƟon (R5) increased dramaƟcally from 4% to 15%.

• OpƟonal AcƟvity (R4) increased from 6% to 18%.

This indicates that Nowruz, as a temporal sƟmulus, significantly increased the 
share of social and opƟonal behaviors, transforming the space from a “move-
ment corridor” to a “social desƟnaƟon.”

Cluster analysis of users revealed three disƟnct groups whose proporƟons 
shiŌed markedly: “Purposeful Shoppers” (decreased from 72% to 35%), “Expe-
rience-Oriented Tourists” (increased from 18% to 45%), and “Socializers” (in-
creased from 10% to 20%). This signifies a shiŌ from instrumental moƟvaƟons 
(shopping, passage) to experienƟal ones (experience, interacƟon).

SpaƟal analysis showed a fundamental shiŌ in acƟvity hubs. In the pre-Nowruz 
period, about 68% of behaviors were concentrated along the linear axis from 
Arg Square to Ganjali Khan Square. During Nowruz, the behavioral focus shiŌed 
to three aƩractor nodes: Ganjali Khan Square (40%), Chaharsough (14%), and 
Ganjali Khan Caravanserai (15%). This represents a shiŌ from linear, flow-based 
movement to circular, nodal movement.
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(e.g., Nowruz, Muharram) that intensify behavioral and perceptual dynamics.

In Iran, although valuable research has addressed physical form, behavior, or 
percepƟon individually, integraƟve studies that examine all four dimensions—
form, Ɵme, behavior, and percepƟon—within acƟvely used historic spaces are 
limited. Consequently, the mechanisms through which a stable physical fabric 
interacts with event-based temporal cycles to shape behavior and its cogniƟve 
representaƟon remain insufficiently understood.

The Purpose of the Research

The present study, focused on the Historic Bazaar of Kerman (from Arg Square 
to Ganjali Khan Square), uƟlizes Nowruz as an event-based temporal rhythm to 
address the following research quesƟon:

How, and through what mechanisms, do physical and temporal dimensions re-
organize users’ behavioral paƩerns in historic public spaces, and how are these 
changes reflected in cogniƟve maps and mental structures?

The Kerman Bazaar, characterized by a relaƟvely unchanged Safavid–Qajar 
physical structure alongside dramaƟcally fluctuaƟng temporal rhythms during 
fesƟve periods, provides an exemplary case for empirically exploring these 
mulƟ-layered interacƟons. The overarching objecƟve is to formulate an inte-
grated analyƟcal framework for understanding the Form–Time–Behavior–Per-
cepƟon system and to extract pracƟcal insights for the flexible and sustainable 
management of historic public spaces.

Methodology 

This study employs a convergent parallel mixed-methods design, in which 
quanƟtaƟve (behavioral) and qualitaƟve (perceptual) data are collected simul-
taneously under the same spaƟo-temporal condiƟons and subsequently inte-
grated at interpreƟve levels. This design enables a comprehensive analysis of 
four interacƟng components that cannot be effecƟvely understood through 
sequenƟal procedures. Moreover, Nowruz—acƟng as an intensive temporal 
sƟmulant—creates rapid shiŌs in the behavioral–perceptual system; therefore, 
synchronized data collecƟon was necessary to avoid informaƟon loss.

The research was conducted in two parallel phases:

QuanƟtaƟve Phase: SystemaƟc behavioral observaƟon during two disƟnct 
Ɵmeframes: pre-Nowruz (ordinary rhythm) and Nowruz holidays (event-based 
rhythm).

QualitaƟve Phase: Assessment of environmental percepƟon, lived experience, 
and cogniƟve mapping during the same Ɵmeframes.

These datasets were integrated in a third phase to interpret the interacƟve 
mechanisms underlying the system.

Sample and Data CollecƟon

The staƟsƟcal populaƟon includes all users (pedestrians, shoppers, vendors, 
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Extended Abstract

IntroducƟon 

In contemporary discourse on urban public spaces, a paradigmaƟc shiŌ has 
occurred from an emphasis on physical form toward human experience, so-
cial interacƟon, and embodied percepƟon. Public spaces are no longer viewed 
merely as infrastructures for movement, but as dynamic arenas where urban 
memory, symbolic idenƟty, and lived experiences are conƟnually produced and 
reproduced. Accordingly, the analyƟcal framework for such spaces must con-
sider the conƟnuous interacƟon among three core pillars: physical form, users’ 
behavior, and percepƟon; this framework becomes fully comprehensive only 
when Ɵme is introduced as a fourth dynamic component. Current theoreƟcal 
literature increasingly conceptualizes the city as a Ɵme-sensiƟve, mulƟ-layered 
construct, in which temporal rhythms acƟvely shape spaƟal experience.

Two major tradiƟons have influenced this field. The physical–perceptual tra-
diƟon, grounded in the seminal works of Lynch (1960) and Gehl (2011, 2013), 
highlights how qualiƟes such as legibility, enclosure, imageability, and acƟve 
edges structure percepƟon and behavior. The phenomenological–temporal tra-
diƟon, informed by Heidegger (1927) and Giedion (1941/2009), views place as 
inherently temporal and historically straƟfied—a noƟon expanded by Carmona 
(2021) and Madanipour (2007), who describe urban space as a “historical pa-
limpsest” shaped by successive layers of Ɵme.

Despite this theoreƟcal richness, a key analyƟcal gap persists: most studies 
focus either on staƟc physicality or treat Ɵme abstractly, with few examining 
form–Ɵme interacƟon through spaƟo-temporal rhythms—defined as organized 
paƩerns of social acƟvity Ɵed to spaƟal and temporal structures. This gap is par-
Ɵcularly criƟcal in historic environments, where physical stability and tempo-
ral fluidity coexist. TradiƟonal bazaars exemplify such seƫngs, combining eco-
nomic roles with cultural idenƟty, collecƟve memory, and ritual-based rhythms 
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mendaƟons aimed at improving urban regeneraƟon outcomes in Ferdowsi and 
similar neighborhoods:

• InsƟtuƟonal IntegraƟon: Establishment of inter-sectoral plaƞorms that coor-
dinate acƟviƟes among municipal agencies, private developers, and community 
organizaƟons, ensuring coherent planning and implementaƟon.

• Economic IncenƟves: Providing tax benefits, low-interest loans, and land-use 
incenƟves to encourage private investment while safeguarding equitable out-
comes for local residents.

• Community Empowerment: ConducƟon of parƟcipatory workshops, neigh-
borhood forums, and capacity-building programs to enhance residents’ knowl-
edge and skills, enabling informed decision-making and acƟve engagement.

• Transparent Governance: Development of monitoring and evaluaƟon frame-
works, including open-data plaƞorms and parƟcipatory oversight commiƩees, 
to build trust and ensure accountability.

• Cultural and SpaƟal SensiƟvity: Preserving local heritage and neighborhood 
idenƟty while improving accessibility, public spaces, and environmental quality.

• CollaboraƟve ContracƟng: Introducing standardized partnership contracts 
that clearly define stakeholder roles, responsibiliƟes, risk-sharing arrange-
ments, and dispute-resoluƟon mechanisms.

Conclusion

The study concludes that integrated parƟcipaƟon involving the public sector, 
private investors, and community members is essenƟal for the sustainable re-
generaƟon of deteriorated urban fabrics. Private sector engagement, when 
complemented by strong public oversight and acƟve community involvement, 
can drive both economic revitalizaƟon and social cohesion. Nonetheless, 
achieving such synergy requires conƟnuous insƟtuƟonal learning, adapƟve pol-
icy mechanisms, and robust governance structures capab le of respond to evolv-
ing urban challenges.

Urban regeneraƟon is therefore not merely a technical or architectural en-
deavor but a socially negoƟated transformaƟon that depends on the acƟve col-
laboraƟon of all stakeholders. The findings from the Ferdowsi neighborhood 
provide a model for parƟcipatory urban regeneraƟon that balances economic, 
social, and cultural objecƟves, offering valuable guidance for planners and pol-
icymakers aiming to revitalize deteriorated neighborhoods across Tehran and 
other Iranian ciƟes.

Keywords: Urban regeneraƟon; Public-private-people partnership; Community 
parƟcipaƟon; Ferdowsi neighborhood; Structural EquaƟon Modeling; Sustain-
able urban development
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Ɵon Modeling (SEM) technique. SEM allows for the invesƟgaƟon of complex 
causal relaƟonships between latent variables and provides a rigorous frame-
work for evaluaƟng the relaƟve contribuƟons of economic, social, and physical 
factors to parƟcipaƟon outcomes. The model was tested for goodness-of-fit, 
discriminant validity, and path significance to ensure that the derived conclu-
sions were both staƟsƟcally reliable and pracƟcally meaningful.

Findings

The empirical analysis revealed several criƟcal insights into the dynamics of par-
ƟcipaƟon in urban regeneraƟon:

1. Private Sector ParƟcipaƟon: Private stakeholders, parƟcularly investors and 
developers, exhibited stronger influence over project implementaƟon than 
public sector actors. Economic consideraƟons—such as potenƟal returns on in-
vestment, cost-sharing mechanisms, and incenƟves—were the primary drivers 
of private engagement. When combined with social and physical factors, private 
sector parƟcipaƟon significantly accelerated regeneraƟon acƟviƟes, including 
building renovaƟons, infrastructural upgrades, and commercial revitalizaƟon.

2. Public Sector ParƟcipaƟon: While essenƟal for legiƟmacy, public sector in-
volvement was oŌen constrained by bureaucraƟc procedures, limited financial 
resources, and insufficient coordinaƟon among municipal agencies. These lim-
itaƟons reduced the capacity of public authoriƟes to foster meaningful engage-
ment with residents and other stakeholders.

3. Community ParƟcipaƟon: Residents expressed high levels of interest in par-
ƟcipaƟng in regeneraƟon projects but were oŌen hindered by a lack of trans-
parent decision-making mechanisms, limited access to informaƟon, and weak 
insƟtuƟonal support. Social cohesion, trust, and the percepƟon of equitable 
benefits emerged as key determinants of effecƟve community involvement.

4. Economic, Social, and Physical Dimensions: Analysis indicated that the eco-
nomic dimension was the most influenƟal factor for private sector parƟcipaƟon, 
whereas the social dimension—encompassing trust-building, communicaƟon, 
and parƟcipatory decision-making—was criƟcal for sustaining resident engage-
ment. The physical dimension, including infrastructure quality, accessibility, and 
preservaƟon of cultural idenƟty, was essenƟal for both residents’ saƟsfacƟon 
and long-term project sustainability.

5. Integrated ParƟcipaƟon Model: The study demonstrates that mulƟ-stake-
holder parƟcipaƟon, facilitated by clear governance structures, standardized 
contractual arrangements, and collaboraƟve plaƞorms, significantly enhances 
both the feasibility and effecƟveness of regeneraƟon projects. CoordinaƟon 
among public authoriƟes, private actors, and local communiƟes enables the 
pooling of resources, risk-sharing, and alignment of objecƟves, creaƟng condi-
Ɵons for sustainable neighborhood revitalizaƟon.

Policy ImplicaƟons and Strategic RecommendaƟons

Based on these findings, the study proposes a set of strategic policy recom-



25

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 5, No. 17, Spring 2026

ning into urban regeneraƟon frameworks. In the Iranian context, ciƟes such 
as Tehran have historically relied on government-led programs that emphasize 
physical upgrading, oŌen without sufficient engagement of local stakeholders. 
This has limited the effecƟveness and sustainability of regeneraƟon iniƟaƟves, 
parƟcularly in historically significant neighborhoods with dense social networks 
and cultural heritage.

The present study aims to address this gap by invesƟgaƟng the process of urban 
regeneraƟon in the Ferdowsi neighborhood of Tehran, emphasizing the role of 
mulƟ-stakeholder parƟcipaƟon—including the public sector, private investors, 
and local residents—in facilitaƟng effecƟve revitalizaƟon. The research objec-
Ɵves are threefold: (1) to idenƟfy key factors that influence successful parƟcipa-
Ɵon in regeneraƟon iniƟaƟves; (2) to evaluate the relaƟve impact of public and 
private sector involvement on project outcomes; and (3) to propose pracƟcal 
strategies and policy recommendaƟons for enhancing parƟcipatory urban re-
generaƟon in deteriorated neighborhoods. By focusing on Ferdowsi—a neigh-
borhood characterized by aging infrastructure, fragmented urban fabrics, and 
diverse socio-economic groups—the study provides both theoreƟcal insights 
and pracƟcal guidance for urban planners, policymakers, and community ac-
tors.

Research Framework and Methodology

The study employs a mixed-method research design, combining qualitaƟve 
and quanƟtaƟve approaches to ensure both depth and generalizability. IniƟal-
ly, a comprehensive literature review was conducted using documentary and 
library-based research methods. This review encompassed theoreƟcal frame-
works regarding urban regeneraƟon, parƟcipatory planning, public-private 
partnerships, and social capital, as well as empirical studies on neighborhood 
revitalizaƟon in Iran and other countries. Core variables influencing parƟcipa-
Ɵon were idenƟfied, including economic incenƟves, social cohesion, insƟtuƟon-
al capacity, governance transparency, and physical infrastructure quality.

Following the theoreƟcal analysis, the research uƟlized a field survey to collect 
primary data from stakeholders in the Ferdowsi neighborhood. Two disƟnct 
groups were targeted:

1. Public sector parƟcipants, including 100 residents, local council representa-
Ɵves, and municipal officials; and

2. Private sector parƟcipants, including 12 investors, developers, and construc-
Ɵon professionals involved in local urban projects.

The survey instrument, a structured quesƟonnaire, was developed to capture 
mulƟple dimensions of parƟcipaƟon, such as residents’ willingness to engage, 
perceived barriers to involvement, expectaƟons of government and private ac-
tors, and prioriƟes for neighborhood improvement. Validity and reliability were 
established through expert review, pilot tesƟng, and Cronbach’s alpha analysis, 
ensuring robust measurement of latent constructs.

Data analysis was performed using SmartPLS soŌware via the Structural Equa-
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Extended Abstract

Deteriorated urban fabrics, oŌen referred to as distressed or decayed neighbor-
hoods, represent one of the most pressing challenges facing contemporary ur-
ban management, parƟcularly in developing countries such as Iran. These areas 
typically exhibit a combinaƟon of inadequate infrastructure, substandard hous-
ing, insufficient public services, limited access to educaƟonal, healthcare, and 
recreaƟonal faciliƟes, and declining economic acƟvity. CollecƟvely, these defi-
cits contribute to social marginalizaƟon, reduced quality of life, and environ-
mental degradaƟon. The persistence of such condiƟons not only undermines 
urban sustainability but also poses significant obstacles to the equitable devel-
opment of ciƟes. The complexiƟes inherent in the management of deteriorated 
urban fabrics require integrated approaches that combine physical, social, and 
economic intervenƟons with parƟcipatory governance.

Globally, urban regeneraƟon has evolved significantly over recent decades. Ear-
ly intervenƟons were largely physical and design-oriented, focusing on the re-
habilitaƟon of buildings, streets, and public spaces. While these strategies im-
proved the physical environment, they oŌen overlooked the residents’ needs, 
local culture, and social dynamics. Consequently, many top-down iniƟaƟves 
failed to achieve long-term revitalizaƟon or, in some cases, exacerbated social 
inequiƟes through displacement or gentrificaƟon. Experience from both devel-
oped and developing countries highlights the importance of integraƟng com-
munity parƟcipaƟon, public-private collaboraƟon, and context-sensiƟve plan-
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ed more prominently than other factors in the appearance and structure of 
the houses. Focus on internal spaces, use of interior ornamentaƟon, controlled 
openings and enclosed walls expressed the inhabitants’ desire to preserve per-
sonal privacy and reduce direct external views. Consequently, Gilan houses, 
despite their connecƟon with nature, maintained clear visual and funcƟonal 
boundaries. SpaƟal division into public, semi-private and private realms played 
a major role in realizing privacy; this division influenced not only usage but 
also material selecƟon and decoraƟon, creaƟng disƟncƟons among different 
areas of the house. The definiƟon of territory and domain through separaƟon 
of “Andaruni” and “Biruni” zones and control of sight lines consƟtuted another 
key mechanism. 

The placement of the building within the urban fabric and its relaƟon to climat-
ic condiƟons were also influenƟal: site selecƟon, orientaƟon and use of local 
materials were carried out in accordance with the humid climate while preserv-
ing privacy. Although hierarchy and siƟng played complementary roles, their 
impact was less than that of introversion, zoning and territory. In sum, privacy 
in the tradiƟonal houses of Gilan was not merely a cultural or social concept 
but an effecƟve mechanism for shaping space, physical fabric and architectural 
idenƟty. The interacƟon between privacy, climate and local culture produced 
paƩerns such as enclosed spaces, Iwans, laƫce windows and mulƟ-layer walls—
paƩerns that, while providing calm and seclusion, established a balanced con-
necƟon between the interior of the house and the surrounding nature. These 
findings can be uƟlized in recognizing indigenous architectural values and ap-
plied to contemporary design in northern Iran.

Keywords: Privacy; SpaƟal-physical structure; TradiƟonal house; Gilan;  Structur-
al EquaƟon Modeling
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Ɵon techniques/materials. Following Rapoport (1969) and Lang (1987), archi-
tectural space results from the interacƟon between cultural and physical sys-
tems. Privacy–as an endogenous cultural principle–shapes spaƟal paƩerns, and 
those paƩerns reproduce and reinforce the cultural value. In Gilan, this dialec-
Ɵc manifests as a dynamic balance between the cultural demand for seclusion 
and the climaƟc requirements of the humid, verdant environment, producing a 
disƟncƟve regional architectural idenƟty.

Discussion and Findings: SEM showed that all five privacy indicators exert 
posiƟve and staƟsƟcally significant effects on the formaƟon of spaƟal-physi-
cal components (t-values > 1.96, p < 0.05). The overall model possesses strong 
goodness-of-fit (GOF = 0.391). Among the indicators, territory and domain ex-
erted the greatest influence on spaƟal organizaƟon; introversion showed the 
highest significant coefficients with facade and ornamentaƟon, and with form, 
geometry and dimensions; and zoning displayed the strongest relaƟonship with 
construcƟon techniques and materials.

Detailed path analysis confirmed that hierarchy had its strongest effect on trans-
parency and connecƟon to nature (β = 0.332), reflecƟng graded courtyards and 
“Iwan” as mediators. Introversion most strongly influenced facade and orna-
mentaƟon (β = 0.370) and form/geometry/dimensions (β = 0.299), manifesƟng 
in controlled openings such as “Orosi” laƫce windows and enclosed volumes. 
Territory and domain primarily shaped spaƟal organizaƟon (β = 0.302) through 
separaƟon of “Andaruni” and “Biruni” zones. SiƟng affected construcƟon tech-
niques and materials (β = 0.240) by guiding climate-responsive material selec-
Ɵon. Zoning most strongly impacted construcƟon techniques/materials (β = 
0.370) and facade/ornamentaƟon (β = 0.364), producing differenƟated paleƩes 
across funcƟonal realms.

Reliability (Cronbach’s alpha and composite reliability were all > 0.7) and valid-
ity (AVE > 0.5, Fornell–Larcker criterion saƟsfied) were fully confirmed. R² and 
Q² values indicated acceptable explanatory and predicƟve power. These results 
demonstrate that privacy in Qajar Gilan houses operated as a generaƟve mech-
anism: cultural imperaƟves produced layered facades, mulƟ-funcƟonal Iwans, 
high boundary walls and climate-responsive envelopes that simultaneously se-
cured seclusion, psychological comfort and a harmonious dialogue with nature. 
The dialecƟc is thus concrete—cultural values shape built form, while built form 
sustains and perpetuates those values.

Conclusion: The aim of this study was to examine the role of privacy in the 
formaƟon of the spaƟal-physical structure of Qajar-period tradiƟonal houses in 
Gilan Province. The results indicated that privacy was one of the most effecƟve 
factors in the organizaƟon of space, architectural form and the relaƟonship of 
the house with its surroundings during this period. The examinaƟons showed 
that various components of privacy, acƟng in harmony and interacƟon with one 
another, played a decisive role in shaping the paƩern of tradiƟonal houses in 
Gilan. 

Findings revealed that introversion and aƩenƟon to family seclusion manifest-
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play relaƟve introversion, hierarchical access and a measured connecƟon with 
nature as expressions of privacy.

The present study rereads this dialecƟc in Qajar tradiƟonal houses of urban Gi-
lan. The central research quesƟon is: How effecƟve are the indicators of privacy 
in shaping the spaƟal-physical structure of tradiƟonal houses in Gilan Province 
during the Qajar period?

Research Method: The research uses mixed methods (qualitaƟve–quanƟtaƟve) 
with a descripƟve-analyƟcal and applied approach. In the qualitaƟve phase, pri-
vacy indicators and spaƟal-physical components were first extracted through 
library and documentary studies. To refine them for the context of Gilan, 
semi-structured interviews were conducted with 15 local experts in architec-
ture and urbanism; the selected houses (10 out of 30 registered Qajar houses) 
were presented to interviewees. Interview data were analyzed using grounded 
theory (Strauss and Corbin approach) through open, axial and selecƟve coding 
in MAXQDA soŌware. Codes repeated three to six Ɵmes were selected as core 
variables, resulƟng in five second-order privacy indicators and five first-order 
spaƟal-physical components.

In the quanƟtaƟve phase, these variables were converted into a 30-item, five-
point Likert quesƟonnaire (10 items for privacy indicators, 20 for spaƟal-physi-
cal components). The quesƟonnaire was distributed to 82 specialists (university 
professors, researchers and architects experienced in tradiƟonal houses of Gi-
lan) over three Delphi rounds. Consensus was reached in the third round (Ken-
dall’s coefficient of concordance > 0.7). Reliability was confirmed by Cronbach’s 
alpha and composite reliability; convergent validity by AVE (>0.5) and factor 
loadings (>0.7); discriminant validity by the Fornell–Larcker criterion. Data were 
analyzed using SPSS and Smart PLS 3 through Structural EquaƟon Modeling 
(SEM). The ten selected Qajar houses served as the contextual sample.

TheoreƟcal FoundaƟons: The concept of privacy originates from the Persian-Is-
lamic term “harem”, denoƟng a protected domain whose boundaries must be 
defended. It refers to a state free from unwarranted intrusion that enables con-
trol over one’s environment and regulaƟon of social interacƟons. In tradiƟonal 
Iranian housing, privacy consƟtutes the fundamental funcƟon of the dwelling. 
Five indicators operaƟonalize this principle: spaƟal hierarchy (organizaƟon of 
spaces according to physical or funcƟonal characterisƟcs creaƟng graded ac-
cess, use and visibility); introversion (centering the building around one or 
more semi-private courtyards that separate it from the outside world, with 
only controlled entrances); territory and domain (increasing individual or group 
freedom of choice and control over acƟviƟes); siƟng (minimal integraƟon be-
tween guest and private spaces, which are fully separated in plan); and zoning 
(funcƟonal separaƟon of private and public areas so that one does not affect 
the other while allowing simultaneous use).

These cultural-semanƟc indicators interact dialecƟcally with the spaƟal-physical 
components of the house: spaƟal organizaƟon, transparency and connecƟon to 
nature, facade and ornamentaƟon, form/geometry/dimensions, and construc-
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Extended Abstract

IntroducƟon: TradiƟonal Iranian architecture is founded upon climaƟc and en-
vironmental condiƟons as well as deep cultural and spiritual values rooted in 
Iranian-Islamic beliefs. Among these, the principle of privacy “Mahramyyat” 
holds a foundaƟonal posiƟon. Derived from religious teachings and Iranian so-
cial culture, privacy is a mulƟdimensional concept possessing both semanƟc 
and physical dimensions: semanƟcally it preserves dignity, seclusion and psy-
chological security; physically it is realized through hierarchical spaƟal organi-
zaƟon, definiƟon of territories and domains, inward-oriented design and con-
trolled spaces.

The dialecƟc between the cultural value of privacy and its physical manifesta-
Ɵon creates a two-way relaƟonship: cultural values shape architectural spac-
es, while spaƟal organizaƟon reproduces and sustains those values. Although 
valuable studies have addressed privacy mechanisms and the transformaƟon 
of tradiƟonal houses, the specific dialecƟc between the principle of privacy and 
the spaƟal-physical structure—especially in the temperate-humid climate of 
northern Iran—has received less aƩenƟon. Gilan Province, with its disƟnct cli-
maƟc and cultural characterisƟcs along the southern Caspian coast, provides a 
rich seƫng for examining this dialecƟc in Qajar-period urban houses, which dis-
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This study revealed that the prioriƟzaƟon of scenes—whether through sƟllness, 
linearity, or topological shiŌs—serves as a formal strategy to communicate the 
dialecƟcs of presence and absence, life and death, union and separaƟon.

The significance of this work lies not only in contribuƟng to the study of Iranian 
cinema but also in offering a methodological framework that can be applied 
more broadly to film analysis. By integraƟng architectural concepts of space 
with cinemaƟc analysis, the study bridges disciplinary boundaries and proposes 
a new approach for understanding how films organize emoƟonal and spaƟal 
experiences. The methodological tools employed here can guide future studies 
into other genres, such as comedy, social drama, or historical epics, and can 
further enrich the field of film philosophy by grounding theoreƟcal concepts in 
formal and spaƟal analysis.

In conclusion, the study confirms that the spaƟotemporal orientaƟon of melo-
dramaƟc cinema, as exemplified in The Mother, is deeply Ɵed to sensory-spaƟal 
components. The prioriƟzaƟon and coherence of scenes are achieved through 
architectural principles embedded within the mise-en-scène, which not only 
support narraƟve development but also shape the audience’s sensory and 
emoƟonal engagement.

Keywords: MelodramaƟc Cinema, Sense of Place, The Mother Film, OrientaƟon
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This study suggests that melodramaƟc cinema is not only a narraƟve form but 
also a spaƟotemporal configuraƟon where architecture, mise-en-scène, and 
sensory percepƟon interact. The process of orientaƟon is explored through the 
idenƟficaƟon of conƟnuity and spaƟal elements and by framing them within 
noƟons such as clarity, transparency, distancing, pause, sƟllness, and the qual-
ity of movement in the scene architecture. These categories, while seemingly 
abstract, directly correspond to how spectators experience emoƟons and in-
terpret meaning within cinemaƟc spaces. The convergence of these concepts 
ulƟmately leads to the arƟculaƟon of a dialecƟcal sensory-spaƟal discourse, in 
which the scene becomes both an emoƟonal and architectural enƟty.

Methodologically, an analyƟcal-descripƟve approach combined with deduc-
Ɵve reasoning was employed in this study. Data collecƟon was based on library 
sources and film analysis, while interpretaƟon relied on conceptual models and 
analyƟcal diagrams to structure the process. The use of visual tools, such as 
tables and models, allowed for the mapping the relaƟonship between spaƟal 
orientaƟon and the sensory dimensions of the film. This method enables the 
arƟculaƟon of how mise-en-scène elements such as light, shadow, sound, and 
spaƟal arrangement correspond to human emoƟons, psychological space, and 
the melodramaƟc narraƟve.

The case study of The Mother is especially significant, as Hatami’s film demon-
strates a highly architectural and symbolic use of space, intertwining the domes-
Ɵc seƫng with themes of memory, loss, and reconciliaƟon. For example, staƟc 
or paused orientaƟons are evident in scenes of mourning and silence, where 
sƟllness dominates the frame, reflecƟng emoƟonal suspension. In contrast, lin-
ear orientaƟons emerge in transiƟonal or narraƟve-progressive moments, such 
as family interacƟons that move the story forward along a metaphorical axis. 
Topological orientaƟons, either ascending or descending, correspond to narra-
Ɵve peaks and troughs: upward movement during reconciliaƟon and affecƟon, 
and downward trajectories in moments of loss and death. These spaƟal ori-
entaƟons do not merely illustrate physical camera movement but, more pro-
foundly, they map the emoƟonal and narraƟve rhythms of the film. 

Based on this framework, the study hypothesizes that within the process of 
event representaƟon in The Mother, formal orientaƟon derived from the con-
sƟtuƟve elements of melodramaƟc cinema can lead to a spaƟotemporal prior-
iƟzaƟon of scenes. This means that scenes are not randomly constructed but 
are organized according to spaƟal logic that reflects both narraƟve progression 
and sensory impact. By analyzing framing in terms of planning, place determi-
naƟon, and topology, the study uncovers how Hatami’s mise-en-scène creates 
coherence across scenes, ensuring that the emoƟonal arc of the film is experi-
enced as a structured spaƟotemporal conƟnuum.

The findings demonstrated that sensory-spaƟal orientaƟon provides a useful 
lens for understanding melodramaƟc cinema, parƟcularly in its Iranian context. 
While melodrama oŌen emphasizes heightened emoƟon and moral conflict, its 
formal construcƟon is equally dependent on spaƟal logic and architectural cues. 
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Extended Abstract

The understanding and recogniƟon of spaƟal character through architecture 
and cinema can be explored from the perspecƟve of examining pracƟcal and 
conceptual frameworks. Within this study, the central concern is how the cine-
maƟc language of Iranian melodrama in the 1980s, parƟcularly as embodied in 
the film The Mother directed by Ali Hatami, incorporates spaƟal and sensory el-
ements into its formal structure. This study establishes that melodramaƟc cin-
ema operates as both a narraƟve and architectural form, where the dialecƟcal 
interplay of space and sensaƟon is central to meaning-making. This recogniƟon 
not only validates the proposed hypothesis but also underscores the poten-
Ɵal of sensory-spaƟal analysis as a methodological contribuƟon to the broader 
study of cinema. 

Accordingly, the comprehension of components arising from melodramaƟc cin-
ema, in coexistence with formal criteria, finds meaning within the authenƟc 
sensory-spaƟal structure. This includes three foundaƟonal orientaƟons: scene 
planning (tending toward stability and pause), place determinaƟon (associat-
ed with linear movement), and topological orientaƟon (related to upward or 
downward trajectories in the narraƟve).
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to heritage preservaƟon concerns. Third, the research idenƟfies specific design 
recommendaƟons that can improve perceived security without compromising 
architectural authenƟcity. These recommendaƟons include maintaining visual 
conƟnuity through aligned shopfronts, strategically placing landmarks such as 
mosques and public rest areas to enhance wayfinding and spaƟal orientaƟon, 
improving lighƟng transiƟons between covered and open spaces, and acƟvat-
ing key spaƟal nodes through cultural and commercial programming to sustain 
natural surveillance.

The pracƟcal implicaƟons of the study extend to urban planners, heritage man-
agers, and policymakers responsible for maintaining and revitalizing tradiƟonal 
commercial environments. The findings suggest that smallscale organizaƟonal 
and spaƟal intervenƟons—such as improved lighƟng, clearer signage, or the 
purposeful acƟvaƟon of underused spaces—can generate significant improve-
ments in perceived security without requiring extensive structural modifica-
Ɵons. Such intervenƟons are parƟcularly relevant for historic bazaars, where 
architectural conservaƟon constraints oŌen limit the possibility of physical 
restructuring. The study also emphasizes the importance of gender-sensiƟve 
planning, given the heightened sensiƟvity of women to spaƟal integraƟon and 
visibility. Designing environments that enhance spaƟal clarity and social diver-
sity can promote greater inclusivity and ensure that bazaars conƟnue to serve 
as accessible public spaces for all user groups.

In conclusion, this study demonstrates that perceived security in tradiƟonal Ira-
nian bazaars emerges from a complex interplay between spaƟal configuraƟon, 
environmental quality, and social dynamics. The comparaƟve analysis of Teh-
ran’s 15 Khordad Bazaar and Shiraz’s Vakil Bazaar reveals that spaƟal integra-
Ɵon, connecƟvity, and visibility are strong determinants of how safe users feel. 
 While the Vakil Bazaar possesses substanƟal historical and architectural value, 
its spaƟal segmentaƟon creates perceptual challenges that affect user com-
fort. In contrast, the more integrated spaƟal network of the 15 Khordad Bazaar 
fosters stronger natural surveillance, higher pedestrian acƟvity, and more bal-
anced social occupaƟon—all of which contribute to a stronger sense of safety. 
By integraƟng spaƟal analysis with perceptual surveys, this study offers a com-
prehensive and replicable model for assessing security in historic commercial 
environments. UlƟmately, enhancing the sociospaƟal qualiƟes of these urban 
spaces can support their conƟnued vitality, cultural relevance, and long-term 
sustainability in contemporary Iranian ciƟes.

Keywords: Space Syntax, Security, User ParƟcipaƟon, Tehran Bazaar, Shiraz Ba-
zaar
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environment dimension, users rated the 15 Khordad Bazaar higher due to bet-
ter lighƟng condiƟons, clearer sightlines, stronger visibility of shopfronts, and 
more consistent maintenance. These environmental cues help reduce uncer-
tainty and create a more predictable and reassuring spaƟal experience. In the 
social dimension, respondents emphasized the role of user diversity, conƟnu-
ous pedestrian presence, and acƟve social interacƟons in shaping their sense of 
safety. In the Tehran bazaar, more varied user profiles and higher acƟvity levels 
contributed posiƟvely to percepƟons of security by enhancing natural surveil-
lance. The personal and cultural dimensions revealed that users’ prior expe-
riences and sociocultural expectaƟons significantly influenced their sense of 
comfort and psychological security. Respondents in Tehran generally described 
higher confidence in navigaƟng the space, whereas users in Shiraz reported a 
greater sensiƟvity to isolated segments.

StaƟsƟcal analyses underscored the importance of spaƟal configuraƟon in shap-
ing user percepƟons. IntegraƟon emerged as one of the strongest predictors of 
perceived security, highlighƟng the importance of coherent and legible spaƟal 
networks. LighƟng quality and social diversity also displayed strong predicƟve 
relaƟonships, suggesƟng that security emerges from the interplay of environ-
mental clarity, visibility, and social presence. These findings are in agreement 
with contemporary theories that describe safety as a sociospaƟal construct, in 
which physical condiƟons, behavioral paƩerns, and cultural expectaƟons inter-
act in complex ways. The combined influence of spaƟal and social factors indi-
cates that intervenƟons aimed at improving security in bazaars should address 
both structural and experienƟal dimensions.

Behavioral mapping provided further insight into how users occupy and inter-
act with the spaƟal environment. Highly integrated areas of the 15 Khordad 
Bazaar exhibited significantly higher pedestrian density—approximately 28% 
more than comparable segments in the Vakil Bazaar. These spaces also support-
ed longer dwell Ɵmes, indicaƟng that users felt comfortable staying, resƟng, or 
engaging in social interacƟons. Such areas also displayed more balanced gender 
raƟos, suggesƟng that women perceive these environments as more secure. 
This is a notable finding, as gender-related differences in perceived safety oŌen 
stem from variaƟons in visibility, predictability, and crowd composiƟon. In less 
integrated areas, however, a stronger male presence was observed, parƟcular-
ly in spaƟal segments of the Vakil Bazaar characterized by lower visibility and 
abrupt transiƟons. These behavioral findings illustrate how spaƟal structure in-
fluences not only movement paƩerns but also demographic occupaƟon and 
social dynamics.

The study makes several contribuƟons to architectural and urban design prac-
Ɵce. First, it offers empirical evidence linking Space Syntax metrics to perceived 
security in tradiƟonal Iranian bazaars. This connecƟon highlights the impor-
tance of spaƟal configuraƟon as a determinant of user comfort and psycholog-
ical safety. Second, the mixed-methods approach—integraƟng computaƟonal 
analysis with perceptual surveys—presents a valuable framework for assessing 
historic environments where direct physical intervenƟons may be limited due 
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movement, visibility, and paƩerns of occupaƟon. Concepts such as connecƟv-
ity, integraƟon, and choice are used to describe how individual spaces relate 
to the larger network and how these relaƟonships affect user behavior. Space 
Syntax posits that spaƟal configuraƟon is not merely a backdrop but a determi-
nant of social encounter, pedestrian flow, and natural surveillance—all of which 
contribute to perceived safety. ComplemenƟng this spaƟal perspecƟve, the 
study incorporates ideas from environmental psychology, urban morphology, 
and perceptual security research. These perspecƟves highlight that security is a 
mulƟlayered phenomenon shaped by environmental cues, cogniƟve mapping, 
social presence, and lived experience. TradiƟonal bazaars, with their strong 
architectural idenƟty and conƟnuous occupaƟon, present an ideal context for 
studying this intersecƟon of spaƟal form and human percepƟon.

The research adopts a quanƟtaƟve, comparaƟve methodology with two inte-
grated layers of analysis. The first layer involves a comprehensive spaƟal anal-
ysis using DepthMap, which provides computaƟonal measurements of the 
bazaars’ spaƟal networks. Indicators such as global and local integraƟon, con-
necƟvity, and choice values are extracted to evaluate how each bazaar supports 
orientaƟon, accessibility, and visibility. The second layer consists of a large-scale 
survey conducted among 200 parƟcipants, including both bazaar visitors and 
shopkeepers. The respondents evaluated perceived security across four vali-
dated dimensions—physical environment, social environment, personal expe-
riences, and cultural factors. The survey’s high internal consistency (α = 0.93) 
confirms the reliability of the instrument. StaƟsƟcal analyses, including Kolm-
ogorov–Smirnov, Kruskal–Wallis, Mann–Whitney, ANOVA, MANOVA, Levene’s 
test, and Spearman correlaƟons, were conducted to examine relaƟonships be-
tween spaƟal metrics and user percepƟons.

The spaƟal analysis revealed clear and meaningful differences between the two 
case studies. Tehran’s 15 Khordad Bazaar exhibited higher values in connecƟv-
ity, choice, and especially global integraƟon. These indicators reflect a spaƟal 
network that is more interconnected, more easily navigable, and more support-
ive of pedestrian flow. High integraƟon typically corresponds to stronger natu-
ral surveillance, conƟnuous movement, and more predictable spaƟal behavior, 
all of which contribute to a heightened sense of security. In contrast, the Vakil 
Bazaar—despite its strong historical presence and architectural coherence—
displayed structural fragmentaƟon in its spaƟal network. Certain segments of 
the bazaar seemed more isolated, with abrupt transiƟons and lower connecƟv-
ity values. Such spaƟal fragmentaƟon can reduce visibility and weaken users’ 
cogniƟve maps, potenƟally lowering perceived safety even in architecturally 
impressive environments. The comparisons demonstrated that the spaƟal logic 
of a historical environment played a decisive role in shaping contemporary user 
experience.

Survey results further reinforced the findings of the spaƟal analysis. ParƟcipants 
consistently evaluated the 15 Khordad bazaar as safer than the Vakil Bazaar 
across all four dimensions of perceived security. The overall perceived security 
scores in Tehran and Shiraz averaged 2.96 and 2.81, respecƟvely. In the physical 
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Extended Abstract

TradiƟonal bazaars have historically played an indispensable role in shaping the 
social, cultural, and economic foundaƟons of Iranian urban life. Beyond serv-
ing as commercial corridors, they funcƟon as complex spaƟal, symbolic, and 
sociocultural systems in which everyday interacƟons, collecƟve rituals, and 
communal idenƟƟes unfold. These environments, characterized by their dense 
pedestrian acƟvity and layered spaƟal morphology, offer a unique combinaƟon 
of architectural heritage and living urban dynamics. As contemporary urban 
challenges increasingly influence paƩerns of public behavior, understanding 
how users perceive safety within such environments has become essenƟal. 
This study invesƟgates the impact of architectural and spaƟal configuraƟon on 
perceived security in two major Iranian bazaars—the 15 Khordad Bazaar in Teh-
ran and the Vakil Bazaar in Shiraz—while comparing how differences in spaƟal 
structure lead to disƟnct user experiences.

The theoreƟcal foundaƟon of the study is rooted in Space Syntax, an analyƟ-
cal framework developed to explore how the configuraƟon of space influences 
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ongoing interpretaƟon, re-understanding, and redefiniƟon of both problems 
and responses, the design trajectory takes shape within a reflecƟve and situ-
aƟon-oriented context. Consequently, landscape design can be understood as 
a fluid stream of thought in which the boundaries between analysis, synthesis, 
and evaluaƟon are constantly shiŌing, and in which decision-making unfolds 
through reflecƟve engagement rather than procedural certainty.

Within the proposed framework, designers’ thinking is conceptualized as a con-
Ɵnuous flow arƟculated through four interrelated dimensions. First, the prob-
lem is understood as a gradual, unstable, and evolving percepƟon rather than 
a fixed definiƟon. Second, the components of the problem emerge as elements 
that gain prominence through the designer’s selecƟve aƩenƟon. Third, design 
ideas and conjectures operate as exploratory instruments that help clarify and 
probe the problem rather than serving as final soluƟons. Fourth, the path of 
thought itself is conceived as a dynamic and recursive flow that interconnects 
these dimensions and enables movement among them.

To clarify the relaƟonships among these dimensions, the framework is present-
ed through a conceptual visualizaƟon. In this visualizaƟon, the problem is de-
picted as a fluid and shiŌing background, problem components are represented 
as elements with varying weights and degrees of importance, and design re-
sponses are shown as lights with fluctuaƟng intensity and duraƟon. The move-
ment of the designer’s mind is illustrated as an entangled thread, symbolizing 
the possibility of return, reconsideraƟon, and revision throughout the design 
process. Although this visual representaƟon necessarily involves a degree of 
simplificaƟon, it effecƟvely conveys the reflecƟve, indeterminate, and dynamic 
nature of landscape design thinking.

By offering an integrated interpretaƟon of the fluidity of thinking in landscape 
design, this research provides a theoreƟcal foundaƟon for analyzing deci-
sion-making processes in the field and contributes to the ongoing tradiƟon 
of reflecƟve design theory. The proposed framework may serve as a comple-
mentary approach alongside exisƟng studies, helping to clarify the cogniƟve 
and mental dimensions of landscape design processes. Furthermore, it opens 
opportuniƟes for rethinking educaƟonal pracƟces and professional acƟon in 
landscape architecture by emphasizing the importance of understanding fluid, 
recursive, and evoluƟonary modes of thinking when engaging with the com-
plexity and uncertainty inherent in landscape design contexts.

Keywords: landscape architecture, landscape design, design process, reflecƟve 
thinking, problem–soluƟon interacƟon, designer’s cogniƟve mechanisms
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structure of the design trajectory. Lawson explains design thinking as a conƟn-
uous and simultaneous interacƟon between problem and soluƟon, unfolding 
through a recurring triad of analysis, synthesis, and evaluaƟon. In this view, 
understanding the problem is not a prerequisite for design but develops pro-
gressively alongside tentaƟve soluƟons. Provisional design responses funcƟon 
as cogniƟve tools that help designers explore, test, and deepen their under-
standing of the problem. As such, the design process advances through a con-
stant back-and-forth movement rather than through a linear progression from 
analysis to soluƟon. Lawson’s framework thus clarifies how designers move be-
tween parts and wholes, gradually shaping both the problem and its possible 
responses.

Tom Turner’s theory further enriches this account by foregrounding the fluidity 
and rhythm of the designer’s mental movement, parƟcularly within the con-
text of landscape design. Turner likens the movement of the designer’s mind to 
the flight of a bee—purposeful yet irregular, recursive, and oscillatory. In this 
metaphor, the designer’s aƩenƟon shiŌs selecƟvely among different compo-
nents of the problem, guided by design ideas rather than by a predetermined 
analyƟcal order. The significance of this perspecƟve lies not in the structural 
organizaƟon of design elements, but in highlighƟng the variable and selecƟve 
aƩenƟon through which designers navigate complexity and uncertainty. This 
bee-like movement allows designers to adapt their focus in response to evolv-
ing design intenƟons.

A comparaƟve reading of Schön, Lawson, and Turner demonstrates that each 
theory addresses a disƟnct yet complementary dimension of design thinking. 
Schön provides the epistemological foundaƟon by explaining how reflecƟve 
engagement with the situaƟon shapes the path of thought; Lawson clarifies 
the internal structure of this path through the interacƟon between problem 
and soluƟon; and Turner emphasizes the fluidity, selecƟvity, and nonlineari-
ty of mental movement within that path. Together, these perspecƟves offer a 
comprehensive response to the research quesƟon by revealing how designers’ 
thinking in landscape design emerges as a fluid, reflecƟve process rather than a 
sequence of predefined stages.

Through the analyƟcal–comparaƟve method adopted in this study, the key 
concepts of these theories have been extracted, compared, and synthesized 
into a coherent conceptual framework for explaining the reflecƟve nature of 
landscape design thinking. The relaƟonship between the foundaƟonal theories 
and the research response is thus synergisƟc rather than addiƟve. The findings 
indicate that landscape design thinking is neither the result of an iniƟal, fixed 
problem definiƟon nor the outcome of step-by-step procedural advancement. 
Instead, it arises from the conƟnuous, fluid, and reflecƟve movement of the 
designer’s mind among an evolving understanding of the problem as a whole, 
selecƟvely emphasized components of the situaƟon, and tentaƟve design ideas 
and responses that funcƟon as tools for exploraƟon.

This movement is inherently recursive, non-linear, and evoluƟonary. Through 
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anisms does it unfold during the interacƟon between an overall understanding 
of the problem, its components, and potenƟal design responses? More specif-
ically, the study aims to clarify how the landscape designer’s mind navigates 
complexity, uncertainty, and contextual dynamism without relying on linear 
sequences or predefined stages, and how the path of thought is conƟnuously 
constructed through reflecƟve engagement with the design situaƟon.

This research is qualitaƟve and theoreƟcal in nature and employs an analyƟ-
cal–comparaƟve approach. The study is grounded in a conceptual analysis of 
authoritaƟve theoreƟcal sources in design studies and landscape architecture. 
Within this framework, three influenƟal perspecƟves have been selected for 
analysis, comparison, and synthesis: Donald Schön’s theory of reflecƟon-in-ac-
Ɵon, Bryan Lawson’s model of the intertwined interacƟon between problem 
and soluƟon, and Tom Turner’s metaphor of the fluid, bee-like movement of the 
designer’s mind. Although these perspecƟves differ in analyƟcal focus and the-
oreƟcal emphasis, they share a fundamental rejecƟon of linear design models 
and a strong emphasis on the exploratory, recursive, and fluid nature of design 
thinking.

The research process was organized into four main stages. First, the key concepts 
of each theory were idenƟfied and extracted through a close conceptual anal-
ysis of primary texts and related literature, allowing the cogniƟve mechanisms 
of design thinking within each perspecƟve to be understood independently. 
Second, these concepts were subjected to a comparaƟve analysis in order to 
idenƟfy shared principles, conceptual differences, and meaningful connecƟons 
among the three theories. Third, based on conceptual synergy rather than the 
imposiƟon of an external structure, the extracted concepts were synthesized 
into a unified theoreƟcal framework capable of explaining the reflecƟve and 
fluid nature of landscape design thinking. Finally, this integrated framework 
was arƟculated through a conceptual visualizaƟon designed to clarify the rela-
Ɵonships among the core dimensions of the thinking process. The internal va-
lidity of the proposed framework was assessed based on its conceptual coher-
ence, logical consistency among theoreƟcal premises, and alignment between 
the synthesized model and the original theories.

Within the theoreƟcal framework of the study, Donald Schön’s perspecƟve 
serves to explain the nature of the design trajectory itself. Schön conceptualizes 
design as a reflecƟve process in which thinking and acƟon occur simultaneous-
ly. Through cycles of framing selected aspects of the situaƟon, engaging in an 
ongoing dialogue with the design context, and responding to feedback from the 
situaƟon, designers conƟnuously reinterpret and redefine the problem they are 
addressing. From this standpoint, a design problem is not a fixed enƟty defined 
in advance, but rather an evolving construct that gradually takes shape through 
reflecƟve acƟon. The concept of framing plays a central role in this process, as 
designers temporarily impose an interpreƟve structure on the situaƟon in order 
to act, while remaining open to revising that structure as new insights emerge.

Building on this foundaƟon, Bryan Lawson’s theory elucidates the internal 



9

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 5, No. 17, Spring 2026

The Fluid Process of Thinking in Landscape Design: 
An IntegraƟve Reading of the PerspecƟves of Schön, 
Lawson, and Turner1 

Mahdieh Sadeghipur Rudsari2, Niloofar Razavi3, Hamid Nadimi4

Received: 2025-12-17, Accepted: 2026-05-25
DOI: 10.22034/rau.2026.736073

Extended Abstract

Landscape design, as a design pracƟce that unfolds within dynamic natural 
and human contexts, possesses an inherently complex and mulƟlayered char-
acter, and can be regarded as one of the most complex forms of design. In 
such contexts, the designer’s thinking does not develop through a linear se-
quence of predefined steps; rather, it emerges as a reflecƟve, iteraƟve, and 
situaƟon-oriented flow grounded in the conƟnuous percepƟon, interpretaƟon, 
and redefiniƟon of the design problem. Over recent decades, advances in cog-
niƟve sciences have led to increased scholarly aƩenƟon toward the cogniƟve 
and reflecƟve dimensions of design thinking across various design disciplines. 
Despite this development, landscape design literature has paid comparaƟvely 
limited aƩenƟon to the internal cogniƟve mechanisms of designers’ thinking. 
A substanƟal porƟon of theoreƟcal and educaƟonal studies in landscape ar-
chitecture has instead focused on prescripƟve methods, analyƟcal tools, and 
techniques for data collecƟon. While these approaches have proven useful in 
certain respects, they oŌen lack the capacity to explain the inner cogniƟve pro-
cesses by which designers think, reflect, and make decisions.

Focusing on this theoreƟcal gap, the present study seeks to conceptualize the 
fluid process of thinking in landscape design and to offer a coherent under-
standing of how designers’ thinking takes shape within complex and dynamic 
design contexts. The central research quesƟon guiding this study is: How does 
the designers’ thinking in landscape design proceed, and through what mech-

1. This paper extracted from the DissertaƟon of the first author Ɵtled " Values in landscape design; 
based on IntuiƟve and unconscious processing", by guidance of the second and third authors, which 
is in progress in the Shahid BeheshƟ university.
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faithful to its metaphysical roots yet responsive to contemporary exigencies. It 
offers a theoreƟcal and pracƟcal framework through which architecture may 
once again serve as a medium of dhikr (remembrance), a mirror of divine order, 
and a vessel for the sacred presence in the modern world. By reuniƟng form, 
meaning, and wisdom, the study reaffirms that the renewal of Islamic architec-
ture must proceed not through imitaƟon but through the creaƟve reanimaƟon 
of its metaphysical essence.

Keywords: Islamic Architecture IdenƟty, Perennial Philosophy, Transcendental 
Theosophy, Nader Ardalan, Abdulhamid Noghrehkar
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architecture as a microcosm of the divine order (niẓām al-wujūd), in which pro-
porƟonality mirrors cosmic equilibrium. The architect’s moral and intellectual 
refinement becomes integral to the act of design, ensuring that form arises 
from ontological understanding rather than mere technical skill.

In contrast, Ardalan’s philosophy centers upon intuiƟve parƟcipaƟon in the cos-
mic rhythm. For him, architecture is a sacred art of presence that unites the 
material and the spiritual through symbols drawn from Islamic cosmology—
light, geometry, color, and sound. In Ardalan’s thought, Ɵme is not linear but 
cyclical and theophanic, spiraling toward transcendence (Ardalan, 2012: 83). 
Correspondingly, place is not a passive container but a vessel of divine mani-
festaƟon, in which the human act of dwelling becomes a spiritual reenactment 
of creaƟon. His emphasis on human scale and communal parƟcipaƟon situates 
architecture within a conƟnuum linking body, home, and city, rendering the 
inhabitant both occupant and co-creator of sacred space.

Through comparaƟve synthesis, the study demonstrates that Noghrehkar’s dis-
ciplined metaphysical raƟonality and Ardalan’s poeƟc cosmology, when brought 
into dialogue, form a comprehensive paradigm capable of reinvigoraƟng Islamic 
architectural idenƟty in the modern world. Their convergence lies in the shared 
convicƟon that architecture must transcend material uƟlity to become an ex-
pression of metaphysical order—a geometry of being arƟculated through both 
intellect and intuiƟon.

Proposed Unifying Paradigm

The synthesis yields five interdependent principles that formthe foundaƟon of 
a renewed Iranian–Islamic architectural theory:

1. ExistenƟal JusƟce and ProporƟon: Design as an act of restoring cosmic bal-
ance, reflecƟng harmony across all levels of existence.

2. Unity-in-MulƟplicity: SpaƟal arƟculaƟon as a metaphysical journey from dis-
persion toward unity, symbolizing the path from creaƟon to return (al-khalq 
wa’l-rujūʿ).

3. ConƟnuity of the Living TradiƟon: TradiƟon as a living, adapƟve principle, 
embodying ḥikmah ʿamaliyya (pracƟcal wisdom) within local culture and craŌs-
manship.

4. CreaƟon of Sacred SpaƟality: The interplay of light, geometry, and maƩer as 
the alchemical process by which form is transmuted into meaning.

5. Place as Theophanic Vessel: Space is conceived not as a funcƟonal container 
but as the mirror of divine presence, the locus where form reveals the formless.

Conclusion

The comparaƟve analysis of Noghrehkar and Ardalan demonstrates that recon-
ciliaƟon between reason and intuiƟon, and between intellect and imaginaƟon, 
is not only possible but also  necessary for the revival of authenƟc Islamic ar-
chitectural idenƟty. The resulƟng paradigm is both uniƟve and generaƟve—
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theƟc, seeking to reconcile raƟonal metaphysical order with intuiƟve spiritual 
experience—thereby bridging the gap between ʿaql (intellect) and dhawq (illu-
minaƟon), and between conceptual dimension and contemplaƟve realm.

Research Methodology

The research adopts a qualitaƟve–hermeneuƟcal approach structured through 
a comparaƟve–analyƟcal strategy. The methodological process unfolds in four 
stages:

1. IdenƟficaƟon of IdenƟty-Forming Elements: Based on Islamic philosophical 
and architectural literature, the consƟtuƟve elements of architectural idenƟ-
ty were idenƟfied and categorized under three interrelated domains—Ɵme, 
place, and culture—each corresponding to the dimensions of human experi-
ence in the sacred cosmos.

2. ReconstrucƟon of TheoreƟcal Frameworks: The study reconstructs the in-
tellectual systems of Ardalan and Noghrehkar through textual analysis of their 
wriƟngs, interviews, and architectural works, extracƟng their key principles re-
lated to ontology, symbolism, and design ethics.

3. ComparaƟve Synthesis: Noghrehkar’s raƟonal and hierarchical model is em-
ployed as an analyƟcal matrix against which Ardalan’s cosmological and intui-
Ɵve concepts are examined. This structure allows for a rigorous comparison of 
metaphysical underpinnings, aestheƟc language, and design methodology.

4. Conceptual IntegraƟon: The results of this comparaƟve analysis are synthe-
sized to formulate a unified theoreƟcal model that integrates Noghrehkar’s 
systemaƟc reason with Ardalan’s cosmic intuiƟon—an integraƟon that aspires 
to restore the dialogical harmony between intellect and imaginaƟon, and be-
tween structure and spirit.

Research QuesƟons

1. How can the principles of ḥikmah (divine wisdom) and sunnah (sacred tradi-
Ɵon) inform a renewed theory of Islamic architectural idenƟty in the modern 
age?

2. In what ways do the philosophical frameworks of Abdulhamid Noghrehkar 
and Nader Ardalan converge or diverge regarding the metaphysical foundaƟons 
of design?

3. Can a synthesis of raƟonal and intuiƟve paradigms generate a cohesive mod-
el for contemporary Iranian–Islamic architecture that transcends both histori-
cism and modern funcƟonalism?

Findings and Discussion

The findings reveal that despite epistemological and linguisƟc divergences, both 
frameworks are complementary manifestaƟons of a single metaphysical truth.                                      
Noghrehkar’s system is grounded in the raƟonal and ethical dimensions of ḥik-
mat al-mutaʿāliya—emphasizing jusƟce, hierarchy, and the inner purificaƟon 
of the architect as precondiƟons for sacred creaƟvity. His approach constructs 
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intermediary realm, he argues, is the root of architecture’s idenƟty crisis in the 
Islamic world. Similarly, Frithjof Schuon (2007: 160) views this disintegraƟon as 
symptomaƟc of a larger metaphysical rupture in modernity, warning that tradi-
Ɵonal forms remain spiritually alive only when they embody eternal principles. 
Thus, the restoraƟon of meaning in architecture requires not the mechanical 
reproducƟon of historical moƟfs but a return to the sacred archē—to the meta-
physical foundaƟons that once rendered form a symbolic and meaning-gener-
aƟve language. Within such a horizon, the architect reclaims his/her role as a 
mediator between mulk (the terrestrial) and malakūt (the celesƟal), and archi-
tecture itself resumes its vocaƟon as a mirror of divine names and a locus of 
spiritual manifestaƟon.

The central quesƟon of this research arises precisely from this rupture: Can 
a new paradigm of Iranian–Islamic architecture be arƟculated in the modern 
age—one that, while faithful to its sacred idenƟty, can meaningfully respond to 
the aestheƟc, cultural, and funcƟonal exigencies of contemporary life? In other 
words, can tradiƟon and wisdom (ḥikmah) be rearƟculated within a contempo-
rary form while retaining their metaphysical vitality?

To address this inquiry, the study focuses on two eminent contemporary think-
ers who have each endeavored, from disƟnct yet complementary epistemolog-
ical posiƟons, to revive sacred architectural thought: Abdulhamid Noghrehkar 
and Nader Ardalan. Noghrehkar, drawing upon ḥikmat al-mutaʿāliya (Transcen-
dent Theosophy) and Islamic philosophical raƟonality, advances a structured 
and hierarchical system of design grounded in jusƟce (ʿadl), spirituality, and the 
moral purificaƟon of the architect. For him, the act of architectural creaƟon 
mirrors the cosmic order itself—an embodiment of divine harmony through 
proporƟonality, unity, and ethical intenƟon. Ardalan, on the other hand, ap-
proaches architecture through an intuiƟve and cosmological lens rooted in Sufi 
metaphysics, Islamic cosmology, and the aestheƟcs of tradiƟonal craŌsman-
ship. In his view, architecture is a symbolic language of the sacred, a ta’wīlī art 
that reinterprets eternal archetypes in the spaƟal vocabulary of the present. 
His seminal work The Sense of Unity (1973) conceptualizes architecture as an 
ontological journey—one that ascends from the mulƟplicity of form to the uni-
ty of being.

Research ObjecƟves

This study aims to:

1. Reconstruct the theoreƟcal foundaƟons of Noghrehkar’s and Ardalan’s 
frameworks within the broader discourse of sacred and tradiƟonalist thought.

2. IdenƟfy the shared and divergent principles that shape their respecƟve un-
derstandings of architectural idenƟty.

3. Formulate a unifying and operaƟve paradigm for contemporary Iranian–Is-
lamic architecture that preserves metaphysical integrity while engaging with 
the realiƟes of modern pracƟce.

In this sense, the research is not merely historical or descripƟve but is syn-
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Extended Abstract

Islamic architecture in Iran, from the earliest centuries of the Hijra through the 
Safavid period, has never been a merely funcƟonal construct but rather a the-
ophanic manifestaƟon of divine wisdom (ḥikmah ilāhiyyah) and a reflecƟon of 
the tawḥīdic worldview. It emerged as a holisƟc and symbolic art in which form, 
space, light, and maƩer parƟcipated in a unified metaphysical harmony, ren-
dering visible the primordial bond between humanity, nature, and the Divine. 
In its essence, Iranian–Islamic architecture funcƟoned as both a mirror and a 
mediator of transcendence, expressing through its spaƟal and geometric syntax 
the ontological hierarchy of being. However, with the rise of modern secular 
paradigms and the rupture from tradiƟonal metaphysics, this sacred conƟnuity 
has been fractured, leading to a profound epistemological and existenƟal crisis. 
Architecture—once regarded as the symbolic language of truth and a vessel of 
theophany—has, in the modern condiƟon, been reduced to an aestheƟcized 
mechanism of funcƟon, stripped of its metaphysical content and severed from 
its spiritual telos.

According to Titus Burckhardt (1976: 19), this crisis originates in the desacral-
izaƟon of form: sacred geometries and archetypal structures, once imbued 
with metaphysical significance, become hollow replicas devoid of spirit. Henry 
Corbin (1986: 426), adopƟng a philosophical–hermeneuƟcal perspecƟve, inter-
prets Islamic architecture as belonging to the mundus imaginalis—the imaginal 
world mediaƟng between the sensible and the intelligible. The forgeƫng of this 
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